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 می پژوهشی در حوزه مطالعات سیاسی اسل  -فصلنامه علمی

 1405 هارب، 113، پیاپی ولام، شماره هنسال بیست و 

 صاحب امتیاز:
 دانشگاه باقرالعلوم)ع(

 )وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم(
 الله مریجی شمسمدیر مسئول: 
 احمد واعظیسردبیر: 

 محمود فلاحدبیر تحریریه: 

از ارزیابی کمیسیون نشرریا  علمری حروزها برا بصروی  های علمیه و پس  براساس مصوبه شورای عالی حوزه -

 پژوهشی گردید.  -حائز رببه علمی 25/11/1390شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی در جلسه مورخ 

(ا ebscoا ابسروو  (ISC)پژوهشی علرو  سیاسری در پایهراه اسرتنادی علرو  جسران اسر    -فصلنامه علمی -

DOAJیوا و ... نمایه شده است.ا نورمهزا مگ ایرانا سیویل 

مصروبا  »شرورای عرالی انبر ر فرهنهری  21/3/1387مرورخ  625به استناد مراده واحرده مصروبه جلسره  -

های علمریا  شورای عالی حوزه علمیه قم در خصوص اعطای امتیاز علمی به مج   علمیا بأسیس انجمن

پردازیا نبررد و منرراوره و  نظریررههای  هررای علمرری و واحرردهای پژوهشرری و همینررین امتیررازا  کرسرری قط 

هرای علمیره  ها و حوزه آزاداندیشی در حوزها دارای اعتبار رسمی بوده و موجرد امتیرازا  قرانونی در دانشرهاه

 «.باشد می

 ، دفتر فصلنامه.)ع(قم، پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم نشانی:
 37185-3688 صندوق پستی:

 025-32136635 تلفن:
 http://psq.bou.ac.ir سامانه نشریه:

 psq@bou.ac.ir پست الکترونیک:
 ریال 000/200/1 قیمت:
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 اعضای هیئت تحریریه

 (استاد، گروه علم سیاست، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) سید سجاد ایزدهی
 (دانشیار، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه باقرالعلوم)ع( قم) حمید پارسانیا

 (استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران) قر خرمشادمحمدبا
 (استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم)ع( قم) زایی نجف لک

 (استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم)ع( قم) اللّه مریجی شمس
 (تهراناستاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی ) منصور میراحمدی

 (استاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم)ع( قم) احمد واعظی
 (دانشیار، دانشکده تاریخ و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم)ع( قم) زاده سید حسین فلاح

 (ای، دانشگاه باقرالعلوم)ع( قم دانشیار، گروه مطالعات منطقه) محمد ستوده آرانی
 (دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم)ع( قم) پور مسعود معینی

 (بیت)ع( اصفهان استاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اهل) سید مهدی امامی جمعه
 (استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران) محمدتقی قزلسفلی

 (ه اسلامی تهراناستاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیش) سید کاظم سیدباقری
الملل، پژوهشگاه علوم انسانی و  دانشیار، پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین) اللهیمحمدعلی فتح

 (مطالعات فرهنگی تهران
 (استاد، دانشگاه اصفهان) اله یزدانی عنایت

 
 المللی اعضای هیأت تحریریه بین

 (نستانالنبیین افغااستاد، دانشگاه خاتم) سید عبدالقیوم سجادی
 (دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه کوفه، عراق) حیدر زایر عبوسی محسن العامری

 (استاد، گروه فلسفه، دانشگاه زیتونه، تونس) فوزي علي حسین العلوي
 
 

 ___________________   داوران   ___________________
باقری، محمود شفیعی، سید غلامرضا موسوی، سید محمدتقی قزلسفلی، شریف سید کاظم سید

 .اله یزدانی نیا، عنایت زایی، سید مهدی علیزاده موسوی، رسول نوروزی فیروز، محسن مهاجر لک
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 راهنمای تدوین و نگارش مقالات 

، وابسته به دانشگاه بااقرالعلوم)ع( اسات کاه مباطباان خاود را از علوم سیاسیپژوهشی  -فصلنامه علمی
های پژوهشای در  جوید. این نشریه پذیرای مقالاه ان و فرهیبتگان حوزه و دانشگاه میمیان محققان، پژوهشگر

الملل هماراه باا رویکارد اسالامی اسات. کلیاه  قلمرو اندیشه سیاسی، فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، روابط بین
کلی و گردد و در صورت نداشاتن مشاکل عماده )شا داوران نشریه ارزیابی می و ها توسط هیأت تحریریه مقاله

سد تا نسبه جدید مقاله را بعد از انجام اصلاحات آماده و  ر های ارزیابی به اطلاع نویسنده می محتوایی( نتیجه
ارسال نماید. نسبه جدید دوباره توسط داوران نشریه ارزیابی و در صورت انجام اصلاحات به چاا  خواهاد 

 رسید.
یافته در ارائاه  شاناختی، و ساامان دار از مبتصاات رو . مقاله باید دستاورد پژوهش علمی نگارنده و برخور1

 موضوع مورد تحقیق بوده و برای چا  در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.
. پذیر  مقاله برای چا  به عهده هیأت تحریریه فصلنامه است که بعاد از داوری و تأییاد همکااران علمای 2

گونه تعهدی در قبال پاذیریش  که فصلنامه هیچنشریه، صلاحیت چا  آن، اعلام خواهد شد. بدیهی است 
های نظاری و  های ناشی از صحت علمی و یاا دیادگاه ولیتئو یا ردّ مقاله برعهده نبواهد داشت و کلیه مس

 ارجاعات مندرج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود.
( از طریق وبگاه اختصاصای Word)محیط  صفحه تایپ شده 25صفحه و حداکثر در  15. مقاله حداقل در 3

 ارسال گردد. http://psq.bou.ac.irبه نشانی:  علوم سیاسیپژوهشی  -فصلنامه علمی
 پژوهشی و با رعایت شرایط ذیل باشد: -. مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی4

 پان الای  ساه)کلمه(، کلید واژگان  150. مقاله ارسالی باید دارای عنوان، چکیده، )حداکثر ده سطر با 4-1
 باشد. گیری و فهرست منابع کلیدواژه(، مقدمه، چارچوب نظری، متن، نتیجه

 . مقاله باید برخوردار از عنوان دقیق علمی متناسب با محتوا، رسا و مبتصر باشد.4-2
 . خلاقیت و نوآوری در خصوص موضوع.4-3
 . ارتباط منطقی، انسجام و هماهنگی مطالب.4-4
. مقدمه مقاله محل طرح موضوع مقاله، اهمیت و ابعاد موضوع مساأله ماورد پاژوهش و بیاان منظاور 4-5

 نویسنده از طرح و انتشار آن است.
گیری در پایان مقاله، بایستی نتای  حاصل از تحقیاق و آزماون فرضایه کاه بیاانگر  بندی یا نتیجه . جمع4-6

 گیری باشد ارائه گردد. بحث و نتیجه
 تفاده از منابع معتبر و اصلی.. اس4-7
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خاانوادگی، ساال انتشاار، جلاد، شاماره  متنی به شارح )ناام های استناد بایستی به صورت درون . شیوه4-8
 صفحه( باشد:

 در انتها فهرست منابع بصورت کامل طبق نمونه ذیل آورده شود:. 4-9
ویراستار(، شماره جلد،  مترجم/ خانوادگی و نام نویسنده، سال نشر، عنوان کتاب، )محقق/ نام کتاب:

 نام مترجم )محل انتشار: نام ناشر(.
 انتشار(. ، نام مجله، )دوره، شماره، سال«عنوان مقاله داخل گیومه»خانوادگی و نام،  نام مقاله:

 نام نویسنده، عنوان متن، نام سایت یا صفحه اینترنتی. منابع اینترنتی:
 شود. Boldت ایتالیک و عنوان کتاب و نام مجله به صور :1 نکته
 ای جداگانه آورده شود. تمامی ارجاعات بایستی در پایان مقاله در صفحه :2 نکته

خانوادگی، سابقه علمی، درجه علمی، تبصص سامت کناونی،  . مشبصات کامل نویسنده، شامل نام و نام5
یال ساازمانی( و شناسه پژوهشگری ارکید، نشانی پستی و الکترونیکی )در صاورت وابساتگی علمای: ایم

 شماره تماس را در برگه جداگانه ذکر فرمایید.

 یادآوری
 شوند. . مقالات دریافتی مسترد نمی1
 . مجله در ویرایش مطالب آزاد است.2
 های مطرح شده در مقالات نشانگر نظر نویسندگان مقاله است. . دیدگاه3
 . نقل مطالب مجله، با ذکر منبع بلامانع است.4
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Abstract 

The tension between reality and ideal, or between “what is” and “what ought to be,” 

has remained a persistent concern in the history of political thought. Although positivist 

and behavioral approaches to political science sought to marginalize normative and 

prescriptive concerns by concentrating primarily on the explanation of political facts,  

the revival of normative political thought in recent decades has once again made the 

relationship between reality, ideals, and political action a significant theoretical issue. 

Against this background, the purpose of this article is to formulate and theoretically 

develop a distinct approach termed the "Realistic Approach". The study seeks to 

demonstrate that political thinking need not be confined to the conventional alternatives of 

idealistic abstraction, submission to existing realities, or pragmatic expediency. The central 

research question is: How can the relationship among objective realities, normative ideals, 

and practical prescriptions be explained in political thought? More specifically, can  

the relationship between “what is,” “what ought to be,” and “what ought to be done” be 

adequately explained through the conventional opposition among idealism, realism, and 

pragmatism, or does it require a distinct conceptual framework? The history of political 

thought indicates that these three approaches have emphasized different dimensions of 

political reasoning. Idealism primarily focuses on “what ought to be,” giving priority  

to normative principles, values, and desirable political ends, often without sufficiently 

considering the practical conditions and constraints of their realization. Realism 

concentrates on “what is,” emphasizing existing realities, power relations, historical 

circumstances, and practical limitations, but may ultimately accommodate itself to the 

existing order at the expense of normative ideals. Pragmatism, meanwhile, emphasizes 

“what ought to be done,” evaluating political ideas and prescriptions primarily in terms of 

their practical utility, consequences, and effectiveness. The problem addressed by this study 
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is therefore whether these three approaches exhaust the possible forms of political thinking 

or whether a fourth approach can establish a more productive relationship between reality, 

ideals, and action. This study employs an analytical-comparative methodology. It examines 

the conceptual foundations and distinctive characteristics of idealism, realism, and 

pragmatism through a critical engagement with selected examples from the history of 

political thought and the ideas of prominent political thinkers. The comparative analysis is 

used to identify the epistemological, normative, and practical assumptions underlying each 

approach and to clarify their respective positions concerning the relationship between 

reality and ideals. On this basis, the study seeks to extract and formulate the conceptual 

components of the Realistic Approach. The findings indicate that the Realistic Approach  

is distinguished by four fundamental characteristics. First, political thinking should be 

grounded in an accurate and comprehensive understanding of existing reality. Social 

problems, political crises, historical circumstances, power structures, and the concrete 

conditions of political life constitute the starting point of political reflection. In this respect, 

the Realistic Approach differs from idealism by refusing to begin with an abstract  

and purely imagined political order detached from concrete circumstances. Second, it 

emphasizes the primacy of thought over reality. Attention to existing realities does not 

imply submission to them; rather, reality must be critically examined and evaluated through 

the categories, concepts, and normative standards of political thought. This principle 

preserves the autonomy of thought and prevents political reflection from becoming merely 

an instrument for legitimizing or reproducing the status quo. Third, the Realistic Approach 

maintains a commitment to ideals in light of practical possibilities and constraints. Ideals 

are neither abandoned when confronted with reality nor treated as immutable commands 

entirely detached from the conditions of their realization. Instead, they function as guiding 

normative principles whose priority, interpretation, and modes of implementation may be 

reconsidered and adjusted in response to concrete circumstances. Fourth, the Realistic 

Approach requires avoiding pragmatism and purely interest-driven reasoning. Practical 

feasibility and effectiveness are important considerations, but they cannot constitute the 

sole criteria for evaluating political ideas and prescriptions. Political ideals retain intrinsic 

normative significance and should not be sacrificed merely for immediate utility or 

efficiency. These characteristics distinguish the Realistic Approach from the three 

competing approaches. Unlike realism, it does not equate attention to reality with 

accommodation to the status quo. Unlike idealism, it does not disregard the practical 

limitations and conditions necessary for the realization of normative ideals. Unlike 

pragmatism, it does not reduce the validity of ideas and values to their usefulness or 

practical consequences. Instead, it seeks to establish a dynamic relationship between reality 

and ideals, theory and practice, and stability and reform-oriented dynamism. The study 

concludes that the relationship between “what is,” “what ought to be,” and “what ought to 

be done” cannot be adequately explained through a simplistic opposition between idealism, 

realism, and pragmatism. The Realistic Approach offers a distinct theoretical framework in 

which reality constitutes the starting point and the boundary of possibility for political 

reflection, but not its ultimate normative criterion. Ideals remain indispensable as sources 

of direction and normative evaluation, but their realization requires continuous 

reconsideration in light of concrete circumstances, available resources, social conditions, 

8    Political science, Vol. 29, No. 1, 2026 
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and practical constraints. Political action, accordingly, should neither wait for the 

realization of a perfect utopia nor abandon normative aspirations for the sake of immediate 

efficiency. Rather, the Realistic Approach advocates gradual and feasible reform within a 

long-term normative trajectory. It can therefore be understood as a theoretically grounded 

middle path between radical idealism and radical realism, while remaining distinct from 

pragmatism: a mode of political thinking that connects theory and practice within the 

“geography of the possible.” Through a dynamic and dialectical interaction between “what 

is” and “what ought to be,” it seeks to preserve the normative significance of political 

ideals while creating realistic conditions for their gradual, feasible, and meaningful 

realization. 

 

Keywords: Idealism, realism, pragmatism, realistic outlook, political thought. 
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 شهر تا واقعیت:از آرمان
 1در اندیشۀ سیاسی نگریبندی رهیافت واقعصورت

2، رضا استوار1دیعباس عما
 

 emadi@modares.ac.ir )نویسندۀ مسئول(.استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  1
 reza.ostovar1375@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ،یاسیس شهیاند یدکتر  یدانشجو  2

 دهیچک

هاا  ترسیم آرمان»، «ها توصیف و تبیین واقعیت»های سیاسی از منظر منطق درونی تفکر، بر اساس سه مؤلفۀ  اندیشه
گیرناد. اگرچاه برخای رویکردهاا در علاوس سیاسای، دوگاان ی میاان  شکل می« تجویز راهکارهای عملی»و « ها و ایده

ای  های اخیر باار دی ار باه مها له اند، با احیای اندیشۀ سیاسی هنجاری در دهه را به چالش کشیده« واقعیت»و « آرمان»
هاای  مهم در اندیشۀ سیاسی تبدیل شده است؛ بر این اساس پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که نهبت میاان واقعیت

نه قابل تبیاین اساتب بررسای تاارید اندیشاۀ سیاسای نشاان ها و تجویزهای عملی در اندیشۀ سیاسی چ و عینی، آرمان
گرایی شاکل گرفتاه اسات.  گرایی و عمل گرایی، واقع ورزی سیاسی بیشتر تحت تأثیر سه رویکرد آرمان دهد که اندیشه می

کیاد « آنچاه بایاد انجااس شاود»گرایان بار  و عمل« آنچه باید باشد»گرایان بر  ، آرمان«آنچه ههت»گرایان بیشتر بر  واقع تأ
های شاماری از متفکاران سیاسای، در پای  تطبیقی و با بررسی دیادگاه -گیری از روش تحلیلی دارند. مقاله حاضر با بهره

دهاد کاه رهیافات  های پاووهش نشاان می اسات. یافتاه« ن ری واقاع»بندی ال ویی متمایز با عنوان  استخراج و صورت
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؛ بر «اندیشی صرف گرایی و منفعت پرهیز از عمل»و « های عملی ها در پرتو امکانات و محدودیت تعهد به آرمان»، «واقع

گرایانه پیوناد برقارار  حکاری و پویایی اصاا کوشد میان آرمان و واقعیت، نظر و عمل، و محافظه ن ری می این اساس واقع
هاسات؛ رویکاردی کاه ناه  دادن اندیشه و عمال در جررافیاای ممکن ن ری راهی میانه و هوشمندانه برای پیوند اقعکند. و
گرایی متمایال  پردازد و نه باه عمال پردازی محض می ها به خیال کند و نه در ورای واقعیت ها می ها را قربانی واقعیت آرمان

 آورد. ها فراهم می ، زمینه را برای تحقق تدریجی و امکانی آرمان«باید»و « ههت»تعامل دیالکتیک میان شود، بلکه با  می
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 مقدمه

ترین و  بنیاادی گیارد کاه یکای از دانش سیاسی، به مفهوس عاس آن، قلمروهای پووهشی متعددی را در بر می
هاا در عرصاۀ  است. اندیشۀ سیاسای معطاوف باه هنجارهاا و ارزش« اندیشۀ سیاسی»ترین آنها حوزۀ  مهم

پردازد. عموس متفکران سیاسای در فرایناد  ها و بایدها و نبایدها می ها و مطلوب سیاست است و به بیان آرمان
هتند و آن را از وضع سیاسی ناامطلوب انداز و وضعیت سیاسی مطلوب ه ورزی در پی ترسیم چشم اندیشه

لحاا  تااریخی، داناش سیاسای در دوران کاسایک یوناان، قارون وساطی و ع ار  باه  بخشند. تمایز می
ورزی بارای تادوین نظاری،  کاسیک اسامی، دانشی هنجاری بوده است؛ یعنی دانشی که حاصل اندیشه

دانهات و  موجود را وضع ناامطلوب می این نوع رهیافت معرفتی، وضع 1یک سامان سیاسی مطلوب است.
ورزی در پی ارائه هنجار و راهکار برای اساتقرار نهادهاای مناساو باود چمناوچهری و همکااران،  با اندیشه

 (.۱۴۶-۱۴۵، صص. ۱3۸۷
ها و عمل بارای گارار از وضاع  در حکمت سیاسی دیرین، کارویوۀ سیاست دستیابی به غایات و آرمان

، ۱400ها تأمین شود چبشایریه،  که در آن بهروزی، بهزیهتی و سعادت انهانموجود به وضعی مطلوب بود 
لحاا    اساس خ لت اندیشۀ سیاسی هنجاری تماایز میاان واقعیات و آرماان اسات و باه ؛ براین(۲۹ص 

ها و مفاهیم مبتنی است. ایان تماایز  ایده-ها واقعیت یا عینیت-عین، آرمان-بر دوگانۀ ذهن سی،شنا معرفت
ای مابعدالطبیعی قدما ریشه دارد که میان واقعیت اشیا و حقیقت آنهاا تفااوت قائال بودناد. ایان ه در آموزه

خواهاناۀ  شاود. ن ارش آرمان و عالم محهوسات دیاده می« مُثُل»تفکیک در فلهفۀ افاطون میان دو عالم 
عایاق و حکمت سیاسی دیرین هرچند در دوران جدید رو به افاول نهااد و علام سیاسات اثبااتی هرگوناه 

هایی در  های اخاقی و هنجاری و تجویزی پیشین را کنار گراشت، در چند دهاه اخیار بازاندیشای دغدغه
های حکمت سیاسی دیرین رخ داده است و داناش سیاسای همچاون  جهت احیای برخی عایق و دغدغه
داناش . (۹۱، ۶۲گرا جلوه کرده است چهماان، صاص.  اندیش و آرمان حکمت سیاسی کهن، دانشی غایت

های سیاسی معطاوف سااخته  سیاسی اثباتی توجه خود را صرفاً به شناخت امر واقع و تبیین و توضیح پدیده
کشیدن دوگان ی آرماان و واقعیات و تأکیاد بار امار واقاع باود. در ایان  چالش است و نتیجۀ معرفتی آن، به

شااود. رفتااارگرایی  رفتااه مینادیااده گ« آنچااه ههاات»بااه خاااطر تبیااین « توانااد باشااد آنچااه می»پااارادایم، 
ها از واقعیت، هیاهو باه راه انداختاه اسات چماارش و  ترین رهیافتی است که دربارۀ تفکیک ارزش شاخص
بر خاف چنین رویکردهایی، در اندیشۀ سیاسای هنجااری هماواره  .(۱۲۸-۱0۸، صص. ۱384استوکر، 

                                                                 

اساتفاده « شده برای کردار در جامعاه معیارهای پریرفته»در علوس اجتماعی به عنوان « هنجار»شت که از مفهوس . باید توجه دا1
یعنی نوع مطلوب مناسبات برای جامعه؛ مثاً عادالت یاا آزادی یاا همبهات ی در « هنجار»شود؛ اما در دانش سیاسی،  می

 (.۲، ص. ۱، ج. ۱3۹۵یشتر ر. ک: منوچهری، شوند چبرای مطالعه ب اندیشۀ سیاسی نوعی هنجار محهوب می
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در برابار « ایادئال»ه اسات و هاا و غایاات زنادگی سیاسای تفکیاک شاد هاای عینای و آرمان بین واقعیت
شود. باا وجاود  گیرد و به نهبت میان آنها توجه می قرار می« آنچه ههت»به معنای « امر واقع»و « واقعیت»

رو  ایان توان انکار کرد که این دو باید نهبتی با یکدی ر داشاته باشاند؛ از تفکیک میان واقعیت و آرمان، نمی
اناد؛ باه  های موجود رابطاه برقارار کرده ه بین ذهنیات خود و واقعیتناگزیر باید دید متفکران سیاسی چ ون

هاا و قااایای تخیلای و ذهنای  های سیاسی چه نهبتی با امر واقع دارندب آیاا صارفاً گزاره بیان دی ر اندیشه
گراردب یک متفکار  های عینی ههتند و این امر واقع است که بر اندیشه تأثیر می ههتند یا برآمده از واقعیت

ورزی خاود ناه در داس تخایات بلندپروازاناه و  تواناد در فرایناد اندیشاه سیاسی با اتخاذ چه رویکاردی می
گرایی قرار گیردب بنابراین، پرساش اصالی  ها گردد و نه در ورطۀ عمل شهرگرایانه افتد؛ نه اسیر واقعیت آرمان

توان تبیین کردب هار  ی را چ ونه میهای عین ها و واقعیت این است که در اندیشۀ سیاسی، نهبت میان آرمان
کناد باا  های تاریخی ا اجتماعی مواجه است و از سوی دی ر تاش می متفکر سیاسی از یک سو با واقعیت

تمایال باه »یاا « هاا توجاه باه واقعیت»ای هنجاری، وضاع مطلاوب را ترسایم کناد؛ بناابراین  ارائه اندیشه
دهناد. تاارید  تفکری را در میادان مرناطیهای خاود قارار میای ههتند که هر م دو نیروی جاذبه« ها ایدئال

گرایی  گرایی و واقاع دهد که اندیشۀ سیاسی همواره با کششی دوساویه میاان آرماان اندیشۀ سیاسی نشان می
شهرطلبی با تأکید بر بایدها و هنجارهای مطلوب قارار دارد و در ساوی  مواجه بوده است. در یک سو آرمان

 .(Galston, 2010, pp. 385-411) ورزد های موجود تأکیاد مای بر الزامات و محدودیت گرایی که دی ر واقع
هاای مطلاوب بناا  گرا بر این باورند که نظریۀ سیاسی باید بر پایه اصول هنجااری و آرمان اندیشمندان آرمان

رایاان سیاسای گ های موجود فاصله داشته باشند. از ساوی دی ار واقع ها با واقعیت شود، حتی اگر این آرمان
تنها  های عملای و سااختارهای قادرت، ناه پردازی فاقاد توجاه باه محادودیت کنند که نظریاه استدلال می

ان اری، ت اویری کامال از  ؛ اما آیاا ایان دوگاناه(Korab-Karpowicz, 2010)کننده است  فایده که گمراه بی
 دهدب  های اندیشۀ سیاسی به دست می امکان

اسات: ال اویی کاه در آن « ن ری واقاع»ندی ال اوی دی اری باا عناوان ب این مقاله درصادد صاورت
هااا بااه  شااود و نااه در ورای واقعیت هااا تهاالیم می اندیشاامند سیاساای نااه از ساار ضااعف در براباار واقعیت

هاا را بار اسااس  شاود تاا آرمان هاا مواجاه می با واقعیت« بین واقع»پردازد، بلکه با ن اه  شهرگرایی می آرمان
بندی بادیع  این رهیافت به دلیال صاورت ها تعدیل و بازسازی کند. امکانات و محدودیت شناخت دقیق از

گرایی  گرایی و عمال گرایی، واقاع آرماانهاایی مواجاه باشاد و مرزبنادی آن باا رویکارد  بها با ابهاس آن، چه
ز مرشوش به نظر آید، ولی هدف این مقالاه آن اسات کاه نشاان دهاد هریاک از ایان رویکردهاا اناواعی ا

شادن تماایز  تر های متمایز خاود را دارناد؛ باه هماین منظاور بارای روشن ورزی ههتند که خ لت اندیشه
ن ری پرداخته شاده اسات؛  های واقع های هریک، به تبیین شاخ ه شده، ضمن بیان ویوگی رویکردهای یاد

نه مفهاومی انتزاعای،  «ن ری واقع»ورزی سیاسی اشاره شده تا نشان دهیم  هایی از اندیشه همچنین به نمونه
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 بلکه رویکردی است که در تارید اندیشۀ سیاسی م ادیق روشنی دارد.

 پیشینۀ پژوهش. 1

هاای مختلاف علاوس سیاسای  آثار متعاددی دربااره رهیافتشناسی علوس سیاسی  در ادبیات مربوط به روش
را توضایح داده  وجود دارد که نحوۀ مواجهه با امر سیاسای و چ اون ی فهام و کهاو شاناخت درباارۀ آن

شاش رهیافات غالاو در علاوس سیاسای را  روش و نظریه در علوس سیاسیاست. مارش و استوکر در کتاب 
اند چماارش و اساتوکر،  رهیافت هنجاری، نهادی، رفتارگرایی، انتخاب عقانی، فمینیهم و گفتمان برشمرده

گرا  یی و انتخااب عقایای، واقاع(. در این اثر هرچند برخی از رویکردهاا مانناد رفتاارگرا3۲ ، ص.۱3۸۴
گرایی و یاا  های ذهنی و مطلوب ههاتند، آرماان اند و برخی مانند اندیشۀ هنجاری، درباره ارزش تلقی شده

 اند.  ای در علوس سیاسی شناخته نشده های جداگانه گرایی نهفته در این رویکردها به عنوان رهیافت واقع
گرایی،  گرایی، کاارکردگرایی، تاارید مبتنای بار اثباات هاای حقیقت در اثاری متماایز، رهیافتصادق 

های تفهمی، ساختارگرایی و پهامدرن را در علاوس سیاسای از یکادی ر تمییاز داده اسات چحقیقات،  روش
گرایی، گفتماان و  گرایی، تفهایرگرایی، پهاسااخت های طبیعات (. منوچهری و همکاران نیز رهیافت۱3۹۸

اناد چمناوچهری و  های مهم و غالاو در علاوس سیاسای معرفای کرده فتهنجاری را به عنوان رهیا-انتقادی
منوچهری در بیان تفکیک ال وهاای تبیینای از ال وهاای هنجااری  (.۱۴3-3۷، صص. ۱3۸۷همکاران، 

وضاعیت »را هماان « امار سیاسای»اخت ار توضیح داده است که ال وهای تبیینای در داناش سیاسای،  به
آنچاه بایاد ا یاا »و « آنچاه ههات»قادی ا هنجاری مبتنی بر تماایز باین دانند، ولی ال وی انت می« موجود

دانناد؛ هام  اسات. درواقاع رویکردهاای هنجااری هام شاناخت امار واقاع را نیااز می« تواند ا باشاد می
کنند و هام ارائاه یاک راهنماای  ها تعیین می ها و آرمان های آدمی برای زندگی نیک را در پرتو ارزش دغدغه

شناسای  هاا در ههتی (. بنابراین همه این رهیافت149دانند چهمان، ص.  ( را ضروری میعملی چفرونهیس
ارتبااط دارناد و نویهاندگان « آرماان و واقعیات» یا« عین و ذهن»شناسی خود به نوعی با مه له  و معرفت

اندیشاۀ  اند؛ ولای پاووهش مهاتقلی در حاوزۀ هایی داشاته طور ضمنی و گاه پراکنده به آن اشاره  فوق نیز به
انجاس نشده اسات. « های عملی گیری جهت»و « امر مطلوب»، «امر واقع»سیاسی دربارۀ چ ون ی نهبت 

گرایی در فلهافه سیاسای افاطاون و  گرایی و واقاع مواجهاۀ آرماان»محمودی در پووهشی موجز با عناوان 
فاطاون را ذیال کوشایده اسات ایان دو رهیافات را از یکادی ر متماایز ساازد و فلهافۀ سیاسای ا« ارسطو
گرایی تعریف کند. از ن اه وی، ارسطو آرای خاود  گرایی و اندیشۀ سیاسی ارسطو را در چارچوب واقع آرمان

بینی و تفهیر عینی از طبیعت بشر بنا کرده و از غلطیدن در ورطاۀ اوهااس و خیاالات اجتنااب  را بر پایۀ واقع
گرایاناه دارد و در  ، رویکاردی ذهنیت«بایاد» و« ههات»کرده است؛ ولی افاطون در ایجااد پیوناد میاان 

کناد؛ باه هماین دلیال در ترسایم مدیناۀ  شهر خود بیشتر از منظر ذهنیات، ههتی را نظااره می ترسیم آرمان
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فاضله به جای آنکه ت ویری دقیق و عینی از اوضاع و احوال جامعه و طبیعت بشر داشاته باشاد، سایمایی 
 (.  ۶۵-۶۲، صص. ۱3۸۲کند چمحمودی،  ماعی ترسیم میتی و اجگونه و غیرواقعی از حیات فرد سراب

درصادد  «چع(ن ری در اندیشه و رفتار سیاسی اماس علی ال وی مفهومی واقع»پووهش دی ری با عنوان 
خواهی برآمده و این بحث را بر اندیشاه و رفتاار سیاسای  سنجی آن با آرمان ن ری و نهبت سازی واقع مفهوس

پاریری  مانناد انعطافن ری  های واقع ده است. این پووهش، با اشاره به برخی ویوگیتطبیق دا چع(اماس علی
بودن تحقاق وضاع مطلاوب، لازوس توجاه باه  ها و توجه به شرایط زمان و مکاان، تادریجی در تنظیم آرمان

مانناد مها له جانشاینی،  چع(مقدورات و امکانات عملی، کوشیده اسات برخای رفتارهاای سیاسای امااس
، 1397هاا توضایح دهاد چرهبار و شاریعتی،  یت یا مواجهه با مخالفان را در پرتو این ویوگیپریرش حکم

گرایی در اندیشاۀ ساعدی و فاارابی  گرایی و واقاع (. پووهش دی اری باه بررسای آرماان158-129صص. 
گرایی  مالگرایی و ع پرداخته و با مقایهه جامعۀ مطلوب از منظر این دو متفکر، آرای آنها را تلفیقی از آرماان

بینی و  گرایی، واقاع (. ایان تحقیاق میاان واقاع58-39، صاص. 1398دانهته است چشعبانی و همکاران، 
گرایی دانهاته اسات؛ ایان در حاالی  گرایی تمایزی قائل نشده و آنها را رویکردی واحد در برابر آرماان عمل

هاای خااص خاود را  فرض و پیشاست که هرکداس این رویکردها در فلهفه سیاسی با هم متمایزند و مبانی 
در پووهشی دی ر اندیشۀ سیاسی ماکیاولی و خواجه نظاس الملک مقایهه شده و هر دو ذیال رویکارد  دارند.

ی ها توجه به واقعیات و م الحت از ارکاان اصالی اندیشاهاند. مطابق این تحقیق،  گرایی تعریف شده واقع
ها و  ایادئال اقاف باود کاه در امار سیاسای هماوارهالملک نیز بر ایان مهام و است. خواجه نظاس ماکیاولی

چیزهایی کاه بایاد باشاند، توجاه  ها و آنچه که ههتند و نه آن ها راه شا نیهتند، بلکه باید به واقعیت آرمان
گرایی در شاعر،  آرمان»چی در مقالۀ  . مدیرشانه(255-225، صص. 1396چساس خانیانی و خائفی،  نمود
یشۀ سیاسی ملک الشعرای بهار را بررسی کرده و نتیجه گرفتاه اسات کاه بهاار ، اند«گرایی در سیاست واقع

گرایی ناه باه  آید. واقاع گرا به شمار می اش واقع گراست، در رفتار سیاسی هرچند در شعر سیاسی خود آرمان
های او باشد، بلکه بدین معنا که عمل سیاسای او مبتنای بار درک درسات از  مفهومی که در تناقض با آرمان

چی،  نیافتنی چمدیرشاانه های دسات ها در عرصۀ سیاست باود، ناه ایادئال شرایط موجود و تعامل با اولویت
گرایی  گرایی و واقاع هایی از آرماان (. این پاووهش هرچناد کوشایده اسات نموناه55-35، صص. 1396

بینی باا  گرایی و واقع لگرایی و تمایز آن با عم سیاسی بهار را بیان کند، در بخش نظری و در تبیین مفهوس واقع
گرا همچاون ماکیااولی  هایی مواجه است؛ به همین جهت در خطایی فاحش، او را به متفکرانی واقع کاستی

گماان  داناد. بی داند که هر کار شنیع و خشنی را که مقرون به بقا و کهاو قادرت باشاد، روا می نزدیک می
دهد که نهابت میاان آرماان و  مطالعات فوق نشان میگرایی بهار در تناقای آشکار است.  این امر با آرمان

های پووهش ران حاوزۀ اندیشاۀ سیاسای اسات؛ ولای مباانی نظاری ایان مها له و  واقعیت یکی از دغدغه
سازی هرچه بیشتر مرزهای سیال میان هر یک از این رویکردهاا نیازمناد پووهشای مهاتقل اسات.  شفاف
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گرایی و  گرایی، واقاع مثابۀ ن رشی متمایز از آرماان به  «ن ری واقع»های  مقاله حاضر درصدد است شاخص
هاای موجاود در حاوزه اندیشاۀ سیاسای بادین  ای که در پووهش گرایی مورد واکاوی قرار دهد؛ مه له عمل

 صورت بدان پرداخته نشده است. 

 های پژوهش یافته. 2

 1گرایی سیاسی . رهیافت اصالت ایده: آرمان1-2

اسی، ناظر به پیشنهاد یک نظم سیاسی آرمانی و ارزیابی واقعیت سیاسای موجاود گرایی در فلهفه سی آرمان
داناد کاه ناادر و  خواهانه را همان اعتقاد باه مدیناۀ فاضاله می بر اساس آن است. ابن خلدون ن رش آرمان

د کننا لجا  نظری دربااره آن گفت او می  نایاب است یا وقوع آن دور است و حکما تنها از لحا  فرضیه و به
خواهی، تعهاد از دل و جاان نهابت باه  حمید عنایت آرمان(. از نظر ۵۹0، ص.۱، ج.۱3۷۹خلدون،  چابن

نداشاتن باه بهاای ماادی و  بودن یاا نباودن آنهاا و اعتنا اهداف والای اجتماعی و سیاسی قطع نظر از عملی
گاهانه به مدینۀ فاضله و پی یری اهدافی که به راحت نیال باه آنهاا در ص معنوی تحقق آنهاست و یا تمهک آ

گوناه تعریاف کارده  گرایی را این لین آرماان مک .(۵۴، ص. ۱3۶۵شرایط عادی غیرممکن است چعنایت، 
نیافتنی نظیار  شود که در جهت دساتیابی باه هادفی دسات گرایی به هرگونه رفتاری اطاق می آرمان»است: 

دادن به جنگ به گمان تحقاق آن باا  پایانگیرد و به مفهوس خاص، به طرفداری از  برابری یا عدالت شکل می
گرا  های فوق، اندیشۀ سیاسی آرماان بنابر تعریف (.۴۶۶، ص. ۱3۸۷لین،  چمک« شود صِرف آرزو گفته می

 انداز مطلاوب های موجود در ترسیم چشم تأکید دارد و نقش واقعیت« آنچه باید باشد»و « بایدها»بیشتر بر 
شاهر و جامعاه ایادئال تحات  ریازی آرمان وفان سیاسی کاه درصادد پیگیرد. گروهی از فیله را نادیده می

ای بااا  انااد، جامعااه برآمده« شااهر خاادا»و « ناکجاآباااد»، «مدینااه فاضااله»هااای مختلفاای همچااون  عنوان
کنند؛ اما این جامعه چیازی جاز یاک جامعاه خیاالی و حقیقتای  های بهیار مطلوب را توصیف می ویوگی
شاهر  گرایاناه توصایف کارد. آرمان توان آرمان اندیشۀ سیاسی قدیم را غالباً می رو این نیافتنی نیهت؛ از دست

گرا، نمادی از یک جامعه ایدئال و بدون کاستی است. باه  افاطون به عنوان نخهتین فیلهوف سیاسی آرمان
وف که شاید هرگز بار زماین تحقاق نیاباد، اماا فیلها« ای است در آسمان نمونه»باور او این جامعۀ راستین 

کناد کاه یکای از  به این نکته اشااره می جمهورافاطون در کتاب . تواند ن اه خود را به آن معطوف سازد می
داند که تنها در دنیای ذهن و اندیشه وجاود دارد؛ زیارا باه  ای می همراهان جوان سقراط، جمهوری را جامعه

ای از  درست است، اما شاید نموناه» دهد: ای از جهان وجود ندارد. سقراط پاسد می گمان او در هیچ نقطه
خواهند آن را مشاهده کنند و مثال آن را در ذهان خاود ایجااد کنناد، وجاود  آن در مینو برای کهانی که می

(؛ بنابراین اگر ت ویری از یک جامعه کامل را تنها باا اندیشاه و ۴۹۸ ، ص.۱3۵3فاطون، چا« داشته باشد
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تواناد باه مرحلاه واقعیات درآیاد، دلیال  ای می کاه چناین جامعاهسخن ساختیم، اما نتوانهتیم ثابت کنیم 
 (.۲۷۱نارسایی ت ویر ما نیهت چهمان، ص. 

رو برخی از پووهش ران فلهفۀ سیاسی کاسیک معتقدناد افاطاون در طارح مهاائلی مانناد  همین از
های زنادگی بشاری  تپرداز است که عقیدۀ او با واقعی گرا و خیال اشتراک در زنان و اموال، یک متفکر آرمان

کناد و باا رایاهاای  ها پارواز می تطابقی ندارد. او با طرح ایدۀ مالکیت مشترک و عمومی، گویی در آسمان
(. آگوستین با کتااب 65-62، صص. ۱3۸۲گرایی و ایدئالیهم است چمحمودی،  نیافتنی اسیر آرمان دست

اند کاه در اندیشاۀ سیاسای  ری دانهاتههای دی ا را از شخ یت شهر آرمانو توماس مور با کتاب  شهر خدا
ها وجود دارد که برخی از آنها بهایار  ورزی در اندیشۀ سیاسی اسامی نیز طیفی از اندیشه .اند گرا بوده آرمان

تاوان باه عناوان  گرایی نزدیک است. اندیشۀ مدینه فاضله نزد حکمای اسامی همچون فارابی را می به آرمان
کند کاه در  ای تعریف می ی کرد. وی تحت تأثیر افاطون، جامعه آرمانی را مدینهگرایی تلق نمونه بارز آرمان

آن هماهن ی کامل میان اجزا برقرار است. رئیس اول آن دارای صفاتی همچون عقل نظاری کامال، حافظاه 
 های اعتنایی به لرات مادی است. این مدینه در مقابال اناواعی از مدیناه قوی، عشق به دانش و عدالت و بی

اگرچه فارابی به افاطون توجه بیشتری به شارایط . (274-270، صص. 1361غیرفاضله قرار دارد چفارابی، 
بنا شاده اسات و مدیناه فاضاله او در « بایدهای هنجاری»تحقق عملی دارد، ساختار کلی نظریه او بر پایۀ 

همچنین خوانشای از  .نباشدبها شرایط تحقق عینی آن فراهم  شود که چه شهری نزدیک می مواردی به آرمان
های سیاسی ع ر غیبات را نفای کارده و آن را غ او حاق امااس  اندیشۀ امامت شیعی که مشروعیت نظاس

ایدئالیهام »تاوان آن را  گرا کاه می گرایانه است. بر مبنای این ن رش آرماان داند، سیاستی آرمان مع وس می
اند و تنها در صاورت تحقاق شارایط  شروعیتهای موجود در ع ر غیبت فاقد م نامید، حکومت« انتظاری

تاوان از مشاروعیت سیاسای ساخن گفات. شاید مرتاای  اسات کاه می چع(آرمانی حاور اماس مع وس
هاای شایعی  های سیاسی در غیاب اماس مع وس حتی حکومت یک از نظاس ق( هیچ1281-1214ان اری چ

داناد و مشاروعیت  ی برای اعمال ولایات نمیکند، دارای حق ذات یاد می« جائر مؤمن»را که از آنها به عنوان 
بودن یاک  داند. از ن اه ایشاان، معاروف و پهاندیده آن را تنها در گرو حاور اماس من وب از سوی خدا می

منافااتی نادارد و محرومیات از آن معاروف  چع(بودن آن به نظر ویوۀ اماس امر چمانند حکومت دینی( با منوط
، صاص. 3ق، ج. 1415تی است که از ما دریا  شاده اسات چان ااری، در دورۀ غیبت، همانند دی ر برکا

عمال در زماان غیبات نااممکن اسات، ولای ایشاان بادون توجاه باه  (. این ال وی آرمانی در554-558
کناد و بار  آمیز شایعه در ایان دوران تأکیاد می های موجود، همچنان بر زندگی تقیه ها و محدودیت واقعیت

دهی نظم سیاسی تشیع بر اساس ارائه یاک  عامه نائینی که درصدد سامانخاف برخی از فقیهان همچون 
تاوان  ای را می گیرد. چنین اندیشاه ال وی عملی و قابل تحقق است، هیچ بدیل ایجابی برای آن در نظر نمی

گرایانه ایان اسات کاه بادون توجاه باه امار واقاع و  ورزی آرمان گرایی محض نامید. خ لت اندیشه آرمان
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هاا را قرباانی  هاا و ارزش تنها آرمان های آن، درصدد ترسیم وضعیت ایدئال و آرمانی است و ناه محدودیت
 .های آن نیز ندارد کند، بلکه توجهی به محدودیت امر واقع نمی

1گرایی سیاسی . رهیافت اصالت واقع: واقع2-2
 

اسات معاانی متفااوتی های مختلف مانند هنر، ادبیات، فلهفه، اخااق، حقاوق و سی گرایی در دانش واقع
گرایی را  شود. برخی از نویهاندگان، واقاع وفور به کار برده می های علم سیاست به دارد. این مفهوس در نظریه

اناد  هایی که در حوادث و امور دخالت دارناد تعریاف کرده گرفتن عوامل حقیقی و واقعیت نظر به معنای در
گرار عاقل باا تماایز  اند که سیاست ی را بدین معنا دانهتهگرای برخی دی ر واقع(. ۴۹، ص. ۱3۴۴چپازارگاد، 

میان حقیقت عینی و پندارهای ذهنی، باید راهبرد خود را صرفاً بار پایاه شاواهد عینای و رفتارهاای واقعای 
گرایی باه معناای تااش بارای فهام  . در تعریف دی ر، واقاع(۷۹3، ص. ۱3۸۲رقیو تنظیم کند چن ری، 

جوامع سیاسی است؛ ناه اینکاه آنهاا بایاد چ وناه رفتاار نمایناد « رفتار واقعی»ر زندگی سیاسی با تمرکز ب
کنناد و او  های سیاسای خاود را بار متفکار تحمیال می در این رهیافت، واقعیت(. ۲3، ص.۱3۸۴چپن ل، 

هاا  نورزی، یا اساساً غایات و اهدافی را به عنوان امر مطلوب در نظر نادارد یاا از آرما ناگزیر در مقاس اندیشه
پوشاد. متفکار سیاسای در چناین  های موجاود چشام می های بنیادین خود به خااطر محادودیت و ارزش

ورزی  کار است که درصدد حفظ وضع موجاود باوده، بارای توجیاه امار واقاع اندیشاه مقامی، یک محافظه
لی باه منظاور گرفتن مقتاایات اصاول عاا گرایی را تمایل به نادیده کند. بر همین مبنا حمید عنایت واقع می

کردن آنها با اوضاع و احوال گررا تعریف کرده است؛ این بدین معناسات کاه در اندیشاۀ سیاسای  هماهنگ
 هاای سیاسای وجاود دارد کااه  برخای از متفکاران آن قادر انعطااف در انطبااق آرا و عقایدشااان باا واقعیت

در ایان معناا (. 39-33 ، صاص.۱3۶۵شاود چعنایات،  های سیاسی نادیده گرفتاه می گاه بالاترین ارزش
ناپااریر موجااود اساات و ممکاان اساات بااه  شاادن در براباار وضااع اجتناب گرایی بااه مفهااوس تهلیم واقااع

ت  .منجار شاود« مباارزه بارای قادرت»یا فروکاستن سیاست باه « گریزی اخاق» از ساوی دی ار، در سان 
ها  شاود. رئالیهات کیاد میمثابۀ شرط اعتباار هنجارهاای سیاسای تأ  به« پریری امکان»رئالیهم سیاسی بر 

گرفتن تعاارض بنیاادین  گرا با فرض تمکین کامل به قوانین و نادیاده پردازی آرمان کنند که نظریه استدلال می
 ؛ زیارا(Galston, 2010, pp. 385-411) دهاد شده از امر سیاسای باه دسات می ها، ت ویری تحریف ارزش

لوحانه بلکاه  تنها سااده ت و منافع فراهم نیهت، ناههنجاری که شرایط تحقق آن در ساختارهای موجود قدر
 ؛(Pasquali, 2016, p.20)سازد  می منحرف پریر امکان و تدریجی اصاحات از را توجه زیرا است؛ ضداخاقی

گرایی در سیاسات باه دلیال توجاه باه اماور انتزاعای و  پردازان معاصر، از آرماان بر این اساس برخی نظریه
اند  انتقاد کرده و حتی چنین رویکردی را هموارکننادۀ راه اساتبداد و فاشیهام دانهاته گردانی از واقعیت روی
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 (.۱3۸۵، برلین، ۱3۶3چپوپر، 

در اندیشۀ سیاسی معاصر رئالیهم سیاسی تحت تأثیر اندیشۀ متفکرانی مانند ماکیاولی و هابز، توجاه و 
ین آنها معطوف کرده است. ماکیااولی هدف خود را به صورت کامل بر تبیین چ ون ی وقوع امور و روابط ب

شهر افاطون به طور مهاتقیم  پوشی از آرمان دانند. او با چشم گرار رئالیهم سیاسی مدرن می را اغلو بنیان
 شاهریارداناد. وی در  پاردازد و حقاایق افاطاون را اوهاامی بایش نمی ها می به بررسی رفتار واقعی انهاان

 :نویهد می
ها  جمهوری که انهان به مطالعۀ عین حقیقت بپردازد تا اوهاس تر است به نظر من مناسو

اند که هرگز در دنیای واقعی به وجود  های بهیاری در عالم خیال به ت ویر آمده و پادشاهی
کنند، با آن طرزی که باید زندگی کنند  طور که مردس زندگی می  اند. آن نیامده و دیده نشده

کس که چیزهای واقعی را به امید چیزهایی که باید اتفاق  خیلی فرق دارد و به همین دلیل آن
بیفتد رها نماید، به جای نجات خود، هاکت خویش را موجو شده است چماکیاولی، 

 .(۹۴، ص.۱3۷۵

است و منتهای باه ناابودی « پردازی خیال»اندیشی قدما در حوزۀ سیاست صرفاً  از نظر ماکیاولی آرمان
هاای سیاسای و مناسابات و منطاق حااکم بار آنهاا  ه خاود را باه واقعیتشود و دانش سیاسی باید توج می

در ویوه در کتااب  گرایانه در آثار تاامس هاابز، باه اثر. این مهیر واقع های بی پردازی معطوف سازد، نه آرمان
، به یک نظریۀ منهاجم درباارۀ ضارورت قادرت مطلاق تبادیل شاد لویاتانو اثر سترگ وی،  باب شهروند

گرا، پیش از آنکه در دوران مادرن باه عناوان یاک  اندیشۀ سیاسی واقع .(۱۹3-۱۸۹صص.  ،۱3۹۶چهابز، 
نویهای و اندیشاۀ سیاسای ایاران و اسااس  نامه نظریۀ مهتقل در غرب تدوین شود، در بطن سانت شریعت

تیمیاه و  جماعاه، ابن ابن 1هایی عمیق دوانده بود. متفکرانی همچاون مااوردی، امااس محماد غزالای، ریشه
های سخت سیاسی و زوال تدریجی قدرت خافت، حفظ نظم و جلاوگیری از فتناه  جی با درک واقعیتخن

باه تعبیار عنایات (؛ ۸۵-3۸، صاص. ۱3۹۶شمردند چروزنتال،  گرایی اخاقی مقدس می را بر هرگونه آرمان
اسات کاه در های آناان مشاهود  های سیاسی در نوشته گرایی در انطباق آرا با واقعیت نوع خاصی از انعطاف

باه هماین دلیال (؛ 3۹، ص. ۱3۶۵ناپریر شیعیان قرار دارد چعنایات،  خواهی م الحه تقابل کامل با آرمان
دانهت؛ بادین « پهینی»توان  های میانه اسامی را می است که نظریۀ سیاسی اهل سنت و جماعت در سده

بودن نظریاۀ خافات  متاأخر است. بخش آن بوده معنا که عمل سیاسی و الزامات آن مقدس بر اندیشه و تعین
گشاتن آن از اقتااائات عملای، باه اندیشاۀ سیاسای اهال سانت و  هاای سیاسای و منت  نهبت به واقعیت

                                                                 

گرایی در تفکر غزالی یاد کرده است چدر ایان بااره  گرایی به واقع . سیدجواد طباطبایی از منحنی تحول اندیشه سیاسی از آرمان1
 (.۱۶0-۱۱۲، ص. ۱3۹۸ر.ک: طباطبایی، 
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واقع اندیشۀ اهل سنت در ایان  (. در91، ص. ۱3۸0گرایانه بخشیده است چبهتانی،  ای واقع جماعت صبره
است که در بیرون رخ داده است؛ یعنی امر واقاع  هایی باره متأخر از امر واقع است و درصدد توجیه واقعیت

گر آن تنازل یافتاه اسات  خود را بر اندیشه تحمیل کرده است و نظریه تا حاد خاادس عمال و نیاروی توجیاه
اما بر خاف آن در نظریۀ امامت شایعی، واقعیات بیرونای بار اسااس  (؛۲3-۲۲، صص. ۱3۹۸چقادری، 

عمل و تجربۀ حکومتی همچون امر واقاع  اسی آن بدون آنکه درهای سی شود و آموزه یک ایدئال سنجیده می
سیاسای تشایع  -های کامای گیرد. البته این بدان معنا نیهت که آموزه ریشه داشته باشد، مورد تأیید قرار می

هاا در تعامال باا وضاعیت  های سیاسی جامعه نداشته اسات، بلکاه ایان آموزه گونه ارتباطی با واقعیت هیچ
گر امار واقاع باشاد  ای نبوده است کاه توجیاه گونه ی موجود بوده است؛ ولی این تعامل بهاجتماع -سیاسی

گرایی در شاکل رادیکاال  توان گفت رویکرد واقاع های فوق می با استناد به نمونه .(3۹-3۸چهمان، صص. 
د یا در شاکل ها و امور عینی توجه دار های انتزاعی، به واقعیت آن به جای توجه به حقایق استعایی و ارزش

های عملی، تاابع شارایط و مقاایات سیاسای  های ذهنی را به دلیل محدودیت ها و ارزش تر، آرمان معتدل
 دهد. قرار می

 1گرایی سیاسی رهیافت اصالت عمل: عمل. 3-2

یاا  «اصاالت عمال» گرایی، رهیافت ساومی نیاز قارار دارد کاه آن را گرایی و واقع در برابر دو رهیافت آرمان
نامیده اند و بیشتر با ناس فیلهوفان آمریکاایی، چاارلز ساندرز پیارس، ویلیااس جیماز و جاان « راییگ عمل»

دیویی پیوند خورده است. در این سنت فلهفی، حقیقت نه یک امر انتزاعی و مهتقل از ذهن، بلکاه اماری 
ه زمانی صادق اسات گرایان، یک گزاره یا اید شود. از منظر عمل است که در فرایند عمل و تجربه ساخته می

و بتواند مشکات عملی را حل کناد. در مکتاو پراگماتیهام، حقیقات باا فایاده، ساود و « به کار آید»که 
منادی و  هاا را فایده گرایاان معیاار صادق و کارب گزاره شاود و عمل دستاورد عملی یک عمل سنجیده می

هاا  هاا و مکان ی مطلق و ثابت در همه زماندانند و بر این باورند که حقیقت ها می آمیز نظریه عملکرد موفقیت
ای به خودی خود و به طاور انتزاعای درسات یاا غلاط نیهات؛ بلکاه  از این منظر، هیچ نظریه .وجود ندارد

حقیقات آن چیازی »به تعبیر ویلیاس جیمز  .ی آن در عمل بهت ی داردکارآمددرستی و نادرستی آن به میزان 
چه در آغاز به عناوان  پراگماتیهم گر (.۴۶، ص. ۱3۸۲چجیمز، « وداست که در باور، خوب و مفید واقع ش

ورزی سیاسای  ای صرفاً فلهفی ظهور کرد، پیوند آن با حوزۀ سیاست، آن را به رهیافتی بارای اندیشاه اندیشه
گرا، ایان رویکارد را  جان دیویی، فیلهوف برجهته عمال(. ۱۴۲-12۵، صص. 1390کرد چرهبری،  تبدیل

ای  شاده تعیین ند در حوزۀ سیاست به کار گرفته است. از نظر او، هیچ شکل ثابات و ازپیشم صورت نظاس به 
 ی نهادهای سیاسی باید در پرتاو شارایط عینای و پیامادهای عملایکارآمداز دولت وجود ندارد و ارزش و 
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 تااوان واجااد قداساات ذاتاای و دایماای دانهاات رو هاایچ شااکل سیاساای را نمی آنهااا ارزیااابی شااود؛ ازایاان
(Dewey, 1927, p. 45-47)گرایی رویکردی است کاه بار اولویات  مرو اندیشۀ سیاسی، عمل؛ بنابراین در قل

ورزد و مفاااهیم و اصااول هنجاااری را نااه بااه عنااوان  تأکیااد ماای« نظریااۀ هنجاااری»باار « عماال سااودمند»
هاا در گارو ن ارد کاه ارزش آنهاا تن هایی موقت می هایی مطلق و ترییرناپریر، بلکه به عنوان فرضیه حقیقت

ی آنها در حل مهائل عینی جامعه است. آنچاه درسات و حقیقای اسات، آن چیازی کارآمدنتای  عملی و 
شده مطابقت داشته باشد و نه آن چیزی که صرفاً واقعیات موجاود آن را  تعیین پیش نیهت که با یک ایدئال از

و به حل مهاائل انهاانی کماک  «آید به کار می»تحمیل کرده باشد، بلکه آن چیزی است که در مقاس عمل 
کنناد و بار  شهرها و جامعه ایدئال را ترسایم می گرایان که صرفا آرمان گرایان بر خاف آرمان عمل .رساند می

پردازناد،  کنند و غالبااً باه دفااع از وضاع موجاود می گرایان که امر واقع را بر اندیشه تحمیل می خاف واقع
نیافتنی  های دسات سازند و ذهن خود را درگیر ایادئال ند. آنها اتوپیا نمیپریر یک از این دو مهیر را نمی هیچ
گرایاناه باه  شاوند. ایان ن ااه عمل هاای موجاود نیاز نمی کنند، اما در عین حال تهلیم صارف واقعیت نمی

آیاد کاه نهادهاای موجاود را هماواره نااقص و  گرایی محض باه شامار می سیاست، راهی متفاوت از آرمان
گرایی  بیند و در پای جاای زینی کامال آنهاا باا ال اویی آرماانی اسات؛ نیاز متفااوت از واقاع می کارآمدنا

پاریرد و در برابار ترییرهاای  شاان می یافتن کار است که نهادهای موجود را به دلیال هماان واقعیت محافظه
توجه خود را باه گرایی، بیشترین  گرایی و آرمان کند. سیاست در این رویکر به جای ذهن بنیادین مقاومت می

این ن رش که بیشتر تجربی است تاا نظاری . Festenstein, 1997, p. 18-20)سازد چ امور واقعی معطوف می
شود، اغلاو در جامعاه آمریکاا حااکم باوده اسات. ایان رویکارد  نیز خوانده می« زد و بندی»و گاه روش 

ی و مهام را نادیاده ب یارد بودن افراطی م ون اسات، ممکان اسات اصاول اساسا هرچند از خطر انتزاعی
 .(۱3۴، ص. ۱۴0۱چاسپری نز، 

 :توان در چند مؤلفه اصلی خاصه کرد گرایی از دو رهیافت دی ر را می بنابر آنچه گرشت تمایز عمل
هاای  های سیاسی و اصاول هنجااری را ناه چوناان حقیقت گرایان نظریه عمل. ن اه ابزاری به نظریه: 1

رو  ایان ن رناد؛ از پریر برای حل مهائل عملی می ابزارهایی موقت و اصاح مطلق و جاودان، بلکه به عنوان
طور انتزاعی درست یا غلط نیهت؛ بلکه درستی و نادرساتی آن باه میازان  ای به خودی خود و به  هیچ نظریه

 ی آن در عمل بهت ی دارد.کارآمد

کید بر نتای  عملی:2 عینای و قابال مشااهده آنهاسات.  ها، نتای  ها و سیاست معیار ارزیابی نظریه . تأ
ها نیز دقیاق باشاد، اماا  بها یک نظریۀ سیاسی از نظر اصول هنجاری بهیار والا و از نظر تحلیل واقعیت چه

 گرا فاقد ارزش است. ها منجر نشود، از دیدگاه عمل اگر نتای  عملی آن به بهبود وضع زندگی انهان

قطعی و نهایی برای مهائل سیاسی وجاود نادارد. هار  حلی هیچ راه بودن و تجدیدنظرپریری: . موقتی3
بهتارین »گرایاان باه جاای جهاتجوی  حلی موقتی است و باید در معرض آزمون و خطا قرار گیرد. عمل راه
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 .، بر فرایند بهبود تدریجی و اصاح مهتمر تأکید دارند«حقیقت نهایی»یا « نظاس سیاسی

1نگری سیاسی . رهیافت ترکیبی: واقع4-2
 

تعریف نمود. در ایان رویکارد، « ن ری واقع»توان رویکرد دی ری با عنوان  مایز با رویکردهای فوق میدر ت
شود؛ بلکه باا شاناخت  های سیاسی منفعل می کند و نه در برابر واقعیت ها را رها می متفکر سیاسی نه آرمان

گیری  کند تاا در عاین جهات بندی می بازسازی و اولویت ،ها را تعدیل های اجتماعی، آرمان عمیق واقعیت
اال محااض و بلناادپروازی هنجاااری، امکان های نظااری و  پااریر و اثرگاارار باشااند؛ بااه همااین دلیاال از تخی 

هاای سیاسای گرفتاار آیاد. در ایان ن ااه،  گیرد، بادون اینکاه در داس واقعیت گرایانه صِرف فاصله می آرمان
گرایی  های انهانی، از آرماان ها و قابلیت یتهای عملی و محدود بهت کهی است که با درک بن« ن ر واقع»

گیرد و بر اساس مقدورات واقعی، برای حفظ، بازسازی یاا تخریاو نظام موجاود اقاداس  انتزاعی فاصله می
یاباد و در  ها و ت ورات ذهنی تقلیل نمی ن ری، جهان عینی به ایده کند؛ به عبارت دی ر در رویکرد واقع می

کاهد و اندیشاه آدمای برایناد صارف دنیاای بیارون  های صرف فرو نمی قعیتعین حال عالم ذهن نیز به وا
دهاد  نشاان می« ها و بایادها میان ههات»گردد. مارتین وبر در مقاله تأثیرگرار خود با عنوان  محهوب نمی

گوناه کاه در  های سااختاری چهمان گرفتن محادودیت نه از طریق نادیده« باید»و « ههت»که چ ونه پیوند 
گوناه کاه در رئالیهام  دهد( و نه از طریق تهلیم در برابار وضاع موجاود چهمان ایی محض رخ میگر آرمان

پریر است. به تعبیار وبار  دهد(، بلکه از طریق گفت وی انتقادی میان نظریه و واقعیت امکان بدبینانه رخ می
صاری ساازنده در هاا، بلکاه عنا هایی بیرونی برای تحقاق آرمان های اجتماعی نه صرفاً محدودیت واقعیت

هاا ههاتند؛ باه عباارت دی ار بایادهای هنجااری در تعامال دیالکتیاک باا  دهی خاود آرمان فرایند شکل
(. برای توضایح بیشاتر ایان رویکارد، شااید Weber, 2013, pp. 516-543یابند چ واقعی معنا میهای  ههت
ست، راه شا باشد. از دیدگاه راولاز که در آثار متأخر جان راولز مطرح شده ا« بینانه شهر واقع آرمان»مفهوس 

شهری که آرزوهای سیاسی مشاروع  است؛ آرمان« شهر پریرترین آرمان امکان»وظیفۀ فلهفۀ سیاسی ترسیم 
لوکااس میهاری در خاوانش خاود از  ساازد. جهان اجتماعی ساازگار می و واقعی را با قوانین عملی زیهت

شهرگرایی نظاری  شود. آرمان تمایز قایل می« بینانه ایی واقعگر آرمان»و « شهرگرایی نظری آرمان»راولز، میان 
بینانه ضمن حفظ تعهد به اصاول هنجااری،  شهر واقع های عملی است، ولی آرمان فاقد توجه به محدودیت

ن ری،  کناد؛ بناابراین در رهیافات واقاع آنهاا را در پرتاو شاناخت از شارایط انهاانی و سیاسای تعادیل می
هاای  های متفکار و آرمان کنناد؛ ولای ایادئال ل خود را بر فکر و اندیشه تحمیال نمیها به طور کام واقعیت

هاای  واقعیت»نمایند. این همان چیزی است که اسپری نز آن را به نقل از ماکس وبر  سیاسی او را تعدیل می
 هاای بیرونای ههاتند کاه (؛ یعنی برخای واقعیت۱۸۱، ص. ۱۴0۱ناس نهاده است چاسپری نز، « دردسرساز
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باافی  ها نظریاه را از خیال آورد و پریرش ایان ضارورت پرداز در برابر آنها ضرورتاً سر تعظیم فرود می نظریه
هاای بیرونای  باید با شرایط تااریخی و واقعیت ورزی می سازد؛ بدین ترتیو تفکر و اندیشه صرف خارج می

گیارد چکناوباوخ،  ازی صورت نمیپرد پیوند داشته باشد و بدون توجه به واقعیت و ههتی اجتماعی، نظریه
 (.۲۴۷-۲۲۶، صص. ۱3۹۶

خوانناد و گااه  طلاو را باه ساوی خاود فارا می هاا، انهاان کمال ها و ارزش البته ناگفته نماند که آرمان
هاا از  هاا و عینیت ها از یاک ساو و واقعیت ساز باشند، ولی بین آرزوها و آرمان توانند شورآفرین و ان یزه می

تاوان همچاون شااعران بار توسان خیاال تاا  ورزی نمی هیار اسات. در عاالم سیاساتسوی دی ر فاصله ب
ها باه  هاا و ههات ناکجاآباد سیر کرد و با قوه تخیل، نظمی آرمانی را سامان داد، بلکه باید بر بهاتر واقعیت

هااا و امکانااات و مقاادورات گاااس برداشاات. بااه باااور برخاای از  تاادبیر امااور پرداخاات و در حااوزۀ واقعیت
، ۱3۸۲توان در آثار ارساطو مشااهده نماود چمحماودی،  بینانه را می ورزی واقع گونه اندیشه ندگان، ایننویه

ن رانه باا  شهرخواهی افاطون، نوعی مواجهه واقع های ارسطو در مواجهه با آرمان (. دیدگاه۶۵-۶۲صص. 
شاهر  آرمان (. ارساطو هرگاز از عادالت مطلاق یاا71-47، صص. 1377خواهی است چنیکلهون،  آرمان

اسات. ایان دقیقااً هماان « بهترین حکومت ممکن در شرایط موجود»گوید، بلکه در پی  ایدئال سخن نمی
  .(Pasquali, 2016, p. 120) ن ری در اندیشۀ سیاسی است واقع

ترین  ن رانه دارناد. برجهاته در حوزه اندیشۀ سیاسی اسامی نیز برخی از متفکران سیاسی ن رشی واقع
توان در آرای عامه محمدحهاین ناائینی ماحظاه کارد.  ن ری در فقه سیاسی معاصر را می واقع های نمونه

بیناناه  ای واقع ، در حمایات از انقااب مشاروطه ایاران، نظریاهالملة تنزیه الامة و تنبیهوی در اثر مهم خود، 
ای  تواناد اندیشاه خواهی ناائینی از ایان جهات مای دهد. مشروطه درباره حکومت در ع ر غیبت ارائه می

پاریرد، ولای بار  ( را میچع(روشنی آرمان غایی شیعه چحکومت اماس مع وس به وین رانه تلقی شود که  واقع
طور کامل ممکان نیهات؛ بناابراین در دوران  به« اقامه عدل و دفع ظلم»این باور است که در ع ر غیبت، 

تواناد بادیل مناساو و  الشارایط میولایات فقیهاان جاامع  چع(حرمان از حکومت ایادئال امااس مع اوس
تواناد در دفاع ظلام و  حکومتی نزدیک به آن باشد. در صورت عدس بهط ید فقیهان نیز بدیل مناسبی که می

اقامه عدل مؤثر باشد، سلطنت مشروطه است؛ بنابراین نائینی نظاس سیاسی مطلاوب خاود را در ساه ساطح 
ن فراهم نباود، لایاۀ بعادی وجهای از مشاروعیت را دارا کداس که امکان عملی آ کند و هر متفاوت ترسیم می

خواهد بود. آرمان نهایی نائینی، دولت مشروطه نیهت، ولی در نبود حکومت مطلوب، بار اساتبداد مطلاق 
شاود. ایان یعنای تعادیل آرماان براسااس شاناخت  ترجیح دارد و قدر مقدور جامعه آن روز ایران تلقی می

 (.268-267، صص. 1402ن ری است چفیرحی،  قعهای تاریخی که نشانۀ وا واقعیت
توان بر طبق همین رهیافات  ها و مواضع اماس خمینی در رابطه با پریرش نظم جمهوری را نیز می دیدگاه

گارفتن  نظر ن ری و باا در تحلیل کرد. پریرش جمهوریت در اندیشۀ سیاسی ایشان بر اسااس رویکارد واقاع
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ها مانناد نباود تجرباۀ  هماراه باا ماحظاه برخای محادودیت های عینی و نظری نظام جمهاوری، قابلیت
هایی  نبودن ال وی مناسو برای تحقق حکومت اسامی مطلوب و توجه به ضارورت دسترس در ،حکمرانی

همچون لزوس اجرای شریعت و اولویت محتوا بر شکل حکومات، صاورت پریرفتاه اسات؛ بناابراین امااس 
گرای  گرای سیاسای اسات و ناه یاک آرماان گرا یاا عمال قاعورزی سیاسای، ناه یاک وا خمینی در اندیشاه

پردازی  هاا کاه لازماۀ یاک نظریاه ها و اولویت ها، امکاناات، ضارورت پرداز، بلکه با توجه به قابلیت خیال
بینانه است، نظم جمهوری را به عنوان قدر مقدور حکمرانای متعاالی معرفای کارده اسات چعماادی و  واقع

از ن اه شهید بهشتی نیز اساس یک مکتو ایدئالیهتی است؛ نه باه ایان  (.57-37، صص. 1403استوار، 
شاود یاا در عاالم اجتمااع و  شناسی، واقعیت را منکر می پرداز است و به لحا  ههتی معنا که مکتبی خیال

در زنادگی ایاده دارد و در انهان مهالمان برد؛ بلکه بدین معنا که یک  به سر میمهائل اجتماعی در رایاها 
هاا نیهات، بلکاه بار آنهاا  تنها تهالیم واقعیت ها و اهاداف مطلاوب اسات و ناه بخشیدن به ایده تحققپی 

هاا  کوشای واقعیت گوید تاو می بین است؛ یعنی می اساس واقع»کند و درصدد ترییر آنهاست.  حکومت می
د درصاد کوشی تا جهان را مطابق میل خودت بهازی، اماا صا را مطابق خواست خودت در بیاوری، تو می

چحهاینی « پاریرد شوی ... بنابراین اساس هم واقعیت و هم قدرت انهان را بار ترییار جهاان می موفق نمی
 (.۱۲۱-۱۲0، صص. 3، ج. ۱۴00بهشتی، 

 گیری نتیجه. 3

گرایاان  گیرناد. واقع شاکل می« تجویزهاا»و « ها ایاده»، «ها واقعیت»های سیاسی بر پایۀ سه مؤلفه  اندیشه
تأکیاد دارناد و « آنچاه بایاد باشاد»گرایان بر  اند. آرمان معطوف داشته« آنچه ههت»را به بیشتر توجه خود 

گرایاناه،  گرایی باا ن رشای اثبات ورزند. رویکارد واقاع اصرار می« آنچه باید انجاس شود»گرایان نیز بر  عمل
هاای موجاود چشام  تکند یاا در بهتارین حالات، از آنهاا باه نفاع واقعی ها و حقایق بنیادین را نفی می ایده
ورزی، بارای  هاای اساتعایی تأکیاد دارد و در اندیشاه گرایی بر اصول و اررزش پوشد. در مقابل، آرمان می

گرایی نیاز اساسااً حقاایق و  های عملی منزلتی قایل نیهت. رویکرد عمل های موجود یا محدودیت واقعیت
امار »یاا « امار واقاع»د و به جای توجاه باه سنج مندی و دستاوردهای عملی می ها را بر مبنای فایده ارزش

گرایی هار  گرایی و عمال گرایی، واقاع تأکید دارد؛ بنابراین سه رهیافت آرماان« عمل سودمند»، بر «مطلوب
اند و به لحا  منطقی و از منظر مباانی  را توضیح داده« باید»و « ههت»ای متفاوت نهبت میان  گونه کداس به
اوت ههتند. مقاله حاضر باا ارجااع باه اندیشاۀ سیاسای برخای از متفکاران ها با یکدی ر متف فرض و پیش

دهاد کاه رابطاۀ  ها نشاان می . یافتاهتسیاسی در پی استخراج و ارائه ال ویی متمایز از این سه رهیافت اسا
گرایی در برابار  ان ارانۀ آرماان تاوان در چاارچوب تقابال سااده در اندیشۀ سیاسی را نمی« باید»و « ههت»

بندی چهاار ویوگای، رهیافات  گرایی توضیح داد. نوآوری اصلی این پاووهش در مف ال گرایی و عمل واقع
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ورزی  اندیشاه»ساازد.  های اندیشۀ سیاسی متماایز می بینی( است که آن را از دی ر رهیافت ن ری چواقع واقع
هاا در  د به آرمانتعه»، «تقدس اندیشه بر واقعیت و عمل سیاسی»، «بر مبنای درک درست از واقعیت موجود

های مهمای  خ الت« گرایی و منفعت اندیشای پرهیز از عمل»، و «های عملی پرتو امکانات و محدودیت
و واقعیات، نظار و عمال، ایهاتایی و   کند بر اساس آنها میان آرمان ن ری تاش می ههتند که رهیافت واقع

هاا و  ن ر، مواجهاه باا چالش سای واقاعبخشی جمع نماید. در اندیشۀ سیا کاری با پویایی و رهایی محافظه
ت به موضوعات عملای و  ورزی است. این رویکرد به ها به عنوان امر واقع، گاس نخهت در اندیشه بحران شد 

کناد، ناه از  های اجتمااعی آغااز می ورزی را از درک درست واقعیت یابد و اندیشه روزمرۀ جامعه ارتباط می
ن ری، منطق درونای تفکار از واقعیات اجتمااعی آغااز  رویکرد واقع مهائل صرفاً انتزاعی؛ بدین ترتیو در

گرایی از  کنااد و تااا حاادود زیااادی رویکااردی نقادانااه بااه وضااع موجااود دارد، ولاای در رویکاارد آرمااان می
گاردد.  های انتزاعی و مشکاتی که با نظم خیاالی ت ویرشاده در ذهان ناساازگار اسات، آغااز می پرسش

جانبه است و اساساً هدف آن توضیح رخدادهای بیرون از ذهان نیهات، بلکاه  هگرایی فاقد بینش هم آرمان
هاای  فارغ از زمان و مکان خاص در پی بازسازی یک نظم خیالی مطلاوب اسات. البتاه توجاه باه واقعیت

ن ری باه لحاا   شدن در برابر آنها و یاا نفای هنجارهاای مطلاوب نیهات. واقاع اجتماعی به معنای تهلیم
هاای بیرونای هماواره  بر این اصل استوار است که اندیشه بر امر واقع مقدس است و واقعیتشناسی،  معرفت

شاوند. ایان رویکارد باا مرزبنادی صاریح در برابار رویکردهاای  در ترازوی ال وهای آرمانی سنجیده می
أکیاد کاهند، بار اساتقال سااحت اندیشاه ت می گر که تفکر را به ابزاری برای تثبیت وضع موجود فرو توجیه

ن ری پرهیاز از  گرایی، انفعاال و ساازش باا واقعیات موجاود اسات؛ ولای نتیجاۀ واقاع حاصل واقاع .دارد
 های نامطلوب است. شدن در برابر واقعیت تهلیم

شاوند،  پاریر محهاوب می هایی تعدیل ها به مثابۀ فراروایت ن ر، آرمان همچنین در اندیشۀ سیاسی واقع
هاا معناا و  بخش ههتند که در مواجهاه باا واقعیت الی؛ بلکه اصولی جهتهایی مطلق و متع نه صرفاً فرمان

هاسات. هار  ترین نقش واقعیت، تعیین مرزهای امکان برای آرمان یابند. در این رویکرد، بنیادی اولویت می
ها، توزیع نابرابر قدرت و منابع، محادودیت  هایی همچون خودخواهی انهان نظریۀ هنجاری باید با واقعیت

هاا و  ها، باه واقعیت به جاای پافشااری بار ایادئال« ن ری واقع»نات و مانند اینها مواجه شود؛ بنابراین امکا
هاایی را کاه شارایط تحقاق آنهاا فاراهم  ها نظر دارد و آرمان شرایط تحقق و امکان عملی هنجارها و ارزش

پوشد، بلکاه  ی خود چشم نمیها گرا، از آرمان ن ر بر خاف متفکر واقع کند. متفکر واقع نیهت، تعدیل می
، تااش «نقص شهر بی آرمان»گرا، به جای انتظار برای  کند و بر خاف متفکر آرمان بندی می آنها را اولویت

های عملای  چه امکانات و محادودیت ن ر اگر گزیند. اندیشۀ سیاسی واقع می را بر« اصاح تدریجی»برای 
کند، این باه معناای عمل رایای  بندی می ود را تعدیل یا اولویتانداز مطلوب خ را در نظر دارد و با آن، چشم

دانناد  ها از اساس منکر حقایق ثابت و مطلق ههتند و معیار حقیقت را ساودمندی می نیهت. پراگماتیهت
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های خود اصالت قایل اسات  ها و آرمان ن ری سیاسی برای ایده ن ری بی انه است. واقع و این کاماً با واقع
ها امکان عملی نیز داشاته باشاند و  داند، ولی همواره در نظر دارد که این ایده بخشی از حقیقت میو آنها را 

کناد کاه باا  ورزی می ای اندیشاه رایاهای صرف نباشند؛ بنابراین در مقاس ترسیم وضعیت مطلوب باه گوناه
های  دهاد کاه ایاده کارهاایی ارائاه می امکانات عملی موجود نیز ساازگار باشاد و در مقااس تجاویز نیاز راه

ن ری باه مثاباۀ رهیاافتی در میاناۀ آرماان رایی رادیکاال و  ابراین واقاعبنخوبی محقق سازد.  دار را به اولویت
هاسات چهمچاون  ن ری ناه تهالیم در برابار واقعیت بندی شاود. واقاع تواند صورت گرایی رادیکال می واقع
تاوجهی باه  گرایی(، و ناه بی ی محاض چمانناد عمالکارآمادها به نفاع  گراشتن آرمان گرایی(، نه کنار واقع

دادن اندیشاه  گرایی محض(، بلکه راهی میانه و هوشمندانه برای پیوند های عملی چهمانند آرمان محدودیت
 هاست. و عمل در جررافیای ممکن
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Political Institutions within the Horizon of 
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the Ontology of the Nafs and Its Characteristics1 
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Abstract 

The present study aims to develop a new theory entitled “Existential Political 

Institutionalism.” Drawing on the ontological paradigm of al-Ḥikmat al-Mutaʿāliya 

(Transcendent Philosophy), the study seeks to move beyond an instrumentalist 

understanding of political institutions and redefine them as structural and teleological 

manifestations of the actualization of human existence within the social realm. The central 

problem of this study is the reductionism inherent in modern political theories, which 

confine institutions to mere instruments for managing interests, allocating resources,  

or maintaining administrative order. This study seeks to answer the question of how, by 

moving beyond a mechanical and technocratic perspective, one can formulate a theory of 

political institutions capable of incorporating qualitative dimensions, human dignity,  

and the search for meaning into political structures. Adopting an analytical-interpretive 

approach, this study conceptually reexamines the fundamental principles of Transcendent 

Philosophy, including the primacy of existence (aṣālat al-wujūd) and the gradation of 

existence (tashkīk al-wujūd), and reconstructs these principles within the context of 

political science. Through comparative analysis, the proposed model is also evaluated 

against classical and contemporary theories of institutionalism. The findings of the study 

indicate that redefining institutions in terms of an existential paradigm leads to fundamental 

transformations in key concepts: (1) a shift from procedural legitimacy to “legitimacy 

based on the continuity of meaning”; (2) a redefinition of social justice, from mathematical 

distribution to “a balance in the recognition of human dignity”; and (3) a transformation in 

the nature of governance, from administrative control to “facilitating the development of 

social existence.” Existential political institutionalism is a trans-institutional approach that 

views political institutions as necessary environments for the collective actualization of 

human existence. By restoring the human subject to a position of centrality, this theory 
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offers a valuable alternative to modern instrumental paradigms for addressing the crisis of 

alienation within contemporary political structures. 

 

Keywords: al-Ḥikmat al-Mutaʿāliya (Transcendent Philosophy), existential political 

institutionalism, ontological paradigm, meaningful legitimacy, dignity-based justice, 

actualization of existence. 
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 نهاد سیاسی در افق پارادایم وجودی:
 1های آنو ویژگی« نفس»ای بر پایۀ هستی نظریه

 محمد پزشگی

 pezeshgi@isca.ac.ir. دانشیار، پژوهشکدۀ علوم و اندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

 دهیچک

انجاس شده است. ایان مطالعاه « نهادگرایی سیاسی وجودی»ای نوین با عنوان  پووهش حاضر با هدف تدوین نظریه
گرایاناه  ، ساختار نهادهای سیاسی را از ن ااه ابزاری«حکمت متعالیه»شناختی  گیری از پارادایم ههتی بر آن است تا با بهره

یافتن وجودی انهان در عرصاۀ اجتمااعی باازتعریف  شناختی فعلیت تاری و غایتخارج کند و آنها را به مثابۀ تجلی ساخ
های سیاسی مدرن است که نهادها را صرفاً به ابزارهایی بارای مادیریت  گرایی در نظریه کند. مه له اصلی پووهش، تقلیل

تاوان  سش است که چ ونه میکنند. این پووهش در پی پاسد به این پر منافع، تقهیم منابع یا حفظ نظم اداری محدود می
ای برای نهادهای سیاسی ارائه داد که بتواند ابعاد کیفای، کرامات انهاانی و  با عبور از ن اه مکانیکی و تکنوکراتیک، نظریه

تفهایری، باه باازخوانی  -جهتجوی معنا را در ساختارهای سیاسی لحا  کند. این مطالعه با اتخااذ رویکاردی تحلیلای
حکمت متعالیه چهمچون اصالت وجود و تشکیک وجود( پرداخته و این اصول را در بافتاار علاوس  مفهومی اصول بنیادین

های کاسایک و ناوین نهاادگرایی  کند؛ همچنین از طریق تحلیل تطبیقی، ال وی پیشنهادی با نظریه سیاسی بازسازی می
پارادایم وجودی، به تحولات بنیاادین در  دهد که بازتعریف نهادها بر پایۀ های پووهش نشان می سنجیده شده است. یافته
. باازتعریف عادالت ۲؛ «مشروعیت مبتنی بر تداوس معنا»ای به  . گرار از مشروعیت رویه۱شود:  مفاهیم کلیدی منجر می

. ترییار ماهیات حکمرانای از کنتارل اداری باه 3؛ «توازن در بازشناسای کرامات انهاانی»اجتماعی از توزیع ریاضی به 
نهاادی اسات کاه -نتیجه اینکه نهادگرایی سیاسی وجاودی، رویکاردی فارا«. رای تکامل ههتی اجتماعیگری ب تههیل»

بیند. این نظریه با بازگرداندن سوژۀ انهانی باه  های ضروری برای تحقق جمعی وجود انهان می نهادهای سیاسی را محیط
باا بحاران بی اان ی در سااختارهای سیاسای های ابزاری مادرن در مواجهاه  مرکزیت، جای زینی ارزشمند برای پارادایم

 دهد. معاصر ارائه می
 

شاناختی، مشاروعیت معناایی، عادالت  حکمت متعالیه، نهادگرایی سیاسی وجودی، پاارادایم ههتی‌:ها‌دواژهیکل
  مبتنی بر کرامت و فعلیت ههتی.

                                                                 

است که در پووهش اه علوس و فرهنگ اسامی اجرا  «نهادگرایی سیاسی و رهیافت وجودی»طرحی با عنوان  این مقاله برگرفته از:
 شده است.

(، 1)29، سیعلوم سیا های آن. و ویژگی« نفس»ای بر پایۀ هستی  در افق پارادایم وجودی: نظریه(. نهاد سیاسی 1405پزشگی، محمد ) استناد به این مقاله:
 https://doi.org/10.22081/psq.2026.74788.3120. 52-31ص
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:  پژوهش  نوع مقاله:  .هستند تیخود بدون محدود ۀمؤلف مقال حق ۀدارند سندگانینو  /©1405  دانشگاه باقرالعلوم)ع( ناشر

https://psq.bou.ac.ir/

mailto:pezeshgi@isca.ac.ir
https://doi.org/10.22081/psq.2026.74788.3120
https://orcid.org/0000-0001-9527-1484


34  1405 ،1شماره  ،29 هدور  ،علوم سیاسی 

 مقدمه 

ر به مثابۀ توافق اجتمااعی مانند تلقی هنجا« مطالعات نهادهای سیاسی» های نظری معاصر در حوزۀ بحران
چنهادگرایی هنجاری(، ت ویر نهاد به مثابۀ ساختار فرهن ای چنهاادگرایی عقانای(، ت اور نهااد باه مثاباۀ 

بودن سیر تااریخی نهااد چنهاادگرایی تااریخی( و  شناختی(، ت ادفی سازوکار سودگرایی چنهادگرایی جامعه
دهناد کاه تلقای  چنهادگرایی گفتمانی(، نشاان می  گراران ها و گفتار سیاست تلقی نهاد به مثابۀ مح ول ایده

هااای  ان اراناه از نهااد سیاسای یاا تقلیال آن باه ساازوکاری بارای مادیریت بحاران در پارادایم صارف ابزار
ها یا تحلیل گفتمانی کفایت نظاری و عملای  گرایانه یا تحلیلی و با تمرکز بر کارکردگرایی، نظریۀ بازی اثبات

کیااد باار مبااانی  . در مقاباال پااارادایم وجااودی، بااهلازس را ندارنااد ویوه در بهااتر حکماات متعالیااه، بااا تأ
پردازی در حاوزۀ فلهافه  های نظری قابل توجهی برای نظریه شناختی عمیق، ظرفیت شناختی و انهان ههتی

د منا آورد. این پارادایم، انهان را موجاودی باا مراتبای از ههاتی و غایت فراهم می« علم سیاست وجودی»
رو نهاد سیاسای  این کند؛ از شناسد که از طریق تعامات اجتماعی و نهادها، مهیر کمال خود را طی می می

شود. با توجاه باه  نه امری بی انه با وجود انهان، بلکه بهتری برای تحقق ابعاد وجودی و معنوی او تلقی می
ۀ نهااد سیاسای در پاارادایم ای وجاودی درباار بندی نظریاه آنچه گرشت، هدف اصلی این مقاله، صاورت

گرایی ابزاران اراناه در  کوشاد تاا از داس تقلیال وجودی بر اساس مبانی حکمت متعالیه است. این نظریه می
گرفتن ابعاد وجودی انهان، ال ویی جامع بارای نظریاۀ نهااد سیاسای  نظر های مدرن فراتر رود و با در نظریه

توان بر اسااس پاارادایم وجاودی یاک نظریاه در بااب نهااد  یارائه دهد. مه لۀ مقاله آن است که چ ونه م
تحلیلای اساتفاده شاده  -بندی کردب برای پاسد به این پرسش از یاک سااختار اساتدلالی سیاسی صورت

نخهت به واکاوی عناصار  کند که سه لایه دارد: شناختی پیروی می است. این ساختار از یک چرخۀ معرفت
رادایم وجودی پرداخته خواهد شد. سپس در لایۀ دوس، مفااهیم و ال اوی شناختی پا شناختی و انهان ههتی

های نهااد سیاسای  مفهومی تبیین خواهد شد و در لایۀ سوس این ال و در گفت ویی انتقادی با برخی از نظریه
  بخشی به فلهفه علم سیاست معاصر روشن خواهد گردید. متداول بررسی خواهد شد و ظرفیت آن برای غنا

 شناختی شناختی و انسان ۀ نخست: پارادایم وجودی و عناصر هستیلای. 1

طراحای « اصاالت وجاود»باشد که بر اساس آموزه  نهبت به جهان می 1«افق دید»پارادایم وجودی، نوعی 
در معنای پارادایمیک آن به مثابۀ شیوه ن اهی اسات کاه یاک نظریاه « اصالت وجود»رو  این شده است؛ از

دهاد. اصاالت وجاود در ایان  های حل آنهاا را ارائاه می کند و شیوه پردازی می ن مفهوسمهائل را بر اساس آ
تاوان از آن  وجاه نمی هیچ کاه به ای گونه بیند؛ به می« ههتی»اندازی است که جهان را سرشار از  معنا، چشم

جهاان را کردن دیادگاه فیلهاوفان پیشاین کاه  واقع ماصدرا، مؤسس حکمت متعالیه با رهاا بیرون رفت. در
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های جدیاد از مهاائل  دیدند، توانهت افزون بر ارائاه تفهایر های متکثر می یکهره از منظر حقایق و ماهیت
ناشده، مهائل جدیدی نیز بار مهاائل فلهافی بیفزایاد؛ باه ایان ترتیاو  پیشین و حل برخی از مهائل حل

کند که نظریۀ نهاد سیاسای  میعمل  سری از مفاهیم و یک مدل پارادایم وجودی به مثابۀ منبع برساخت یک
ای که بر اساس افق دید پارادایم وجودی مهائلی را در بااب نهااد سیاسای  دهند؛ نظریه وجودی را شکل می

   دهد. های حل آنها را ارائه می کند و شیوه پردازی می مفهوس

 . اصالت وجود و انسان1-1

و « نفاس»دارد. انهان موجاودی مرکاو از های مهمی در فهم انهان و جای اه او  افق دید وجودی، دلالت
ناپاریر  ماادی و ترییر باشد. نفس وجود مجردی غیر است. نفس به رغم پیوند با انهان از آن جدا می« بدن»

شاود.  و خواص مادی آن مهتقل است و به عنوان عامل حرکت بادن شاناخته می« بدن»رو از  این است و از
سااازد و آدماای را واجااد  موجااودی دارای عقاال و اراده می نفااس بااه عنااوان یااک موجااود مجاارد، از انهااان

شود و امکاان تحقاق نفاس را در دنیاا فاراهم  کند؛ اما بدن به مثابۀ مرکَبی تلقی می های فرامادی می ویوگی
، ۱3۹۷یاباد چمیرهاادی،  واقع به واسطۀ بدن است که انهان امکان حاور در عالَم مااده را می سازد. در می

هاای عماومی ههاتی برخاوردار اسات؛  س به مثابۀ یک موجاود مجارد از ویوگی(. نف۱۴۶-۱۴۴صص. 
رو حرکت جوهری دارد. بر اساس این ویوگی، نفاس در حرکات و تکامال دائمای اسات و باه ساوی  این از

رود؛ اما انهان به عنوان موجودی متشکل از نفس و بدن در آمیخت ای میاان  کمالات عقانی و فرامادی می
خاود را دارد  س و حرکت مادی بدن قرار دارد؛ همچنین نفس امکان شناخت خاود و غیرحرکت فرامادی نف

و به همین دلیل در سازوکار ذهنی و عقانی نقش مهتقیم دارد. نفس توان شناخت امور حهای و عقلای را 
رو  ایان دارد و از قدرت اراده برخوردار است. اما انهان افزون بر نفاس از بادن نیاز تشاکیل شاده اسات؛ از

زمان با نفس و بدن خویش ارتباط دارد؛ در صورتی که بدن انهاان فاقاد  انهان موجودی مرکو است که هم
هر گونه ظرفیت ادراکی است؛ به این ترتیو این بُعاد نفهاانی انهاان اسات کاه باه انهاان تاوان شاناخت 

 (.3۴-33، صص. ۱3۹۸دهد چابراهیمی دینانی،  می
بودن آن هایچ دلیلای  داند و برای ههات را بدیهی می« خود»ود اش، وج نفس در پرتو ظرفیت شناختی

گاهی  باه خاود، باه « نفاس»از خود، درکی پیشین و اولی است. « نفس»نیاز ندارد؛ این بدان معناست که آ
گااهی پیشاینی دارد.  هایش را انجاس می هایی که به وسیله آنها کنش های خود و به قوا و دست اه کنش دهد، آ

گاهی همو جادا « نفاس»گاه از  حاور دارد و هیچ« نفس»سرشته شده و با حاور « نفس»اره در نهاد این آ
گاهی پیشینی ۲۸۱، ص. ۶، ج. ۱3۹۲شود چمطهری،  نمی خود به این معناست کاه « کنش»از « نفس»(. آ

« کانش»ای مانناد  به واسطه« خود»یابد و برای اثبات وجود  را با واقعیت خود در می« کنش»نفس واقعیت 
اندیشام پاس  مان می»چچه کنش گفتاری و چه کنش بدنی( نیازی ندارد تا مانند دکارت استدلال کناد کاه 
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کناد تاا  تنها صورت مجردی از کنش را به مثابۀ یک چیز خارجی با خاود مارتبط می« نفس»؛ بلکه «ههتم
گاهی یابد چمیرهادی،  ر چیز دی اری را ، بلکه ه«کنش»تنها  (. نفس نه۱۴۲، ص. ۱3۹۷بتواند از آن کنش آ

و « خاود»اسات؛ بناابراین میاان « دی اری»و هام « خاود»رو نفاس هام  ایان کند؛ از در خویش درک می
نهابت باه « دی اری»و « خاود»دوگان ی و غیریتی وجود ندارد؛ به عبارت دی ر اگر دو مفهاوس « دی ری»

اما اگر وجود خاارجی است. « دی ری»مرایر با مفهوس « خود»یکدی ر سنجیده شود، در آن صورت مفهوس 
باا وجاود خاارجی « خود»مقایهه شود، در آن صورت وجود خارجی « دی ری»با وجود خارجی « خود»
دهد که نفس و دی ری در اصال ههاتی مشاترک  متحد خواهد بود. این امر بدان جهت روی می« دی ری»

اسات؛ باه « یدی ار»و ضعف حاور آن در « نفس»در « ههتی»ههتند و اختاف آنها در شدت حاور 
، ۱3۹۸باشد چابراهیمی دیناانی،  بودن نفس می این بیان ی ان ی وجود خارجی نفس و دی ری بیان ر بهیط

نیااز دارد. « بادن»برای اینکه بتواند کنشی در ایان جهاان انجااس دهاد، باه « نفس(. »۲۵۶-۲۵۵صص. 
قاوۀ محاض اسات و « نفاس»شود.  نتیجه نفس با بدن ترکیو نمی و بدن در آغاز یکی ههتند و در« نفس»

دهاد، خاود را  هاایی کاه از طریاق آن انجااس می یاافتن خاود نیازمناد بادن اسات تاا باا کنش برای فعلیت
واقاع آنچاه کاه  ارادی اعااای بادن اسات. در بخشد. اما کنش چیزی بیش از حرکات ارادی و غیار تحقق 

اسات کاه باعاث ایجااد آن « ینیتا»و « ان یازه»کناد، هماان  تبدیل می« کنش»حرکات اعاای بدن را به 
« نفاس»با حرکات اعاای بدن ارتباطی نادارد؛ بلکاه اماری اسات کاه باه « ان یزه»شود. اما  حرکات می
« نفاس»چیازی جادای از « نیات»گاردد؛ پاس  شناختی با آن متحد می گردد و به لحا  ههتی مربوط می

ت۷0-۶۸صص.  ،۱3۹۹ای از وجود آن است چعلم الهدی و همکاران،  نیهت، بلکه درجه بودن  مناد (. نی 
واقاع کانش انهاانی ترکیبای از  گرداناد. در بخشد و و آن را به کنش انهانی تبدیل می به آن معنا می« کنش»

گاهی و میزان بینش او است چمیرهادی،   (.۱۵۲، ص. ۱3۹۷حرکات بدنی به عاوه نیت کنش ر، درجه آ

 . نفس و کنش 2-1

گاهی»، «نیت»شد، روشن شد که بر اساس تحلیلی که از کنش ارائه  کنشا ر چکاه ماصادرا « بینش»و « آ
گرارد. طوسای  کند(، بر کنش گفتاری و جهمانی کنش ر تأثیر می تعبیر می« صورت باطنی کنش»از آن به 

درجه و فایلت عمل و نتیجۀ آن بر حهو درجه معرفت و همچنین نیاات فاعال »نویهد:  در این زمینه می
که مرتبه کمالات علمی و نیت فاعل که از امور ذهنی و درونای نفاس ناطقاه اسات، فعل است؛ بدین معنا 

(؛ باه ایان بیاان ۷۹-۷۸، صاص. ۱3۹۲چطوسای، « گرارد نتیجه و کیفیت تحقق آن در خارج تأثیر می در 
جاای « عاالَم نفاس»ای درونی میان صورت باطنی کنش و کنش وجود دارد. صورت باطنی کنش در  رابطه

تعلق دارد. با آنکه ههتی شامل سه مرتبۀ ماادی، خیاالی و « عالَم ماده»که کنش جهمانی به  یحال دارد؛ در
ای از وجود است که جامع همه مراتو ههتی چجهان عقال، جهاان خیاال و  عقلی است، عالَم نفس مرتبه
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در حرکات جاوهری خاود « نفاس»جهان ماده( و دارای خ لت وحدت و کثرت است؛ باه ایان ترتیاو 
تواناد صاورت بااطنی  می« نفاس»د ظهورات جهمانی و خیالی و عقلی از خود بروز دهد؛ بنابراین توان می

را باه صاورت « صاورت بااطنی»جهانی تحقاق بخشاد و  کنش را به صورت کنش جهمانی در زندگی این
د بخشد. این بدان معناست که صورت باطنی کنش باا کانش اتحااد وجاودی دارناد. کانش « کنش» تجه 

یابد. کنش پها اجتمااعی باا کانش جمعای  کنش است که پس از تأسیس اجتماع تحقق می سیاسی نوعی
کند. کنش ران کنش اجتمااعی، شاماری از افاراد ههاتند کاه هم ای باا هام آن کانش را تحقاق  فرق می

کردن، کنش یک فرد خاص نیهات،  ای از کنش اجتماعی است؛ زیرا صحبت کردن نمونه دهند. صحبت می
که کنش جمعای کانش فرافاردی و داوطلباناه گروهای  حالی کم به دو فرد نیاز دارد؛ در تبلکه تحقق آن دس

دهند تا به یک هدف مشاترک برساند؛  تنهایی آن کنش فرافردی را انجاس می است که هر یک از اعاای آن به
رغم  بودن یااک کاانش نیهاات. کاانش جمعاای بااه کاانش معیااار فااردی یااا اجتماااعی« بودن مشااترک»پااس 

یابد. کنش اجتماعی کنشی فرافردی است، اماا منظاور  به وسیله یک کنش ر خاص تحقق می بودن، مشترک
های منفرد باازی ران سیاسای نیهات کاه میاان آنهاا  ای از کنش بودن کنش سیاسی، مجموعه «فرافردی»از 

گرایی  برداشات برخای از مکاتاو سااخت« کانش فرافاردی»ارتباطی ایجاد شده باشد. ایان برداشات از 
است که حقیقت آن چیزی جز همبهت ی دو کنش ر و رابطۀ محض بین آن دو نیهت؛ بلکاه در  1یاجتماع

که هر نفهای هماه چیاز را باه  آنجا به مثابۀ کنش ر است و از« نفس»پارادایم وجودی آنچه که واقعیت دارد 
در آن دی ار قارار ب یارد، « نفاس»در مقابال « نفاس»بیند، وقتی یاک  در خود حاضر می« دی ری»عنوان 

بیند و باه ایان بیاان،  در خود حاضر خواهد می« دی ری»دوس را به عنوان « نفس»نخهت، « نفس»صورت 
نخهات را باه « نفاس»دوس نیاز « نفاس»نحاو   نخهت خواهد بود؛ به همین« نفس»بخشی از « دی ری»

ن ترتیاو خود نزد خویش حاضر خواهد دید و آن را بخشی از خود خواهد دانهت؛ باه ایا« دی ری»عنوان 
واقع این چنین کنش رانی فاعل کنش اجتمااعی  ای وجودی برقرار خواهد بود. در رابطه« نفس»میان این دو 

ههتند؛ کنش رانی که در حقیقت ههتی خاود متحاد ههاتند. براسااس ایان ت اور از کانش اجتمااعی، 
ارادایم وجاودی، شان اتحاد دارناد. در پا کنش ر سیاسی نخهت با کنش ر سیاسی دوس در بخشی از ههتی

که ههتی کنش ر  طور کنش ر نخهت متشکل از ههتی بیولوژیک و ههتی اکتهابی اجتماعی است؛ همان
باشد. طبق تفهایری کاه ارائاه شاد،  اش می دوس نیز متشکل از ههتی بیولوژیک و ههتی اکتهابی اجتماعی

فاعال « ههاتی متحاد»ن این دو کنش ر در ههتی اکتهابی اجتماعی خود متحد ههتند؛ به طوری کاه ایا
سیاسی نیاز مانناد کانش فاردی دارای معناسات و معناای خاود را از   های سیاسی خواهد بود. کنش کنش

ات»گیرد. این صاورت بااطنی در کانش فاردی متشاکل از  می« صورت باطنی کنش سیاسی» ، درجاه «نی 
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انشی و بینشای کنشا ران اجتماعی، درجه د« توافق»دانشی و بینشی کنش ر است، اما در اینجا متشکل از 
سیاسی است. بر اساس پارادایم وجودی، درجه دانشی و بینشی کنش ران سیاسی در یک اجتمااع خااص، 

است کاه پاس از عااویت در اجتمااع در وجاود هار یاک از اعااای آن « ههتی اکتهابی و متحد»یک 
   اجتماع پدیدار شده است.

 از پارادایم وجودی به نظریۀ سیاسی . 3-1

شناسای باه ساطح  ینکه پارادایم وجودی با نظریۀ سیاسی ارتباط مؤثر برقرار کند، باید از سطح ههتیبرای ا
گرایی حرکت کرد. اما پارادایم وجودی باه اماور عینای مرباوط اسات و اماور برسااختی را در بار  برساخت

شاناختی و  یرساد آنچاه کاه تااکنون باا عناوان لایاۀ نخهات و عناصار ههت گیرد؛ بنابراین به نظر می نمی
نهااد »تاوان از نظریاۀ  نتیجاه نمی شناختی مطرح شده است، با نظریۀ نهاد سیاسی ارتباطی ندارد و در انهان

توان از پارادایم وجودی بارای برسااخت نظریاۀ نهااد  سخن گفت؛ با وجود این هنوز می« سیاسی وجودی
ارتبااط نیهات.  ت، باا امار عینای بیسیاسی استفاده کرد؛ زیرا نظریۀ نهاد سیاسی گرچه امری برساختی اس

تواناد  اصولًا اگر چنین ارتباطی میان امر عینی و امر برساختی نباشد، در آن صورت نظریۀ نهاد سیاسای نمی
زندگی انهان را تبیین کند. اساساً نظریۀ نهاد سیاسی به مثابۀ یک امری برساختی از دو جهت باا امار عینای 

یابد: نخهت از این جهت که یک امر برساختی مانند نظریۀ نهااد  ارتباط مینتیجه با پارادایم وجودی(  چو در
گرارد. بادون تردیاد وجاود نهاادی مانناد  و بر سیر حرکت وجودی و کمالی او تأثیر می« نفس»سیاسی بر 

حزب سیاسی در یک اجتماع رسیدن شهروندان به منافعشان را نهبت به اجتماعی کاه فاقاد چناین نهاادی 
در زنادگی اجتمااعی « زیهاتی به»رو حزب سیاسی در رسایدن شاهروند باه  این کند؛ از ر میت است، آسان

یاباد.  در زندگی اجتمااعی ارتبااط می« نفس»تأثیرگرار خواهد بود. اما نهاد سیاسی از جهت دی ری نیز با 
ای  مرتباهگارفتنش در  از این منظر، وجود حزب سیاسی در یک اجتماع، وضعیت شهروند را با توجه به قرار

 ، ۱۴؛ ج. ۲۲۱، ص. ۲، ج. ۱3۶۵کنااد چطباطبااایی،  اجتماااعی، بازنمااایی می« زیهااتی به»بااالاتر از 
شاود کاه ارتبااط میاان  (. پس از پریرش ارتباط امر برساختی با امر عینی این پرسش مطارح می3۴۹ص. 

و همچناین دی ار  «نهاد سیاسی»نهاد سیاسی با پارادایم وجودی چ ونه استب پاسد این است که تعریف 
دهناد، باا ال اوگیری از مفااهیم  هایی که این مفاهیم را به هام ارتبااط می مفاهیم سیاسی و نیز ترسیم ال و

از « نهااد سیاسای»پریرد که در جهان ههتی وجود دارناد؛ بناابراین تعریاف  هایی صورت می عینی و ال و
آن باه مفهاوس نهااد سیاسای صاورت  های یاک واقعیات عینای و انتهااب گیری برخی از ویوگی طریق واس

ها اماری رایا  اسات.  در علوس بشری برای برساخت مفاهیم این دانش« استعاره»واقع کاربرد  پریرد. در می
هاا و  استعاره عبارت از تعریف یک چیاز چمانناد دولات باه مثاباۀ یاک نهااد سیاسای(، باه وسایله ویوگی

ر تعریف دی ر مفاهیم علوس بشری از جمله علام خ وصیات چیز دی ر چمانند پدر( است. این وضعیت، د
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سیاست نیز برقرار است. اما پس از تعریف مفاهیم مورد بحث، علوس بشری برای برقراری ارتباط میاان ایان 
کنند و از نظاس ارتباطی میان امر عینای بارای برقاراری ارتبااط باین  مفاهیم دوباره به نظاس ههتی مراجعه می

مراتبی در نظااس سیاسای از  کنناد؛ بارای مثاال ال اوی سلهاله ال اوگیری می مفاهیم برسااختی خاود نیاز
(؛ ۱۶۸-۱۶۱، صاص. ۱3۹۵مراتو میان موجودات در نظاس طبیعی واس گرفته شاده اسات چسارل،  سلهله

این تعریف مفهوس نهاد سیاسی و دی ر مفاهیم مرتبط با آن و نیز ال وی ارتباط این مفااهیم باا یکادی ر  بنابر
گیارد و باه  شناختی آن صاورت می شناختی و انهان ل وگیری از پارادایم وجودی و عناصر ههتیبر اساس ا

   یابد. این بیان لایۀ دوس نظریه این مقاله به لایه نخهت نیاز می

 لایۀ دوم: مفاهیم و الگوی نظریۀ نهاد سیاسی وجودی. 2

شود با ال وگیری از عناصار  و تاش می شود در لایه دوس، به ترسیم عناصر و اجزای نهاد سیاسی پرداخته می
 در قالو پن  عن ر اصلی برساخته شوند. « نهاد سیاسی وجودی»پارادایمی لایۀ نخهت عناصر نظریۀ 

 . تعریف نهاد سیاسی1-2

ات». کنش امری معنادار اسات و معناای خاود را از ۱در بررسی لایۀ نخهت این مقاله بیان شد که  چدر « نی 
. در پارادایم وجودی، ارزش و اهمیت کانش ۲کند؛  چدر کنش اجتماعی( اخر می« عاجما»کنش فردی( و 

ت، درجه دانش و مرتبۀ بینش کنشا ر( سانجیده می . باین 3شاود؛  به وسیله صورت باطنی کنش چشامل نی 
که هر دوی آنها به یاک  طوری صورت باطنی کنش و کنش چگفتاری و بدنی( اتحاد وجودی برقرار است؛ به

اد». در رهیافات وجاودی صاورت بااطنی، کانش در زنادگی روزماره ۴شوند؛  حقق میوجود مت و « تجه 
م» نهااد »هاا،  تاوان در پرتاو ایان گزاره شود. اکنون می ای عینی نمایان می یابد و به صورت پدیده می« تجه 

م صورت باطنی کنش اجتماعی در زندگی روزمره دانهات. بی« سیاسی د و تجه   گماان یاک را همان تجه 
م و عینیت می نهبت ثابات و پایادار در قلمارو  رسد که به صورت یک ال وی به کنش زمانی به مرحله تجه 

اجتماع رسیده باشد. نهاد سیاسی در این معنا چپاارادایم وجاودی(، گرچاه یاک برسااخت پهاا اجتمااعی 
 ریشه دارد.« نفس»است، در 

 . خاستگاه نهاد سیاسی2-2

« توساعه»خاود را حفاظ کناد یاا آن را « ههتی»رو به کمال دارد تا بتواند حرکتی ذاتی و « نفس»گفتیم که 
واقع تمایل آدمی به توسعۀ وجودی خویش در زندگی اجتماعی، خاست اه نهاد سیاسی است؛ زیارا  دهد. در

نهابت ثابات در قلمارو  طور که گفته شد، نهاد سیاسی در پارادایم وجاودی هماان ال اوی کانش به  همان
دهاد،  این تعریف بر اساس تفهیری که پارادایم وجودی از کنش و کنش سیاسای ارائاه می اجتماعی است.

. احهاس نیاز باه نهااد ۱ای متشکل از پن  حلقه است. این حلقات عبارتند از:  به مثابۀ یک حلقه از زنجیره
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ااای همراه درجاۀ معرفات و بیانش اع سازی چاجماع اجتماعی، باه . ایجاد صورت باطنی نهاد۲سیاسی؛ 
. پیادایش سااختار ۵کردن از طریق تثبیات نهااد سیاسای؛  . نهادینه۴. برساختن نهاد سیاسی؛ 3اجتماع(؛ 

ساازی باا برسااختن  های دوس تا پنجم چصورت بااطنی نهاد نهاد سیاسی. اما بر اساس اتحاد وجودی حلقه
نهااد سیاسای، منشاأ شود که احهاس نیاز شهروندان باه  نهاد سیاسی و پیدایش ساختار نهاد( مشخص می

برای توساعۀ وجاودی عامال اصالی تأسایس نهااد « نفس»پیدایش آن در اجتماع است؛ بنابراین خواست 
 باشد.  سیاسی می

 . نهادسازی سیاسی3-2

آن اسات. « ههاتی»های سیاسی اولیه نفس،  ها و بینش بر اساس پارادایم وجودی، خاست اه پیدایی آگاهی
دارد که از محیط اطارافش بهاره  می ظ بقای خود و توسعۀ وجودی آن، او را واگفتیم که تمایل انهان برای حف

گااهی و بینشای اسات کاه  اساسی« داشتن خود دوست»رو  این د؛ از ببر در انهاان ایجااد « زیهاتن»ترین آ
گاهی و بینش مبدأ نخهتین و اساسی می هاای انهاانی اسات. اماا انهاان در عماق  ترین فعالیت کند. این آ

گااهی دارد و هام نهابت باه آن « داشاتن خاود دوست»د هم به وجودی خو یاباد؛  مثبات می« گارایش»آ
بارد و در  اش در بارآوردن نیازهاایش پای می های زیهتی خود به نااتوانی همچنین انهان به مقتاای ویوگی

در نوعاان خاود نادارد. او همچناین  جهاتن از دی ار هم ای جاز یاری یابد که برای رفع این نیازها چااره می
یابد که همناوعش  اوست. او درمی« خود»اش مانند  او نیز در برآوردن نیازهای اساسی« همنوع»یابد که  می

داناد کاه بادون کماک  می« او»او نیاز مانناد « همنوع»داند که  را دوست دارد و نیز می« خود»نیز مانند او 
داشاتن  دوست»را باه « داشاتن خاود دوست»رو وی  این را رفع کند؛ از« خود»تواند نیازهای  نمی« دی ران»

گاهی، بینش مثبت دربارۀ  تهری می« همنوع کناد  خود منتقال می« همنوع»را به « خود»دهد و در پی این آ
در نفاس « داشاتن همناوع دوست»یابد؛ به این ترتیو دانش و بینش  و نهبت به همنوع خود بینش مثبتی می

تبادیل « داشتن دی اران دوست»در فرد به « داشتن خود وستد»کند؛ به این بیان  آدمی پدید آمده و رشد می
شاود.  ارتبااطی وجاودی برقارار می« دی ران»و « خود»تدری  در دانش و بینش هر فردی میان  شود و به می

گررد و میان نیاز فرد و دی اران تماایزی  پس از این مرحله است که رفع نیاز فرد از مهیر رفع نیاز دی ران می
آیاد.  اجتمااعی پدیاد می« مان»جاست که در دانش و بینش آدمی چیزی به نااس   و در همینشود  دیده نمی

فاردی « وجاود»رسد که از  به من ه ظهور می« وجودی»انهان « بینش»و « دانش»براساس این تفهیر، در 
« خاود» بیند، بلکه اداماه خود محدود نمی« بدن»خود را در « ههتی»رود. انهان از این به بعد  او فراتر می

وجاودی، باه رغام « تبیاین»اوست. بار اسااس ایان « بدن فرافردی»بیند که به منزله  می« اجتماعی»را در 
کنناد  وجودی چیعنی نفس( اشاره می« واقعیت»، این دو مفهوس، به یک «اجتماع»و « فرد»تفاوت دو مفهوس 

   شود. خوانده می« اجتماع»اش   «یافته وجود توسعه»و به اعتبار « فرد»خود « وجود»که به اعتبار 
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داشاتن  دوست»اجتماعی، همواره این خطر وجاود دارد کاه میال باه « من»به « من»رغم توسعۀ  اما به
« بیانش»و « داناش»بچربد؛ با وجود این واقعیت، انهان به حکم « داشتن دی ران دوست»به میل به « خود

و همکاری با او، ناتوانی انهاان در بارآوردن « دوستی دی ری»یابد که نتیجۀ سهتی میل به  ذاتی خود در می
کناد و دامناۀ ساودجویی  آدمی او را از خودخواهی مناع می« بینش»و « دانش»نیازهایش خواهد بود؛ پس 

خواهناد باود؛ باه ایان بیاان « اجتمااع»بخش  کند که رعایت آنهاا قاواس شخ ی را به حدودی محدود می
داند کاه از وجاود اجتمااع و  برقراری روابطی را ضروری میهای افراد یک اجتماع،  بشر میان کنش« عقل»

شوند، یکی دی ر از عناصار  نامیده می« عدالت اجتماعی»دوستی درون آن حمایت کند. این روابط که  نوع
دهناد.  او را توساعه می« ههاتی»یابند و  دانشی و بینشی اساسی است که برای بقای نوع آدمی ضرورت می

، «داشااتن دی ااران دوست»، «داشااتن خااود دوست»هااای اساساای ماننااد  بینشهااا و  خاصااه آنکااه دانش
ها و تماایاتی  ساازندۀ اندیشاه« عادالت اجتمااعی»و « اجتماع»، «من اجتماعی»، «همکاری با همنوع»

شوند. اگر اعاای اجتماع پس از آنکاه بار اسااس ایان  منجر می« نهادهای سیاسی»ههتند که به تأسیس 
ساسی تأسیس نهاد سیاسی را خواستند، در آن صورت توافقی هم اانی بارای ایجااد های ا ها و بینش دانش

ساازند و کانش اجتمااعی  دهند و نهاد سیاسی مورد نظار خاود را بار می آن طی تشریفاتی خاص انجاس می
تدری  و در جریاان یاک  دهند. تبعیت اعاای اجتماع از این قواعد جدید به خود را بر اساس آن سامان می

   کند. مشترک، نهاد سیاسی را تثبیت می تارید

 . تحول نهاد سیاسی4-2

نفس در مرحله زندگی دنیوی به عنوان ذاتی که به ماده تعلاق دارد، مانناد « حرکت جوهری»بر اساس آموزۀ 
های ماادی آن اسات کاه  های مادی در حال حرکت ذاتی است. معناای حرکات ذاتای ههاتی دی ر ههتی

شاود و  ماادی امار متحارک ایجااد می  نتیجاه باا ایجااد ههاتی رک است و درههتی ماده، همان ههتی تح
شاود کاه وقتای از  گردد. با ایان توضایحات معلاوس می مادی ایجاد می  برعکس با ایجاد امر متحرک ههتی

شاناختی یکای  آید، منظور آن است که نفاس و حرکات از نظار ههتی حرکت ذاتی نفس سخن به میان می
ایجاد شده باشد و ساپس صافت « نفس»که نخهت  طور نیهت  طه نفس با حرکت این ههتند؛ بنابراین راب

یابد، آن جزء حرکت جوهری نیاز  تحرک به آن نهبت داده شود؛ بلکه به ازای هر جزء از نفس که ههتی می
کاه توان گفت  دهد و می دارد؛ به این بیان تعین تدریجی نفس در زندگی مادی آن را با مفهوس زمان پیوند می

یابد. البته زمان در اینجا به معنای مقدار حرکات نخواهاد باود، بلکاه باه چ اون ی  نفس با زمان تعین می
(. البته باید یاادآور شاد کاه گرچاه 3۲، ص. ۱3۸۹زاده،  کند چطالو ههتی نفس در حال تعینش اشاره می

ماادی حیاات  مرحلاه فرانهایات در  در مرحله زندگی دنیوی خود موجودیتی گررا و سایال دارد، در« نفس»
واقاع ههاتی  روناد و در شود که ههتی کامل آن به شامار می های ثابت و پایداری منتهی می خود به ههتی
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 باشد.  ها می ههتی  متحرک نفس در مرحله زندگی دنیوی برای رسیدن به آن
کاه باا شود که نفس در مرحله زندگی مادی خود تنها نیهات، بل با توجه به آنچه گرشت، مشخص می

شود کاه هماۀ موجاودات  دی ر موجودات جهان مادی ارتباط وجودی دارد. این ارتباط وجودی موجو می
ای را  پارچاه ها و صفاتشان( با همدی ر آمیزش وجاودی داشاته باشاند و واقعیات یک مادی چبا همه ویوگی

طباطباایی، تشکیل دهند که سراسر حرکت و سیالیت باوده، باه ساوی کماال وجاودی خاود روان باشاد چ
(؛ بنابراین نفس و دی ر موجودات مادی از حرکتی ذاتی برای رسیدن باه کماال وجاودی ۲3۸، ص. ۱3۷۸

خود برخوردارند. اما در این میان تفاوتی میان حرکت وجودی نفس باا حرکات وجاودی دی ار موجاودات 
د ندارناد. اماا مادی وجود دارد. انهان و دی ر موجودات مادی هایچ اختیااری در حرکات ذاتای بادن خاو

ها انجااس  حرکت وجودی نفس انهانی اجباری نیهت؛ بلکه به تدبیر عقل و از طریق یک سلهله برسااخت
ها پاسااد نفااس بااه  واقااع ایاان برساااخت (. در۴۱۵-۴۱۴، صااص. ۶، ج. ۱3۹۲پااریرد چمطهااری،  می

یارا باه منزلاه آورناد؛ ز هایی ههتند که امکاان تاداوس زنادگی دنیاوی را بارای انهاان فاراهم می درخواست
کنند. بخشای از  عمل می  های بهط وجود نفس و حرکت آن به سمت کمال در مرحله زندگی دنیوی واسطه

یابد. اما پس از ترییر شرایط محیطای  واسطۀ نهاد سیاسی تحقق می حرکت ذاتی نفس در زندگی سیاسی، به
یاباد؛ باه ایان ترتیاو  یشاین ضارورت میانهان نیز ترییر یافته و ترییراتی در نهاد سیاسای پ« نیاز»و روانی 

یاباد؛  ها همچناان اداماه می شود و ایان ترییار نهاخه نهخه جدید نهاد سیاسی جای زین نهخه پیشین می
نهااد « تحاول»تر  یابد یا باه عباارت خاصاه بدین گونه است که زمان به معنای نحوۀ ههتی نفس تعین می

باه اقتااای  ا نهاد سیاسی رابطه مهتقیم ندارد، بلکاهدهد؛ بنابراین حرکت جوهری نفس ب سیاسی روی می
واقاع ایان جابجاایی را  شاود. در ترییر نحوۀ تعین نفس یک نهخه از نهاد سیاسی با نهخه دی ر جابجاا می

 نامیم.  تحول نهاد سیاسی می

 . رابطه فرد و نهاد سیاسی5-2

ابطه فرد و اجتمااع ساخن گفاتم و بیاان تر در لایۀ نخهت این مقاله درباره ت ور پارادایم وجودی از ر پیش
دهاد و یاک  اش ههتی فیزیولوژیاک خاود را توساعه می های زندگی دنیوی شد که انهان به اقتاای تجربه

« مان»ای که افازون بار  یابد؛ به گونه یابد که در تماس اعاای اجتماع تعین می ههتی اجتماعی جدیدی می
ر اساس این ت ویر از فرد و اجتماع، پارادایم وجودی ایان گردد. ب اجتماعی نیز می« من»فردی واجد، یک 

میاان ههاتی فارد باا ههاتی « اتحاد وجاودی»داند، بلکه آن را یک  دو را دو پدیدۀ مترایر و مقابل هم نمی
کند؛ به این بیان اعاای یک اجتماع پس از توافقی عمومی با یکدی ر و به یااری داناش و  اجتماع حکم می

خواهی، اجتماع و عادالت اجتمااعی دارناد، یاک نهااد سیاسای  دوستی، همنوع خود بینش مشترکی که از
شاود، حاصال کانش اعااای یاک  کنند. دولتی که به این ترتیاو تأسایس می چمانند دولت( را تأسیس می
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ن یافته است؛ یعنی مجموعه ای از کنشا ران باا هام  اجتماع است که اکنون به صورت یک نهاد سیاسی تعی 
سازی مرایر ت وری است که تأسیس دولات را  اند. این ت ور از نهاد یس نهاد( را انجاس دادهیک کنش چتأس

دانند. در این ت ور، کنش مشترک افراد سازندۀ دولت به عنوان یاک نهااد سیاسای  کنشی افراد می نتیجۀ هم
تمااع هاای اجتمااعی اعااای یاک اج گفته، نهاد سیاسی حاصل کنش شده است. با توجه به مطالو پیش

آیناد؛ اماا  یافتاه در می با ن اه بیرونی ن ریهته شود، به صورت یک نهاد سیاسی عینیت  است که وقتی به آن
واقع بر اساس توافق عمومی اعاای یک اجتماع و به میزان دانش و بیانش آنهاا در  یافته در همین نهاد عینت

حو موثرتری در ایجاد توافاق مشاارکت که هرچه اعاای این اجتماع به ن شود؛ به طوری اجتماع تأسیس می
کنند و به هر میزان که دانش و بینش آنها در این زمینه در روند تأسیس نهاد سیاسی موثرتر باشاد، باه هماان 
میزان آن نهاد اثر وجودی بیشتری از خود در اجتماع خواهد داشات. ایان امار بادان معناسات کاه کمیات 

شده اهمیات نادارد؛ همچناین داناش و بیانش اعااای  تأسیس بخشی نهاد کنندگان برای اثر عددی اجماع
اجتماع به میزانی که درخدمت تأسیس نهاد قرار گیرد، در تأسیس آن مؤثر خواهد بود. ایان تفهایر از رابطاۀ 

ساختار باشاد؛ زیارا در رهیافات  -تواند پاسدِ پارادایم وجودی به چالش کارگزار میان فرد و نهاد سیاسی می
ای کاه هار  شاود؛ باه گوناه آن دو توجاه می« بهرۀ وجودی»دو طرف کارگزار یا ساختار، به وجودی فارغ از 

اندازه بهرۀ وجودی یک فرد برتر از وزن وجودی اعاای اجتماع باشد، تأثیرگراری او بر نهاد سیاسی بیشاتر 
اشاد، در آن تری نهبت به فارد داشاته ب عکس به میزانی که نهاد سیاسی وزن وجودی سن ین خواهد بود و به

فارد و نهااد چیهاتب در « وزن وجاودی»اما معیار سنجش  صورت الزامات نهاد بر فرد بیشتر خواهد بود.
توان به چهار شاخص اساسای بارای تعیاین وزن  توان گفت که در یک ن اه اولیه می پاسد به این پرسش می

 وجودی کنش فردی نهبت به نهاد سیاسی اشاره کرد:
ت وجودی هر پدیده «:وجودیاصالت و استقال . »۱ ای به میزان اساتقال  بر اساس این شاخص شد 

 وجود آن پدیده از تعینات و نیز وابهت ی آن به مبدأ ههتی، یعنی واجو الوجود بهت ی دارد؛
ای که تواناایی باالاتری در  بر اساس این شاخص هر پدیده «:غنای وجود و عمق در مراتو ادراک. »۲

 محهوسات تا معقولات را داشته باشد، ارزش وجودی بالاتری خواهد داشت؛ شناخت مراتو ههتی از
بر اساس این شاخص، «: میزان نزدیکی به کمال عقانی و درک حقایق کلی به نحو علم حاوری. »3

فرد یا نهادی که از دانش و بینش عقلی برخوردار است، نهبت به افراد یا نهادهایی کاه داناش و بیانش آنهاا 
 ادراک حهی است، بهرۀ وجودی برتری دارد؛مبتنی بر 

بر اساس ایان معیاار، «: حرکت جوهری به سوی کمال و غلبه قوای روحی و عقلی بر قوای مادی. »۴
های  یافته نهبت به نهاد سیاسی مبتنی بر غریازه مرتباۀ وجاودی برتاری دارد. ایان شااخص شهروند تربیت

عکس  ه ارزش وجاودی فارد را در برابار نهااد یاا باههای وجودی ههاتند کا ترین شاخص چهارگانه از مهم
   کنند. مشخص می
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 . نهاد سیاسی خوب6-2

بودنشاان بار اماور عینای مبتنای  رغم تأسیهی تر بیان شد که در پارادایم وجاودی، اماور برسااختی باه پیش
ایان  ارائاه کارد. بار اسااس« معیار وجودی»بودن نهاد سیاسی یک  «خوب»توان برای  ههتند؛ بنابراین می

شود؛ زیارا نهااد  رساند ایجاد می معیار، نهاد سیاسی به دلیل سودی که به زندگی آدمی در زندگی دنیوی می
ای برای بقای وجودِ آدمی و تداوس ههاتی او در مرحلاۀ دنیاوی زنادگی او اسات. ایان بادان  سیاسی وسیله

ارد و با دی ر اجازای درون آن خاص خود را در نظاس اجتماعی د« جای اه شایهته»معناست که نهاد سیاسی 
شاود؛ بناابراین  می« نظم اجتمااعی»کند؛ به طوری که موجو پیدایی نوعی  ای روشن برقرار می نظاس رابطه

ای کاه نظااس اجتمااعی را باه  است؛ به گوناه« واجو»و « ضروری»وجود نهاد سیاسی برای زندگی دنیوی 
آن در این جهان کماک « توسعۀ وجودی»آدمی و « هتیِ تداوس ه»نماید که به  تبدیل می« نظاس عادلانه»یک 
تاداوس »به شمار خواهد رفات کاه از ساویی سابو « خوب»رساند؛ بنابراین نهاد سیاسی زمانی نهادی  می

« ههاتیِ »او در آن شود؛ باه ایان بیاان « توسعۀ وجودی»آدمی در اجتماع و از سوی دی ر موجو « ههتی
تواند باه مثاباۀ یاک  که می خورد؛ به طوری اجتماعی پیوند می« زشار»به عنوان یک « بودن خوب»آدمی با 

   برای سنجش خوبی نهاد سیاسی به کار رود.« معیارِ وجودی»

  . ارتباط نهادهای سیاسی با یکدیگر7-2

پیش از این گفته شد که نهاد سیاسی مح ول اجماع، دانش و بینش سیاسی اعاای یاک اجتمااع اسات. 
کند و یا وجودشان را توسعه دهاد و  گیرند تا بقایشان را تامین  هایی می ود ت میمآنها بر حهو نیازهای خ

باشد؛ بناابراین  رو مبتنی می ها بر دانش سیاسی آنها و سوگیریشان نهبت به مهائل پیش گمان این ت میم بی
ند دولات و توانند دو یا چند نهاد سیاسی متفاوت چمان افراد یک اجتماع بر حهو نیازهای مختلف خود می

حزب سیاسی( را ایجاد کنند. آشکار است که حد و مرز هر یک از این دو نهاد نهابت باه یکادی ر و آنچاه 
رو  ایان کنناد؛ از کند، به توافقی بهات ی دارد کاه آن دو باا همادی ر می که نهاد نخهت را از دومی جدا می

به رغم اینکه رابطۀ میاان نهادهاای  .سترابطۀ میان نهادهای سیاسی با یکدی ر یک رابطه کاماً برساختی ا
ای برساختی اسات، ایان واقعیات بادان معناا نیهات کاه ایان رابطاه برسااختی هایچ تاأثیر  سیاسی رابطه

کناد؛  را بازنماایی می« نفاس»تر گفته شد که نهاد سیاسی وضعیت  ندارد؛ زیرا پیش« نفس»بر « وجودی»
در مرحله زنادگی دنیاوی خبار « نفس»ا یکدی ر از مرتبۀ بنابراین نهادهای سیاسی و چ ون ی ارتباط آنها ب

یافتاه اسات و نیازهاای   دهند که زندگی سیاسی و اجتماعی در آن مرحله چ ونه توسعه دهند و نشان می می
شود. از سوی دی ر نهادهای سیاسای و نحاوۀ ارتبااط  این مرحله از زندگی کداس است و چ ونه برطرف می

زیهتی در زندگی اجتمااعی  دارد راه به را وا می« نفس»طوری که  گرارد؛ به اثر می« نفس»آنها با همدی ر بر 
« نفاس»ریزی کند؛ بنابراین رابطه میان نهادهای سیاسای هام از وضاعیت  را به وسیله نهادهای سیاسی پی
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مار ا»شاکل ارتبااط نهادهاای سیاسای از جنباۀ دی اری نیاز باا  .گرارد پریرد و هم بر آن تأثیر می تأثیر می
برتر نهادهای سیاسی است کاه وظیفاۀ حفاظ و حراسات از « تأثیر وجودی»یابد و آن  ارتباط می« وجودی

ای حفاظ بقاا و  و زندگی اجتماعی و سیاسی را بر عهده دارند؛ زیرا نخهتین وظیفۀ هر موجود زناده« نفس»
د؛ بنابراین از منظار باش خود می« وجود»خود است و پس از آن، بهط و توسعۀ « ههتی»تاش برای تداوس 

شاوند، بار  و دی ار ارکاان آن مرباوط می« سیاسات»آن نهادهای سیاسی که به تأسایس « شناختی ههتی»
خاصه آنکاه  دهند، تقدس رتبی و وجودی دارند. های سیاسی را گهترش می نهادهای سیاسی که موجودیت

را توساعه « سیاسات»یی کاه پردازناد نهابت باه نهادهاا می« سیاسات»آن نهادهای سیاسی که به تأسیس 
تاأثیر بیشاتری « نفس»دهند، جای اه وجودی برتری دارند؛ همچنین نهادهای دسته نخهت از وضعیت  می
رغم آنکاه باه شارایط  باه« نظااس نهااد سیاسای»گرارند؛ بنابراین ساختار  گیرند و بر آن تأثیر بیشتری می می

کند: الف( وضعیت ایان سااختار  یار فوق پیروی میمحیطی هر دوره و زمانه بهت ی دارد، همواره از دو مع
س نهادهای سیاسی مؤسس بر نهادهای سیاسی توسعه  دهنده.  در ارتباط با نفس؛ ب( تقد 

 . ترسیم الگوی نهادسیاسی وجودی8-2

 الگوی نهاد سیاسی وجودی -1جدول 

 لایه نخست: پارادایم وجودی

 وجود ---واجب الوجود 
 لت، وحدت، تشکیک، حرکت اصا ---ها(  وجود )ویژگی

 انسان  ---وجود 
 نفس ---انسان
 بدن ---انسان

 کنش قلبی و گفتاری  ---تجرد، عقل، اراده، معنا ---ها(  نفس )ویژگی
 اتحاد عاقل و معقول ---شناخت امور  ---نفس
 کنش بدنی ---حرکت اعضا ---بدن

 نیتّ و اجماع همگانی ---کنش قلبی و گفتاری
 و توافق عمومینیت  ---کنش قلبی
 دانش و بینش کنشگر ---کنش قلبی

 حب ذات، همنوع خواهی، اجتماع، عدالت اجتماعی ---کنش اجتماعی
 نهاد سیاسی ---کنش سیاسی ---کنش اجتماعی

 

 لایۀ دوم: نهاد سیاسی

 نهاد سیاسی ---نیاز ---حرکت جوهری
  تحول نهاد سیاسی ---شده( زمان )نحوۀ نفس محقق ---حرکت جوهری
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 شهروند، همنوع، اجتماع، عدالت اجتماعی ---خودشناسی و غیرشناسی ---نفس )شناخت امور(
 هویتّ فردی و هویت اجتماعی ---خودشناسی و غیرشناسی

 دانش و بینش سیاسی ---نفس )شناخت امور(
 تجسم )ساختار( نهاد سیاسی  ---کنش بدنی ---بدن

 سی خوبنهاد سیا ---سلسله مراتب هستی ---تشکیک وجود
 نظام حزبی ---تشکیک وجود

 های نهادگرایی سیاسی  مقایسۀ نهادگرایی سیاسی وجودی با دیگر نظریه. 3

در ایان  (.۱3۸۶چپیتارز، بندی کارده اسات  را در چند دسته طبقه های نهادگرایی نظریهگای پیترز در کتاب 
کنیم تا بتاوانیم باه  ای سیاسی انتخاب میبندی نهاده بندی پیترز را به عنوان یک معیار برای طبقه مقاله طبقه

های متفااوت و  بندی ها بپردازیم؛ بدون آنکه خود را دچار طبقه مقایهه نهادگرایی وجودی با دی ر نهادگرایی
 متعارض در ادبیات بحث کنیم. 

 توان در جدول زیر نمایش داد. بندی پیترز را می طبقه
 های نهادگرایی سیاسی جدول نظریه -2جدول 

 ها ویژگی نام نظریه یفرد

1 
 نهادگرایی هنجاری

 

 عنوان الگوهای پایدار قواعد  نهادها به
 «بودگی مناسب»رفتار بازیگران بر اساس 

 ها ها، هویت ها، نقش تأکید بر ارزش

2 
نهادگرایی انتخاب 

 عقلانی

 کردن نااطمینانی عنوان قواعد بازی برای کمینه  نهادها به
 محاسبهمنطق رفتار: سودمندی و 
 ها پیوند نهادها با نظریۀ بازی

 شناختی نهادگرایی جامعه 3

 ای صورت ساختارهای معنایی، فرهنگی، اسطوره نهادها به
 مثابۀ امری نهادمندشده در فرهنگ جمعی رفتار به 

 مشروعیت از طریق انطباق با محیط فرهنگی

 نهادگرایی تاریخی 4

 نهادها محصول مسیرهای تاریخی
 هادی، نقاط عطف تاریخی، تحولات تدریجیشدگی ن قفل

 اهمیت توالی رویدادها برای فهم قدرت و سیاست

5 
ساختگرا /  نهادگرایی پسا

 گفتمانی

 گفتمانی-نهادها همچون ساختارهای معنایی
 دهی به سیاست قدرت گفتمان در شکل

 گذاران ها و گفتار سیاست نقش ایده

 گوناه خاصاه ریاۀ وجاودی نهاادگرایی سیاسای را اینهاای نظ تاوان ویوگی براساس آنچه گرشت می
 کرد:
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 های نظریۀ وجودی نهادگرایی سیاسی جدول ویژگی -3جدول 

 ها ویژگی نام نظریه ردیف

 نظریۀ وجودی 1

 نهاد سیاسی تجسم توسعۀ وجودی نفس در حوزۀ سیاست است.
 کند. تعیین می تأثیر وجودی فرد یا نهاد سیاسی رابطه میان آزادی فردی و جبر نهادی را

 شناختی است. ای هستی رابطه میان نهادها با یکدیگر نیز مانند رابطه فرد با نهاد، رابطه

های نهادگرایی نتای  زیار  های عمومی نظریۀ نهادگرایی سیاسی وجودی با دی ر نظریه با مقایهه ویوگی
 آید: به دست می

 دیگر نهادگرایی سیاسیهای  جدول مقایسه نظریۀ سیاسی وجودی و نظریه -4جدول 

 ردیف
موضوع 

 مقایسه
 تفاوت تشابه های متداول نظریه نظریۀ وجودی

1 
هنجار و 

 ارزش

نهاد سیاسی بر بنیاد 
اخلاقی –های ثابت الهی ارزش

« بودگی مناسب»شود؛  بنا می
شناختی  از مرتبه بالاتر هستی

 آید. می

نهادگرایی هنجاری: 
رفتار در نهاد بر اساس 

تعیین « بودگی مناسب»
 شود. می

هر دو نظریه ارزش 
و هنجار را بنیاد 

 .دانند نهاد می

در حکمت متعالیه، هنجار 
در حقیقت وجود و شریعت 
ریشه دارد. اما در نظریه 
هنجاری، هنجار محصول 

 .توافق اجتماعی است

2 
عقلانیت 
 ابزارگرایانه

گر وجود  عقلانیت محاسبه
دارد، اما به عقلانیت 

حکمت و شده توسط  هدایت
 شود. اخلاق محدود می

در نظریۀ انتخاب 
سازوکار  عقلانی نهاد با

محاسبه سود و تعادل 
 منافع برابر است.

هر دو نظریه به 
عقلانیت توجه 

 .کنند می

تفاوت اصلی آنکه 
نهادگرایی وجودی با 
فروکاهش نهاد به سازوکار 

 سودگرایی مخالف است.

3 
فرهنگ و 

 معنا

ر در نظریۀ وجودی فرهنگ د
« وجودی»تر  سطح عمیق

شود؛ نهاد سیاسی  تحلیل می
باید فرهنگ را در مسیر کمال 

 هدایت کند.

شناختی  نهادگرایی جامعه
نهادها را ساختارهای 

 داند. می  فرهنگی

هر دو نظریه نهاد 
را محصول معنا و 

 دانند. فرهنگ می

در نظریۀ وجودی، فرهنگ 
برآمده از حقیقت نفس و 

صرفاً  مراتب وجود است، نه
 کنش نمادین.

4 

تاریخ و 
تداوم 
 نهادی

در نظریۀ وجودی، نظریۀ 
حرکت جوهری، تاریخ را روند 

 داند. تکامل وجودی می

در نهادگرایی تاریخی 
تداوم نهادی مسیرمند، 

شدگی، نقاط عطف  قفل
 است.

هر دو نظریه تحول 
نهاد را تدریجی و 

 فهمند مسیرمند می

نظریۀ وجودی مسیر 
تصادفی،  تاریخی را نه

دار  بلکه متألهانه و غایت
 بیند. می

5 
گفتمان و 

 ها ایده

ها در  در نظریۀ وجودی ایده
الامری،  مرتبۀ وجودی و نفس

 پیش از گفتمان قرار دارند.

در نهادگرایی گفتمانی 
ها و  نهادها محصول ایده

 اند گذاران گفتار سیاست

در هر دو نظریه به 
تأثیر گفتمان توجه 

 شده است.

نظریه وجودی، گفتمان در 
انعکاسی از حقیقت وجودی 

 است، نه خالق آن

 (:4براساس جدول شماره چ
هایی تأکید دارد که در یک نهااد جاافتااده و بار رفتاار  ها و نقش نهادگرایی هنجاری بر قواعد، ارزش (1

یعنای افاراد بار اسات؛ « بودگی منطق مناسو»شود. منطق مهلط بر رفتار در این دیدگاه،  اعاا اثرگرار می
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کنناد. در نظریاۀ وجاودی نیاز هنجاار و  اساس آنچه درست و مناسو آن موقعیت نهادی است، عمال می
ارزش نقش بنیادی دارد، اما خاست اه هنجار نه توافق اجتماعی، بلکه حقیقات وجاودی و شاریعت الهای 

ش ران سیاسی نیاز بایاد باا عنوان فایلت الهی باشد و رفتار کن  به« عدالت»است. نهاد سیاسی باید تجلی 
دادن باه هنجاار و نقاش آن در  غایت کمال انهاانی هماهناگ باشاد. شاباهت ایان دو نظریاه در اهمیات

دهی رفتار است؛ اما تفاوت اصلی در خاست اه هنجار و نقاش وجودشاناختی آن اسات. در رویکارد  شکل
« شاناختی واقعیت ههتی»یک  است؛ اما در نظریۀ وجودی، هنجار« دادۀ اجتماعی»هنجاری، هنجار یک 

 رود.  به شمار می
قطعیات و   اند که بازی ران را برای کاهش عدس در نظریۀ نهادگرایی انتخاب عقانی، نهادها قواعدی( 2

کنند. انهان در این ن اه موجاودی ساودمحور اسات؛ ولای در نظریاۀ  رسیدن به تعادل سودمند هدایت می
رو رفتاار انهاان  این رتبه حیوانی تا مرتبه عقانی و روحانی است؛ ازوجودی انهان موجودی ذو مراتو، از م

گر  اسات. عقال محاسابه« کماال وجاودی»شود، بلکه هدف اصلی او  صورت سودمحور تبیین نمی تنها به
شود، اما در مرتبه پایینی از عقال نظاری و عقال عملای قارار  چعقل ابزارساز( در نظریۀ وجودی پریرفته می

دهناده  ن دیدگاه وجودی با تقلیل رفتار به انتخاب سودمندانه مخالف است، هرچناد نقاش نظمدارد؛ بنابرای
 پریرد. قواعد را می

کناد.  گیری نهاد تأکیاد می شناختی بر نقش فرهنگ، معنا و نمادها در شکل نظریۀ نهادگرایی جامعه( 3
ز فرهنگ نقش بنیادین دارد، اماا شوند. در نظریۀ وجودی نی رفتارهای نهادی در یک بهتر فرهن ی درونی می

فرهنگ امری سطحی یا نمادین نیهت؛ بلکه ساحتی از وجود انهان است. نهاد سیاسی در این ن اه بخشی 
از تجلیات مرتبۀ وجودی جامعه است و باید فرهنگ را به سمت کمال هدایت کند. اشتراک ایان دو نظریاه 

 باشد. شناختی فهم فرهنگ می آنها در عمق ههتی که تفاوت حالی در توجه به معنا و فرهنگ است؛ در
کناد و تحاول  شدگی نهاادی تأکیاد می نظریۀ نهادگرایی تاریخی به مهیرمندی، نقاط عطف و قفل( 4

نشاانِ ایان اسات کاه هماه « حرکت جوهری»مند است. در نظریۀ وجودی نیز  نهاد امری تدریجی و زمان
اسات، ناه « یابی وجاودی کمال»اند. تارید، عرصۀ  رکتموجودات از جمله جامعه و سیاست پیوسته در ح

دانناد، اماا  صرفاً رخدادهای اتفاقی. خاصه آنکه هر دو نظریاه تحاول نهاادی را تادریجی و مهایرمند می
 مندی خاص قائل است. نظریۀ وجودی برای این تحول غایت

تأکیاد دارد. در ایان ن ااه،  گراران ها، زبان و گفتار سیاسات نظریۀ نهادگرایی گفتمانی بر نقش ایده( 5
ها جای اهی وجودشاناختی دارناد؛  ترییر نهاد بهته به ترییر ایده و گفتمان است، اما در نظریۀ وجودی ایده

یعنی اولًا در مرتبۀ وجود عقلی تحقق دارند و گفتمان انعکاس ایان حقیقات اسات؛ بناابراین در حکمات 
حقیقت نهاد است. تفاوت کلیادی « دهندۀ بازتاب»یا  «کاشف»نیهت، بلکه « خالق نهاد»متعالیه گفتمان 

س وجودی ایده  ها در نظریۀ وجودی است. این دو نظریه در تقد 
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های متداول نهاادگرایی  توان یک مقایهه کلی میان نظریۀ وجودی و نظریه با توجه به توضیحات بالا می
های متدوال در سه مورد اشتراک نظار  سیاسی انجاس داد. بر اساس این مقایهه، میان نظریۀ وجودی و نظریه

 اند از:  وجود دارد که عبارت
 گیری نهاد؛ پریرش نقش هنجارها، فرهنگ و معنا در شکل( ۱
 عنوان ساختارهای پایدار، اما پویا؛  فهم نهاد به( 2
 مندی نهاد؛ توجه به مهیر تاریخی و تحول( 3

هاا  وجود دارد. ایان تفاوت ها این دو دسته از نظریههای بنیادینی میان  ها، تفاوت رغم این مشابهت اما به
 توان بدین صورت خاصه کرد:  را می
هایی تبیینای ههاتند؛ در  کناد( نظریاه طور که پیترز معرفای می  کم آن های نهادگرایی چدست نظریه( 1

 شناختی و هنجاری است. نظریۀ وجودی یک نظریۀ ههتی که صورتی
ها ههتند؛ اما نظریۀ وجودی نهادهای سیاسای  ا مح ول تعامل انهانهای متداول، نهاده در نظریه( 2

 داند. می  سوی کمال را بخشی از نظم کلی ههتی و حرکت انهان به
های متاداول غالبااً  که رویکارد نظریاه حالی محور است؛ در مدار و اخاق نهادگرایی وجودی غایت( 3

 توصیفی و کارکردگرایانه ههتند. 
های رقیو نهادگرایی سیاسی بیشتر حاوی رویکردهاای توصایفی و  گفت که نظریهتوان  در مجموع می

دهد؛ اما نهاادگرایی  کنند و چه چیز آنها را ترییر می کوشند بفهمند که نهادها چ ونه رفتار می اند و می تبیینی
 مدار است. با این حال نقاط تماس مهمای سیاسی وجودی دارای سطحی هنجاری، وجودشناختی و غایت

ویوه در فهم نقش هنجارها، فرهنگ، معنا و مهیر تاریخی وجود دارد. اما با این وجاود ظرفیات  میان آنها به
وجودی درباره نهادهای سیاسی وجود دارد. در اداماه باه ایان مهام   های متداول در ارائه نظریۀ کاربرد نظریه
 شود.  پرداخته می

ساز نیهات، اماا باا  طور کامل هم  ای نهادگرایی بهه یک از چارچوب نهادگرایی سیاسی وجودی با هیچ
 هرکداس نوعی ارتباط معنایی دارد:

 های متداول نهادگرایی سیاسی در مقایسه با نظریۀ وجودی جدول نظریه -5جدول 

 نسبت با نظریۀ وجودی نظریۀ نهادگرایی

 ها مبنای مشترک در ارزش؛ تفاوت در سطح وجودی ارزش نظریۀ هنجاری

 شده نقد بنیادین رفتار سودمحور؛ پذیرش عقلانیت هدایت تخاب عقلانینظریۀ ان

 عنوان سطح وجودی معنا  پذیرش فرهنگ به شناختی نظریۀ جامعه

 مثابۀ تکامل وجودی تفسیر حرکت نهاد به  نظریۀ تاریخی

 مثابۀ مراتب عقول، نه صرف گفتمان ها به  ایده نظریۀ گفتمانی
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ای خااص  های نهادگرایی متداول هر یک نهاد سیاسی را از زاویاه ود نظریهش طور که مشاهده می  همان
کاه نظریاۀ وجاودی،  حالی مانناد؛ در الاجتماعی باقی می کنند؛ اما هم ی در سطح تجربی و علم تبیین می

دهاد. نهاادگرایی وجاودی  تری برای فهم نهااد سیاسای ارائاه می شناسی عمیق مبنای وجودشناسی و انهان
است که باید به سامت خیار « وجهی از ههتی»تنها شکل رفتار، بلکه  ب وید که نهاد سیاسی نهخواهد  می

نهادگرایی وجاودی اسات؛  توان گفت نهادگرایی سیاسی وجودی نوعی فرا رو می این و کمال هدایت شود؛ از
 گرارد. ان شت می« حقیقت وجودی و غایت آن»زیرا به جای تبیین صرفِ عملکرد نهاد، بر 

 گیری  نتیجه. 4

م صورت بااطنی کانش فاردی و اجتمااعی در  د و تجه  نهادگرایی سیاسی از منظر وجودی عبارت از تجه 
خویش است. نفس پاس از آنکاه   خاسته از تمایل فطری آدمی به توسعۀ وجودی زندگی روزمره است که بر

کناد. اماا  نهادساازی اساتفاده می ای از نهاد نزد خود یافت، از آن نقشه به عنوان راهنمایی برای انجااس نقشه
شوق نفس به توسعۀ وجودی خود با ترییر شرایط محیطای و معرفتای از یاک صاورت بااطنی باه صاورت 

شود. از آنجا که طراحای نهااد سیاسای،  کند و این امر سبو ترییر در نهاد سیاسی می باطنی دی ر ترییر می
یتِ وجودی اشاره دارند، رابطه میاان آزادی فاردی شده به یک واقع نهادسازی سیاسی و نهاد سیاسیِ تأسیس

شود. رابطه میان نهادها باا  و جبر نهادی بر اساس تأثیر وجودی فرد یا نهاد سیاسی در یک اجتماع تعیین می
« ههاتی»شناختی است که بار اسااس آن نهادهاایی کاه  ای ههتی یکدی ر نیز مانند رابطه فرد با نهاد رابطه

س وجاودی دارناد؛ اماا در  می« توساعه»کنند، به نهادهایی که آنها را  ظ میافراد و اجتماع را حف دهناد، تقاد 
نهایت هار نهااد  کند و در این موارد، توافق بر سر منافع مشترک رابطه میان نهادهای سیاسی را تعیین می غیر 

سیاسای  شده باشاد، یاک نهااد سیاسی که طراحی، برساخت و تحقق آن مبتنی بر حقایق وجودی برساخته
 آید. به شمار می« خوب»

ی نهااد   اصلی این مقاله، فراتر از تبیین مفاهیم انتزاعی، ارائه چارچوبی برای مشاهده هایدستاورد تجل 
ای در ساه نموناۀ مشاروعیت، عادالت و  سیاسی در ارکان اصلی حیات سیاسی است؛ برای مثال ایان تجل 

 :کند حکمرانی م داق پیدا می
 چمانند برگزاری صحیح انتخاباات(، باه« تداوس فرایندها» معیار مشروعیت از: 1در حوزۀ مشروعیت( ۱

یاباد؛  شاناختی جامعاه( ترییار می هاای ههتی ها باا ارزش چمانند میزان همهاویی سیاسات« تداوس معنا»
بنابراین نهاد سیاسی وجودی، مشروعیت را نه در انطباق با قراردادها، بلکه در پیوند میان سااختار قادرت و 

ی نهاد سیاسی وجودی در حاوزۀ  .جوید شناختی شهروندان می معنای ههتی در عرصۀ عینی سیاست، تجل 
                                                                 

1. Legitimacy. 
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1«مشروعیت شکلی»مشروعیت، گرار از 
است. ایان بادان معناسات کاه « مشروعیت معناگرا»به سمت  

ازشناسای مشروعیت، نه صرفاً از طریق فرایندهای انتخاباتی یا انطباق با قاوانین مکتاوب، بلکاه از طریاق ب
آید؛ به عبارت دی ر پایداری نظاس سیاسای در ایان  های بنیادین و هویت وجودی جامعه به دست می ارزش

ال و، ناشی از این است که شهروندان نه از سار اجباار قاانونی، بلکاه باه دلیال احهااس همهاویی میاان 
 خورند.  ، با نهادهای سیاسی پیوند می«معنای زیهت خود»و » ساختار قدرت»

تاوازن در بازشناسای »باه « توازن ریاضیاتی در توزیاع»معیار عدالت از : در باب عدالت اجتماعی( ۲
واحاد »کند؛ یعنی عدالت زمانی محقق است که نهاد سیاسی سوژه را نه باه عناوان یاک  ترییر می« کرامت
عادالت  در فرایناد توزیاع لحاا  کناد. در حاوزۀ« کنشا ر معناادار»، بلکه به عناوان یاک «کننده م رف

عدالتِ مبتنی بار »به سمت « توزیع ریاضیاتیِ منابع»اجتماعی، نهاد سیاسی وجودی، پارادایم عدالت را از 
های اجتماعی چمانناد  گراری دهد. در مقاس عمل، این دستاورد بدین معناست که سیاست ترییر می« کرامت

ع ثاروت محادود شاوند، بلکاه بایاد باه رفاه، آموزش و سامت( نباید تنها به رفع نیازهای مادی و باازتوزی
کنندۀ منفعال، بلکاه  چشهروند( در فرایند توزیع، نه به عنوان یک دریافت« سوژه»ای طراحی گردند که  گونه

واقع عادالت در ایان دیادگاه، باه  به عنوان موجودی دارای کرامت و حقِ حاور در معنا بازشناخته شود. در
 .انهان در تمامی ابعاد زیهتی و اجتماعی است« بودنِ »کردن بهتری برای تحققِ  معنای فراهم

باوده  گرا و معنااگرا هدف اصلی گرار از مدیریتِ ابزاری به حکمرانایِ تعامال :2در حوزۀ حکمرانی( 3
در ایان  .ها حرکات کناد حکمرانی باید از مدیریتِ فرایندها به سمت مدیریتِ روابط میاان ههاتیاست و 

ی عینی نهاد سیاس اسات.  «شاونده رابطاه میاان حااکم و حکومه»ی وجودی در ترییر ماهیاتِ عرصه، تجل 
گرا  به سمت یک حکمرانی تعامال 3مراتبی حکمرانی در این ال وی جدید، از یک مدیریت ابزاری و سلهله

و « شافافیت وجاودی»کناد. ایان امار در سااختارهای اجرایای باه صاورت افازایش  و معناگرا حرکت می
هاای بهاته تکنوکراتیاک  گیری از اتاق یابد؛ به طوری کاه فراینادهای ت امیم مینمود « مشارکت معنایی»

شناختی و بازخوردِ معنادارِ کنش ران اجتماعی، مادیریت  های ههتی گرفتن ضرورت نظر خارج شده و با در
ز آنها نیاز تمرکا« معنای مشارکت»شهروندان، بلکه بر « رفتار»تنها بر  شوند؛ در این حالت حکمرانی نه می

 .خواهد داشت
  

                                                                 
1. Formal Legitimacy. 

2. Governance. 
3. Instrumental Governance. 

https://psq.bou.ac.ir/



52  1405 ،1شماره  ،29 هدور  ،علوم سیاسی 

 ع        اب           ن   م
 . چچاپ ششم(. تهران: مؤسهه پووهشی حکمت و فلهفه ایران.من و جز من(. ۱3۹۸ابراهیمی دینانی، غ. چ

ف. ماومنی و ف. ماومنی چمتارجم(. تهاران: پووهشا اه علاوس  نظریه نهادگرایی در علام سیاسات.(. ۱3۸۶پیترز، گ. چ
 اجتماعی جهاد دانش اهی.  انهانی، فرهنگ و مطالعات

 . س. محمدامینی چمترجم(. تهران: فرهنگ نشر نو و نشر آسیم.ساخت واقعیت اجتماعی(. ۱3۹۵سرل، ج. چ

 (، 3چ۷ جااودان خارد،(. ن اهی دی ار باه ادراکاات اعتبااری امکاانی بارای علاوس انهاانی. ۱3۸۹زاده، س. ح. چ طالو
 .  ۶3-۲۹صص. 

(. س.س.ب. موساوی همادانی چمتارجم(. قام: دفتار ۱۴، ۲چج.  جمه تفهیر المیازان.تر(. ۱3۶۵طباطبایی، س. س. ح. چ
 انتشارات اسامی، وابهته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 کوشش(. قم: بوستان کتاب.  س.ه. خهروشاهی چبه اصول فلهفه رئالیهم.(. ۱3۷۸طباطبایی، س. س. ح. چ

 قم: پووهش اه علوس و فرهنگ اسامی. در حکمت متعالیه.درآمدی بر اخاق فلهفی (. ۱3۹۲طوسی، س. خ. چ
 تهران: ن اه معاصر. صدرایی.  آلیهم و فلهفه ایده(. ۱3۹۹الهدی، س. ع.؛ عهکرزاده مزرعه، الف.؛ شکیبی، ز. چ علم

 ؛ چاپ شانزدهم(. تهران: صدرا.۶. چج.مجموعه آثار: اصول فلهفه و روش رئالیهم(. ۱3۹۲مطهری، س. چ
 .۱۴۱-۱۵۵(، صص. ۱چ۹ ،حکمت معاصر(. فلهفه عمل در حکمت متعالیه. ۱3۹۷. س. چمیرهادی، س

References 

Alamolhoda, S. A., Askarzadeh Mazraeh, A., & Shakibi, Z. (2020). Idealism and Ṣadrā’s 

philosophy. Tehran: Negāh-e Moʿāṣer. [In Persian] 
Ebrahimi Dinani, Gh. (2019). Me and the other (6th ed.). Tehran: Iranian Institute of Philosophy. 

[In Persian] 

Mirhadi, S. M. (2018). The philosophy of action in Transcendent Philosophy. Contemporary 

Wisdom, 9(1), pp. 141–155. [In Persian] 

Motahhari, M. (2013). Collected works: The principles of philosophy and the method of realism 

(Vol. 6, 16th ed.). Tehran: Ṣadrā. [In Persian] 

Peters, B. G. (2007). Institutional theory in political science (F. Momeni & F. Momeni, Trans.). 

Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies, Academic Center for Education, 

Culture and Research. [In Persian] 

Searle, J. R. (2016). The construction of social reality (M. Mohammad-Amini, Trans.). Tehran: 

Farhang Nashr-e Now & Nashr-e Asim. [In Persian] 

Ṭabāṭabāʾī, S. M. Ḥ. (1986). Translation of Tafsīr al-Mīzān (Vols. 2, 14) (S. M. B. Mousavi 

Hamadani, Trans.). Qom: Islamic Publications Office, affiliated with the Society of 

Seminary Teachers of Qom. [In Persian] 

Ṭabāṭabāʾī, S. M. Ḥ. (1999). The principles of the philosophy of realism (S. H. Khosrowshahi, 

Ed.). Qom: Būstān-e Ketāb. [In Persian] 

Talebzadeh, S. H. (2010). A different perspective on contingent constructed perceptions as a 

possibility for the humanities. Jāvdān Khirad, 7(3), pp. 29–63. [In Persian] 

Toosi, S. K. (2013). An introduction to philosophical ethics in Transcendent Philosophy. Qom: 

Islamic Sciences and Culture Academy. [In Persian] 

https://psq.bou.ac.ir/



  53...های آن  المللی در فقه سیاسی اسلام و دلالت ماهیت محیط بین

 

 

The Nature of the International Environment in 

Islamic Political Jurisprudence and Its Implications 

for Relations with the Islamic and Non-Islamic World1 

Sayyid Abd al-Qayyum Sajjadi  

Professor, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Khatam  
al-Nabiyyin University, Afghanistan. dr.sajjadi12@gmail.com 

Abstract 

The present study seeks to explain the nature of the international environment from  
the perspective of Islamic political jurisprudence and to reconstruct the logic governing 

relations among political units within the framework of Islamic thought. The central 

question of the article is whether Islamic political jurisprudence understands the 

international environment as inherently conflictual and characterized by a struggle for 

survival, or whether it conceives of it as a peace-oriented sphere grounded in the possibility 

of mutual understanding and cooperation. The significance of this question lies in the fact 

that a substantial body of prevailing theories in international relations generally rests either 

on a model of conflict and competition or on a model emphasizing peace and cooperation. 

Yet, it appears that the logic of Islamic political jurisprudence cannot be fully reduced  

to either of these two alternatives. From this perspective, the article seeks, through an 

examination of the foundations and implications of Islamic political jurisprudence, to offer 

a more precise, multilayered, and normative account of the international environment in 

Islamic thought. The research method employed in this article is an inferential-exegetical 

approach, by which the author, through reference to the conceptual and normative 

foundations of Islamic political jurisprudence and the extraction of their theoretical 

implications, seeks to uncover how the international environment is formulated within  

the Islamic framework. Unlike purely descriptive approaches, this method attempts to 

reconstruct the underlying theoretical model from the relevant sources and foundations and 

to demonstrate how Islamic political jurisprudence understands its relationship with other 

political units and human communities. Accordingly, the principal finding of the study is 

that, from the perspective of Islamic political jurisprudence, the international environment 

does not possess a unidimensional character; rather, it has a threefold character and should 

be understood at three levels, or in terms of three distinct forms of relationality:  
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co-partisanship, coexistence, and mutual acquaintance. At the first level, namely, in relation 

to Islamic countries, the international environment is understood through the foundational 

concept of the Islamic ummah. At this level, the relationship among Islamic societies  

and states is not merely legal or instrumental; rather, it is grounded in a form of  

religious, civilizational, and identity-based interconnectedness that may be described as  

co-partnering, or as friendly, intra-ummah solidarity. This type of relationship indicates 

that, within the logic of Islamic political jurisprudence, the Islamic world possesses a  
form of normative unity and value-based interconnectedness that should be reflected in 

reciprocal relations among Muslims. At the second level, namely, in relation to non-Islamic 

countries, the article demonstrates that the basis of interaction is neither absolute rejection 

nor perpetual conflict, but social justice. On this foundation, the international environment 

carries the possibility of coexistence with others—a form of coexistence understood in 

terms of upholding justice, regulating relations, and recognizing the possibility of peaceful 

interaction with non-Muslims. This finding indicates that, contrary to some reductionist 

interpretations, Islamic political jurisprudence does not view relations with non-Muslims as 

inherently grounded in war and hostility; rather, it identifies significant possibilities for a 

just order and sustained interaction. At the third level, the article introduces the concept of 

mutual acquaintance, which opens up a horizon extending beyond mere coexistence. Here, 

mutual acquaintance refers to a form of relationship grounded in mutual recognition, the 

possibility of dialogue, understanding the other, and the development of human and social 

relations on a broader scale. Thus, the article’s tripartite model demonstrates that Islamic 

political jurisprudence regards the international environment as a complex and multifaceted 

sphere in which the nature of relations with others varies according to the parties’ identity-

based relationship, normative foundations, and level of interaction. Overall, the article 

concludes that, in Islamic political jurisprudence, the international environment is neither 

merely a field of conflict nor simply a sphere of peace; rather, it constitutes a multilayered 

and norm-governed order grounded in two fundamental principles—the Islamic ummah 

and social justice—and explicable through the tripartite framework of co-partnership, 

coexistence, and mutual acquaintance. This model can make an important contribution to 

rethinking international relations theory from an Islamic perspective and open up a new 

horizon for understanding global relations within the framework of political jurisprudence. 

 

Keywords: Islamic political jurisprudence, international environment, Islamic ummah, 

social justice, co-partnership, coexistence, mutual acquaintance, Islamic international 

relations. 

  

54    Political science, Vol. 29, No. 1, 2026 

https://psq.bou.ac.ir/



  55...های آن  المللی در فقه سیاسی اسلام و دلالت ماهیت محیط بین

 

 

 های آنالمللی در فقه سیاسی اسلام و دلالتماهیت محیط بین
 1اسلامبرای روابط با جهان اسلام و غیر

 سید عبدالقیوم سجادی

 dr.sajjadi12@gmail.comالنبیین)ع(، افغانستان.  الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خاتم استاد، گروه روابط بین

 دهیچک

المللی از منظر فقه سیاسی اساس و بازسازی منطق حااکم بار رواباط  ین ماهیت محیط بینپووهش حاضر در پی تبی
میان واحدهای سیاسی در چارچوب اندیشۀ اسامی است. مه له اصلی مقاله آن است که آیا فقه سیاسی اساس، محایط 

محور و مبتنای بار امکاان  را ساحتی صالحفهمد، یا آن  ای تعارضی و مبتنی بر منازعه برای بقا می المللی را ذاتاً عرصه بین
الملال،  های رایا  در رواباط بین روست که بخش مهمی از نظریه کند. اهمیت این مه له از آن تفاهم و همکاری تلقی می

کید می رساد  ورزند؛ حاال آنکاه باه نظار می عموماً یا بر ال وی ستیز و رقابت استوارند و یا بر ال وی صلح و همکاری تأ
گرایاناه فروکاسات. از ایان  های تقلیل یک از این دوگانه صورت کامل در قالو هیچ  توان به سیاسی اساس را نمیمنطق فقه 

تر از محایط  تر و هنجااری تر، چندلایه های فقه سیاسی، ت ویری دقیق کوشد با استنطاق از مبانی و دلالت منظر مقاله می
هش در این مقاله، استنطاقی است؛ به این معنا که نویهنده با رجوع باه المللی در اندیشۀ اسامی ارائه دهد. روش پوو بین

بندی  هاای نظاری آنهاا، در پای کشاف نحاوۀ صاورت مبانی مفهومی و هنجاری فقه سیاسی اساس و با استخراج دلالت
دل منابع  کوشد از المللی در منطق اسامی برآمده است. این روش، بر خاف رویکردهای صرفاً توصیفی، می محیط بین

و مبانی، ال وی نظری مهتتر را بازسازی کند و نشان دهد کاه فقاه سیاسای اسااس چاه فهمای از نهابت خاود باا دی ار 
المللای از منظار فقاه  واحدهای سیاسی و جوامع انهانی دارد؛ بر این اساس یافتۀ اصلی پووهش آن است که محایط بین

گانه دارد و بایاد آن را در ساه ساطح یاا ساه گوناه  کاه مااهیتی ساهبعادی، بل ساحتی و یک سیاسی اساس، نه ماهیتی تک
زیهتی و تعارف. در سطح نخهت، یعنی در نهبت باا کشاورهای اساامی،  پاری، هم مندی متفاوت فهم کرد: هم نهبت

هاای  شاود. در ایان ساطح، رابطاۀ میاان جواماع و دولت المللی بر محور مفهوس بنیادین امت اسامی فهم می محیط بین
ای صرفاً حقوقی یا ابزاری نیهت، بلکه بر نوعی پیوست ی هویتی، دینای و تمادنی اساتوار اسات کاه آن را  اسامی، رابطه

محور توصیف کرد. این نوع از رابطه، بیاان ر آن اسات کاه در  امت پاری یا همبهت ی دوستانه و درون توان با عنوان هم می
ی وحدت هنجاری و پیوند ارزشی است که باید در رواباط متقابال میاان منطق فقه سیاسی اساس، جهان اساس واجد نوع

دهد کاه مبناای تعامال ناه  اسامی، مقاله نشان می مهلمانان بازتاب یابد. در سطح دوس، یعنی در نهبت با کشورهای غیر
زیهتی باا  د امکان همالمللی واج نفی مطلق و نه ستیز دایمی، بلکه عدالت اجتماعی است. بر پایۀ این شالوده، محیط بین
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آمیز باا  ای کاه بار اسااس رعایات عادالت، تنظایم رواباط و پاریرش امکاان تعامال مهاالمت زیهتی دی ران است؛ هم
گرا،  هاای تقلیال شود. این نتیجه حاکی از آن است که فقه سیاسی اساس، بار خااف برخای قرائت غیرمهلمانان معنا می

هاای مهمای بارای نظام عادلاناه و  بیند، بلکاه ظرفیت بر جنگ و تخاصم مبتنی نمیطور ذاتی  رابطه با غیرمهلمانان را به 
زیهاتی  گوید کاه افقای فراتار از هم کند. در سطح سوس، مقاله از مفهوس تعارف سخن می تعامل پایدار در آن شناسایی می

گفت او، ادراک دی اری و گشاید. تعارف در اینجا ناظر به ناوعی رابطاه مبتنای بار شاناخت متقابال، امکاان  صرف را می
دهاد کاه  گانه مقاله نشاان می ترتیو ال وی سه تر است؛ بدین گیری مناسبات انهانی و اجتماعی در سطحی گهترده شکل

داند که در آن، ناوع رابطاه باا دی اران بهاته باه  ای پیچیده و چندوجهی می المللی را عرصه فقه سیاسی اساس، محیط بین
گیری مقالاه آن اسات کاه محایط  مجموع نتیجه و سطح تعامل، متفاوت و متکثر است. درنهبت هویتی، مبنای هنجاری 

المللی در فقه سیاسی اساس، نه صرفاً میدان نزاع و نه صرفاً سپهر صلح، بلکه نظمی چندلایه و هنجارمند است که بار  بین
زیهاتی و تعاارف قابال  پااری، هم ۀ همگان شود و در قالو سه دو پایۀ اساسی امت اسامی و عدالت اجتماعی استوار می

ای  الملل از منظر اسامی داشته باشد و افق تاازه تواند سهمی مهم در بازاندیشی نظریۀ روابط بین تبیین است. این ال و می
 برای فهم مناسبات جهانی در چارچوب فقه سیاسی ب شاید.

 

زیهتی، تعارف، رواباط  پاری، هم اجتماعی، هم المللی، امت اسامی، عدالت فقه سیاسی، محیط بین‌:ها‌دواژهیکل
 الملل اسامی. بین
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 مقدمه

المللی در معارض  المللی به عنوان یکی از مهائل مهم در مطالعات بین باز تا کنون ماهیت محیط بین از دیر
واقاع تبیاین ماهیات محایط  نظران این رشته علمای قارار داشاته اسات. در مباحثه و مناظرۀ علمی صاحو

ی در تحلیل و تبیین کارگزاران، اصول و قواعاد حااکم بار رفتاار  بین المللی دارای الزامات نظری مهم و جد 
های جنگ و صالح  المللی است. نظریه تر از همه، تبیین مهائل صلح و جنگ در روابط بین ها و مهم دولت

های جناگ محایط  ریاهاناد. نظ المللای پرداخته هر کداس به توصیف و تبیین متفاوت از ماهیت محایط بین
بودن و  آمیز های صلح بر مهاالمت داند و نظریه اعتمادی می آمیز، انارشیک و همراه با بی الملل را منازعه بین

ریۀ اسامی باا رویکارد نظ .(Jackson & Sorensen, 2013)کند  بودن این محیط تأکید می همکاری جویانه
های غربای را در ماورد ماهیات محایط  فااوت از نظریاهمتفاوت دربارۀ ماهیت ههتی و انهان، بازنمایی مت

الملل، سخن از رویکارد اساامی در  شدن گفتمان اسامی در روابط بین دهد. با مطرح المللی ارائه می بین
های  های جناگ و صالح در نظریاه چند این رویکرد در مقایهاه باا نظریاه الملل به میان آمد. هر روابط بین

ارای پیشینۀ کوتاه و انادک علمای و تااریخی اسات، باا توجاه باه نقاش گفتماان الملل، د مدرن روابط بین
واقع پس از پیروزی انقااب  الملل به یک مه له جدی و مهم تبدیل گردیده است. در اسامی در روابط بین

اسامی ایران، جهاد افرانهتان در برابر تجاوز ارتش سارخ شاوروی و فروپاشای اتحااد جمااهیر شاوروی 
شادن ایان گفتماان در ساطح جهاانی، گفتماان  ور و گهترش جریان مقاومت اساامی و فراگیرسابق، ظه

رغم حاور ماؤثر ایان گفتماان در تحاولات  ای جدی مطرح گردید. به الملل به گونه اسامی در روابط بین
ان کنون گفتما واقاع تاا های جادی وجاود دارد. در المللی، در مورد محتوا و ماهیت این گفتمان پرساش بین

چند برخی از پووهشا ران  الملل در حد یک نظریۀ منهجم و مدون تدوین ن ردیده، هر اسامی روابط بین
کوشاد گااس  شاده می اند. ایان نوشاتار باا درک خاو پووهشای بیان های ابتدایی را در این زمینه برداشته گاس

دارد. باه بااور نویهانده تبیاین الملال بار ابتدایی دی ری را برای تأسیس و تکمیل نظریۀ اسامی رواباط بین
رو تبیاین ماهیات  ایان المللی است و از المللی گاس بنیادین برای تأسیس نظریۀ اسامی روابط بین محیط بین
الملل، به عنوان مها له اصالی ایان پاووهش مطارح گردیاده و باا  المللی از منظر فقه روابط بین محیط بین

 گردد.  استفاده از روش استنطاقی بررسی می

 ادبیات پژوهش. 1

المللای، ساه محاور مهمای اسات کاه  المللی، کارگزاران و قواعد حاکم بر مناسبات بین ماهیت محیط بین
کاه برخای از نویهاندگان بادون تمرکاز بار  حالی کناد. در ها را بازنمایی می تفاوت ماهوی و تحلیلی نظریه

نظاری چدهقاانی  الملال را در مباانی فرا گانۀ فوق، تمایز نظریۀ اساامی و غربای رواباط باین محورهای سه
( و یاا در ماهیات نظام ۱3۹۴در اهداف و مه له رهایی انهان چسعیدی روح الأمین،  (۱3۸۹فیروزآبادی، 
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دهد، این نوشتار تمایز میان سه عن ر محیط، کاارگزاران و قواعاد حااکم را از محورهاای  بدیل توضیح می
المللای از  داند. در ماورد تبیاین ماهیات محایط بین لمللی میا های مختلف روابط بین اساسی تمایز نظریه

های مختلف مطرح گردیده است. برخی از نویهندگان با اساتناد باه آیاات جهااد  منظر فقه اسامی دیدگاه
تاا(.  ق؛ مودودی، بی۱۴۱۵المللی را تعارضی و هابزی بازنمایی کنند چسید قطو،  اند تا محیط بین ه کوشید

دانناد چعمیاد  الکفر، رابطه با دارالکفر را تعارضای می د به مفاهیم جررافیایی دارالاساس و دارای با استنا عده
در مقابال کهاانی نیاز باا ادعاای نهاد آیاات جهااد ابتادایی در پای  (.۱3۷۷؛ شکوری، ۱3۷۹زنجانی، 

فااهیمی المللی دولت اسامی و پیراسات ی سایمای اسااس از م آمیز محیط بین نمایی ماهیت مهالمت باز
(. در پاووهش دی ار درباارۀ ماهیات ۱۹۹۴اند چنادیه محمود م طفی،  چون ارهاب، افراط و ترور بر آمده

آنکه مبانی دینی و فقهای آن  شود، بی با استناد به منابع دینی یاد می رابطهالملل اسامی از سه نوع  روابط بین
تفاده از روش استنطاقی و با استناد باه آیاات الف(. رویکرد نویهنده با اس ۱3۸۸تبیین گردد چجوادی آملی، 

المللای را هاابزی و  الملال تأکیاد دارد. نظریاۀ رئالیهام محایط بین گانۀ رواباط بین قرآنی، بر ماهیات ساه
 ان اری کناد و نظریاۀ ساازه بودن آن تأکیاد می داناد. نظریاۀ لیبرالیهام بار همکااری و کاانتی تعارضی می

(Wendt, 1999) گویناد چلیتال و اسامیت،  هابزی، کاانتی و لاکای چرقاابتی( ساخن می گانۀ از فرهنگ سه
زیهاتی  گانۀ همکاری، هم (. در رویکرد اسامی و از منظر این پووهش، بر سه۷0۸-۷0۴، صص. ۱3۸۹

گردد. مرور بر ادبیاات  توجه می« عداوت»و « عدالت»، «امت»و تعارض بر بنیان سه مفهوس بنیادین قرآنی 
« گانۀ ساه»الملال در چاارچوب  المللی از منظر فقاه رواباط بین ماهیت محیط بین دهد که بحث نشان می

 شده سخنی بدیع و قابل طرح است.  یاد

 روش استنطاقی . 2

ای مهتند به وحای بار فرایناد گفت او باا قارآن تأکیاد  روش استنطاقی برای تبیین دیدگاه قرآن و تولید نظریه
های جدیاد باه قارآن از  کردن مهاائل و پرساش توان با عرضاه کند. طبق این روش قرآن نور است و می می

های قرآنای را اساتخراج کارد. هادف روش  دادن آیات در کنار همادی ر پاساد طریق فرایند استنطاق و قرار
تواند اساتنطاقی باشاد. باه  استنطاقی تولید نظریه است و اگر محقق به این مرحله دست نیابد، روش او نمی

های تاریخی بشر و آرای مختلاف آنهاا باه ساؤال  های فکری و تجربه باید از منازعه باور شهید صدر مفهر
هایی کاه آیاات مشاترک  (. از نظار ایشاان تفهایر۱۴00ها به محار قرآن برود چصدر،  برسد و با آن سؤال

دسات اناد، باه تفهایر اساتنطاقی  اند، ولی نظریۀ قرآنای را بیاان نکرده  المامون را گردآورده و تفهیر کرده
شاود، بلکاه باا مها له بیرونای آغااز  . روش استنطاقی از متن قرآن شاروع نمی(۱۴03کاویانی، اند چ نیافته

دارد تاا پاساد  های مشخص به قرآن عرضه می کند و در قالو پرسش گردد. محقق مهائل را بررسی می می
گفتن باا قارآن،  اص، ساخناند از: طرح مه له خ ترین عناصر این روش عبارت قرآنی را به دست آورد. مهم
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(. جامعیات شاریعت ۱۴00های زندگی و رسیدن به نظریاه چصادر،  استفاده از تجربیات بشری و واقعیت
هاای  فرض پیشهای دینی و بیان اصول و قواعد کلی نظریۀ اساامی از  اسامی، رویکرد اجتماعی به آموزه

زدایی از چهارۀ آن  شااف و اساتنباط و غباارپرداز باید انجااس دهاد اکت روش اکتشافی است. کاری که نظریه
روش در گاس نخهات کوشایده اسات  این (. نویهنده با استفاده از3۶۷، ص ۱0ق، ج. ۱۴۱0است چصدر، 

المللی مطرح است، تبیین کند و به قرآن عرضاه کناد چماهیات  واقعیت سیاسی و بین  مه له اصلی را که در
ه له پاووهش، ماا را باا اصاول و قواعاد حااکم بار مناسابات المللی(. استنطاق قرآن در مورد م محیط بین

المللی مرتبط ساخته چاصل امت، عدالت و عداوت( و از طریق تطبیق این اصاول بار م اادق جزئای،  بین
 شود. المللی رهنمون می گانۀ محیط بین مه له پووهش به نظریۀ قرآنی در مورد ماهیت سه

 المللی و فقه اسلامی  ماهیت محیط بین. 3

المللی دولات اساامی در میاناۀ ساه وضاعیت  های فقهی در اندیشه اسامی، محیط بین با استناد به گزاره
زیهاتی باا کشاورهای  شاود: محایط همهاویی باا کشاورهای اساامی؛ محایط هم متفاوت بازنمایی می

 گردد. های استکباری که در ادامه بررسی می اسامی و محیط تعارضی با قدرت غیر

 همسویی . محیط 1-3

یاباد. محاایط  المللاای باروز می هاای بین الملال در چااارچوب اتحادهاا و ائتاف همهاویی در رواباط بین
های اسامی محیط همهویی است که بر بنیان اصل امات واحادۀ  المللی دولت اسامی با دی ر دولت بین

ت چحجرات، ۹۲اسامی چانبیاء،  ت چالفاتح، ( ۱03(، وحدت چآل عمران، ۱0( و در چارچوب اخو  و ماود 
گیری هویات سیاسای  های اسامی به شکل ها و باورهای مشترک میان دولت شود. ارزش ( بازنمایی می۲۹

های اسامی، جامعۀ مهلمانان را باه عناوان جامعاه  انجامد. این هویت بر محور ارزش و منافع مشترک می
ارچه، هویت داده و هماه را ذیال عناوان ها، قواعد و اصول اخاقی و ارزشی ی پ واحد و برخوردار از ارزش
خواند. اعاای ایان هویات بازرگ اساامی را هماه کشاورهای اساامی و  می  امت اسامی به برادری فرا

دهد که به آیین توحیدی اعتقاد دارد. قارآن کاریم پیاروان دیان آسامانی و اهال  جامعۀ مهلمان تشکیل می
بیاان ر « بارادری»دهاد. هویات سیاسای  می« برادری»اسی خواند و به آنان هویت سی می« برادر»ایمان را 

یقین  باه»فرماید:  المللی است. قرآن می های اسامی در مناسبات بین اوج رابطۀ دوستانه و همهویی دولت
(. ایان بیاان ۱0چحجارات، « همۀ مؤمنان با هم برادرند و در میان ایشان همواره صلح و برادری حاکم است

روابط همهویی و بردارانه است. به بیان قرآن، امت اسامی با همادی ر مهرباان و تأکید جدی و صریح بر 
   1گیر ههتند. در برابر دشمن متحد و سخت

                                                                 

ار و رُحماء بینهم. »1 اءُ علی الکف   (.۲۹چفتح، « اشد 
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همنوایی و مشارکت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی امت اسامی، حمایت از همدی ر در برابر ساتم 
لاوازس بارادری اساامی اسات. بار ایان روایی و ایهتادگی مشترک در برابر دشمنانِ هویت اساامی، از  و نا

های پیامبر گرامی اساس نیز تأکید شده اسات. در  مامون افزون بر آیات قرآن کریم، در احادیث و سفارش
حدیثی نبوی که در منابع روایی معتبر فریقین نقل شده است، بر اهتماس به اماور مهالمانان دساتور آماده و 

 1ای از عدس عاویت فارد در جماع مهالمانان قلماداد شاده اسات. هنداشتن به امور مهلمانان نشان اهتماس
اخت ااص داده، « نفعهام الإهتماس باأمور المهالمین والن ایحة لهام و»بابی را به عنوان  الکافیکلینی در 

حدود یازده روایت را در این زمینه آورده است کاه نشاانِ اهمیات اهتمااس انهاان مهالمان باه اماور دی ار 
هاای اساامی در  المللای دولات اساامی باا دی ار دولت یت همهویی محایط بینمهلمانان است. ماه

عمل ایجاد رابطۀ همهاویی و  پردازی مورد توافق اکثر فقیهان و اندیشمندان مهلمان قرار دارد، ولی در نظریه
های قومی و مارهبی و ظهاور  برادری میان جوامع اسامی به دلیل منافع سیاسی دارندگان قدرت، ع بیت

 های جدی روبرو بوده است.  گرایی مرهبی در طول تارید با چالش سیونالیهم و فرقهنا

 زیستی  . محیط هم2-3

المللای را تعارضای و همارا باا منازعاۀ  طلبی انهان، محیط بین نظریۀ رئالیهم که با تأکید بر ماهیت قدرت
عاارض تمرکاز دارد. در مقابال زیهاتی بار مهاار جناگ و ت داند، به جای توجه به ایجاد زمینۀ هم دایمی می

المللی را همراه با همکاری و تعااون  بینانه با تأکید بر عقانیت انهان، محیط بین لیبرالیهم با رویکرد خوش
داناد و باا تأکیاد بار اصال  گانه می المللای را ساه کند. رویکارد اساامی ماهیات محایط بین توصیف می

های اساسای  نظم، برابری، تعااون و احهاان را از پایاه های مشترک بشری مانند عدالت، زیهتی، ارزش هم
کنندۀ  هاا تاامین داند. التزاس به این قوانین و احتراس به ایان ارزش الملل می زیهتی در روابط بین تأسیس هم

هاای  اساامی اسات. قواعاد و ارزش زیهتی در میان کشاورهای اساامی و غیر آمیز و هم روابط مهالمت
الت، نظم، تعاون و احهان از قواعد بنیادین در زندگی اجتمااعی انهاان اسات کاه اساسی زندگی مانند عد

زیهتی را ایجااد و تقویات کناد. بناابر رویکارد اساامی، اصال  تواند محیط هم رعایت و التزاس به آنها می
انجاماد؛ زیارا نفای  المللای می زیهتی بین عدالت و اجتناب از سلطه گری، به ایجاد محیط همکاری و هم

(؛ ۱۴3ب، ص.  ۱3۸۸اساات چجااوادی آملاای،   جاازو اصااول انهااانیگری و احتااراس بااه اماناات  لطهساا
آمیز در ساطح جهاان اسات چامااس  زیهتی مهاالمت روی آنچه غایت تعلیمات اسامی است، هم همین از

 (.۲۵۶، ص. ۱۱، ج. ۱3۸۷خمینی، 

 . اصل عدالت 1-2-3

گرایانه دارد و محور همکاری، تعامال  ، ماهیت همشناسی اسامی عدالت به عنوان مفهوس کلیدی در ههتی
                                                                 

 (.۱۶3، ص. ۲ق، ج. ۱۴0۷چکلینی، « من لم یهتم بأمور المهلمین فلیس بمهلم. »1
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ها و همۀ جوامع بر اساس مقتایات فطارت انهاانی، خواهاان عادالت  و هم رایی است؛ زیرا همۀ انهان
گرایی مورد توجاه و  ههتند. حرکت بر مدار حق و عدالت، کمال زندگی انهان است و بر اساس اصل کمال

یدن به زندگی اجتماعی سالم و امن، بر حرکت بار مادار عادالت و استقبال انهان است. اساس با هدف رس
چند حرکت بر مدار حاق و عادالت  (. هر۱۶الف، ص.  ۱3۸۸جوادی آملی، ورزد چ رفتار شایهته تأکید می

در فطرت انهان ریشه دارد، با توجه به وجود غرایز نهفته در انهان، همواره خطر انحاراف و عباور از حاق و 
ظاهر متااد از انهاان، باه عناوان خلیفاه  واقع توصیف دوگانه و به در انهانی موجود است. عدالت در رفتار

گاردد چجاوادی آملای،  پیشه، به همین دو نیروی نهفته در انهان بااز می خدا و برتر از ملک یا جاهل و فهاد
(. عدالت در گفتمان اسامی به معنای اعطای حق باه صااحو حاق اسات چمطهاری، ۲۱3، ص. ۱3۸۹
شاود. میلار  (. این تعریف برای عدالت در برخای مناابع غربای نیاز مشااهده می۵۸-۵۴، صص. ۱3۸۹

(. ۱۱۸، ص. ۱3۸۶کناد چمیلار،  عدالت را به استحقاق و آنچه افراد سزاوار و شایهته آن ههتند، تعریف می
ض آن باه زیهاتی دارد و نقا الملل، نقش محوری در ایجااد محایط هم حق در روابط بین اعطای حق به ذی

رو در رویکرد اسامی ارزش عدالت، هام جهاانی اسات و هام  این انجامد؛ از المللی می های بین تعارض
 (.  ۴۸، ص. ۱3۸۹آمیز در میان جامعه انهانی است چجوادی آملی،  موجو تنظیم رابطۀ سالم و مهالمت

ناه باه بهرمنادی های اجتماعی است و تنظیم رابطاۀ عادلا محرومیت اجتماعی و تبعیض عامل منازعه
برد. همکاری باین افاراد بشار بار اسااس عادالت  های منازعه را از میان می گردد و زمینه هم انی منجر می

موجو بهرمندی هم انی است و این یعنی هر کس به حقی که دارد برسد و هارکس باه میزانای از دی اری 
(. جنبۀ سلبی عدالت مناع از اعتادا ۱۶3، ص. ۲، ج.۱3۷0دهد چطباطبایی،  بهرمند گردد که به او بهره می

و تجاوز و حمایت از حق آزادی انهاان در اندیشاۀ اساامی اسات کاه از بطان اصال عادالت اساتخراج 
و اصال « عدس تجااوز»، «عدالت»المللی بر سه اصل اساسیِ  گردد؛ بدین ترتیو صلح در مناسبات بین می

لتزاس به عدالت تنها به حاوزۀ سیاسات داخلای (. ا۹۴ق، ص. ۱۴۱۵استوار است چابوزهره، « آزادی انهان»
المللی نیز بار آن تأکیاد جادی شاده اسات.  محدود نیهت، بلکه به عنوان یک اصل مهم در مناسبات بین

گوناه کاه  های اسامی است که در سراسر تعالیم اسامی بروز دارد. همان عدالت همانند توحید روح آموزه
دی و اجتماعی، اخاقی و حقاوقی، از حقیقات توحیاد و ی اان ی یك از مهائل اعتقادی و عملی، فر هیچ

 ، ۴، ج. ۱3۷۱نخواهناد باود چمکاارس شایرازی، « عادل»کداس از آنها نیاز خاالی از روح  جدا نیهت، هیچ
ای فراگیار در کلیاه  از مقتایات اصال عادالت اسات کاه باه گوناه 1(. اصل عدس اعتدا و تجاوز30۱ ص.

می به عنوان اصل حاکم بر آن تأکید شده است. اعتدا و تجااوز باه حقاوق المللی دولت اسا مناسبات بین
گیری  آمیز و شاکل المللی است و نفی آن به ایجااد رابطاۀ مهاالمت های بین دی ران از عوامل اصلی منازعه

                                                                 

قِینَ فَاعْتَدُ . »1 هَ مَعَ الْمُتَّ هَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ الل  قُواْ الل   (.۱۹۴چبقره، « واْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ وَاتَّ
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« مقابلاه باه مثال»الملل غربی ذیل اصل  های روابط بین که در نظریه حالی انجامد. در زیهتی می محیط هم
عنوان یک رویۀ عاس و مورد پریرش محدودیتی ایجاد ن ردیده، در نظریۀ اسامی حدود مقابله به مثل بار به 

اساس اصل عدالت و نفی اعتدا و تجاوز تعریف گردیده است. در اندیشۀ اساامی مقابلاه باه مثال تحات 
ه به مثل با رعایت حادود جویی انهان نباید به تعدی و تجاوز به دی ران منجر گردد. حق مقابل روحیه انتقاس

(. به منظور جلاوگیری 3۴، ص. ۲، ص. ۱3۷۱الهی و اصل عدالت تجویز گردیده است چمکارس شیرازی، 
روی و احتیااط از  از تعدی و تشدید حس منازعاه در رواباط اجتمااعی، اسااس بار اصال اعتادال و میاناه

تجاوز حتی در دفاع، مناقض اصال عادالت کند؛ زیرا اعتداء و  جویی سفارش می گرفتن در مهیر انتقاس قرار
ی در حقوق دی ران است و خداوند معتدین، یعنای منحارفین از جاادۀ اعتادال را دوسات نمای دارد  و تعد 

 (.۹۲، ص. ۲، ج. ۱3۷۴چطباطبایی، 

 الملل . اصل نظم در روابط بین2-2-3

ی است که تأمین آن باه خیار و نفاع ها و ال وهای رفتار الملل به معنای توافق بر سر رویه نظم در روابط بین
گریزی و  الملال را در درون اقتادار خاف نظریۀ ریالیهم کاه نظام در رواباط بین  گردد. بر هم ان منجر می

المللای نظام و  ، در نظریاۀ جامعاه بین(Mearsheimer, 2001, pp. 29-31)کند  محیط انارشیک تعریف می
المللای تأکیاد  بودن محایط بین بودن و جامعه گانۀ انارشیک عدالت دو مفهوس اساسی است که بر ماهیت دو

هاای  در این نظریه نظم و عدالت دو ارزش اساسی از میاان ارزش .(Jackson & Sorensen, 2013)ورزد  می
س نظم و عدالت بر دی ر ارزش پنج انه بین ها، بدین معناست که تاأمین امنیات، آزادی و  المللی است. تقد 

(. نظام ۱3۹۴باشد چجکهاون و سورنهاون،  ون التزاس به نظم و عدالت امکان پریر نمیتوسعۀ اقت ادی بد
های مختلف باه تعااریف، یاا حاداقل م اادق مختلاف  ها و نظریه الملل تحت تأثیر دیدگاه در روابط بین

(. در رویکارد ,p. 88 Smith & et al., 2005انجاماد چ دهاد و گااه باه ت اورات متعاارض می ارجااع می
المللای و باا توجاه باه دو مفهاوس  المللی به نحاوۀ توزیاع قادرت و ماهیات سااختار بین تی نظم بینرئالیه

گردد؛ اما در نظریۀ لیبرالیهم نظم به ال وی تعامال باین کشاورها اطااق  تعریف می« قدرت»و « امنیت»
هاا و  رزششاود. نهادهاا، ا های متقابال ایجااد می هاا، هنجارهاا و وابهات ی گردد که بر اسااس ارزش می

شاود.  کننادۀ آنارشای تلقای می کننادۀ نظام و تعدیل های متقابال از مواناع اصالی جناگ، ایجاد وابهت ی
کنند. در فقه اسامی نظام در کناار  بودن نظم تأکید می ان اری بر برساخته ویوه سازه مدرن به های پها نظریه

س زندگی اجتماعی است. البته نظام در صاو امنیت از مؤلفه تواناد بارای هم اان پاریرفتنی  رتی میهای مقو 
باشد و برای تأمین امنیت، آزادی و توسعۀ اقت ادی کمک رساند کاه از ماهیات عادلاناه برخاوردار باشاد. 

س عدالت بر نظم و ناظر به نظمی اسات کاه بار بنیاان ارزش هاای انهاانی مانناد  نظم عادلانه به معنای تقد 
آمیز  ین نظمای واجاد التازاس جمعای اسات و محایط مهاالمتکرامت، برابری و عدالت استوار باشد و چن
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س نظام بار عادالت حکام می زند. اماا نظریاۀ غربای رواباط بین المللی را رقم می بین  کناد الملال باه تقاد 
(Bull, 2012) الملال  سازد. نظم در رواباط بین های بزرگ در امور دی ران را فراهم می و زمینۀ مداخله قدرت

المللای باه معناای  المللای نااظر اسات؛ همچناین نظام بین شده بین رفتاری پریرفته ها و ال وهای به رویه
ها، مقرارت و قواعد حقوقی حاکم بر رفتار کنش ران تعریف گردیده است. به تعبیر برخی نویهاندگان  رویه

ن نظمای . چنای(Donnelly, 2000, p. 11) الملل به ال ویی از اطاعت و انقیاد اشااره دارد نظم در روابط بین
شاود، بارای کشاورهای  های بازرگ نظام خواناده می در تعارض با عدالت قرار دارد؛ زیرا آنچه برای قدرت

ثباات  بی عادلانه بیشتر های نا نظم. (Clark, 2009)کم اینکه نظم پایدار نیهت  دی ر الزامی نیهت و یا دست
ای  ق هدف مشخص اسات؛ باه گوناهو ناپایدارند. نظم رابطۀ هماهنگ میان اجزای یک مجموعه برای تحق

کنندۀ یکدی ر بوده، فقدان هر یک موجو فقادان اثار مطلاوب آن  که هر جزئی از اجزای مجموعه، تکمیل
(. نظم عادلانه نقش مهمی در پیشرفت جامعه و کماال انهاان ۱3۸۶گردد چسبحانی تبریزی،  مجموعه می

باشد. در محیط آنارشایک چناین مجاالی بارای  یرو در اندیشه اسامی دارای جای اه خاص م این دارد و از
پیشرفت متوازن و عادلانه وجود ندارد. افزون بر آیات قرآن، روایات و احادیث معتبر باه حاد کاافی وجاود 

، ۲، ج.۱3۷۲اند چجعفاری یازدی،  دارد که به اشکال گوناگون به رعایت نظم و قانون در زندگی دستور داده
زیهاتی و همکااری  محور هم الملل، نظام را بار مبناای عادالت بط بین(. رویکرد اسامی در روا۶۲ص. 

المللی بر بنیان عدالت موجو پایاداری  های بین ها و ارزش داند؛ زیرا رعایت هنجارها، رویه المللی می بین
المللی است. نظم عادلانه قواس رابطۀ سازنده و همراه با احتراس متقابل اسات. در دیادگاه  نظم و همکاری بین

ها بر اساس اصل احتاراس متقابال خواهاد بااود و در ایان رابطاه، ناه باه  روابط ما با تماس خارجی»اسامی 
(. چناین 12، ص. 10، ج.1378چامااس خمینای، « شویم و نه به کهی ظلم خواهیم کارد ظلمی تهلیم می

آمیز جواماع  نظم عادلانه است که موجبات تعاامات مثبات و ساازنده و رواباط مهاالمتای بیان ر  رابطه
 زند.  انهانی را رقم می

 . اصل آزادی )حاکمیت مردم(3-2-3

های فطری و اساسی انهاان اسات و بادون آن پیشارفت، عادالت و فاایلت در زنادگی  آزادی از خواست
گردد. در تارید بشر به موازات مبارزه برای عدالت، تاش برای آزادی مطرح باوده اسات.  انهان محقق نمی

تارین  می آزادی و عدالت دو روی یک سکه و از همدی ر جدایی ناپریرند. اگر عادالت مهمدر اندیشۀ اسا
واقاع عادالت  معناسات. در بی هدف بعثت انبیا و از اهداف اساسی بشر است، تأمین عدالت بادون آزادی

ه شاود. عادالت با منهای آزادی نه عدالت است و نه آزادی؛ زیرا آزادی از عناصر مهام عادالت شامرده می
معنای اعطای هر حقی به صاحو حق، در متن خود آزادی را باه هماراه دارد؛ زیارا آزادی یکای از حقاوق 
انهانی است که باید به رسمیت شناخته شود و به وی اعطا گردد. از سوی دی ار آزادی از اساارت و بنادگی 
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باه حاکمیات ملای و  گوناه کاه احتاراس ها و رهایی از جبر و ستم خود بخشی از عدالت است. همان انهان
انجاماد،  المللای می زیهاتی و همکااری بین الملل به تأسیس محیط هم ها در روابط بین تأمین آزادی ملت

المللای اسات. از  سلو آزادی که نفی عدالت است، از عوامل اساسی منازعه در مناسبات اجتمااعی و بین
در امور یکدی ر و مراعات اصال حفاظ  ها و عدس مداخله صلح جهانی بر پایۀ استقال ملت منظر اسامی

هاا و  آزادی ملت (. سالو۱۵3، ص. ۱۲، ج. ۱3۷۸تمامیات ارضای کشورها استوار است چاماس خمینای، 
المللای اسات. محایط  ها، از عوامال منازعاه و تعاارض در محایط بین گرفتن حاکمیت و ارادۀ ملت دیده نا

هاا نیاز توجاه  کنار تعامل عادلانه، به رفتار آزادانۀ ملتگیرد که در  المللی تنها زمانی شکل می همکاری بین
ها، به حقوق سیاسی و اجتمااعی  گردد که همه دولت الملل اصل آزادی زمانی تأمین می شود. در روابط بین

شان را به رسمیت بشناسند. بار اسااس شاواهد  ها احتراس ب رارند و حق تعیین سرنوشت سیاسی دی ر ملت
شاان  ها بر سرنوشات سیاسی گرفتن اصل حاکمیت ارادۀ ملت قوق دی ران و نادیدهنشدن ح تاریخی رعایت

 المللی است.  های بین از عوامل مهم منازعه

 . اصل تعاون 4-2-3

ای از معاامات و  ها و مهاائل مختلاف حقاوقی اساتفاده شاده و پااره در فقه اسامی از این قانون در باب
ه دارد، با استناد به این قاعده تحریم گردیده اسات. اگار ایان اصال قراردادهای تجاری که جنبه کمك به گنا

در اجتماعات اسامی زنده شود و مردس در امور شایهته بر اساس اصل تعاون گاس بردارند و باا ساتم ران و 
یابد؛ همچنین اگر طباق مفااد  الملل گهترش می زیهتی در روابط بین متجاوزان همکاری نکنند، محیط هم

دیدگان کمک رسانند، تجااوز  الملل با متجاوزان همکاری نکرده و به ستم ها در روابط بین ، دولتاین قاعده
هاا باه  شاود کاه برخای از دولت منازعه زماانی ایجااد می و استثمار از جهان برچیده خواهد شد. محیط پر

بیناد چمکاارس  یخیزند و منافع خویشتن را در همراهای باا ساتم ران م حمایت متجاوزان و ستم ران بر می
استوار اسات، « اصل تنازع برای بقا»(. بر خاف دیدگاه رئالیهتی که بر ۲۵۴، ص. ۴، ج. ۱3۷۱شیرازی، 

بر بنیان تعاون برای بقاا اساتوار  در اندیشۀ اسامی زندگی اجتماعی انهان نه بر بنیان تعارض برای بقا، بلکه
قاعادۀ تعااون اسااس سانت اساامی لیال (؛ به همین د3۶۲، ص. ۱0، ج.۱3۹0است چمکارس شیرازی، 

در قرآن، ناظر به همه اماور نیاک و « تقوی»و « بر  »دو مفهوس (. ۱۶3، ص. ۵، ج.۱3۹0بایی، است چطباط
شایهته است؛ با این تفاوت که واژۀ بر  اعم و کلمه تقاوی اخاص اسات. مفهاوس بار  شاامل هار ناوع اقادس 

ر مهایر بازدارنادگی انهاان از کارهاای ناپهاند ماؤثر پهندیده است، اما تقوی شامل اقداماتی است کاه د
شاود و تعااون  شود که از مفهوس اثم و گناه اساتخراج می الله می موجو تایع حق« اثم»باشد. تعاون بر  می

در اسااس  (.۱۶3، ص. ۵ج. ، 1390النااس اسات چطباطباایی،  بر عدوان و دشامنی موجاو تاایع حق
دادن کارهای نیک فکری و عملی کاه دارای نتاای  و آثاار ارزشامند  سهمواره بر تعاون و همکاری برای انجا
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و تقاوی در حیاات انهاان قارار داده  اساس تعاون را به عنوان اساس تحقق بار  شود.  جمعی است تأکید می
، 8ق، ج. 1419الله،  گردد چفاال است؛ زیرا بیشتر م ادق نیکی و تقوی بدون تاش جمعی حاصل نمی

قه اسامی مفهوس تعاون عاس و گهترده است و شامل دو بعاد ایجاابی و سالبی اسات؛ از منظر ف (.27ص. 
تعاون در امر خیر و پهندیده به عنوان م داق مهم همکاری تأیید شده و از عدس حمایت و تعااون در اماور 

ای جواماع بشاری، م اداق  همکاری و هم 1ناشایهت نفی گردیده است. زیهتی عامل امنیت انهانی و ترق 
گری و منتفای اعااس  سازد، م داق سلطه نیکو، و تعارض و ستیز که بنیان زندگی اجتماعی را ویران می کار

تردیاد  بی کناد. الملل تقویات می زیهتی را در روابط بین گردیده است. التزاس عملی به این قاعده محیط هم
 از م اادق اماور پهاندیده الملال  تاش برای تأمین امنیات، عادالت، رفااه و آزادی انهاان در رواباط بین

 شااده، های یاد و نیکوساات کااه ذیاال عنااوان باار  و مشاامول قاعااده تعاااون اساات. تحقااق تعاااون در عرصااه

ساازد. از ساوی دی ار، سیاسات یاک  المللای هماوار می زیهتی بین بهتر مهاعدی را برای همکاری و هم
د با آن همراهی شاود، بلکاه بایاد های استکباری از م ادق عدوان و تجاوز است که نبای گرایی قدرت جانبه

برای اساتقرار حکومات اساامی باه عناوان یکای از گونه که همکاری  مورد مقابله جمعی قرار گیرد؛ همان
(. تااش بارای تاأمین ۶۱، ص. ۱۴00مقادس، م ادق بر  و مشمول دستور تعاون و همکاری است چقربانی

ملل، از م ادق تعاون در امور نیک و پهاندیده اسات؛ ال نظم و عدالت، امنیت و آزادی و رفاه در روابط بین
زیهاتی میاان  المللای موجاو ایجااد و تعمیاق محایط هم بنابراین کاربهت ایان قاعاده در مناسابات بین

 کشورهاست. 

 . قاعدۀ احسان5-2-3

(. از نظار ۲0۹۹، ص. ۵ق، ج.۱۴۱0احهان در لرت به معنای نیکوکاری در حق دی ری است چجوهری، 
( و مخالف مفهوس عدوان است چاصافهانی، ۱۸3، ص. ۴ق، ج.۱۴۲۱چازهری، « اساء»ن ضد لروی احها

اند احهان هر فعل یا ترک فعلی اسات کاه عادوانی نباشاد چصافری،  رو گفته این (؛ از۶۷۵ق، ص. ۱۴۱۲
(. مقایهۀ مفهوس حق و احهان نقش این قاعده را در ایجااد محایط همکااری در رواباط ۲0۱، ص. ۱3۹۵

سازد. حق در موردی صادق است که کهی صاحو نفع و م لحتی باشد که اگر باه  ی برجهته میالملل بین
شاود کاه کهای  او داده نشود، نوعی ضرر بر او وارد خواهد شد؛ اما احهان باه نفاع و م الحتی گفتاه می

شاود  صاحو و مهتحق آن نیهت و در صاورت تارک احهاان ضارری عایاد طارف متعلاق احهاان نمی
 (.۲۲، ص. ۱3۸3چمنتظری، 

آنان که کار نیاک »فرماید:  قاعدۀ احهان برگرفته از منابع معتبر دینی است و قرآن کریم در این مورد می
دهند، های  ذلات و ساختی نخواهناد دیاد. آنهاا اصاحاب بهشات و در آن  به صورت مااعف انجاس می

                                                                 
قْوَی وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَی الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ . »1  (.۲چمائده، « وَتَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَالتَّ
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کننده را نفای کارده  هاان(؛ همچنین قرآن کریم هر نوع ضرر و احتجاج علیاه اح۲۶یونس، « چاند جاویدان
بر ضعیفان، مریاان و ناتوانان حرجی نیهت تا زمانی که در راه خادا و »فرماید:  (. نیز می۹۱نهاء، است چ

(. ۹۱چنهااء، « خواهی کنند و بر نیکوکاران هی  سبیلی نیهت و خداوند آمرزنده و مهربان است رسول خیر
، ۱۴0۱به حکم عقل و سیرۀ عقااء چموساوی بجناوردی،  به عنوان مهتند فقهی قاعده، افزون بر آیات قرآن

ق، ۱۴۱۷چمراغاای، ( و اجمااع 3۱، ص. ۷ق، ج. ۱۴۲3(، سایرۀ متشارعه چهاشامی شااهرودی، 3۷ص. 
عربای اولاین مفهار عاماه  شیح طوسی اولین مفهار شایعی و ابن( نیز استناد شده است. ۴۷۵، ص. ۲ج.

(؛ بناابراین ۱۷، ص.۱3۸۷دوست،  کنند چعلی اشاره می است که به دلالت آیات قرآن بر مفاد قاعدۀ احهان
در ماورد چناد برخای از نویهاندگان  هرقاعدۀ احهان مورد استناد مفهران شیعه و سنی قرار گرفتاه اسات؛ 

، ۱3۸۷دوسات،  اند چعلی اصل قاعده تردید کرده و دلالت آیات قرآنی بر قاعادۀ احهاان را ناتمااس دانهاته
ده و اینکه آیا احهان تنها به دفع ضرر یا جلو منفعت یا هر دو محدود اساتب در مورد گهترۀ قاع (.۷ص. 

(؛ ۴۸۷، ص. ۲ق، ج.۱۴۱۷اند چمراغای،  را به دفع ضرر محدود دانهاته اختاف نظر وجود دارد. برخی آن
اناد متباادر از کلماه احهاان اماور ایجاابی و جلاو  را به جلو منفعت محدود دانهته و گفته ای آن اما عده

عت است؛ اما با توجه به اطاق آیۀ قرآن و با عنایت به عدس صحت سلو، جلو منفعات نیاز مشامول منف
(. از سوی دی ر قاعادۀ احهاان همانناد قاعادۀ ۱۲0، ص. ۱3۹۸حکم احهان است چصادقی و میرزایی، 

، ۹۱3۷ضرر به دلیل ماهیت امتنانی بر دی ر قواعد فقهی مانند اتاف حکومت دارد چموساوی بجناوردی، 
(؛ بنا بر این اطاق قاعدۀ احهان شامل م االح و مفاساد در دو بعاد فاردی و اجتمااعی ۲۷۸، ص. ۱ج.

است. اقداس برای تأمین منافع و م الح جمعی یا دفع مارات و مفاساد عماومی نیاز مشامول ایان قاعاده 
عریاف گردیاده، از دادن هر نوع کار نیکی که از نظر عقلی، عرفی یا شارعی پهاندیده ت واقع انجاس است. در

الملل هنوز در ابتدای راه قارار دارد، کاربهات قاعادۀ  م ادق احهان است. با توجه به اینکه فقه روابط بین
رسد باا توجاه باه قلمارو قاعاده و باا عنایات باه  الملل نیازمند تبیین است. به نظر می احهان در روابط بین

لمللی دولت اسامی استفاده کارد. از نظار قلمارو قاعادۀ ا توان از این قاعده در روابط بین کارکرد قاعده می
احهان فراتر از جامعه اسامی، شامل همه جوامع بشری است. احهان ذاتاً امر پهندیده اسات و در ماورد 

مهلمانان نیز این اصل ساری و جاری است. از نظر کارکرد نیز کاربهتِ قاعاده در رواباط باا  احهان به غیر
سو سیمای نیکوکاری، گفتار و کردار نیک جامعاۀ اساامی را بازنماایی  تواند از یک  اسامی می جوامع غیر

داناد،  کننده می کند و از سوی دی ر با عنایت به این قاعدۀ عمومی که انهان همواره خود را مرهاون احهاان
د؛ باه گارد هاای اساامی می مهالمانان باه آموزه گیری احهان موجو تألیف قلوب و جلو توجه غیر کار به

مهالمانان رابطاۀ  اناد باا غیر همین دلیل به گفته برخی از مفهران، طبق دستور قرآن کریم مهلمانان مکلف
خواهی عملی خود زمینۀ جرب آناان  دادن خیر خواهانه و مبتنی بر عدالت داشته باشند و از طریق نشان خیر

دادن احهاان در مناسابات  اس (. انجا۱۵۶، ص. ۲۲ق، ج. ۱۴۱۹به اسااس را فاراهم ساازند چفاال اللاه، 
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المللی، سیاست انهانی و الهای را جاای زین سیاسات قادرت و منفعات رئالیهاتی سااخته و محایط  بین
، ,p. ,1949 (Morgenthau 17(اناد  اعتمادی را که در آن هم ان در جهتجوی قدرت بی آنارشیک و همراه با

المللای و  ش برای ایجاد صالح و امنیات پایادار بینتاسازد. افزون بر این،  به محیط قابل اعتماد تبدیل می
زیهاتی را  رفاه جامعۀ بشری، م داق احهان و اجرای عملی رسالت دعوت اسامی است کاه ماهیات هم

 کند.  المللی تقویت می در محیط بین

 . محیط تعارضی3-3

الاسااس و  هاان باه داربنادی جررافیاایی ج برخی از نویهندگان با استناد به اصل جهاد و با تأکیاد بار طبقه
هاای دی ار را تعارضای و خ امانه تبیاین  المللای دولات اساامی باا دولت دارالکفر، ماهیت محیط بین

کناد،  کنند. با توجه به دو دسته آیات قرآن کریم دربارۀ جهاد که آن را به صورت مطلق و مقید مطارح می می
ت مقید بیشتر جهااد را مناوط باه شارایط و قیاود بیشتر مهتند قرآنی ایشان آیات مطلق جهاد است؛ زیرا آیا

گیرد و دفاع باه عناوان حاق مهالم انهاان ماورد توافاق  سازد که بیشتر ماهیت دفاعی به خود می خاص می
عمومی است. آیات مقید جهاد ناظر و محدود به شرایط خاص مانند اعمال ظلم بر مهلمانان، ایجااد فتناه 

باشاد. در هماه  مهلمانان، ایجاد ممانعت در برابار دعاوت و... می در جامعه اسامی، تجاوز و جنگ علیه
المللای  تواناد ماهیات تعارضای محایط بین این موارد جهاد ماهیت دفاعی دارد. آیات مطلق جهاد نیز نمی

شاده، باه شارایط خااص از جملاه  دولت اسامی را اثبات نماید؛ زیرا اولًا آنچه به عنوان جهاد ابتدایی یاد 
مقید است و در زمانه ما این نوع جهاد از این نظر منتفی است؛ ثانیاً جهااد  چع(بر یا اماس مع وسحاور پیام

سانجی میاان دعاوت و  واقاع در نهبت (. در۱۵۵، ص. ۱3۱۲همواره مهبوق به دعوت است چشید بهایی، 
 ،۱۹۹۴جهاد، دعوت اصل و جهااد ضارورت و بارای دفااع از دعاوت اسات چنادیاه محماود م اطفی، 

شود، خود ماهیت دفااعی دارد و بارای دفااع از حاق حیاات و  (؛ ثالثاً آنچه جهاد ابتدایی نامیده می۴ص. 
(. ۶۷، ص. ۲، ج.۱3۷۴شاود چطباطباایی،  اندیشۀ توحیدی است که از حقوق فطاری انهاان شامرده می

تال نفاس رویکرد تعارضی با استناد به آموزه جهاد، باا فلهافه جهااد نیاز تعاارض دارد. جهااد ناه بارای ق
(. ۸۸، ص. ۱3۹۹مهلمانان، بلکه برای رفع موانع دعوت و هادایت انهاان مطارح اسات چساجادی،  غیر

الحرب و دارالکفر برای بازنماایی محایط تعارضای دولات اساامی نیاز  استناد به نشان ان دارالاساس، دار
که جعال فقیهاان مهالمان گانه، نه امری وحیانی، بل تماس است. نخهت اینکه تقهیم جهان به دارهای سه نا

تنهاا در مناد دارد؛ زیارا مفهاوس دارالحارب  بندی ماهیت زمان دوس اینکه این طبقهق(؛ 1430یزدی، است چ
این حالت، اصطاح دارالحرب سالبه به انتفاای   صورت وجود دشمن و لزوس دفع آن م داق دارد و در غیر

بندی بیشتر به منظور بیاان احکااس شارعی  سوس اینکه این طبقه(؛ ۱۹۴، ص. 1389موضوع است چزحیلی، 
بنادی در بااب لقطاه یاا  معامات و احوال شخ ی بیان شده است؛ چنانچه در اکثر منابع فقهی این طبقه
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المللای دولات  ( و در مناسابات بین۱۸۲، ص. 3۸، ج. ۱۴0۴المهلمین بیان گردیده است چنجفای،  سوق
ررافیایی مورد توجه فقیهان مهلمان قارار ن رفتاه اسات اسامی به دلیل اصالت مرز اعتقادی، مرزبندی ج

(. برخاف مفهوس دارالحارب و دارالکفار کاه بیشاتر نااظر باه ۱۱۲، ص. ۱3۸0الدین و همکاران،  چشمس
کاه ناااظر باه امااای معاهاادات همکااری و متارکاه اساات و « العهاد دار»احکااس فقهای اسات، مفهااوس 

هاا در شارایط جن ای اسات، مبناای فقهای محایط  ی ار دولتطرفاناۀ د بی که بیان ر موضع« الحیاد دار»
های دار الاسااس و  تر از همه اینکه در مورد تعریاف و شااخص زند. مهم زیهتی و نه تعارضی را رقم می هم

دارالحرب، دارالشرک و دارالکفر به جاای همادی ر های جدی وجود دارد. در بیشتر موارد  دارالکفر نیز ابهاس
(. معیارهاایی مانناد اکثریات جمعیات چشاهید ثاانی، 73، ص. 8 ، ج.1387طوسای، اند چ استفاده شاده

(، مالکیات و بناای جررافیاایی 165، ص. 1389(، تهالط و حاکمیات سیاسای چزحیلای، 2ق، ج1427
و تطبیاق احکااس شاریعت ( 3۴3، ص. 3، ج. 1387تاا؛ شاید طوسای،  توسط مهالمانان چمااوردی، بی

تاارین معیارهااا در  (، از رای ۷۸، ص. 3؛ شااهید اول، ج. 485، ص. 38، ج. 1404اسااامی چنجفاای، 
نماایی  توان تقهیم جررافیایی فقیهان را بارای باز ها امروزه نمی با توجه به این ابهاس الاساس است. تعریف دار
 المللیِ دولت اسامی به کار بهت.  محیط بین

اسامی، نه معلاول آماوزۀ جهااد و المللیِ دولت  از منظر پووهش حاضر محیط تعارضی در روابط بین
گری و سیاست اساتکباری اسات. سالو حاق فاردی،  یا تعارض ایمان با کفر، بلکه ناشی از ماهیت سلطه

های سیاست استکباری است که در گفتماان اساامی نفای  نقض آزادی و کرامت و تحقیر انهان از ویوگی
گار، اساتکباری سالطهشود. سیاست  هنمون میالمللی را به سوی تقابل و تعارض ر شده است و روابط بین

ارزشای  توان برای حیات زیار سالطۀ غیار،  نهد؛ زیرا از نظر عقلی نمی کرامت و ارزش انهانی را زیرا پا می
(. اساتکبار 219، ص. 6، ج. 1378قایل شد. ارزش حیات انهان به آزادی و استقال است چاماس خمینی، 

المللای  کند و این امر خود عامل مهم منازعاه در رواباط بین حقیر میبا سیاست تحمیل، هویت انهانی را ت
هاا و  گری و استثمار یک کشور و تهلط ظالمانه بر یک کشور، تحقیار ملت به لحا  اخاقی، سلطهاست. 

روابط استکباری به سلو حق تعیین سرنوشات سیاسای از (. ۱/۱/۱3۸۷ای،  سلو هویت آنهاست چخامنه
گیارد  کند و به جای دی ران ت میم می درت استکباری خود را مالک دی ران تلقی میانجامد. ق ها می ملت
ی، مداخلاه های سه (. با توجه به خ لت۲۶۲، ص. ۱3۹۹باقری،  چسید گری، تحقیار و  گانۀ استکبار، تعد 

المللای اسات و باه هماین  ترین عامل منازعه در محیط بین طلبی، مهم تحمیل، سیاست استکباری و سلطه
طلبااان بار روی زماین ههاتند،  صلح جهاان بهاته باه انقاراض مهاتکبران اسات و تاا ایان سلطه»یل دل

(. تقابل دایمی میان گفتماان 119، ص. 2، ج. 1378چاماس خمینی، « رسند مهتاعفان به آرامش خود نمی
در د. گارد های ضد ارزشای بااز می های انهانی با خ لت اسامی و استکباری به تقابل دایمی میان ارزش

رفتن تجااوز و رفتاار خ امانه اسات. بار  میاان این محیط، اصل اول دفاع در برابر تجاوز و مبارزه بارای از
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المللی دولت اسامی، نه زاییدۀ کفار دی ار  شناسان غربی، محیط هابزی در روابط بین خاف دیدگاه شرق
باه هماین دلیال در بیاان  گری اسات؛ ها، بلکه معلول سیاست خ مانه، سیاست استکباری و تجاوز ملت

اند  فقیهان دارالحرب بر مخالفانی اطاق گردیده است که اعتادا و تجااوز مکارر بار قلمارو اسااس داشاته
آمیز  (. در صورت عدس اعتدا و فقدان سیاست جن ی، محیط هاابزی و منازعاه۵۵ق، ص. ۱۴۱۵چابوزهره، 
 گردد. منتفی می

ساازد و دولات  المللای را هاابزی نمی امی، محایط بینهاا باه آیاین اسا کفر و عدس اعتقاد دی ر ملت
اسامی دی ران با آنان وارد جناگ و منازعاه گاردد. در صاورت عادس  تواند به دلیل هویت غیر اسامی نمی

هاای  خ ومت و نبود سیاست استکباری، دولت اسامی از ایجاد رابطه نیک مبتنای بار عادالت باا دولت
طلبی و  (. در اندیشاه اساامی، سالطه3۹۹، ص. ۱۹، ج. ۱3۷۴اطبایی، اند چطب مهلمان منع ن ردیده غیر

سیاست استکباری عامال جناگ و منازعاه اسات و ناه تقابال کفار و ایماان؛ زیارا قادرت اساتکباری باا 
پاردازد و مقابلاه باا آن مها ولیت انهاانی و  ها می جویی و سیاست تحمیل قدرت به تحقیر انهاان مداخله

دولت اسامی با دی اران، بار ناوع رفتاار آناان وابهاته اسات؛ اگار موضاع  وقفاسامی است؛ بنابراین م
شود و اگر موضع مخالفت و عداوت داشاتند، موقاف  آمیز داشتند، با آنان با سلم و صلح رفتار می مهالمت

های  با توجه به اینکه محیط تعارضای و جن ای، زمیناه(. ۷۱، ص. ۱3۸۶شود چضمیریه،  جنگ مطرح می
کند، دولت اسامی برای انجاس این وظیفه مها ولیت دارد تاا محایط امان و  را تاعیف می دعوت اسامی

این اگار مشارکان متعارض  متحارب فاراهم ساازد؛ بناابر اسامی غیر های غیر همراه با همکاری را با دولت
کردنااد، بااه پیااروانش ظلاام و سااتم روا  گیری خ اامانه نمی شاادند، در براباار دعااوتش موضااع پیااامبر نمی

کردناد، جن ای صااورت  داشاتند و از وطنشاان اخااراج نمی داشاتند، مهالمانان را از راه حاق باااز نمی مین
الملاال آنچااه موجااو منازعااه  (. امااروزه نیااز در روابااط بین۱۲0ق، ص. ۱۴۴۱الله،  پااریرفت چفااال نمی
 هاای اساتکباری، المللای دولات اساامی در قباال دولت گردد، سیاست استکباری است و محیط بین می

یابد؛ به همین دلیال  محیط هابزی و همراه با منازعه است. این منازعه با پایان سیاست استکباری، پایان می
های اساتقرار صالح  شارط در بیان بیان رار نظاس جمهوری اسامی ایران، محو سیاست اساتکباری از پیش

 .(119، ص. 2، ج. 1378چاماس خمینی،  جهانی پایدار عنوان گردیده است

 گیری تیجهن .4

الملال، تااش کارد  های رواباط بین المللای در نظریاه این پووهش با تأکید بر اهمیت ماهیت محایط بین
المللای را از منظار فقاه سیاسای اسااس بررسای نمایاد. نویهانده ضامن مارور و نقاد  ماهیت محیط بین

الملال از دیادگاه  نۀ محایط بینطلبا بودن یا صلح آمیز زیهتی که تنها بر بعد منازعه های تعارضی و هم دیدگاه
المللای دارای  کنند، این فرضیه را به بحث گراشت که از دیادگاه فقاه اساامی محایط بین اساس تأکید می
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بندی  صاورت« عاداوت»و « عادالت»، «امات»گانه است که بار محاور ساه مفهاوس بنیاادین  ماهیت سه
سامی بر مبناای مفهاوس امات در وضاعیت های ا المللی دولت اسامی با دی ر دولت شود. محیط بین می

متحاارب بار اسااس اصال  مهالمانِ غیر هاای غیر شاود؛ باا دولت همکاری و اخوت اسامی تعریاف می
هاای  اسامی متحارب و اساتکباری باه دلیال نقاض ارزش های غیر شود و با دولت نمایی می زیهتی باز هم

گیارد. در اداماه  اهیت تقابلی و عدوانی باه خاود میانهانی مانند عدالت، آزادی، کرامت و برابری انهان، م
زیهاتی باا  قواعد فقهی مانناد عادالت، آزادی، نظام، تعااون و احهاان باه عناوان مباانی فقهای رابطاۀ هم

هاا و  نهایت از منظر فقه سیاسی احتراس و التزاس دولت متحارب بررسی گردید. در اسامی غیر های غیر دولت
المللای اسات  زیهتی و همکاری در روابط بین انهانی، سبو ایجاد محیط هم های فطری ها به ارزش انهان

دهاد. از منظار ایان  ها توسط سیاست استکباری، محیط تعارضی و هابزی را شاکل می و نقض این ارزش
المللی تعارضی با کشورهای استکباری ناشی از ماهیات سیاسات سالطه اسات کاه باه  نوشتار محیط بین

انجامد. نفی ایان سیاسات  های انهانی و تحقیر انهان می دالت اجتماعی و ارزشنقض کرامت انهانی، ع
 المللی است. های استقرار صلح و همکاری پایدار در نظاس بین شرط المللی از پیش در روابط بین
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 ع        اب           ن   م
 قرآن کریم.

 دار الفکر العربی.. قاهره: العاقات الدولیه فی الاساسق(. ۱۴۱۵ابو زهره، س چ
 (. بیروت: دار احیاء التراث العربی.4چج. تهریو اللره.ق(. 1421ازهری، س. چ

 (. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسامی.۲. چج.الباغه شرح نه (. ۱3۷۲جعفری یزدی، س.ت. چ

ران: بنیااد حقاوقی ترجمه س. ذاکریان و همکاران. ته الملل. درآمدی بر روابط بین(. 1394جکهون، ر.؛ سورنهون، گ. چ
 میزان.

 . قم: انتشارات اسراء.الملل اساس و روابط بینالف(.  1388جوادی آملی، ع. چ
 . چچاپ ششم(. قم: انتشارات اسراء.تهنیم؛ تفهیر قرآن کریمب(.  1388جوادی آملی، ع. چ

 چچاپ ششم(. قم: انتشارات اسراء. انتظار بشر از دین.(. 1389جوادی آملی، ع. چ

 (. بیروت: دارالعلم للمائین.۵چج.  ا. عبدالرفور عطاء چمترجم(.ال حاح. (. ۱3۱0ا. چجوهری، 

 قابل دسترس در: بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرس رضوی.(. 0۱/0۱/۱3۸۷ای، س.ع. چ خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3424  

 تهران: مؤسهه نشر آثار اماس خمینی. (.۲، ۶، ۱۲ ،۱0. چج.صحیفه اماس(. ۱3۷۸خمینی، س.ر. چ
 (، 6چ2 روابااط خااارجی،الملاال.  (. مبااانی فرانظااری نظریااۀ اسااامی روابااط بین1389دهقااانی فیروزآبااادی، س.ج. چ

 .96-49صص. 

 . سوریه: الدار الشامیه.مفردات الفا  القرآنق(. ۱۴۱۲راغو اصفهانی، ح. چ

 ع. بینش چمترجم(. قم: زمزس هدایت. اسامی.آثار جنگ در فقه (. ۱3۸۹زحیلی، و. چ
 چچاپ سوس(. قم: انتشارات توحید. مدخل مهائل جدید در علم کاس.(. ۱3۸۶سبحانی تبریزی، ج. چ

 کابل: دانش اه خاتم النبیین. دیپلماسی در اساس.(. 1399سجادی، س.ع. چ

الملال؛ رویکارد تطبیقای.  انتقاادی رواباط بینانداز رهایی بشر در نظریۀ اساامی و نظریاۀ  (. چشم۱3۹۴سعیدی، ر. چ
 .۴۸-۲۷، صص. ۴0شماره  مطالعات انقاب اسامی،

 . قم: پووهش اه فرهنگ و اندیشه اسامی.آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم(. ۱3۹۹باقری، س.ک. چ سید

 . قم: دفتر تبلیرات اسامی. فقه سیاسی اساس(. 1377شکوری، ا. چ

تهاران: انتشاارات  جامعه سیاسی اسامی: مبانی فقهی و تاریخی. (.۱3۸0زاده شیرازی، س. چ الله الدین، س.س.؛ آیت شمس
 دانش اه تهران. 

 (. قم: دار التفهیر. 2. چج.الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیهق(. 1427شهید ثانی، ز. چ

 نا.  بی جامع عباسی.(. 1312شید بهایی، ب.س. چ
 .۱۴3-۱۱۷، صص. ۶0، شماره، حقوق اسامی(. دامنۀ تأثیر قاعدۀ احهان. ۱3۹۸. چصادقی، س.ه.؛ میرزایی، س

بیروت: دار التعارف  المدرسه القرآنیه؛ التفهیر الموضوعی و التفهیر التجزینی فی القرآن الکریم.(. ۱۴00صدر، س.ب. چ
 للمطبوعات. 

( بیاروت: دار ۱0باقر ال ادر. چج. محماد  در: المجموعاة الکاملاة لمؤلفاات الهاید اقت ادنا.ق(. ۱۴۱0صدر، س.ب. چ
 التعارف للمطبوعات.
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 .205-179 .، صص87، شماره بیت فقه اهل( تبیین گهترده و ناکارایی استقالی قاعدۀ احهان. 1395صفری، ا. چ

 شارجه: جامعة الشارقه. العاقات الدولیه فی الاساس.(. ۱3۸۶ضمیریه، ع. چ

 ؛ چاپ پنجم(. ترجمه س.ت. م باح. قم: بنیاد علمی عامه طباطبایی.۲چج. .المیزان(. ۱3۷0طباطبایی، س.س.ح. چ

 (. بیروت: مؤسهه اعلمی.۵.چجالمیزان فی تفهیر القرآن( ۱3۹0طباطبایی، س.س.ح. چ

 ؛ چاپ پنجم(. قم: دفتر انتشارات اسامی.۱۹، ۲چج. ترجمه تفهیر المیزان.(. ۱3۷۴طباطبایی، س.س.ح. چ
 (. تهران: مکتبة المرتاویه.8، 3چج.  هوط فی فقه الامامیه.المب(. 1387طوسی، س. چ

 .38-7، صص. 17، شماره حقوق اسامی(. قرآن کریم و قاعده احهان. 1387دوست، ا. چ علی
 تهران: انتشارات سمت. فقه سیاسی حقوق معاهدات و دیپلماسی در اساس.(. 1379عمید زنجانی، ع.ع. چ

 (. بیروت: دار الماك.۲۲، ۸. چج. القرآن من وحیق(. ۱۴۱۹الله، س.ح. چ فال

 التوزیع. النشر و . بیروت: دار الماک للطباعة وأسلوب الدعوة فی القرآنق(. ۱۴۴۱الله، س.ح. چ   فال

 .  74-47، صص. 99شماره،  حکومت اسامی،(. قاعدۀ تعاون براساس ن رش فقه حکومتی. 1400قربانی مقدس، س. چ
 . بیروت: دار شروق. القرآن فی ظالق(. 1415قطو، س. چ

مطالعاات اسااس و  (. مروری بر روش استنطاقی، به عنوان یک روش پووهش کیفی و کاربهات آن.۱۴03کاویانی، س. چ
 .۱۱۵-۹3(، صص.3۴چ۱۸، شناسی روان

و ؛ الطباعاة الرابعاه(. ع.ا. غفااری و س. آخونادی چالم احح(. تهاران: دار الکتا۲چج. الکاافی.ق(. ۱۴0۷کلینی، س. چ
 الاسامیه.

ع.ر. طیو چمترجم(. تهران: شارکت انتشاارات علمای و  ها درباره سیاست جهان. دیدگاه(. 1389لیتل، ر.؛ اسمیت، س. چ
 فرهن ی.

 م ر: دارالحدیث.  الاحکاس الهلطانیه.تا(.  ماوردی، ع. چبی
 (. قم: مؤسهة النشر الاسامی.۲چج. العناوین الفقهیه.ق(. ۱۴۱۷مراغی، س.ع. چ

 قم: صدرا. عدل الهی.(. ۱3۸۹ی، س. چمطهر
 ؛ چاپ ششم(. تهران: دار الکتو الاسامیه.10چج.  پیاس قرآن؛ حکومت اسامی.(. 1390مکارس شیرازی، ن. چ
 ؛ چاپ دهم(. تهران: دار الکتو الإسامیة.۲، ۴چج. تفهیر نمونه.(. ۱3۷۱مکارس شیرازی، ن. چ

 رایی.. تهران: سرساله حقوق(. 1383منتظری، ح.ع. چ

 لاهور: دار العربیة للدعوة الاسامیة.. الجهاد فی سبیل اللهتا(.  مودودی، ا. چبی
 (. تهران: مؤسهه عروج.1. چج.قواعد فقهیه(. 1379موسوی بجنوردی، س.س. چ

 . ب. دارالشفایی چمترجم(. تهران: نشر ماهی.فلهفه سیاسی(. ۱3۸۶میلر، د. چ

 . بیروت: المعهد العالمی للفکر الاسامی.اقات الدولیه فی الاساسالع(. 1994نادیه محمود م طفی، ع.ا. چ

؛ چااپ هفاتم(. بیاروت: دار احیااء التاراث 3۸. چج. جواهر الکاس فی شرح شارائع الإسااسق(. ۱۴0۴نجفی، س.ح. چ
 العربی.

معاارف فقاه ال (. قام: مؤسهاه دایرة7چج. بیات. فرهنگ فقه؛ مطابق مرهو اهلق(. 1423هاشمی شاهرودی، س. س. چ
 اسامی. 

 نا. . قم: بیدارالاساس و دار الحربق(. 1430یزدی، س. چ
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Abstract 

The present study seeks to examine and provide a metatheoretical account of the 

geopolitical and civilizational thought of Malik Bennabi, the prominent Algerian thinker, 

within the framework of social constructivist theory. In the twentieth century, following the 

experience of direct colonialism and the collapse of the Ottoman Caliphate, the Islamic 

world faced a profound structural and identity crisis, compounded by the forced imposition 

of the Westphalian nation-state system. In response to this crisis, Malik Bennabi proposed 

the idea of an “Islamic Commonwealth” not merely as a temporary political and military 

alliance, but as a grand civilizational-cultural strategy for overcoming this historical 

impasse. Accordingly, the fundamental objective of this study is to move beyond 

reductionist and materialist analyses of the causes of decline in Muslim societies and to 

offer a post-positivist reinterpretation of Bennabi’s theory, thereby illuminating its potential 

for generating an indigenous, identity-based, and non-Western model of regionalism within 

the international system. In pursuit of this objective, the central problem of this study 

concerns the feasibility of reconciling the indigenous and endogenous concepts in 

Bennabi’s thought with the foundations of modern international relations and contemporary 

crises. Accordingly, the central question of the study is: How do the key concepts of Malik 

Bennabi’s theory of the Islamic Commonwealth correspond and organically relate to the 

ontological and epistemological assumptions of the metatheory of social constructivism? 

More specifically, this study seeks to determine how the four fundamental pillars of 

constructivism-namely, the primacy of ideas and layers of meaning over material factors; 

the precedence and primacy of identity over national interests; the mutual constitution of 

structure and agency; and the predominance of the logic of appropriateness over the logic 

of consequences-are reproduced and conceptualized within Bennabi’s epistemic framework 

and his structural vision for the Islamic world. To answer the aforementioned question and 
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address the research problem, the study employs a descriptive-analytical method and  

the technique of qualitative content analysis of texts. In the methodological process, the 

conceptual and metatheoretical framework of social constructivism was first examined  

and elaborated, with particular emphasis on the views of theorists such as Alexander 

Wendt, Peter Katzenstein, and Martha Finnemore. Subsequently, adopting a text-centered 

approach, the fundamental components and dimensions of Malik Bennabi’s civilizational 

theory were extracted from his later works, particularly Wajhat al-ʿĀlam al-Islāmī  

(The Orientation of the Islamic World) and his dedicated treatise on the “Islamic 

Commonwealth,” and were then systematically compared with the indicators and 

assumptions of the constructivist school. Through this process, the theoretical connections 

between the idea of the Islamic Commonwealth and established concepts in the 

international relations literature were theoretically formulated. The findings of this study 

indicate that, unlike rationalist approaches such as realism, which seek to explain power 

and security primarily in terms of material resources and military capabilities, Malik 

Bennabi locates the roots of the decline and backwardness of the Islamic world in the 

breakdown of intersubjective ideas and the loss of the social efficacy of faith. The most 

significant manifestation of this theoretical correspondence is found in the central concept 

of “colonizability” (qābiliyyat al-istiʿmār). From a constructivist perspective, Bennabi 

regards colonialism not primarily as an objective and geographical phenomenon, but as a 

defective cognitive and identity structure that has hollowed out the agency of Muslims 

from within. The idea of the Islamic Commonwealth represents an attempt to transform  

this intersubjective understanding and redefine Muslims’ identity from that of passive, 

colonizable subjects into active, civilization-building agents, organized as a “third pole” 

within the bipolar order of the Cold War. Furthermore, by rejecting the ineffective 

dichotomy between the “romantic revival of a unified caliphate” and “separate imported 

nation-states,” Bennabi’s proposed model introduces a new institutional structure based on 

a plurality of agents within a unified macrostructure. By dividing the Islamic world into  

six geographical-cultural regions—Arab, Iranian, Sino-Mongolian, Malay, African, and 

European—he proposes a gradual, functionalist process of integration. Within this model, 

overarching civilizational identity functions as an independent variable and the primary 

source for defining states’ national interests. Consequently, interactions among Islamic 

states are grounded not in the mere calculation of material costs and benefits and adherence 

to the logic of consequences, but in normative commitments and endogenous Islamic 

values, and are guided by the logic of appropriateness. Another significant finding of the 

study is that this identity- and civilization-oriented approach is not confined to the historical 

circumstances of the mid-twentieth century; rather, it possesses considerable potential for 

reinterpretation within the contemporary geopolitical landscape. The theoretical framework 

of the Islamic Commonwealth can serve as a robust operational foundation for explaining 

the structural requirements of the concept of resistance and for supporting the broader 

discourses of the Islamic Republic of Iran. Given that the theory emphasizes identity-based 

independence and the rejection of hegemony, it closely aligns with the doctrine of a new 

Islamic civilizational project and the strategy of Islamic unity. Moreover, Bennabi’s 

analytical framework can make an additional contribution to the conceptual enrichment and 

advancement of Iran’s higher-level policy documents, particularly the “Second Step of the 
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Revolution” Statement and the “Iranian-Islamic Model of Progress” document. It explains 

how networks of meaning and local centers of resistance can, through the accumulation of 

social efficacy and the transformation of social practices, develop from dispersed units into 

a stable and influential power bloc within the international system. Finally, the present 

study concludes that Malik Bennabi’s theory should be regarded as a pioneering form of 

civilizational constructivism. Chronologically preceding Alexander Wendt and the formal 

emergence of post-positivist and identity-oriented approaches in the West, Bennabi adopted 

a distinctly problem-driven approach in emphasizing the social nature of power, security, 

and anarchy in international politics. The overall conclusion of this study suggests that the 

idea of the “Commonwealth” within Bennabi’s epistemic framework is not merely a 

transient political and security alliance, but rather an identity-based security community 

designed, through the mutual constitution of structure and agency, to safeguard the 

authenticity, agency, and integrity of the Islamic ummah in the modern era. Bennabi’s 

thought demonstrates that civilizational paralysis and fragmentation in the Islamic world 

are not rigid, immutable material realities; rather, they are socially constructed phenomena 

whose transformation is possible only through the reconstruction of identity-based and 

cognitive structures and the conscious transformation of the actors’ intersubjective 

practices. 

 

Keywords: Malik Bennabi, Islamic Commonwealth, constructivism, civilizational 

identity, colonizability, Alexander Wendt. 
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 دهیچک

تاوان پاساخی  المنافع اسامی چفکرة کمنولث اسامی( مالک بن نبی، متفکر برجهته الجزایاری را می نظریه مشترک
هاای  ملت-ویوه پس از فروپاشی خافات و ظهاور دولات س در قرن بیهتم، بههای ساختاری جهان اسا تمدنی به بحران

اسات تاا  ان اری اجتمااعی وستفالیایی دانهت. پووهش حاضر در پیِ بازخوانی این نظریه در چارچوب فرانظاری ساازه
نبای باا  چ ونه مفاهیم کلیدی نظریاۀ مشاترک المناافع اساامی مالاک بان»جوابی باشد به پرسش اصلی این مقاله که 

کاارگزار و -ها بر عوامل مادی، برتری هویت بر منافع، تکوین متقابل ساختار ان اری مانند اولویت ان اره مفروضات سازه
تحلیلی و بر پایۀ نظریۀ -های این نوشتار که با روش توصیفی یافته«. منطق تناسو در برابر منطق پیامدها همخوانی دارندب

مانادگی جهاان  دهد که بن نبی بر خاف رویکردهای خردگرا، ریشۀ انحطااط و عقو ن میان اری سامان یافته، نشا سازه
بیناد. او  ی اجتماعی ایمان میکارآمدالاذهانی و فقدان  های بین اساس را نه در کمبود منابع مادی، بلکه در فروپاشی ان اره

سرد، در پی بازتعریف هویات مهالمانان از  المنافع به عنوان یک قطو ثالث در فاای دوقطبی جنگ با ارائۀ مدل مشترک
فرهن ای، -ساز بود. بن نبی با تقهیم جهان اساس باه شاش منطقاۀ جررافیاایی های استعمارپریر به کنش ران تمدن سوژه

هاا  دهد که در آن هویت تمدنی کان، منبع اصلی تعریف مناافع ملای دولت ال ویی از هم رایی تدریجی را پیشنهاد می
تواند در ع ر حاضر بازتعریف شده و در تعریف چارچوب عملیاتی مطابق نیازهای مفهاوس  این رویکرد می .گیرد قرار می

سازی نوین اسامی و وحدت اساامی و همچناین  های کان جمهوری اسامی ایران همانند تمدن مقاومت و یا گفتمان
اسامی پیشرفت کمک مااعف کند. نتیجه اینکه -یدستی چونان گاس دوس انقاب یا سند ایران کمک به پیشبرد اسناد بالا

س زماانی نهابت باه الکهااندر ونات و  ان اری تمدنی پیش توان نوعی سازه نظریۀ بن نبی را می گامانه دانهات کاه باا تقاد 
محور و با ارائاه چاارچوب نظاری جاامع، بار ماهیات اجتمااعی و  های هویتی به صورت مه له تحولات منجر به نظریه

المنافع را به مثابۀ یاک جامعاۀ هاویتی بارای صایانت از  الملل تأکید ورزیده و مشترک و امنیت در نظاس بین هویتی قدرت
 .اصالت امت اسامی در ع ر مدرن طراحی کرده است
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 مقدمه

ویوه ن ورئالیهام و ن ولیبرالیهام در  الملال، باه های جریان اصلی روابط بین پایان جنگ سرد و ناتوانی نظریه
ی رویکردهااای فرانظااری و  آمیز سیهااتمی، زمینه بیناای و تبیااین تحااولات صاالح پیش ساااز ظهااور جااد 

اعی باه عناوان ان اری اجتما شناختی در این رشته شاد. در میاان ایان رویکردهاای نوظهاور، ساازه جامعه
ان اری بایش از آنکاه یاک  گرا قد علم کرد. ساازه قدرتمندترین چالش در برابر رویکردهای خردگرا و مادی

هاای بنیاادین  فرض شناسی بدیل اسات کاه پیش ها باشد، یک ههتی نظریۀ سطح واحد در کنار دی ر نظریه
ان اری در مطالعاات  کشد. عنوان ساازه میالملل، کارگزاران و ساختارها را به چالش  دربارۀ ماهیت نظاس بین

ها، از  شناسی وارد این فااا شاده و بار طیاف وسایعی از نظریاه المللی، اصطاحی است که از جامعه بین
شود؛ با این حال روایت الکهاندر ونت از ایان نظریاه باه  گرایی، اطاق می گرایی علمی تا پهاساخت واقع

یویهم و پهاپوزیتیویهم، شهرت و کاربرد بیشتری یافتاه اسات. ایان دلیل تاش برای ایجاد پلی میان پوزیت
شناختی و ارتباطی، جهاان را مح اولی  شناختی، ههتی رویکرد به عنوان یک فرانظریه، در سه بعد معرفت

ان اری معتقاد اسات جهاان پیراماون ماا  شناختی، ساازه بیند. در بعد ههتی الاذهانی می شده و بین ساخته
های سیاسی بر خاف اشیاء مادی، هویتی برخاسته از معنا و تفکار جمعای  دارد و پدیده ماهیتی اجتماعی

شاود. از  ان اری به دو شاخۀ اصلی رادیکال چاروپایی( و متعارف چآمریکای شمالی( تقهایم می سازه دارند.
ه ان اران متعارف، چهار اصال محاوری قابال اساتخراج اسات: نخهات، سااختار و کاارگزار با منظر سازه

یابند؛ دوس، هویت منبع اصلی تعریف منافع اسات؛ ساوس، قادرت صارفاً ماادی  صورت متقابل تکوین می
ها بیش از آنکه تابع منطق پیامادها چساود  آفرین ههتند؛ و چهارس، منطق کنش دولت ها قدرت نیهت و ایده

هاای مادرن رواباط  کاه نظریاه حالی در .و هزینه( باشد، تابع منطق تناسو چرفتار بر اساس هویت( اسات
 ها  الملل در اواخار قارن بیهاتم باه باازخوانی نقاش هویات پرداختناد، در میاناۀ قارن بیهاتم و ساال بین

های متمرکز بر مفاهیم بین الاذهانی، متفکری از الجزایر باه نااس مالاک بان نبای  گیری نظریه پیش از شکل
ور از وضاعیت جهاان اسااس ارائاه مح شناختی، تحلیلی تمدنی و مها له ( با نبوغی جامعه۱۹۷3-۱۹0۵چ

داد. مهیر تحولات فکری جهان اساس در قرن بیهتم تحت تأثیر دو شوک ساختاری بود: استعمار مهاتقیم 
ای فکاری را  ها، بان نبای پاروژه . در پاسد به این بحران۱۹۲۴اروپایی و فروپاشی خافت عثمانی در سال 

تماایز بنیاادین بان  .های انحطاط تمدنی متمرکز بود ر ریشهآغاز کرد که فراتر از کنش ری سیاسی روزمره، ب
کردۀ  شناسی پوزیتیویهتی و مهندسی او نهفته اسات. او کاه تح ایل ع رش در روش نبی با م لحان هم

ها گشت. ناوآوری اصالی  مهندسی برق در پاریس بود، در پیِ کشف قوانین حاکم بر ظهور و سقوط تمدن
قابلیات »باود. او باا طارح مفهاوس محاوری « نقاد خویشاتن»باه « ردن دی ریک متهم»او ترییر پارادایم از 

، استدلال کرد که ضعف درونی و فروپاشی هویتی جوامع مهلمان، آنها را مهاتعد سالطۀ «استعمارپریری
ملات -خافات سانتی و دولات کارآماددر فاایی که جهان اساس میاان دو مادل نا خارجی کرده است.
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المنافع اسامی چفکرة کامنولث اسامی( را باه عناوان یاک راه  بن نبی نظریۀ مشترکوستفالیایی گرفتار بود، 
سوس پیشنهاد داد. این نظریه صرفاً یاک اتحااد سیاسای یاا نظاامی نباود، بلکاه سااختاری ضاروری بارای 

های جنگ سرد و تههیل بازسازی تمادنی درونای محهاوب  بندی محافظت از جهان اساس در برابر قطو
المنافع ان لهتان، استدلال کرد که اگر یاک امپراتاوری  نبی با ن اهی پراگماتیک به مدل مشترک بن .شد می

تواند بر اساس زبان و منافع مادی پیوندهایی پایدار ایجاد کند، جهان اساس باه طریاق اولای  فروپاشیده می
رتمند بناا نهاد. او های توحیدی، ساختاری منعطف و قد واحد و ارزش« خاک فرهن ی»تواند بر اساس  می

مراولی و اروپاایی( -جهان اساس را به شش منطقۀ جررافیایی چعربی، ایرانی، مالزیایی، آفریقاایی، چینای
 تقهیم کرد که باید در عین حفظ خ وصیات ویوۀ خود، حول محور هویت اسامی متحد شوند.

مادنی مالاک بان نبای و ان یز میاان اندیشاۀ ت های ش فت پوشانی مه له اصلی این مقاله، بررسی هم
بنادی  ها پایش از الکهااندر ونات، باه ایان جمع الملل است. بن نبی دهه ان اری در روابط بین نظریۀ سازه

الملل چمانند استعمار و مرزهای جررافیایی( مح اول قراردادهاا  های مادی نظاس بین رسیده بود که واقعیت
امنیتی هویتی بود که در آن منطق تناساو بار اسااس  های ذهنی ههتند. او در پیِ ایجاد یک جامعه و ان اره

اکناون  ای کاه هم های شرق و غرب شود؛ مها له های اسامی، جای زین پیروی کورکورانه از قدرت ارزش
نیز چالشی برای جهان اساس است و جامعه اسامی با حدود دو میلیارد جمعیت را به دلیل عدس انهاجاس، 

اسامی قرار داده است. در این پاووهش، ابتادا  های غیر تحت فشار قدرتهای غرب و  به تابعی از سیاست
ان اری با تأکید بر آرای ونت و کاتزنشتاین تبیین شده و سپس با استخراج اصاول بنیاادین  مبانی نظری سازه

المنافع اسامی به عناوان یاک طارح مهندسای  اندیشۀ بن نبی، نشان خواهیم داد که چ ونه مفهوس مشترک
کارگزار و برساخت ی منافع از طریاق هویات -هایی همچون تکوین متقابل ساختار فرض عی، با پیشاجتما

پریر است. هدف غایی نوشتار، اثبات این ادعاست که نظریۀ بان نبای ناه یاک رمانتیهام تااریخی،  تحلیل
ان اسااس های معاصر جه است که همچنان برای تبیین بحران« گرایی هویتی منطقه»بلکه یک مدل دقیق از 

دهد که چارچوب مالک بان نبای را در راساتای  ی دارد و این امکان را به جمهوری اسامی ایران میکارآمد
ساازی اساامی،  هاایی همچاون مقاومات، تمدن منافع و اهداف خویش بازتعریف کند و در ذیال گفتمان

 ورد.های هویتی به اجرا درآ اسامی و دی ر گفتمان-وحدت اسامی، پیشرفت ایرانی
 :برای ورود به بحث اصلی، مقاله بر چهار محور کلیدی متمرکز خواهد شد

 .بررسی مفهوس قابلیت استعمارپریری به عنوان یک برساختۀ ذهنی ها: اولویت ان اره

المنافع بار پایاۀ هویات  های عاو مشاترک تحلیل چ ون ی تعریف منافع ملی دولت هویت و منافع:
 .تمدنی

 .المللی جهان اساس در ترییر ساختار بین« انهان نهات»مطالعۀ نقش  گزار:کار -دیالکتیک ساختار

 .ی هنجارمحور در برابر کنش ری سودمحورمقایهۀ مدل بن نبی با کنش ر منطق تناسو:
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کناد تاا نشاان دهاد چ وناه مالاک بان نبای توانهات باا ترکیاو  این مقدماه، مهایری را ترسایم می
ان اری، معناای جدیادی باه  ای ارائه دهد که در آینۀ ساازه می، نظریهبینی اسا شناسی غربی و جهان جامعه

 .گیرد خود می

 الملل انگارانه در تحولات بین رویکرد سازه. 1

و ن ولیبرالیهام در  ویوه ن ورئالیهام الملال، باه های جریان اصلی روابط بین پایان جنگ سرد و ناتوانی نظریه
ی رویکردهااای فرانظااری و  ی، زمینهآمیز سیهااتم بیناای و تبیااین تحااولات صاالح پیش ساااز ظهااور جااد 

باه عناوان قدرتمنادترین « ان اری اجتماعی سازه»شناختی در این رشته شد. در میان این رویکردها،  جامعه
ان اری بایش از آنکاه یاک نظریاۀ ساطح  قد علم کرد. سازه گرا و مادی چالش در برابر رویکردهای خردگرا

های بنیادین دربااره ماهیات  فرض بدیل است که پیش شناسی اشد، یک ههتیها ب واحد در کنار دی ر نظریه
های رواباط  ان اری در میاان نظریاه عنوان ساازه .کشد الملل، کارگزاران و ساختارها را به چالش می نظاس بین

الملال شاده و بار  شناسای وارد فااای رواباط بین الملل به صورت کلی اصطاحی است که از جامعه بین
شاود، اماا در ایان  ساختارگرا اطااق می ان اری پها گرایی علمی تا سازه ها میان واقع عی از نظریهطیف وسی

المللای  ان اری در مطالعاات بین ان اری الکهاندر ونت شهرۀ بیشتری دارد. رویکرد ساازه میان، نظریۀ سازه
د ونات توساعه های دی ار هماننا سرعت توساط شخ ایت توسط نیکولاس اونف آغاز و به ۱۹۸0از دهه 

ها باعث شده تا این نظریه در چند دهه گرشته باه عناوان یکای  تر شد. این رفت و بازگشت یافت و کاربردی
(. ایان رویکارد باه عناوان ۱۴۶-۱۴۵، صص. ۱3۹۱های پرکاربرد به بحث گراشته شود چچکل،  از نظریه

شناختی، این نظریه بر ایان  معرفت اخت ار باید گفت در بعد یک فرانظریه هر سه عن ر اصلی را دارد که به
واقع آنچاه ماا باه  شده و بیناذهنی ههتند. در های انهانی، اموری ساخته باور است که دانش و تمامی پدیده
شناسایم، مهاتقل از انهاان نیهات؛ بلکاه کااماً باه ذهنیاات بشاری،  عنوان پدیدۀ اجتماعی یا دانش می

معتقاد اسات  شناختی نیز این نظریه در بُعد ههتی .ی داردتجربیات جمعی و قراردادهای اجتماعی وابهت 
المللای،  ن ر به مهاائل سیاسای و بین که جهان پیرامون ما ماهیتی اجتماعی دارد. این رویکرد با ن اهی کل

های اجتماعی بار خااف اشایای  داند. از این منظر، پدیده ها می گیری پدیده ایده و اندیشه را زیربنای شکل
 .برخاسته از معنا و تفکر دارند مادی، هویتی

نهایت این نظریه در بعد ارتباطی و انعکاسی بر پیوند میان دو مورد قبل تأکید دارد؛ به ایان معناا کاه  در
دهد که چ ونه شاناخت  یک رابطۀ متقابل و انعکاسی میان دانش و واقعیت وجود دارد. این فرایند نشان می

های اجتماعی را بازتعریف کارده و بار سااختار آنهاا اثار ب ارارد  قعیتتواند به نوبه خود، وا و دانش ما می
های  ان اری باید توجه داشت که ماا باا طیفای گهاترده و گوناه در خ وص نظریۀ سازه Guzzini, 2000).چ

که ایان نظریاه معماولًا باه دو  طوری   های خاصی تمرکز دارند؛ به متنوعی مواجه ههتیم که هر یک بر جنبه
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ان اران رادیکاال،  جریان سازه .شود محور یا رادیکال و هنجارمحور یا متعارف تقهیم می قاعده شاخۀ اصلی
شاوند و افارادی همچاون جاان  الملال را شاامل می ان اران در روابط بین موج اول در زمینۀ مطالعات سازه

ان اری  ا عناوان ساازهان اری با جرارد راگی، ریچارد اشلی، کراتچویل و اونف ههتند و به نوع اروپایی سازه
محور یااا رادیکااال باار مباحااث  ان اران قاعااده شااوند. سااازه پوزیتیویهااتی یااا تفهاایری شااناخته می پهت
اند و باه جاای  های خاود را بار آن گراشاته دارند و پایه و اصاول نظریاه  شناختی و گفتمانی تأکید ویوه زبان

ای و سااختارهای  شود، بر شارایط زمیناه یبررسی اینکه چه عواملی موجو ترییر ابعاد هویت یک دولت م
 ، ۱3۹۱کنناد چچکال،  ساازند، تأکیاد می های اجتماعی کاه چناین ترییاری را ممکان می زبانی و گفتمان

شاود و افارادی همچاون الکهااندر  ان اران را شامل می تر سازه شده (. رویکرد دوس، گروه شناخته۱۴۹ص. 
ترین نوشته این جریان باه  گیرد. معروف و مایکل بارنت را در بر میمور، کاتزنشتاین، امانوئل آدلر  ونت، فینه

« فهمناد هاا از آن می آنارشی آن چیزی است که دولت»مرتبط است که با عنوان  ۱۹۹۲مقاله ونت در سال 
ان اران متعاارف  ان اری شروع کردند. این جریان به سازه منتشر شد و حرکت دوس را در زمینۀ مطالعات سازه

ان اران،  اند. ایان دساته از ساازه ان اری معروف گشاته عبیر جفری چکل به نوع آمریکای شمالی سازهو به ت
های ن ورئالیهام و  ویوه نظریاه الملال باه بخش قابل توجهی از مفاهیم محوری در جریان اصلی رواباط بین

روی ساااختار  های ساانتی، و باار خاااف پوزیتیویهاات  انااد ن ولیبرالیهاام را از منظااری متفاااوت پریرفته
کنناد. در میاان ایان  هاا تأکیاد می الاذهانی، نقش هنجارها در تکوین هویت و به تبع آن بر منافع دولت بین

های اجتمااعی و سیاسای  پردازان، اندیشۀ ونت که بیشتر که در پیِ تفهایر و توضایح جهاان و پدیاده نظریه
 .(Palosaari, 2004; Adler, 1997)باشد  تر است و سزاوار توجه بیشتری می است، کاربردی

نظریاۀ اجتمااعی الکهاندر ونت در کتاب مرجع خود که به همت خاانم حمیارا مشایرزاده باا عناوان 
الملل بیش از آنکاه  کند که تعامات میان کنش ران در نظاس بین به چاپ رسیده، بیان می الملل سیاست بین

فرهناگ و معاانی مشاترک اسات. از نظار او، تابع عوامل مادی باشد، تحت تأثیر ساختار دانش یاا هماان 
فرهنگ اگرچه در باورهاای فاردی ریشاه دارد، فراتار از ذهنیات یاک شاخص واحاد اسات و در فااایی 

گیرد. ونت بر این مبنا، سه ال وی کان فرهن ی یاا  الاذهانی و بر اساس درک متقابل کنش ران شکل می بین
، منطق حاکم، دشمنی و حارف رقیاو اسات و قادرت کند: در فرهنگ هابزی ساختار دانش را معرفی می

ها به عنوان رقیو یکدی ر را به رسامیت شاناخته و باه  زند؛ در فرهنگ لاکی، دولت نظامی حرف اول را می
گرارند؛ و در فرهنگ کاانتی، منطاق دوساتی حااکم اسات و اختافاات باه  حاکمیت همدی ر احتراس می

ان اری را یاک  (. او ساازه۴30-3۶۷، ص. ۱3۸۴ت، شاوند چونا آمیز و تیمای حال می صورت مهالمت
هاا باازی ران اصالی ههاتند، اماا کنشا ری  داند که بر چهار رکن استوار است: دولت نظریۀ ساختارگرا می

الاذهاانی دارناد؛ هویات و مناافع در فرایناد  المللای مااهیتی بین محدود به آنها نیهات. سااختارهای بین
ای متقابال و تکاوینی باا یکادی ر  نهایت ساختار و کارگزار رابطاه در شوند و تعامات اجتماعی ساخته می
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ترین مفهوس از نظر ونت هویت است که نه به صورت پیشینی، بلکاه در جریاان  دارند. در این میان، کلیدی
ای از  (. همچناین پاس از بیاان خاصاه۲۸۵-۲۷۸آید چهماان، صاص.  ها پدید می تعامات میان دولت

توان طبق یک خوانش کلی از تمااس اندیشامندان  ن اری مطابق نظریه الکهاندر ونت، میا اصول نظریۀ سازه
الملل در چهار عقیده اشاتراک نظار  ان اران در عرصه روابط بین ویوه جریان دوس، گفت که سازه این نظریه به

و تعاامات شاوند  دارند: نخهت اینکه به اعتقاد آنها بازی ران و ساختارها باه صاورت متقابال سااخته می
دهاد. دوس اینکاه آناان معتقدناد هویات و مناافع متریرهاای  المللی را شکل می بازی ران، ساختارهای بین

شاوند و مناافع نیاز از  ها به صورت مهاتمر از طریاق تعامال باازی ران سااخته می درونی ههتند و هویت
عوامال ماادی خاصاه  ان اران قادرت را صارفاً در گیرد؛ سوس آنکاه ساازه های خاص سرچشمه می هویت

ان اران باه ارائاه  کنناد و چهاارس اینکاه ساازه ها نیاز تأکیاد می ها و اندیشاه کنند و بر تأثیر و قدرت ایده نمی
 گمارند. المللی همت می چهارچوب مختص به خود برای تشریح ترییرات بین

ها در عرصاۀ باازی  شاههاا، مناافع و اندی کاردن سااختارها، باازی ران، هویت آنان امیدوارند که با وارد
الملال را تشاریح کنناد  شده در ال وهاای رفتااری باازی ران نظااس بین الملل بتوانند ترییرات مهم ایجاد بین

توان با توجه به آنچه از بیان نظریاۀ الکهااندر ونات و  (؛ پس می۱۸۶-۱۸۷، صص. ۱3۸3خانی،  چعبداله
هاای زیار را بارای تحلیال نظریاۀ  آماد، ماکان اری به دسات  های دی ر اندیشمندان سازه خاصه نظریه

 مشترک المنافع اسامی مالک بن نبی در نظر گرفت:
ای یاا  ان اران واقعیت مادی جهان چمانند وجود تهلیحات ههته سازه ها بر عوامل مادی: اولویت ان اره

دی خاود فاقاد معناا های مادی به خاو کنند که این واقعیت کنند، ولی استدلال می منابع نفتی( را انکار نمی
گیارد. باه بیاان پیتار  الاذهاانی شاکل می هاای بین های اجتماعی و فهم ههتند. معنای آنها از طریق تفهیر

کنناد، ناه صارفاً ماادی، بلکاه فرهن ای و نهاادی اسات.  ها در آن عمل می کاتزنشتاین، محیطی که دولت
بارای مثاال  دهناد؛ ماادی را شاکل می های جمعی، نحوۀ تفکر بازی ران درباارۀ ابزارهاای هنجارها و فهم
ای کارۀ شامالی  شود، اما انادک سااح ههاته تهدید محهوب نمی آمریکابرای  ان لیسای  زرادخانۀ ههته

گردد؛ تفاوت نه در ماهیت مادی ساح، بلکه در معنای اجتمااعی و هاویتی اسات کاه باه  تهدید تلقی می
 (.Katzenstein, 1996, p. 2شود چ دارندۀ آن نهبت داده می

و  زا های خردگرا که منافع ملای را اماری بارون بر خاف نظریه ها: شدن منافع از طریق هویت برساخته
زا و مح اول  ان اری مناافع را اماری درون ساازی قادرت(، ساازه کنند چمانند بقا یاا بیشینه ثابت فرض می

 آن اساس منافع ههتند. یک دولتویوه نوع خاص  ها، به داند. در این دیدگاه، هویت تعامات اجتماعی می
خواهد چمنافع(، باید بداند که کیهت چهویت(. دولتی که هویت خاود را حاافظ  پیش از آنکه بداند چه می

هاا  پنادارد. ایان هویت ای می کند، منافعی متفاوت از دولتی دارد که خود را هومون منطقه صلح تعریف می
 (.Wendt, 1992, p. 398شوند چ گیرند و دگرگون می ی شکل مینیز در طول زمان و در فرایند تعامل با دی ر
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رو اتخااذ  کاارگزار، موضاعی میاناه-ان اری در بحث رابطه ساختار سازه قواس متقابل ساختار و کارگزار:
شاناختی مانناد ن ولیبرالیهام  مانند ن ورئالیهم کنت والتز و فردگرایی روش کند و از جبرگرایی ساختاری می

اناد، سااختارهای  ان اران از آنتاونی گیادنز واس گرفته یابی که سازه زد. بر اساس نظریۀ ساختور اجتناب می
دهناد و آنهاا را  هاا( شاکل می الملل که بیشتر هنجاری و فکری ههتند، به رفتار کاارگزاران چدولت نظاس بین

های تکرارشاوندۀ  یاههاا و رو سازند؛ اما همزمان ایان سااختارها تنهاا از طریاق کنش محدود یا توانمند می
 یابناد؛ بناابراین رابطاۀ میاان آنهاا دیاالکتیکی و دوساویه اسات همین کارگزاران بازتولید شده یاا ترییار می

(Wendt, 1999, p. 139). 

ها را بار اسااس منطاق  های خردگرا رفتار دولت که نظریه حالی در منطق تناسو در برابر منطق پیامدها:
ساازی ساود اسات،  فایاده و بیشینه-آن باازی ر در پایِ محاسابه هزیناهکنناد کاه در  تحلیال می پیامادها

پرساند  تأکید دارند. طبق این منطق، کنش ران در مواجهه با یک موقعیت، نمی ان اران بر منطق تناسو سازه
پرسند با توجه به هویت و نقش من در ایان موقعیات اجتمااعی،  کداس عمل بیشترین سود را داردب بلکه می

 (.Finnemore, 1996 , p. 29چ سو و هنجارمند کداس استبرفتار منا
 الملال ها در رواباط بین ها و فرانظریه نظریهکه دهقانی فیروزآبادی نیز در کتاب  طور خاصه اینکه همان

 ان اری موارد زیر است: های سازه  فرض ترین اصول و پیش اند، مهم بیان کرده

های مشترک کنش ران است و در روابط جهانیان، ابعاد ماادی و  هها و اید‎روابط اساساً بازتاب ان اره( ۱
 ای دارای تأثیر و اهمیت یکهان ههتند. مادی و ان اره ابعاد غیر

م و موجود نیهت چبرونازا(، بلکاه در چاارچوب سااختارهای ( ۲ هویت، هنجارها و منافع از قبل مهل 
 یابد چدرونزا(. هنجاری مشترک قواس می

شاناختی نادارد و باه  شاناختی یاا معرفت ار و کارگزار بار دی اری اولویات ههتییک از ساخت هیچ( 3
 کنند. صورت متقابل، همدی ر را تکوین، تولید و بازتولید می

ای که باازی ران  ها مبتنی است؛ به گونه در این چارچوب، رفتار بازی ران اساساً بر هنجارها و ارزش( ۴
و توصیه و تجویزهای هنجاری برخاسته از هویتشاان تناساو و کنند بین رفتار خویش از یک سو  تاش می

 (.۲۱۶-۲۱۴، صص. ۱3۹۴تناظر برقرار سازند چدهقانی فیروزآبادی، 

 نظریۀ مشترک المنافع اسلامی مالک بن نبی. 2

ت  مالک بن نبی و بحران ساختاری در جهان اهل سن 

ن بیهتم، به طور عمیق تحات تاأثیر ویوه در میان اهل سنت در قر مهیر تحولات فکری جهان اساس به
تنها سااختارهای  دو شوک ساختاری بنیادین قرار داشت: نخهت، تجربۀ استعمار مهاتقیم اروپاایی کاه ناه

سیاسی، بلکه بافت اجتماعی و روانی جوامع مهلمان را دگرگون ساخت؛ دوس، فروپاشی خافات عثماانی 
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شاده  تکه هاای تکه ملت  -امت و آغاز ع ر دولات که به مثابۀ پایان نمادین وحدت سیاسی ۱۹۲۴در سال 
در خاورمیانه و شمال آفریقا بود. در میانۀ این آشفت ی و در پاساد باه بحاران مدرنیتاه، متفکاران مهالمان 

فقهاای گرفتااه تااا  -طلبی حقااوقی گرایی ساالفی و اصاااح ها را ارائااه کردنااد؛ از بازگشاات طیفاای از پاسااد
(. در ایاان میااان، سااهم متفکاار Hourani, 1983, p. 345رادیکااال چگرایاای  ناسیونالیهاام سااکولار و غرب

شاناختی آن،  به دلیل داشتن ماهیت تمادنی و عماق تحلیال جامعه (1973–1905)الجزایری، مالک بن نبی 
ع رانش کاه تمرکاز خاود را بیشاتر بار کنشا ری  متمایز و برجهته است. بن نبی بر خاف بهیاری از هم

بودند، پاروژۀ فکاری خاود را بار   زئی در نظاس آموزشی و فقهی معطوف کردهسیاسی فوری یا اصاحات ج
بندی شرایط ضروری بارای یاک رنهاانس چالنهااة(  های بنیادین انحطاط تمدنی و فرمول تشخیص ریشه
های سطحی کاه اساتعمار را تنهاا علات  (. او با گرار از تحلیلEl-Mesawi, 1998 , p. 22چ متمرکز ساخت

را مطرح کرد و استدلال نماود کاه  پریری دانهتند، مفهوس محوری قابلیت استعمار اس میبدبختی جهان اس
 ، ۱۹۶0ضعف درونی جوامع مهالمان، آنهاا را مهاتعد پاریرش سالطۀ خاارجی کارده اسات چبان نبای، 

شده از منظومۀ فکاری بان نبای را بررسای  پووهش (. ما در این نوشتار یک جزء خاص، ولی کمتر۶۵ص. 
فکارة »المنافع اسامی اسات کاه در زباان عربای، باا عناوان  ظریۀ ژئوپلیتیک او در باب مشترککنیم: ن می

مطرح است. اهمیت این نظریه در آن است که بن نبی آن را صرفاً به عناوان یاک اتحااد « کمنولث اسامی
تاوان  أخر او، میسیاسی تاکتیکی یا یک بلوک نظامی متعارف پیشنهاد نکرد، بلکه با استناد به تحلیل آثار مت

اجتمااعی بارای  -المنافع در اندیشاۀ بان نبای، یاک سااختار ضاروری تااریخی استدلال کرد که مشاترک
های دوقطبای جناگ سارد و تهاهیل فرایناد بازساازی تمادنی  محافظت از جهان اساس در برابر دینامیهم

سااس میاان دو مادل رقیاو نوشت که جهاان ا ای می (. بن نبی در دورهBariun, 1993, p. 180درونی بود چ
های اساتعماری تحمیال شاده باود و ذاتااً  ملت وستفالیایی که باا مرزبنادی -گرفتار شده بود: مدل دولت

توانایی ایجاد قدرت مؤثر در صحنه جهانی را نداشت و مادل آرماانی بازگشات فاوری باه خافات کاه در 
(. نظریاه 88، ص. 1986الهاهمرانی، پاریری تااریخی باود چ شرایط پهااستعماری قرن بیهتم فاقد امکان

ای کاه بار اسااس  المنافع، تاش بدیع بن نبی برای ارائه یک راه سوس بود؛ مدلی از هم رایی منطقاه مشترک
ی جمعی امات در کارآمدهای فرهن ی مشترک و منافع ژئوپلیتیک متقابل بنا شده و هدف آن احیای  ارزش

 تارید بود.
 ن استعمارمالک بن نبی و مهیر رشد در میا

المنافع اسامی، ضروری است که ابتدا هندسۀ معرفتی طاراح  برای درک عمق و اصالت نظریۀ مشترک
آن، مالک بن نبی واکاوی شود. اندیشۀ بن نبی مح ول دیالکتیک دردناک میان میاراث تمادنی رو باه زوال 

ر قهانطینه الجزایار، در د ۱۹0۵اسامی و مواجهۀ مهتقیم با مدرنیتاۀ خشان اساتعماری باود. او در ساال 
ای کاه تحات  کند؛ جامعه ای در حال احتاار توصیف می فاایی دیده به جهان گشود که خود آن را جامعه
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های متحجر و استعمار خاارجی فرانهاه، پویاایی تااریخی خاود را از  فشار مااعف استبداد داخلی سنت
ع ار خاود  باا بهایاری از م الحان هم (. تمایز بنیاادین بان نبایBennabi, 1984, p. 25دست داده بود چ

هاای سانتی دینای  چهمچون محمد عبده یا رشید رضا( در نوع نظاس آموزشی او نهفته اسات. او ناه در حوزه
مانند الازهر یا زیتونه، بلکه در مدارس فرانهوی و سپس در پاریس در رشتۀ مهندسای بارق تح ایل کارد. 

شناسای او گراشات. بان نبای باه جاای رویکاردی  وشتکنیکی، تأثیری عمیق بار ر-زمینۀ علمی این پس
او در پایِ  شاناختی اتخااذ کارد. فقهی به مهائل جهان اسااس، رویکاردی پوزیتیویهاتی و جامعه-کامی

طور که یک مهندس در پیِ قوانین فیزیاک اسات  ها بود؛ همان  کشف قوانین حاکم بر ظهور و سقوط تمدن
هاای فکاری  ، بن نبی را در معرض جریان۱۹30ه در پاریس دهۀ (. تجربۀ زیهتChristelow, 1992, p. 73چ

شناسانی همچون آرنولد توینبی، اشاپن لر و ماارکس درگیار  اصلی اروپا قرار داد. او با آثار مورخان و جامعه
گرای منفعل تبدیل کند، ابزارهاای تحلیلای لازس را بارای  شد، اما این مواجهه به جای آنکه او را به یک غرب

نی انتقادی تارید خودی در اختیارش نهاد. بنا بر استدلال المزوی، بن نبای در پااریس دریافات کاه بازخوا
ی اجتمااعی ایماان اساامی در ع ار مادرن کارآمدمشکل جهان اساس فقدان ایمان نیهت، بلکه فقدان 

 .است. این ادراک، نقطۀ عزیمت او از اصاح دینای صارف باه ساوی مهندسای اجتمااعی و تمادنی باود
های آن  نوآوری اصلی در منظومۀ فکری بن نبی، ترییر پارادایم از توصیف عائم بیماری به تشخیص ریشاه

دانهااتن دی ااری  گرایان، مق ر ها و اساااس ای کااه گفتمااان غالااو در میااان ناسیونالیهاات بااود. در دوره
ی باود، بان نبای مانادگ عامل عقو های خاارجی( باه عناوان ی اناه چامپریالیهم غربی، صهیونیهم، توط ه

 (.El-Mesawi, 1998, p. 52شجاعانه ان شت اتهاس را به سوی درون نشانه رفت چ

 نظریۀ مشترک المنافع اسامی مالک بن نبی

ها از یوغ استعمار، دو  در فاای فکری جهان اساس، پس از دو جنگ جهانی و در آستانۀ استقال ملت
 حال  اسامیهتی سانتی کاه راه های پان د: نخهت، جریانگفتمان کان در باب آیندۀ سیاسی امت غالو بو

هاای ناسیونالیهاتی ساکولار چمانناد  دیدند؛ دوس، جریان را در بازگشت فوری و انقابی به مدل خافت می
ملات مادرن  -ترکیهم( که وحدت را بر محور زبان یا نواد و در چارچوب دولات عربیهم ناصری یا پان پان

باختن امکان احیای خافت، دو جریان از دل تفکار اول خاارج شاد کاه یکای  کردند. با رنگ جهتجو می
دید و دی اری راه احیاای جامعاه اساامی را از مهایر اصااح پای  گری را راه نجات می بازگشت به سلفی

شاناختی خاود، تمااس ایان رویکردهاا را  مالک بن نبی با تیزبینی جامعه (.Enayat, 1982, p. 69گرفت چ می
های فرهن ی و اجتماعی لازس،  دانهت. او مدل بازگشت به خافت را در شرایط فقدان زیرساخت ناکافی می

ملات  -کرد. از ساوی دی ار پاریرش کامال مادل دولات نوعی رمانتیهم تاریخی و غیرعملی ارزیابی می
ی کارده دانهت که استعمار برای تاعیف دائمی جهان اساس طراح ای می دادن به نقشه وستفالیایی را نیز تن

بیناناه و در عاین  المنافع اساامی، پاساد واقع (؛ در این میان نظریۀ مشترک۱0۸، ص. ۱۹۸۵بود چبن نبی، 
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باود کاه واقعیات  بهت بود. این نظریه، تاشی برای ایجاد یک ساختار میاانی حال تمدنی بن نبی به این بن
زوکاری برای عبور از فل  ناشای از های مهتقل ملی را به رسمیت بشناسد، اما در عین حال سا وجود دولت
المنافع را ناه باه عناوان  مالک بن نبی ایدۀ مشترک افزایی قدرت در سطح کان امت فراهم آورد. تفرق و هم

ها، بلکه به عنوان یک ضرورت تاریخی برای بقاا و توساعه در جهاان  یک گزینۀ سیاسی در میان دی ر گزینه
ها و  کناد کاه در ع ار ابرقادرت اساتدلال می لعاالم الإساامیوجهة اکند. او در کتاب  مدرن مطرح می

های عظیم اقت ادی و نظامی چمانند بلوک غرب به رهبری آمریکا و بلوک شرق به رهباری شاوروی(،  بلوک
واحدهای سیاسی کوچک و منزوی هرچقدر هم که به لحا  حقوقی مهتقل باشند، فاقد عماق راهباردی و 

ان » :نویهاد (. وی در این باره می۱۸۲، ص. ۲00۲ت خود ههتند چبن نبی، توانایی تأثیرگراری بر سرنوش
العالم الإسامی الیوس، بشتاته الحالی لا یهتطیع أن یواجه تحدیات الع ر. ان کل دولة اسامیة علی حدة، 

اء مهما کانت مواردها، تظل عاجزة عن بناء نهاة حقیقیة فی معزل عن شقیقاتها. ان 'الکتلة' هی شرط البقا
 -ی دولاتکارآمادبنابراین مبنای اول نظریه، اذعان به نا 1(؛۱3۸، ص. ۱۹۹0چمرزوق، « فی عالم العمالقة

ویوه کتااب  با تحلیل محتوای آثار بن نبای، باه .ملت منفرد در جهان اساس برای تحقق اهداف تمدنی است
 :نها استوار است، استخراج کردتوان اصول بنیادینی را که ساختار پیشنهادی او بر آ ، میکامنولث اسامی

های نظامی مانند ناتو کاه بار اسااس تهدیاد  بر خاف اتحادیه اصل هم ونی فرهن ی به عنوان زیربنا:
های صرفاً اقت ادی، بن نبی معتقد باود کاه پایادارترین شاکل هم رایای  اند یا اتحادیه مشترک شکل گرفته

واحاد « خااک فرهن ای»او جهان اسااس را دارای یاک باید بر یک زیربنای فرهن ی مشترک استوار باشد. 
های اسامی اسات. ایان هم اونی، فرایناد  ها زیهت مشترک تحت چتر ارزش دانهت که حاصل قرن می

دهد که این احهاسات مشاترک، شارط  با این حال بن نبی هشدار می کند؛ تر می هزینه ادغاس را طبیعی و کم
  El-Mesawi, 1998, p. 210).اختارهای عینی تبدیل شود چلازس است، اما کافی نیهت و باید به س

های وحدت فوری و سیاسی چمانند  شدت با طرح بن نبی به بندی کارکردی: گرایی و اولویت اصل تدری 
تاش برای ادغاس م ر و سوریه در جمهوری متحاد عربای( مخاالف باود و آنهاا را محکاوس باه شکهات 

های دیویاد میترانای در  داد که بهیار شبیه باه نظریاه را پیشنهاد می« انهکارکردگرای»دانهت. او رویکردی  می
هاای فرهن ای،  تنش مانناد همکاری های کم الملل است. طبق این اصل، هم رایی باید از حوزه روابط بین

آموزشی، علمی و اقت ادی آغاز شود تاا اعتمااد متقابال ایجااد گاردد و تنهاا در مراحال نهاایی باه ساوی 
 (.Bariun, 1993, p. 192چ یاسی و دفاعی حرکت کندهم رایی س

                                                                 

تنهایی هرچقادر  های ع ر روبرو شود. هر دولت اساامی باه لشتواند با چا اش نمی . جهان اساس امروز، با پراکندگی فعلی1
شرط بقا در جهان « بندی بلوک»هم که منابع داشته باشد، از ساختن یک رنهانس واقعی در انزوا از خواهرانش ناتوان است. 

 هاست. غول
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هایی مانناد  گیری جادی ساازمان ها پیش از شاکل بن نبی دهه فرهن ی: -سازی اقت ادی اصل مکمل
یا بانک توسعه اسامی، بر ضرورت ایجااد یاک باازار مشاترک اساامی  (OIC) سازمان همکاری اسامی

س دارای منابع مکمل اسات؛ برخای منااطق دارای سارمایۀ کرد که جهان اسا تأکید داشت. او استدلال می
انهانی و جمعیت بالا ههتند و برخی دی ر دارای منابع طبیعی و انرژی ههتند. در حال حاضر، این مناابع 

المنافع، ترییار  به جای تکمیل یکدی ر، در خدمت اقت ادهای غربی قرار دارند. هادف اقت اادی مشاترک
یک اقت اد مقاومتی درونی بود که وابهت ی ساختاری به غرب را کاهش دهاد  ها و ایجاد جهت این جریان

 (.۸۸، ص. ۲00۵چصالح، 

 

گفته، مالک بن نبی در ایدۀ کامنولث اسامی خود کاه باه صاورت کتابچاه منتشار  بر پایه مطالو پیش
ایی، آفریقاایی مرولی، مالزیا -شده، جهان اساس را به شش منطقۀ جررافیایی مختلف عربی، ایرانی، چینی

و اروپایی تقهیم کرده است که هر کداس دارای شرایط تاریخی، فرهن ی، سیاسی و هویتی مارتبط باا خاود 
کناد کاه  اند، اما در مفهوس اساس با یکدی ر مشترک ههتند. ایشان در ایدۀ کامنولاث اساامی بیاان می بوده

ای با مرکزیت مکه بداناد؛ بلکاه  احد یکپارچهتواند جهان اساس را و جهان کنونی دی ر همانند گرشته، نمی
های ویوۀ خود باید به صورت یک مشترک المناافع  این شش منطقۀ جهان اساس با اختافات و خ وصیت

های مرتبط با هر حوزه برای پیشبرد منافع اساس به کاار گرفتاه شاود  ذیل مفهوس اساس جمع شوند و ظرفیت
یافتن جهاان  کنناد کاه باا توساعه در بخشی از کتاب خود بیاان می(. ایشان ۱3-۱۲، ص. ۲000چبن نبی، 

تاوان پیشابرد اسااس را از یاک نقطاه  های متعادد، دی ار نمی اساس و ورود به جررافیای مختلف با هویت
هاای هار  های متعادد اساامی، از ظرفیت همانند اول دورۀ اسامی دنبال کرد؛ بلکه باید با شناخت جهان

عکس شده و به سمت مرکز برای تقویات  گانه به های مناطق شش ساس بهره برد و حرکتکداس برای توسعۀ ا
(. در اینجاا لازس اسات باه یاک نکتاه اشااره شاود و آن ۴۸-۴۵هویت اسامی بازگردد چهماان، صاص. 

ان اری بهایار  چناد نظریاۀ مالاک بان نبای باه نظریاۀ ساازه بودن نظریۀ مالک بن نبی است. هر محور امت
ها در حالت غربی و وساتفالیایی باه  ان اری دولت د، ولی همان طور که گفته شد در نظریۀ سازهشباهت دار

محورانه دارد. البته نقاد بان  شوند؛ بر خاف نظریه مالک بن نبی که ن اه امت عنوان اصل در نظر گرفته می
کردن هویات  ورنبی بر مه له دولت وساتفالیایی باه معناای نفای آن نیهات، بلکاه آن را در معناای مح ا

https://psq.bou.ac.ir/



  91انگارانه به نظریه المنافع اسلامی مالک بن نبی؛ رویکردی سازه مشترک

بودن دولت به عناوان نفای  ان اری بر اصل کند. از سوی دی ر تأکید سازه اسامی در جررافیای دولت رد می
توان مدعی شد که بحاث دولات در ایان دو نظریاه  بازی ران هویتی دی ر نیهت. با توجه به این توضیح می

 ارد. ای که گفته شد را د شود و امکان جمع به شیوه موجو تناقض نمی
 از مشترک المنافع مالک بن نبی تا مشترک المنافع ان لیس

انتخاب واژۀ کامنولث چمشترک المنافع( از سوی بن نبی ت ادفی نباود. او باه عناوان یاک نااظر دقیاق 
المنافع ان لایس شاده باود. اگرچاه بان نبای دشامن سرساخت  تحولات جهانی، مجروب مدل مشاترک

تیک آنها در حفظ نفوذ جهاانی پاس از فروپاشای امپراتاوری را تحهاین استعمار ان لیس بود، نبوغ پراگما
ای ناهم ون از کشورها چاز کانادا و اساترالیا تاا  دید که چ ونه ان لیس توانهته است مجموعه او می .کرد می

هاای ناوادی و مارهبی در یاک سااختار منعطاف بار اسااس پیونادهای  هند و نیجریه( را با وجود تفاوت
استدلال بن نبی این بود که اگار ان لایس  .مشترک چان لیهی( و منافع اقت ادی گرد هم آورد تاریخی، زبان

تواند بر اساس یک میراث استعماری و یک زبان بی انه چنین ساختاری ایجاد کند، چارا جهاان اسااس  می
لمنافع ا وار عقیادتی، تااریخی و تمادنی خاود، یاک مشاترک تر و اناداس نتواند بر اسااس پیونادهای عمیاق

امپریالیهاتی و بارای حفاظ وضاعیت -تفاوت بنیادین این بود که مادل ان لیهایی پهاا قدرتمندتر بنا نهدب
امپریالیهتی و برای ترییر وضعیت موجود طراحی شده بود چبان -که مدل اسامی ضد حالی موجود بود، در

اساامی مالاک بان نبای،  المنافع توان گفت که نظریۀ مشاترک در همین راستا می (.۱۱۵، ص. ۱۹۸۵نبی، 
خافات سانتی و  کارآمدیک طرح مهندسی اجتماعی در مقیاس کان است. این نظریه با عبور از دوگانۀ نا

کرد که بر مبناای هویات مشاترک، مناافع متقابال  گرایی را پیشنهاد می ملت مدرن، مدلی از منطقه -دولت
آوردن بهاتر ماادی و سیاسای  اختار، فاراهماقت ادی و رویکردی تدریجی بنا شده بود. هدف نهایی این س

دانهات. در  لازس برای تحقق رنهانس تمدنی بود که بن نبای آن را شارط بقاای اسااس در ع ار مادرن می
شاده در نیماه قارن بیهاتم، باا جدیادترین  های مطرح بخش بعدی، نشان خواهیم داد که چ ونه این ایاده

 .م و آغاز قرن بیهت و یکم همخوانی دارندالملل در پایان قرن بیهت های روابط بین نظریه

 انگارانه نظریۀ مشترک المنافع اسلامی مالک بن نبی در آینه سازه. 3

المنافع اساامی مالاک بان نبای در چاارچوب نظاری  طور که بیان شد، برای تحلیل نظریۀ مشاترک  همان
اقت اادی( فراتار رفات و باه  گرایانه چقادرت نظاامی و ثاروت های مادی ان اری، باید از سطح تحلیل سازه
محور اصالی مبتنای بار  ای رساوخ کارد. در اداماه ایان تحلیال در چهاار های معنایی، هویتی و ان اره لایه

 شود. ان اری که در بخش اول بیان شد، ارائه می های سازه فرض پیش
 ها و بازخوانی قابلیت استعمارزدگی اولویت ان ارها 

یابناد.  های معناایی و هاویتی اهمیات می های مادی تنها در بهتر نظاس ان اری، واقعیت در دیدگاه سازه
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الاستعمار( در ن اه تمدنی خاویش و اساتفاده از   مالک بن نبی با طرح مفهوس قابلیت استعمارپریری چقابلیة
گارارد. از  ای دسات می آن به عنوان لایۀ فکری و پشتیبان کامنولث اسامی، دقیقاً بار هماین منطاق ان ااره

ان اری، استعمار تنها یک اشرال مادی یا نظاامی نیهات، بلکاه یاک سااختار ذهنای و هاویتی  ظر سازهمن
های استعمار وارد جررافیای جهان اساس شاوند، ان اارۀ ضاعف و  به باور بن نبی پیش از آنکه تانک .است

رت را در تعاداد ها که قاد فروریزی هویت تمدنی در ذهن مهلمانان شکل گرفته بود. او بر خاف رئالیهت
المنافع پیشانهادی او، پایش از  جهات. مشاترک ها می دیدند، قدرت یا ضعف را در ایاده های توپ می لوله

خواهد باا بازگردانادن جهات  است. او می ای آنکه یک بلوک قدرت مادی باشد، یک پروژه بازسازی ان اره
فرهن ی مشترک را از نو معناا کناد  های متعدد اسامی به سمت مرکز اساس، خاک ارزشی و منفعتی جهان

ساز ترییار  تا معنای اجتماعی کنش ر مهلمان از یک سوژه منفعل و استعمارپریر به یک سوژه فعال و تمدن
واقاع  یابد و بتواند در میان دو قطو شرق و غرب به صورت فعاال و باه مثاباۀ یاک قطاو، فعاال شاود. در

الاذهانی مهلمانان نهبت باه خاود و نهابت باه  ییر فهم بینالمنافع اسامی مالک بن نبی در پی تر مشترک
بیناد،  ان اری کاه دولات را اصال می گفتنی است هرچند نظریۀ مالک بن نبی بر خاف ساازه .غرب است

ها در جررافیای اساامی نیهات  نهبت به نمونۀ دولت وستفالیایی انتقاد دارد، اما نظریه او نافی نقش دولت
 کند. محورش رد نمی در ذیل نظریۀ امتها را  و همکاری دولت

 المنافع هویت به مثابۀ منبع تعریف منافع در مشترکا 

هاا نخهات بایاد بدانناد  ان اری، هویت بر منافع مقدس اسات؛ یعنای دولت فرض دوس سازه طبق پیش
، بندی جهاان اسااس باه شاش منطقاه چعربای، ایرانای خواهند. بن نبی در تقهیم کیهتند تا بفهمند چه می

ملات وساتفالیایی  -او مدل دولت .تأکید دارد های متکثر در عین وحدت واقع بر هویت مالزیایی و...(، در
داند که منافع ملی را به شکلی خرد و متاااد تعریاف  زا می را برای جهان اساس یک هویت تحمیلی و برون

اس بایاد بار پایاۀ امات، مناافع ها در پهنۀ جهان اسا کرده است. این اشکال بیان ر این نکته است که دولت
المنافع اسامی تاشی برای برساختن یک هویت کان تمادنی  خویش را تعریف و عملیاتی کنند. مشترک

ها باید در ذیل آن ایفای نقش کنند. وقتای بان نبای از هم اونی فرهن ای ساخن  است که دولت زا( چدرون
می چبه عنوان متریر مهتقل( تثبیت شود، مناافع خواهد ب وید اگر هویت مشترک اسا واقع می گوید، در می

های عاو چبه عنوان متریر وابهته( ترییار خواهاد کارد؛ در ایان صاورت همکااری اقت اادی،  ملی دولت
هزینه ماادی محاض چمنطاق پیامادها(، بلکاه بار  -فرهن ی، نظامی یا...، دی ر نه بر اساس محاسبۀ سود

گیرد. در ایان چاارچوب، امنیات هار  زی هویتی شکل میاساس تعریف جدید از خود و هنجارهای تجوی
 اند. ها با هم گره خورده شود؛ زیرا هویت المنافع تلقی می منطقه، امنیت کل مشترک

 ملت-بهت خافت و دولت تکوین متقابل ساختار و کارگزار با گرار از بنا 

گزار( و نظاااس هااای اندیشااه باان نباای، نهاابت میااان فرد/جامعااه چکااار ترین بخش یکاای از پیچیااده
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ساازند و رابطاه  ان اران معتقدناد سااختار و کاارگزار همادی ر را می الملل/تمدن چساختار( است. سازه بین
متقابل با یکدی ر دارند. بن نبی نیز بر همین باور است. او از یک ساو معتقاد اسات کاه تمادن چسااختار( 

دی ار تأکیاد دارد کاه تاا فااای  مح ول ترکیو انهان، خاک و زمان توسط کاارگزاران اسات و از ساوی
شاوند؛ در هماین  فرهن ی چساختار هنجاری( اصاح نشود، کارگزاران جدید چانهان نهاات( متولاد نمی

 المنافع بن نبی، دقیقاً در نقطه تاقی کارگزار و ساختار قرار دارد: راستا نظریۀ مشترک

دادن بهیار به هویت اساامی و  اهمیت کند، با او هرچند دولت را به معنای کلی رد نمی ترییر ساختار:
المنافع( در میاان  دادن آن در فاایی بالاتر از ساختار دولت، در پیِ ایجااد سااختاری جدیاد چمشاترک قرار

ملت وستفالیایی را که ماانع رشاد امات باود، از  -های ساختار دولت جررافیای اساس است تا محدودیت
 .میان ببرد

های مهالمان(  زمان بر مهندسی اجتماعی تأکید دارد تا کارگزاران چدولت ماو ه مندسازی کارگزار: توان
این نکته نیز ن اه غربی باه دولات را اصااح و  .از حالت تکی خارج شده، به کنش ران جمعی تبدیل شوند

 بخشد. محورانه به آن می مدلی امت

تواناد بادون  سای نمیگویاد کاه سااختار سیا واقاع می همچنین بن نبی با رد مدل خافات فاوری، در
گرایی( شکل ب یارد. ایان هماان نظریاۀ  های اجتماعی توسط کارگزاران در طول زمان چتدری  بازتولید رویه

ی کارآمادالملل است که بن نبی آن را در قالو رنهانس تمدنی و انباشات  یابی گیدنز در روابط بین ساخت
 .کند مطرح می

 وی اسامی مقابل ال وی ان لیهیمنطق تناسو در برابر منطق پیامدها؛ ال ا 

ان ارانه، مقایهه بن نبی میان کامنولث ان لیهی و اساامی باشاد.  ترین بخش تحلیل سازه شاید جالو
ها بر اساس منطق تناسو توانهتند نفوذ خود را حفظ کنند؛ یعنی آنها آموختناد کاه  به باور بن نبی ان لیهی

تواناد زور نظاامی باشاد؛ بلکاه  برای حفظ پیوندها دی ر نمیدر شرایط جدید پهااستعماری، رفتار مناسو 
هاا باه شایوۀ غربای روی  رو به اساتقال دولت این نهادسازی بر اساس پیوندهای زبانی و تاریخی است؛ از

آوردند، اما نفوذ خود را از دریچۀ هویت و با ایجاد کامنولث تامین کردند. بن نبی در پیِ جاای زینی ایان 
گوید برای جهان اسااس، رفتاار مناساو باا توجاه باه هویات  ای اصیل است. او می نهخهمنطق تناسو با 

های جنگ سرد چبلوک شرق و غرب(، بلکه ایجاد یاک قطاو ثالاث  بندی اش، نه تبعیت از قطو توحیدی
های اسامی است تا به عنوان ساختاری بالا دستی به تنظیم روابط ذیال مناافع  و توسعه آن بر دولت تمدنی

 محور بپردازد.  امی و به صورت امتاس
برند، متحد شوند؛ بلکه چاون  خواهد که فقط چون سود می المنافع بن نبی از اعاای خود نمی مشترک

تشان ایجاب می کند که در برابر دی ری استعمارگر متحد باشند، باید ایان سااختار را  مهلمان ههتند و هوی 
 برگزینند.
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ان اری خاصه کنایم، او در پای ایجااد یاک  ظریۀ مالک بن نبی را در ادبیات مدرن سازهاگر بخواهیم ن
بان نبای  زیربناای هنجااری نظریاۀ .جامعۀ هویتی به تعبیر کارل دویچ و امانوئل آدلر در جهان اساس باود

ا نادیاده ها آن ر های فرهن ی، همان زیربناایی ههاتند کاه ن ورئالیهات های مشترک و ارزش مبتنی بر ان اره
های مختلف، بان نبای باا  شدن امت اسامی در ذیل دولت گیرند؛ همچنین در راستای فرایند اجتماعی می

هاا در  شادن دولت واقع بر فرایناد اجتماعی های فرهن ی و آموزشی چپیش از سیاسی( در تأکید بر همکاری
یات تمادنی ادغااس شاوند. در هاای ملای در هو المنافع تأکید دارد تا به مرور زماان، هویت محیط مشترک

هاا بارای  المنافع اسامی ناه یاک اتحااد گاررای دولت راستای پایداری ساختار از منظر بن نبی نیز مشترک
اش صیانت از هویات امات در  است که وظیفه موازنه قوا، بلکه یک ائتاف بر پایۀ ساختار اجتماعی پایدار

نامیاد کاه  ان اری تمادنی تاوان یاک ساازه ن نبای را میبرابر فرسایش تمدنی است؛ بنابراین نظریۀ مالک ب
المللی یا هماان بحاران جهاان اسااس چیازی  فهمیده بود که آنارشیهم بین 1ها پیش از الکهاندر ونت دهه

اند و برای ترییر این واقعیات ماادی تلاد،  است که خود مهلمانان با نوع ن اهشان به خود و دی ری ساخته
مهایر  .المنافع بازساازی کارد ی و هویتی را از طریق نهادهایی چاون مشاترکنخهت باید ساختارهای ذهن

شادن باه  شده از سوی مالک بن نبی که در قرن بیهت ساماندهی شده، در ع ر ما نیز قابلیت تبدیل ترسیم
مدل اجرایی در راستای پیشبرد منافع هویتی جمهوری اسامی ایران را داراست. مفهوس مقاومات و مهاائل 

ساازی ناوین، وحادت اساامی و ساندهای  هاایی همانناد تمدن باا آن در جهاان اسااس و گفتمانمرتبط 
اسامی پیشرفت، هم ی این قابلیت را دارند کاه از -دستی همچون بیانیۀ گاس دوس انقاب و سند ایرانی بالا

یتی مد نظار شده توسط مالک بن نبی برای ترسیم ال وی رفتاری بهره برده، در چارچوب هو چارچوب ارائه
 به ایفای نقش فعال در جهان اساس بپردازند.

  

                                                                 

 کرده است.فوت  ۱۹۷3نوشت که مالک بن نبی در سال  ۱۹۹۲. ونت در حالی مقاله اصلی خویش را در سال 1
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Abstract 

Objective: Transformation and transmutation functions can serve as criteria and a 

framework for assessing the effectiveness of political systems. These functions can provide 

reliable indicators for examining successful transitions in political development. 

Conversely, examining the extent to which these functions are fulfilled can also help 

explain why a political system deteriorates and ultimately collapses. This constitutes the 

objective of the present article. Accordingly, the study adopts Almond and Powell’s 

transformation and transmutation functions to propose a new approach to explaining the 

collapse of the Pahlavi regime, particularly given that the Pahlavi regime itself claimed to 

be pursuing the modernization and development of Iran. Yet, rather than bringing the 

process of development to fruition, it ultimately experienced collapse. This study can 

therefore shed light on the reasons for the political development impasse under the Pahlavi 

political system. Numerous studies have examined the causes and mechanisms underlying 

the fall of the Pahlavi regime; however, this article seeks to explain this historical 

development from a different perspective. The present study addresses the following 

question: What relationship existed between the transformation and transmutation function 

and the fall of the Pahlavi regime? More precisely, was the regime’s inability to fulfill the 

components of the transformation and transmutation function the principal cause of its 

collapse? To answer this question, the study hypothesizes that the Pahlavi regime collapsed 

because it was unable to translate the inputs of the political system—including the 

articulation and aggregation of interests—into outputs, namely, the formulation and 

implementation of laws and the judicial functioning of the system. In other words, 

according to this hypothesis, under the Pahlavi regime, political inputs were effectively 
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prevented from entering the power structure because of the suppression of political 

freedoms, the prohibition of genuine political parties, and the absence of meaningful 

popular participation. Consequently, the collapse of the regime became inevitable. This 

study adopts the theoretical framework of Almond and Powell’s theory, through which 

political development is examined from a functionalist perspective. In the midst of the  

Cold War, these two scholars sought to clarify the requirements for achieving political 

development in developing countries. Given the limitations of the study, among the three 

sets of political-system functions identified by these scholars—namely, transformation and 

transmutation functions, adaptation functions, and the functional capabilities of the political 

system—this article focuses on the first and uses it as a framework for explaining the fall of 

the Pahlavi regime. Methodologically, the article is also based on a causal approach. A 

causal mechanism refers to a sequence of events and variables through which at least two 

or more variables are linked to one another. In this study, the fall of the Pahlavi regime is 

the dependent variable, while the six transformation and transmutation functions constitute 

the independent variables. Transformation and transmutation encompass several functions. 

More specifically, interest articulation, interest aggregation, rule-making or legislation, rule 

application by the executive branch, judicial performance, and political communication are 

components that, taken together, reflect the level of effectiveness of a political system; their 

inadequate performance can ultimately lead to the collapse of a political system. Data  

for this study were collected through library-based research. The findings indicate  

that although the Pahlavi regime ostensibly pursued a modernization project, it was 

fundamentally deficient in the transformation and transmutation function, because it neither 

permitted the free articulation of interests nor formulated laws in accordance with public 

demands. In effect, what persisted was a traditional and authoritarian political system that 

had merely adopted a developmentalist façade. This reality can provide important lessons 

for the analysis of contemporary political systems and the diagnosis of obstacles to 

development, offering valuable insights to researchers and policymakers. For example, 

achieving sustainable development requires realizing the transformation and transmutation 

function through the institutionalization of political participation, the rule of law, and 

government accountability to the will of the people. This challenge extends beyond the 

Cold War era and remains a major concern for many political systems today. According to 

this study, this functional gap gradually eroded the social base of the Pahlavi regime and, at 

the critical juncture of the 1979 Revolution, led to the regime’s collapse, given the absence 

of any legal capacity for converting protests into peaceful political change. 

 

Keywords: Fall of the Pahlavi regime, transformation and transmutation, political 

system, development. 
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 دهیچک

اناد، ولای ایان مقالاه تااش  ون ی سقوط حکومت پهلوی پرداختههای زیادی به تبیین چرایی و چ  تاکنون پووهش
کند با رویکردی متفاوت به تبیین این واقعیت بپردازد. پووهش حاضر در پی پاسد به این پرسش است که بین کارویوۀ  می

های  در اجرای مؤلفه تر، آیا ناتوانی این نظاس به عبارت دقیق تبدیل و استحاله با سقوط نظاس پهلوی چه ارتباطی وجود داردب
در راستای پاسد به این پرسش، فرضیه پووهش این بود که کارویوۀ تبدیل و استحاله عامل اصلی فروپاشی آن بوده استب 

های نظاس سیاسی، شامل تمهید و اجرای قاوانین و عملکارد قااایی نظااس را بار  چون حکومت پهلوی نتوانهت خروجی
در نظااس تجمیع منافع تنظیم کند، سقوط کرد؛ به عبارت دی ر مطاابق ایان فرضایه، های نظاس شامل بیان و  اساس ورودی

های سیاسای، ممنوعیات احازاب واقعای و فقادان مشاارکت مردمای  های سیاسی به دلیل سرکوب آزادی پهلوی، ورودی
ایان پاووهش باود. ناپاریر  رو ساقوط رژیام اماری اجتناب این عمل راهی به درون ساختار قدرت نداشتند؛ از معنادار، در

چارچوب نظری خود را بر اساس نظریۀ آلموند و پاول قرار داده است که طی آن توسعۀ سیاسای از منظاری کارکردگرایاناه 
ها نیز در این پووهش به  تواند به سقوط یک نظاس سیاسی بینجامد. گردآوری داده گردد. عملکرد صحیح آنها می بررسی می

کرد، در ذات خاود  ظاهر پروژه نوسازی را دنبال می پهلوی اگرچه به ت. نتیجه اینکه نظاسای تدوین شده اس شکل کتابخانه
داد و نه قوانین را بر اساس مطالبات عماومی تنظایم  فاقد کارکرد تبدیل و استحاله بود؛ زیرا نه به بیان آزادانۀ منافع اجازه می

ایان  .گرا باه خاود گرفتاه باود ی بودیم که تنها ظااهری توساعهگرای واقع شاهد ادامۀ نظاس سیاسی سنتی و اقتدار کرد. در می
شناسی موانع توسعه در اختیار محققان و  های سیاسی معاصر و آسیو های مهمی برای تحلیل نظاس تواند درس واقعیت، می

تبدیل و استحاله را ای پایدار، باید کارویوۀ  گیران عرصۀ سیاست فراهم سازد؛ برای نمونه به منظور دستیابی به توسعه ت میم
گویی نظاس حکومتی به خواست ماردس تحقاق بخشاید؛  سازی مشارکت سیاسی، حاکمیت قانون و پاسد از طریق نهادینه

های سیاسی در ع ر کنونی نیز ههات؛ هماین شاکاف  امری که فراتر از دوران جنگ سرد، چالش عمدۀ بهیاری از نظاس
، با توجه به نبود هرگوناه ظرفیات ۱3۵۷وی را فرسوده کرد و در بزن اه انقاب تدری  پای اه اجتماعی نظاس پهل کارکردی به

  آمیز، موجو فروپاشی نظاس گردید. قانونی برای تبدیل اعتراضات به ترییرات مهالمت

 سلطنت پهلوی، تبدیل و استحاله، نظاس سیاسی و توسعه.‌:ها‌دواژهیکل
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 مقدمه

ها و نهادهای سنتی است؛ ترییراتی که شامل تحاول و  سازماننوسازی سیاسی مهتلزس ترییر و تحولاتی در 
ی بیشاتر کارآمادحرکت از نهادها و ساختارهای سنتی به سمت ایجاد نهادهای مدرن با هدف دستیابی باه 

ها و اعتقااداتی کاه ماانع تحاول  ها، ارزش ای از ن رش شود؛ بدین جهت طی فرایند نوسازی، مجموعه می
شاوند کاه بیاان ر افازایش مشاارکت مردمای،  هایی غالاو می و به جای آن دیدگاهروند  شوند، کنار می می

یافته، افزون بار اصااح برخای از رونادهای  های سیاسی توسعه حاکمیت قانون و تفکیک قوا ههتند. نظاس
های شخ ی در آنها دخیال نباشاد؛ بار  شدن ههتند تا اعمال نظر ای سنتی، در پی نهادمند معیوب و سلیقه

هاای نظااس شاامل بیاان و تجمیاع مناافعی  یافته، ورودی های سیاسای مادرن و توساعه ساس در نظاساین ا
های آن شامل اجرای قانون، نظارت بار اجارای قاانون و  شوند که برآمده از بطن جامعه است و خروجی می

هاا و  دیشود. این امر مهتلزس تفکیک قوا و وجود نظاس سیاسی دموکراتیک است کاه در آن ورو قااوت می
های مردس و به طور کلای م االح  های نظاس نه بر اساس نظر یک شخص، بلکه بازتابی از خواسته خروجی

اناد. مها له توساعۀ سیاسای، توجاه باه  ای کرده ویاوه  آلموند و پاول باه ایان مها له، توجاهعمومی باشد. 
اند، چنان مهام اسات کاه  ان کردهپردازی انقاب بی دموکراسی و آزادی و آنچه آنان به عنوان نهل دوس نظریه

ویوه در آرای کهاانی همچاون ریچاارد  پردازان توساعه، باه بعدها در اشکال مختلف در نهل متأخر نظریاه
دانیم که حکومت پهلاوی دوس می(. ۱۴0۱اسکالر، آمارتیا سن و لری دایموند نیز گهترش یافت چشیرزادی، 

الای نفتای، در یاک موقعیات تااریخی و در چاارچوب با توجه به درآمدهای ب ۱3۵0و  ۱3۴0های  دههدر 
هاای  هاای نظاری و تاش سیاست جهانی برای توسعه و نوسازی کشاور قارار گرفات. در آن زماان، بحث

عملی مربوط به توسعه و مدرنیزاسیون در سایۀ تفوق آمریکای پاس از جناگ دوس و طارح رشاد مبتنای بار 
گرایی بنا داشات  (. ایدئولوژی توسعه322ص.  ،۱3۹۴ی، خطی اهمیت پیدا کرده بود چقزلهفل دکترین تک

توسعه مثل ایاران در دامان کمونیهام  حال در دل رقابت ناشی از جنگ سرد از افتادن و سقوط کشورهای در
ت محتااج اجارای سیاسات هایی مثل نظاس پهلوی در ایاران به جلوگیری کند؛ به همین دلیل رژیم های  شاد 

توانهت افزون بر تثبیت قدرت، مشروعیت نیز برای امثاال آنهاا  را این توسعه میبودند؛ زی توسعه و نوسازی 
های آمراناه باود  به ارمران آورد؛ با این حال جریان اصالی توساعه در دوران پهلاوی تحات تاأثیر سیاسات

های شااه در مهایر  با جامعۀ ایرانی نداشت. همچنین بلندپروازی ( و هیچ سنخیتی۱۴ص. ، 1392چلیاز، 
در نهادهای سیاسی و حرکت در مهایر   نیافتن ظرفیت عه بیشتر به اهداف نظامی معطوف بود و به تحققتوس

شاده، تااش  رغم تبلیرات و اظهاارات مطرح رو حکومت پهلوی دوس به این شد؛ از توسعۀ سیاسی منجر می
گراشات و نتوانهات اشاتباه در مهایر توساعه قادس  یافته از خود نشان دهاد؛ اماا به ای توسعه کرد چهره می

های توسعه، همچنان قادرت مطلاق در  اصاحات مؤثری در کشور ایجاد کند؛ زیرا پس از اجرای سیاست
داده  معناا باود و باه آزادی سیاسای بهاا  اختیار شاه بود، تفکیک قوا صورت ن رفته بود، مشارکت مردمی بی
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ماناده بارای  رسایدند کاه تنهاا راه باقیابراین مردس به ایان تحلیال بن (؛۵۱۴، ص. ۱3۹۶سینایی، شد چ نمی
گرفته از  نهایت رژیم پهلوی با اتحاد تااریخی شاکل رفت از وضعیت اسفناک خود، انقاب است. در برون

با توجه به مطالو فاوق، ایان پاووهش  سرن ون شد. 57سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی در بهمن سال 
هاای تبادیل و  رد تبادیل و اساتحاله اسات. کارویوهدر صدد ارزیابی حکومت پهلوی دوس بار مبناای کاارک

یافت ی آن مشاخص شاود. حتای  توان برای هر نوع نظاس سیاسی به کار برد تاا میازان توساعه استحاله را می
 ای میان اعتراضاات و نارضاایتی ماردس را در کشاورهایی کاه اماروزه درگیار بحاران ههاتند، توان رابطه می

رو پاووهش حاضار باا اساتفاده از نظریاۀ  ایان ل و اساتحاله پیادا کارد؛ ازنیافتن کارویوهاای تبادی با تحقق
کارکردگرایانه آلموند و پاول، میزان تحقق کارکردهای تبدیل و استحاله، شامل بیاان مناافع، تجمیاع مناافع، 
تدوین قوانین، اجرای قوانین توسط قوۀ مجریه، عملکرد قوۀ قاائیه و ارتباط سیاسی را در حکومت پهلاوی 

کند؛ به همین دلیل پووهش در پی پاسد به این پرساش اسات کاه میاان کاارویوۀ  س بررسی و تحلیل میدو
تبدیل و استحاله با سقوط نظاس پهلوی چه ارتباطی وجود دارد. فرضایۀ پاووهش نیاز ایان اسات کاه چاون 

نظااس های نظاس سیاسی شامل تمهید و اجرای قوانین و عملکرد قااایی  حکومت پهلوی نتوانهت خروجی
 های نظاس شامل بیان و تجمیع منافع تنظیم کند، به فروپاشی انجامید. را بر اساس ورودی

 پیشینه پژوهش. 1

دربارۀ سقوط پهلوی آثار متعددی ن اشته شده است که برخی از آنها با موضوع ایان مقالاه مارتبط ههاتند: 
باه گاردآوری خااطرات اسادالله  ارآخرین شاه، آخرین دربا( در کتابی با عنوان ۱۴0۲موسی فقیه حقانی چ

ی احازاب در دوران حکومات پهلاوی کارآمادها و نا بودن مطبوعات، رسانه تحت نظارتعلم پرداخته و به 
ها و  از انقاب سفید تاا انقااب اساامی زمیناهکتابی با عنوان  ( در۱3۸۵قرگزلو چدارد. ناصر اشاراتی دوس 

شااه روح قاانون اساسای را تااعیف  رضا سی اقتادارگرای محمددارد که نظاس سیا بیان می یابی عوامل ریشه
رو سقوط نظاس پهلوی از این امار تاأثیر پاریرفت کاه شااه امکاان مشاارکت سیاسای بارای  این کرده بود؛ از

در یاک  گارا و مارکهیهاتی های مختلف اساامی، ملی خود را فراهم نکرد و به این دلیل گروه نیروهای غیر
 فان پهلوی تبدیل شدند. تاقی تاریخی به مخال
با اشاره به رویکردهای رژیم پهلاوی،  ایران بین دو انقاب( در کتابی با عنوان 1384یرواند آبراهامیان چ

بودناد؛ همچناین وی  اشاراتی به وضع مجلس، احزاب و قوۀ قااییه دارد که از کارایی اصلی خود واماناده 
سعۀ ناهم ون بوده اسات؛ یعنای شااه نتوانهات همزماان باا دارد که سقوط نظاس پهلوی متأثر از تو بیان می

هاای  توسعۀ اقت ادی به توسعۀ سیاسی دست بزند و توسعۀ اقت ادی هام نااموزون باود. افازون بار کتاب
هاای  هاایی از کارویوه گفته، مقالات متعددی نیز در زمینۀ سقوط پهلوی موجاود اسات کاه باه بخش پیش

( در 1400ند؛ برای مثال امید شکرانه ارزنقای و مهاعود اخاوان کااظمی چا تبدیل و استحاله اشاراتی داشته
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کنناد کاه  به روندی اشااره می« واکاوی نقش بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی دوس»ای با عنوان  مقاله
 دارناد باعث عدس تجمیع و بیان منافع در دوران پهلوی دوس شده است. در ایان مقالاه نویهاندگان بیاان می

ار اقتدارگرایانۀ قدرت در دورۀ پهلوی دوس یکی از مواناع عماده در سار راه مشاارکت باوده اسات و که ساخت
نشادن انتخاباات آزاد،  ی احزاب موجود، برگزارکارآمدنکردن احزاب و نا ساختار حکومت استبدادی، رشد

مشاارکتی منجار اند که به فرهنگ سیاسی غیر نبودن به مطالبات طبقات متوسط جدید عواملی بوده گو پاسد
 شده بودند. 

تحلیال چاالش تفکیاک قاوا در دورۀ »ای باا عناوان  ( در مقاله1398صوفی و همکاران چ علیرضا علی
، باه عملکارد قااایی و اساتقال قاوۀ «ماتمم قاانون اساسای 82پهلوی دوس: نمونۀ پووهشی تفهیر اصل 

قانون اساسی، قاات به ابزاری بارای  82کنند که پس از ت ویو تفهیر اصل  پردازند و بیان می قااییه می
اهداف دولت بدل شدند. دست اه قاایی به جای ااهی کاه در قاانون اساسای مشاروطه منظاور شاده باود 

 دید.  نرسند؛ همچنین حکومت لازمۀ قدرت خود را در اعمال محدودیت برای دست اه قاا می
ه طاور مهاتقیم و باا اساتفاده از در این میان نوآوری پووهش حاضر این است که تاکنون پووهشی که ب

نظریۀ کارویوۀ تبدیل و استحاله چبیان منافع، تجمیع منافع، تمهید قوانین، اجرای قوانین توسط قاوۀ مجریاه، 
عملکرد قوه قااییه و ارتبااط سیاسای( آلموناد و پااول در ماورد ساقوط پهلاوی صاورت ن رفتاه اسات. 

اناد و تنهاا باه  سعه نامتوازن رژیم پهلاوی معطاوف بودههای قبلی بیشتر به بعد ساختار قدرت و تو پووهش
شد شاه ورای قانون اساسی قرار ب یرد، اشااره دارناد.  صورت موردی به چیامدهای این روحیه که باعث می

نباودن اجارای ایان  هاای تبادیل و اساتحاله در پای تبیاین چرایای موفق این پووهش ضمن معرفی کارویوه
هاای  شادۀ حکومات، نقاش کارویوه وس اسات و باا ارزیاابی رونادهای اتخاذها در دوران پهلوی د کارویوه

کند؛ رویکردی که تاکنون در تحلیال چرایای ساقوط رژیام پهلاوی  شده را در سقوط پهلوی ارزیابی می یاد
 مورد توجه قرار ن رفته است.

 چارچوب نظری. 2

عقانیات »کاه هم ای وامادار  متفکرانی مهم در علاوس اجتمااعی ۱۹۶0تا اواخر دهه  ۱۹۵0از نیمۀ دهه 
رفتند، مطالعۀ کشورهای آسیایی و آفریقایی را آغاز کردناد کاه  متفکران قرن نوزدهم به شمار می« ای توسعه

توجهات زیادی را در سیاست جهانی پر التهاب ناشی از جناگ سارد باه خاود جلاو کارده باود. افارادی 
رت روستو، ماایرون واینار، جیماز کاولمن، رابارت همچون دیوید آبتر، گابریل آلموند، لوسین پای، دانکو

خطی در پیوناد باا  وارد، بایندر کرفورد یانگ و شماری دی ر از جملۀ این افرادند. اولًا اقبال باه توساعۀ تاک
غلتیادن ایان دساته از کشاورهای  ایدئولوژی برنامۀ اصل چهار ترومن به معنای ن رانی اردوگاه غارب از در

نتیجاۀ کودتاا و انقااب باود. از ساوی دی ار گهاترش کمونیهام، تجزیاۀ  در نوپدید باه دامان کمونیهام
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را به یک نظریۀ مواجهاه باا « گرایی توسعه»های استعماری و خود روند استعمارزدایی ایدئولوژی  امپراتوری
های انقابی و راه تثبیت سیاسی و اقت ادی این دسته کشورها تبدیل کرده بود؛ با این هماه مراحال  دگرگونی

کرد. برت هوزلیتز به دو مرحلۀ سانتی و مادرن  توسعه و نوسازی سیاسی از یک نویهنده به دی ری فرق می
مرحلاۀ  که پارسونز و روساتو از پن  حالی کرد. دانیل لرنر به مرحلۀ انتقالی سوس هم باور داشت؛ در اشاره می

ه به عنوان پادر توساعۀ سیاسای (. در آثار گابریل آلموند ک۸۶، ص. ۱3۹0گفتند چعنبری، ناگزیر سخن می
شود، دو ت ویر ارائه شده است: جامعۀ سنتی در مقابال جامعاۀ مادرن. کشاورهایی کاه  غربی شناخته می

شادن و  شادن، صنعتی ای از فراینادها مثال شهری بودناد کاه مجموعاه شادند، آنهایی یافته تلقی می توسعه
در امار توساعه مرحلاۀ تبادیل و  داد کاه یکردند. آلموند به طور مشاخص توضایح ما ارتباطات را طی می

استحالۀ کارکردها و ساختارهای سنتی که جنبه عاس داشتند، جای خود را به ساختارهای تخ  ای واگارار 
فرایناد تبادیل و اساتحاله در سیهاتم گیرناد.  های جدیادی شاکل می رو نهادها و ساازمان این کنند؛ از می

شاوند و  های مقتدراناه تبادیل می ها به ت میم ات و حمایتسیاسی شامل مهیرهایی است که در آن مطالب
. تبدیل و استحاله شاامل چناد کاارویوۀ طارح عایاق،  (Almond & Powell, 1966, p. 29)گردند اجرا می

گراری، اجرای قوانین توسط قوۀ مجریه، عملکارد قااایی و ارتباطاات  تجمیع منافع، تمهید قوانین یا قانون
 پردازیم. ها می در ذیل به معرفی هر کداس از این کارویوه (.۹۹، ص. ۱۴0۱ادی، باشد چشیرز سیاسی می

 طرح علایق -. بیان منافع 1-2

ها و  شادن خواساته گاس نخهت در فرایند تبدیل و استحاله، بیان منافع است. فرایندی که به شناسایی و طرح
های مختلفی به خود ب یارد؛ ولای  تواند شکل پردازد. فرایند بیان منافع می نیازهای مردس از نظاس سیاسی می

نامه یا درخواست شخ ی به عاو شورا یاا مقااس  تواند در قالو ارائه تقاضا ترین صورت بیان منافع می ساده
(. بیاان ۱۴۱، ص. ۱3۹۶تر به رئایس قبیلاه باشاد چآلموناد و همکااران، دولتی باشد و یا در یک نظاس سنتی

ساازد. اگار  دار است؛ زیرا مرز میاان جامعاه و نظااس سیاسای را آشاکار میای برخور عاقه از جای اه ویوه
بهااا  هااای خااود پیاادا نکننااد، چه هااایی در داخاال جامعااه، فاااای بااازی باارای بیااان عایااق و نیاز گروه

آمیزی  تواناد باه صاورت خشاونت های ناشای از آن می هایشان ارضا نشود و به طور کلی نارضایتی خواسته
رو شیوۀ بیاان مناافع در  این اً نیاز به سرکوب آن از سوی نخب ان سیاسی احهاس شود؛ ازفوران کند و متقاب

 ، سااختارکارآمدهای سیاسی  ها در جامعه منجر شود. نظاس جامعه ممکن است به تشدید یا کاهش تعارض
 گوی پاساد ها و نیازهاای ماردس مطلاع شاوند و کنند تا پیوساته از خواساته مؤثری برای بیان منافع ایجاد می

هاا در جهات بیاان مناافع نقاش دارناد. برخای  ها و دی ار نهاد سالاری آنها باشند. احزاب، مجالس، دیوان
 توانناد مها ولیتی در جهات بیاان مناافع در جامعاه داشاته باشاند؛  ها یا طبقاات کاارگری نیاز می اتحادیه

ترین گزیناه  دساترس بیاان شاود کاه درهایی  اما در مقوله بیان منافع قاعدۀ کلی این است که منافع از طریق
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 گیرنادگان مربوطاه وجاود داشاته باشادباشند و به نظر برسد که احتمال زیادی برای جلو توجاه ت امیم
.(Almond & Powell, 1966, p. 74-75) 

 . تلفیق منافع2-2

نفاع و دی ار  هاای ذی کردن منافع و تقاضاهای احزاب سیاسی، گروه تلفیق منافع به معنای ادغاس و یکپارچه
های مختلفای دارد؛  (. تلفیق منافع صورت262، ص. 1377واحدهای سیاسی مختلف است چچیلکوت، 

رو ممکن است گاهی نقش شخ ی یک رهبر نظامی در تألیف منافع مؤثر باشاد و یاا در کشاورهای  این از
 ای اصلی در فراینده بزرگ برای تجمیع منافع یک سازمان تخ  ی ایجاد شود. تلفیق منافع یکی از ویوگی

کند بارای  توان چند ویوگی ذکر کرد؛ از جمله اینکه تلفیق منافع کمک می سیاست راری است و برای آن می
چه منافعی گوش شنوایی وجود دارد و چه افرادی در این فرایند شرکت دارند تا به واسطه آن باه یاک برناماۀ 

جویی  آفرینای و ساازگاری ها و تواناایی نقش کومتحکومتی متعادل برسیم؛ همچنین این فرایند با ثبات ح
تجمیاع نشاوند و باه درستی  (. اگر منافع مختلف به177، ص. 1396آنها ارتباط دارد چآلموند و همکاران، 

منجار شاود. در  ثباتی سیاسی بندی، منازعه و بی های عمومی تبدیل ن ردند، ممکن است به قطو سیاست
ها بادون ابهااس مطارح  های جامعه پاسد بدهند، بایاد ایان تقاضاا ستهصورتی که نخب ان بخواهند به خوا

تبدیل آنها به یک سیاسات تر باشد، تجمیع منافع و  تر و پراکنده شوند؛ زیرا به میزانی که نوع بیان منافع پنهان
. (Almond & Powell, 1966, p. 89)گاردد  دهاد، دشاوارتر می عمومی که مناابع نارضاایتی را کااهش می

گرار باشد که یک تمایزی باین سااختار تجمیاع مناافع باا سااختار  تواند اثر ی کارویوۀ تلفیق منافع میزمان
ها را باه نفاع خاودش تفهایر نکناد؛  گیری مرکزی وجود داشته باشد و قدرت مرکزی صرفاً خواسته ت میم

ر تجمیع منافع با قادرت تواند تمایزی را بین ساختا راحتی می رو وجود یک سیهتم رقابتی دو حزبی به این از
کند تا طیاف  شود، هر حزب را وادار می ای برگزار می مرکزی ایجاد کند. انتخابات رقابتی که به صورت دوره

شدن بیش از حد به هار کاداس از آنهاا جلاوگیری  وسیعی از منافع را در صفوف خود جمع سازد و از نزدیک
این امر باید احزاب تنها به کاارویوۀ خاود بپردازناد؛  برای تحقق .(Almond & Powell, 1966, p. 107)کند 

( و از Vazquez, 2014, p. 19های محیطی پاساد دهناد چ های انتخاباتی خود با ان یزه یعنی به تطبیق برنامه
 سازی اقداس کند و میان این دو کارویوه تداخلی صورت ن یرد. سوی دی ر حکومت به ت میم

 . تمهید قوانین 3-2

هاای سیاسای سانتی  شاود. در نظاس کردن قاانون تلقای می سااختن یاا آمااده به معناای فراهم  ینتمهید قوان
سازی یک فرایند کاریزماتیک یا یک فرایند آههته و تادریجی از  گراری یا به تعبیر آلموند و پاول قاعده قانون

هاای  نظاس ۀر توسعترین نقاط عطف د یکی از مهم. (Almond & Powell, 1966, p. 133انباشت سنت بود چ
های قاانون اساسای در ماورد عمال سیاسای اسات؛  های سنتی به محدودیت سیاسی، ترییر از محدودیت
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هاای خاصای و توساط نهادهاای مشخ ای، در چاارچوب  همچنین قوانین مهتلزس آن است که باه روش
های  ازها وخواساتهگویی به نی گراری نقش مؤثری در پاسد معینی تدوین شوند. به طور کلی نهادهای قانون

قاوانین و  (Almond & Powell, 1966, p. 136).قوانین مؤثر است کنند و لازمۀ توسعه وجود  جامعه ایفا می
گارار ههاتند؛ بادین جهات ایان قواعاد ههاتند کاه  های سیاسی تأثیر گیری برنحوۀ فعالیت قواعد ت میم
آن را باه دسات آورد و باه کاربهات  کنند باید پی یر چه منابع سیاسی بود؛ همچناین چ وناه مشخص می

 گااراری دارد و قااوانین را  از جملااه نهادهااایی کااه وظیفااۀ قانون (؛۲۱۶، ص ۱3۹۶چآلمونااد و همکاااران، 

 تاوان آن را ذیال تمهیاد قاوانین قارار داد.  کناد مجلاس اسات و می نویهد یا فراهم می برای اداره جامعه می

 جریااه ریاسااتی و پارلمااانی متفاااوت اساات. امااروزه میاازان اختیااارات مجااالس بااا توجااه بااه نااوع قااوۀ م

شاوند  گراری ملای تلقای می گراری در این است که نمایندۀ مردس در روند سیاسات اهمیت مجالس قانون
 (. نماینادگان مجلاس بایاد بدانناد کاه ماردس چاه ناوع نماینادگی ۲3۸، ص. ۱3۹۶چآلموند و همکاران، 

 توانناد ارائاه بدهناد د کاه نماینادگان مجلاس چاه چیازی را میخواهند و متقااباً ماردس بایاد بداننا را می

(Wass & Nemcok, 2020, p. 8) نمایندگان مردس در مجلس باید حاداکثر پیوناد باا مناافع ماردس را داشاته .
های مردس باشند. برای اینکه سیاستمداران به کارگزاران موفقی تبدیل شاوند بایاد  باشند و در راستای خواسته

گیرناد و همچناین آنهاا  های مردمی همراه باشند که وظیفۀ نمایندگی آنها را برعهده می و اولویتبا معیارها 
 ، ۱3۹۶شااان را داشااته باشااند چآلمونااد و همکاااران،  دادن شرل بایااد مهااارت لازس و مناسااو باارای انجاااس

 .(۲3۹ص. 

 . قوۀ مجریه و اجرای قوانین 4-2

های سیاسای اسات و بیشاتر نهادهاای اجرایای قاوانین و  ظاساجرای قوانین یکی دی ر از کارکردهای مهم ن
ها وظیفاۀ اجارای قاانون را برعهاده دارناد؛  های مادرن بروکراسای کنند. در اکثر نظاس ها را اجرا می سیاست

شادن  ها را داشته باشند. معماولًا میازان اجرایی ها باید توانایی مدیریت و اجرای سیاست رو بروکراسی این از
هاا از آن دارناد؛ همچناین ایان امار باه روحیاه و  ی به تفهیرهایی بهت ی دارد که بروکراتیک سیاست کل

رود بهت ی خواهد داشت؛ به همین دلیل است که بخش زیاادی از  ای که در اجرای آن به کار می اثربخشی
ن نتیجاۀ میازا شاود و تأثیرگاراری بار سیاسات در ها مرباوط می گیری بروکرات محتوای سیاست به ت میم

امی از تخ اص  (. بروکراسایAlmond & Powell, 1966, p. 154هاست چ روحیه و ارادۀ بروکرات ها تجه 
(. اجارای قاوانین بارای (Timothy & et al., 2021, p. 3 های عماومی ههاتند پایادار در اجارای سیاسات

امروزی از لحان  دستیابی به نظم اجتماعی و تحقق اهداف توسعه امری الزامی است. اکثر قوانین در دنیای
کنند کاه مها ولان اداری شایوۀ اجارای آنهاا را  کلی برخوردارند و تنها هن امی قابلیت اجرای مؤثر پیدا می

ساالاری از آن  مشخص سازند. به طور کلی شیوۀ اجرا و تنفیر یک سیاست بیشتر باه تفهایرهایی کاه دیوان
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سیاست وابهته اسات چآلموناد و همکااران، کند و میزان همدلی و دلهوزی آنها در زمان اجرای  عرضه می
 (.۲۵۶، ص. ۱3۹۶

 . عملکرد قضایی5-2

ها قرار ن یرد. سیهتم قااایی بایاد  ای باشد که تحت شعاع دی ر قوا و سازمان عملکرد قاایی باید به گونه
شاوند. توساعۀ قاوه  درساتی اجارا می از حقوق شهروندان محافظت کند و اطمینان حاصل کند که قوانین به

طرفانه عمل کناد و از نفاوذ سیاسای  پریرد که برای انجاس وظیفه خود مهتقل و بی ااییه زمانی صورت میق
ار گردد. از منظر نظاس سیاسی به عنوان یاک کال، سااختار ردم ون باشد تا از توانایی اجرای عدالت برخو

قاااییه در اختیاار و کند. اگر قاوه  های درون سیهتم ایجاد می قاایی تخ  ی، ابزاری برای حل تعارض
رو وجود یک سااختار  این دهد؛ از بودن خود را از دست می ها قرار ب یرد، ماهیت مهتقل مهار دی ر سازمان

هایی در درون خود نظاس سیاسی انجاس بپاریرد؛  شود اعمال و فعالیت طرفانه باعث می قااوت مهتقل و بی
بهاا  ناپریر یاا دارای عملکارد مررضاانه ههاتند، چه بینی اما اگر ت ور شود که مه ولان مجری قوانین پیش

 .((Almond & Powell, 1966, pp. 160-161 آمیز و آنومیک بیان شود های مردس به صورت خشونت خواسته

 . ارتباطات سیاسی6-2

ارتباطات سیاسی به فرایندهایی اشاره دارد که از طریق آنهاا اطاعاات و نظارات باین نهادهاای سیاسای و 
هاای تبادیل و  شادن هماه کارویوه تواناد باه اجرایی ویوۀ ارتباط سیاسای می شود. کار ن منتقل میشهروندا

پریری سیاسی، استخداس، بیان منافع و تلفیق منافع از طریاق ارتباطاات انجااس  کند و جامعه استحاله کمک 
ز طریاق آن تاوان ا هایی اسات کاه می (. این کارویوه یکای از شایوه262 ، ص.1377شود چچیلکوت،  می

تواند به تقویت مشاارکت عماومی،  های سیاسی را بررسی و ارزیابی کرد؛ همچنین ارتباطات مؤثر می نظاس
گاهی سیاسی و تههیل فرایندهای دموکراتیک کمک رساند. تجزیه و تحلیل عملکرد ارتبااطی کاه  افزایش آ

شکاتی را که یک سیهتم در حفاظ و تواند م دهد می های گوناگون انجاس می با توجه به ساختارها و با روش
وتحلیال ارتباطاات باعاث   ن هداری سطوح عملکردی با آن روبروست نمایان کناد؛ بادین سابو تجزیاه

های مختلاف منجار  بینی و درک توسعۀ سیهتم و همچنین به اصاحات بیشتر در تمایز میاان سیهاتم پیش
های گروهای در یاک جامعاه سابو  ساانهشادن ر (. پدیدار(Almond & Powell, 1966, p. 166گاردد  می
تر به افکار و عقاید مردس تأثیر ب رارناد و توجاه ماردس را نهابت باه مهاائل  شود نخب ان سیاسی راحت می

های ارتباطی باه شامار  توان بخشی از کانال ها و احزاب را می نفع، رسانه های ذی مختلف جلو کنند. گروه
کنناد. گاردش آزاد اطاعاات  بات مردمی را به حاکماان منتقال میآورد؛ زیرا آنها اطاعات مربوط به مطال

هاای زیاادی بارای فعالیات ماردس بار اسااس  شود که ظرفیت میممکن  های جمعی واسطه وجود رسانه به
کنناد  هایی را برای مردس عادی فراهم می های جمعی مهتقل فرصت کنند. رسانه ایجاد می  معلومات گهترده
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کنند کاه در جهاتجوی  نوعان خود درخواست می ا ابراز کنند و از رهبران و دی ر همهای خود ر تا نارضایتی
های تبادیل  پس از بیان کارویوه (Almond & Powell, 1966, p. 170). ترییرات همواره آنها را همراهی کنند

ه قاااییه، ها را باا رژیام پهلاوی دوس تطبیاق داد و نقاش احازاب، قاو توان این کارویوه و استحاله اکنون می
های مردس پرداخت و نقاش آن را در ساقوط پهلاوی  های نظاس پهلوی در برابر نیازها و خواسته مجلس، رویه
 ارزیابی کرد.

 فرایند تبدیل و استحاله رژیم پهلوی. 3

 . بیان منافع در رژیم پهلوی1-3

ها و تقاضااها باه  ن خواساتهها و تقاضاهای متنوعی دارند که شیوۀ انتقال ای مردس در جوامع گوناگون خواسته
ای است که بین دولت و مردس وجود دارد. ساختار قدرت در رژیم پهلاوی باه  نظاس سیاسی، نشان نوع رابطه

تنها اقشار مختلف مردس اعم از کارگران، دانشجویان و روشنفکران از بهتر و مجرایی بارای  ای بود که نه گونه
های آنهاا  بودند، بلکه اهرس سارکوب پاساخ وی خواساته محروس  ها، مطالبات و انتقادات خود بیان خواسته
کارد و بناا نداشات  ای اعمال می های مردس رویکرد دوگانه رفت. رژیم پهلوی در مقابل خواسته به شمار می
کوشاید باه برخای  ۵۷سال های  های مردس به سطوح بالای حکومت برسد. این رژیم در رویداد که خواسته

ها را بدهاد؛ ولای از ساوی دی ار  ات آزاد، لرو سانهور، لرو شکنجه و افازایش دساتمزداز مردس قول انتخاب
، 1392بهات چفاوران،  همزمان به دستور محمدرضا شاه ارتش معترضان را سرکوب و آتش به روی آنها می

دادن دلارهاای  عادی و مهتاعف، هر روز شاهد ولخرجی نزدیکان شااه و هادر (. مردس۵۷۷-۵۷۸. ص
که آنان امکان نداشتند از وضع اسفناک خود شاکایتی داشاته باشاند و آن را باه گاوش  حالی ند؛ دربود نفتی 

بودناد کاه از آن خودشاان   دستان در شهرها فاقد انجمن رسمی و هدفداری حکومت برسانند؛ بنابراین تهی
(. 83، ص. 1393، ای بین خود و نخب ان ملی اقدامی انجااس دهناد چبیاات باشد تا بتوانند به عنوان واسطه

بودند که منافع آنان را بیان کنند. به اعتقااد هالیادی  های کارگری هم مثل مردس فاقد انجمنی مهتقل  اتحادیه
لوحانه اسات  های کاارگری نماینادۀ کاارگران ههاتند، سااده پریرش ادعاهای رسمی مبنی بر اینکه اتحادیه

بادیلی در تحاولات  یان هم کاه هماواره نقاش بیبر کارگران، دانشجو (. افزون192. ، ص۱3۵۸هالیدی، چ
بودناد و تحات نظاارت و مهاار شادید قارار داشاتند.   هرکشوری دارناد، در راساتای بیاان مناافع محاروس

بااازی در انت ااابات  دانشااجویان نهاابت بااه برخاای از مهااائل از جملااه فهاااد، اختناااق، تبعاایض، فامیل
شاد، باه شاکل کتاک،  نشجویان و مقامات دولتی برقرار میای که میان دا نهایت رابطه بودند. اما در ناراضی

(؛ همچناین باه دلیال اینکاه 32، ص. 1363آماد چپارساونز،  های ساواک و پلیس در می باتوس و ب یروبند
هاای  ویوه شدند، از انجاس کار کنترل می یناپریر انکار احزاب نقش ت نعی در رژیم پهلوی داشتند و به طور 

های  توانهاتند مناافع و خواساته هاای اجتمااعی نمی ند؛ بر این مبنا مردس و دی ر گروهبود خود فاصله گرفته 
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بودند که چونان ابزار دست رژیم پهلوی، ماانعی  خود را از بهتر احزاب بیان کنند و حتی گاهی این احزاب 
بودناد و از راه  واسطۀ احزابی کاه باه خاودش وابهاته شدند. رژیم پهلوی به بر سر راه بیان منافع کارگران می

گشت، باه  های کار و کشور اداره می خانه ها و شورای عالی اصناف که از سوی وزارت ها، اتحادیه فدارسیون
(؛ 273، ص. 1371های صنفی و کارگری تحت نظارت کامل داشت چگازیوروساکی، های اتحادیه فعالیت

ت از طریاق نهادهاا و سااختارهای توانها های سان ین و شادید کهای نمی رو با توجه به این نظارت این از
 شاد کاه صادای آن  رسمی منافع خود را بیان کند؛ بر این اساس مطالبات آحاد مردس به خشامی تبادیل می

هاای  ها و مکان بودن ماردس ایاران، مراسام کرد. با توجه به مرهبی ها و مراکز دینی بازتاب پیدا می در خیابان
هایشان باشاد؛ بارای  رای احزاب و مطبوعات جهت بیان خواستهتوانهت بهتر و راه جای زینی ب مرهبی می

زهرا باه عازاداری  شهریور مردس با هدف عزاداری برای قربانیان این حادثه در بهشات 17مثال پس از حادثه 
ها به تظاهرات سیاسی علیه محمدرضاا پهلاوی تبادیل شاده باود. باا توجاه باه  پرداختند که این مراسم می

کردند؛ به این دلیال بهشات زهارا باه  ر مرهو تشیع، مأموران دولتی با آن برخورد نمیاهمیت این مراسم د
این مبناا در  (؛ بر۵۶. ، ص1370مرکزی جهت تظاهرات سیاسی و سردادن شعار علیه شاه درآمد چهویدا،

فاول ها و مطالباات مردمای مر رژیم پهلوی کارویوۀ بیان منافع به دلیل مهیانشدن بهتری برای بیان خواسته
 مانده بود.

 . تجمیع منافع در رژیم پهلوی2-3

هایی حاور داشته باشاند کاه  ها و دی ر گروه ها، رسانه ها، اتحادیه گفتیم که در جامعه باید احزاب، انجمن
این در حالی باود کاه در رژیام پهلاوی باه  های مردس را به صورت یکپارچه به حاکمان منتقل کنند. خواسته

ها ناممکن بود، توانایی بیان منافع به شکل واقعی آن وجاود نداشات و  حزاب و اتحادیهدلیل اینکه فعالیت ا
تااوان ماادعی شااد نهادهااای حکااومتی و  بهااا می شااد. چه سااازی نیااز دچااار مشااکل می نتیجااه ت میم در

هاای واقعای بارای   حکمرانی و به طور خاص شخص شاه، باا ایجاادنکردن راه های تأثیرگرار در شخ یت
ریازی و تخ ایص  بودند که به جای تجمیع مناافع، رویکارد خااص خاود را در طرح بیان منافع در پی آن 
 ها، اقتدارگرایانه و بر پایۀ منافع فاردی، خاانوادگی و سازی رو در دورۀ پهلوی ت میم این منافع دنبال کنند؛ از

ساازی در حاوزۀ تجمیاع  توانهات در ایان دوره نقاش ت یمیم ترین نهادی که می گروهی ههتند. البته مهم
های مدیران با ماداخات شاخص شااه  ریزی منافع را بازی کند، سازمان برنامه بود؛ با این حال بارها برنامه

ی در راستای تجمیاع مناافع نهادهاا ویوه آنکه شاه سازمان برنامه را که درعمل به مثابۀ نهاد شد؛ به روبرو می
دانهات چمجیادی در: فرمانفرمائیاان و  ای کمونیهات می های مختلف بود، محال تجماع عاده و سازمان

شادۀ  های تدوین کرد تا برنامه رو تاش می این ( و از آن دل خوشی نداشت و از۴۴۲، ص. ۱3۸۱همکاران، 
ها ب نجاناد و اجرایای کناد. اجارای  ه در همین برناماههای پن  سال شدن و آغاز برنامه خود را پس از نهایی
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(؛ ایان در حاالی باود کاه 33۶، ص. ۱3۹۲ها باود چلایاز،  برنامه اصاحات ارضی در زمرۀ همین برنامه
سازمان برناماه بارهاا از منظار کارشناسای باا اقادمات غیرکارشناسای مخاالف باود؛ همچناین در مقابال 

هااای مختلاف در سااند برنامااه، شاااه در  گرایانااۀ بخش فع واقعرویکردهاای کارشناساای باارای تجمیاع منااا
های نیروهای نظامی بدون مشاورت ایان ساازمان و کلیات بودجاه  های مختلف در خ وص هزینه برنامه

داد و شااه نیاز  کرد؛ یعنی وزارت جنگ، به طور مهتقیم بودجه پیشنهادی خود را به شاه می گیری می ت میم
کرد چمجیادی در: فرمانفرمائیاان  د برنامه به سازمان برنامه و بودجه اباغ میآن را جهت درج در م وبۀ سن

های نظاامی  با ت میم شخص شااه، هزیناه ۱3۵۲ای که در سال  (؛ به گونه3۹۵، ص. ۱3۸۱و همکاران، 
 (.  3۶0، ص. ۱3۹۲های اقت ادی جلو افتاد چلیاز،  کشور از هزینه

تاوان  خوبی می ان برناماه و مادیران برکنارشادۀ آن باهبدین ترتیو باا ن ااهی باه سایر عملکارد ساازم
های مرکازی و محلای  های مختلف و دست اه خانه های این نهاد را در خ وص تجمیع منافع وزارت چالش

نفاوذان و  زدن ایان ساازمان توساط ذی هاای متعاددی از دور از نیروهاای نظاامی گزارش درک کرد. به غیر 
های ایان ساازمان دچاار  شاد سیاسات راری عمال سابو می رد کاه درهای نزدیک به قدرت وجود دا گروه

رغم م اوبات  گونه که باید و شاید قابل تحقق نباشد. تأسیس سایمان آبیاک باه استثنائات زیادی شود و آن
(. ۲۵0-۲۴۸، ص. ۱3۸۱آفرینی افراد با نفاوذ باود چعالیخاانی،  ای از نقش موجود در این خ وص نمونه

ها رو باه  شاویم، میازان ایان مداخلاه تر می های پایانی حکومت پهلاوی نزدیاک لجالو آنکه هرچه به سا
های غیردولتای در  های مارتبط، برخای ساازمان فزونی اسات؛ همچناین در ایان دوره، باه جاای ساازمان

بودند؛ برای مثال بنیاد پهلوی باا حااور در عرصاۀ عماومی  آفرین های این دوران بهیار نقش سازی ت میم
عمل سابو  ساز و سیاست رار در گیری و با جرب نیروهای ت میم های ت میم و نفوذ در لایه اقت اد کشور

فعالیات « خیریه»های عمومی جامعه حرکت نکند. این بنیاد که در ظاهر به ناس  شد منافع به سوی کانال می
باه عناوان کاناالی »های مرتبط باا آن باود:  کرد، از سه طریق در حال تأمین منافع خاندان پهلوی و گروه می

گراری  ها، به عنوان وسیله اعمال کنترل و نفوذ اقت ادی از طریق سارمایه شده برای مقرری مطم ن و نهادی
چکاتوزیاان در: « های خاندان پهلاوی گراری های خاص اقت اد و به عنوان منبع مالی برای سرمایه در بخش

نهاد و وجود احازاب و مطبوعااتی  نظارتی مردس(. در شرایط نبود نهادهای ۴00، ص. ۱3۸0شهابی و لینز، 
ساازی باه  عمل ایان شاکل ت میم که در حین بیان منافع به چ ون ی تخ یص منابع نیز نظارت کنند، در

کارد. جاورج بای بالادوین،  انجامید. فهادی که زیر ساایۀ توزیاع رانات نفات خاود را پنهاان می فهاد می
در ایران حاور داشات، در ایان  ۱3۴۱تا سال  ۱33۸های  السرپرست گروه اول مشاوران هاروارد که در س

اگر درآمدهای نفت نبود، شرایط نامهااعد سیاسات و نظااس مادیریتی در »گوید:  صراحت می خ وص به
 ، ۱3۹۴چبالادوین، « کارد انداز چپیشارفت( اقت اادی محادودی بارای ایان کشاور ایجااد می ایران، چشم

 (.  3۲۱ص. 
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 م پهلوی. تمهید قوانین در رژی3-3

های سیاسی به گوناۀ مطلاوبی  های بیان منافع و تجمیع منافع به عنوان ورودی نظاس در رژیم پهلوی کارویوه
های خروجای نظااس سیاسای  های ورودی اثرات مخربی بر کارویوه گمان ضعف در کارویوه انجاس نشد. بی

گرار آن، یعنی مجلس شاورای ملای  گرارد. رژیم پهلوی، نظاس سیاسی بود که قانون اساسی و نهاد قانون می
کاه قاانون  آنجا زیر سایۀ شاه بود. در هر کشوری قانون اساسی نقش مهمای در تمهیاد قاوانین دارد، ولای از

های شاه قرار گرفته باود، کاارکرد واقعای خاود را از دسات داده  الشعاع فرمان اساسی در رژیم پهلوی تحت
بودند، لزومای نداشات از آن  وظاف باه اجارای قاانون اساسایبود؛ به همین دلیل افرادی که طبق قاانون م

سال نخهت وزیر بود، حتی یکبار هم قاانون  ظاهر هویدا، به عنوان کهی که سیزده اطاعی داشته باشند. به
(. برگازاری انتخاباات 151، ص. 1361کارد چمادنی،  اساسی را نخوانده بود؛ زیرا به آن احتیاجی پیادا نمی

ناپریری با تقلو و دخالت مؤثر نیروهای امنیتی هماراه باود؛ بار ایان  انکار طور   به مجلس در رژیم پهلوی
گااه اساس شیوۀ برگزاری انتخابات نزد عامه مردس فاقد اعتبار تلقی می   شد و نماینادگان نیاز باه ایان نکتاه آ

واقاع باا  اناد. در عنوان نماینده انتخااب شاده  بودند که انتخابشان مشروعیتی ندارد و توسط قدرت حاکم به
بودند که کارکردهای سنتی خود را بازیافتناد و   شدن جای اه نمایندگی و مجلس نزد مردس، این مهاجد اثر بی

مارداد کاه باا انح اار قادرت سیاسای  28پس از کودتای  .به محل مخالفت با رژیم پهلوی تبدیل شدند
گونه مخالفات  کرد و هیچ متی عمل میتوسط شاه همراه بود، مجلس فقط به عنوان یک سمبل و نشان حکو

(؛ بار ایان اسااس مجلاس 200، ص. 1380داد چعیوضای، قانونی علیه محمدرضا پهلوی صاورت نمای
دانهاتند.  توانایی اجرای تمهید قوانین به نفع مردس را نداشت و ماردس ایان نهااد را فاقاد صااحیت لازس می

ضعف در روح و محتوای قانون اساسی بود، بلکه ایان تنها به دلیل  ضعف نظاس پارلمانی در دوران پهلوی نه
جز شامار انادکی، بیشاتر  های مجلاس باود؛ زیارا باه ارادگای نمایناده هویتی و بی ضعف بیشتر به دلیل بی

، 1383دادناد چازغنادی،  اطاع از مهاائل سیاسای تشاکیل می ها در این دوره را افرادی مطیع و بی نماینده
دار تمهید قاوانین باود،  ملی در رژیم پهلوی به عنوان نهادی که عهده (؛ همچنین مجلس شورای224ص. 

کارکرد اصلی خودش را از دست داده بود. مجلس پس از یک دوره فعالیتی که به صاورت نیماه مهاتقل در 
برای رژیم شاه به صورت مهرۀ لاستیکی بدل شاده  1357داشت، تا میانۀ سال  1330و ابتدای  1320دهه 

توانهات باه  نتیجه مجلس توانایی اثرگراری مهتقلی را نداشات و نمی (. در43، ص. 1377بود چاستمپل، 
اثار  بی واسطۀ کنترل شااه رو کارویوۀ تمهید قوانین در این رژیم به این گراری کند؛ از عنوان نهاد مهتقل قانون

 ههتیم.رغم وجود مجلس، شاهد تروی  کارکردهای سنتی در وضع و اجرای قوانین  شده بود و به

 . قوۀ مجریه و اجرای قانون در رژیم پهلوی4-3

با توجه به اینکه در رژیم پهلوی کارویوۀ تمهید قوانین با ضعف جادی روبارو باود، انتظاار اجارای قاوانین 
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ای بود. محمدرضا شاه عاقۀ چندانی به واگراری قادرت باه دی ار نهادهاا  فایده توسط بروکراسی انتظار بی
های  کارد، بادون اینکاه درخ اوص زمیناه بزرگ وکوچک را شخص شاه اتخااذ میهای  نداشت و ت میم

گیری شخ ای شااه نهابت باه  (. جهات466، ص. 1392گیری اطاع کافی داشته باشد چفوران،  ت میم
ها قادرت و  کرد. در این شرایط که بروکراسای ت رف و اجرای قدرت، کارویوۀ اجرای قانون را تاعیف می

شد انتظار داشت کاه قاوۀ مجریاه در اجارای قاانون موفاق باوده  ی قواعد ندارد، نمیاختیار خاصی در اجرا
ها داشت، نهادهای دولتی از اقتادار کمتاری  گیری باشد. به دلیل نقش مهلطی که شاه در فرایندهای ت میم

در حکومت پهلاوی، وجاود (. 269، ص. 1371بودند یا هیچ اقتداری نداشتند چگازیوروسکی،   برخوردار
واساطۀ  ساالاری، بلکاه به واساطۀ شایهته ناپریر بود و مه ولان دولتی ناه به خواری امری انکار اد و رشوهفه

، مقاماات دولتای یاک ۱3۵۵تا  ۱3۵۲های  رسیدند. به باور جان فوران در سال رانت به مناصو دولتی می
پای ان  خت ااص آن باه بلنادمیلیارد دلار کمیهیون دریافت کردند که این نوع از توزیع ماازاد اقت اادی و ا

داد و وفااداری افاراد و وابهات ان باه دولات و  جامعۀ ایرانی قهمتی از شالودۀ مادی قدرت شاه را شکل می
   (.۴۶۴، ص. ۱3۹۲کرد چفوران،  شخص شاه را تقویت می

کرد، نقش دلارهای نفتی بود که پیامدهای منفای  عامل دی ری که کارویوۀ اجرای قانون را تاعیف می
ها و مه ولان دولتای  شدن دلارهای نفتی و سبک زندگی شاه بر بروکرات ها گراشته بود. سر ریز ر بروکراتب

من ابان  یاک از صاحو کردند. درنتیجۀ این نوع سبک زندگی، هر اثر گراشته بود و آنها نیز از شاه تقلید می
شااه از آن مزایاا در کال نظااس بودناد کاه محمدرضاا  در حوزۀ بروکراتیک خود تقاضامند حقوق و مزایاایی 

 هاا بایاد تفهایر خاود را در اجارای  (. در شارایطی کاه بروکرات115، ص. 1377برخوردار بود چزونایس، 
 قانون داشته باشند و قانون را اجرا کنند، اولًا قدرت و اختیاری نداشاتند؛ ثانیااً رویکاردی تقلیادی از رفتاار 

 کردی در اجارای قاانون داشاته باشاد. همچناین نقاش دی ار توانهت کار شاه داشتند؛ پس این جریان نمی
ها این بود که با توجه به درآمادهای باالای نفات، دسات اه بروکراسای  نفت در کاهش اثرگراری بروکراسی

 ای حکومات پهلاوی باه گهترش یافت و از این جهت بروکراسی یک ابزار مهام در جهات قادرت مطلقاه
(؛ بادین ترتیاو در 92، ص. 1387اصاحات داشات چبشایریه،  رفت که نقش بهزایی در زمینه شمار می

بودناد، ماورد انتقااد   کارآمادسبو بزرگی بیش از حد و نداشتن شایهت ی نا شرایطی که تشکیات اداری به
(؛ بر ایان اسااس نهااد اجرایای و بروکراسای در رژیام 116، ص. 1371مردس نیز بودند چدانش اه کمبری ، 

ی اعمال قدرت شاه بودند و کنترل شاه بر این نهادها، مانع از تحقق کاارویوۀ آنهاا های اصل پهلوی جزو پایه
 شد. می

 عملکرد دستگاه قضا در رژیم پهلوی. 5-3

های حکاومتی ساایه  های محمدرضا پهلاوی بار تماامی نهادهاا و دسات اه طلبی روحیه اقتدارگرایی و جاه
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رو  ایان بود و اوامر ملوکانۀ شاه بر آن کنترل تمااس داشات و ازافکنده بود. قوه قااییه نیز از این قاعده مهتثنا ن
او  .کارد‎کارایی خود را از دست داده بود. شاه از هیچ تاشی برای تهالط بار قاوۀ قاااییه فروگاراری نمای

های قااایی وسایع ارتاش را  رو دسات اه ایان از ؛آموخته بود که قاات نباید برای او مشکاتی ایجاد کنناد
(. اختیااراتی کاه 159: ص. 1361مراتو باشند، نه اینکه مهاتقل باشاند چمادنی،  پیرو سلهله ایجاد کرد تا

شاه به دست اه نظامی محول کرده بود تا به جای دست اه قاا به امور بپردازناد، باعاث خودساری نیروهاای 
اس کارد و ها اعا العااده در تهاران و دی ار اساتان شارایط فوق 1357نظامی شده بود. دولت از مرداد ساال 

هاا در  (. دخالت118، ص. 1381توانناد دسات یر کنناد چنراقای،  نظامیان ت ور کردند هرکه را بخواهند می
قااات باه ایان دلیال کاه رژیام در »گوید:  ای بود که احهان نراقی خطاب به شاه می امور قاایی به گونه

س بازرسای شاهنشااهی طباق نظار کند، رضایت خاطر ندارند؛ مثاً تأسی مهائل مربوط به آنها دخالت می
چنراقای، « مورد قبولشان نیهات شود و قاات نقض آشکار قوانین مربوط به بازپرسی و دادرسی شناخته می

هاای اصالی خاود همچاون اجارای  هاای شااه از کارویوه سابو دخالت (. قوه قااییه به122، ص. 1381
هایی از  توان باه نموناه ی آشکار بود که میعدالت بازمانده بود و عدس استقال دست اه قاایی و قاات امر

آن اشاره کرد. پس از اینکه افرادی همچون بازرگان، طالقاانی، ساحابی و دی ار اعااای نهاات آزادی در 
بودناد، باه   های نظامی محاکمه شدند، تعدادی از وکای نظامی هم که از جانو دادگاه انتخاب شده دادگاه

(. 283، ص. 1374بودناد، مجاازات شادند چکاتوزیاان،   افراد انجااس دادهای که از این  دلیل دفاع صادقانه
هایی که رژیم پهلاوی در اماور قااایی داشات، باا ماهیات قاوۀ قاااییه در  یقین اعمال نظرها و دخالت به

همخوانی نداشت؛ بناابراین تعادادی از قااات و وکاا کاه تحمال ایان  کارآمدهای سیاسی مدرن و  نظاس
های موجاود دسات زدناد. در  ، باه سلهاله اعتراضااتی در جهات مخالفات باا رویاهوضعیت را نداشاتند

هاایی  های قااایی سلهاله اعتراض تعدادی از وکای دادگهتری علیه برخی رویاه 1356اردیبهشت سال 
هاای مخ اوص و اجارای  یاافتن دادگاه نفر از وکا خواهاان پایان 64برگزار کردند و در تیرماه همان سال، 

ی مقامات اجرایی کشور به فاا و حریم قوه قاائیه شدند چکادی،  دقیق قانون ، 1369بدون دخالت و تعد 
 (.  345ص. 

داد:  باه چااپ رساید کاه خبار مای گااردینای در روزنامه  مقاله 1356مهر  15چند ماه بعد، یعنی در 
کناد  یه دخالت میاند که دولت بر خاف اصول قانون اساسی در کار قوه قاائ تعدادی از قاات بیان داشته

 ، 1364کنااد چراجاای،  های خااود اسااتفاده می و از قاااات بااه عنااوان اباازاری باارای اجاارای خواسااته

ای به دیوان عالی کشاور از دولات  قاضی با ارسال نامه 54تعداد  1356(؛ همچنین در پاییز سال 108ص. 
(؛ 621، ص. 1384اهامیاان، به دلیل نقض آشکار قانون اساسی و استقال قوه قااییه شکایت کردناد چآبر

وبی ااه شااه و نهااد ماوازی آن، یعنای دادگااه  های گاه بر این اساس قوۀ قااییه پهلوی دوس متأثر از دخالت
 نظامی قرار داشت و با قوه قااییه مهتقلی که مجری عدالت باشد، فاصله داشت.
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 . ارتباط سیاسی در رژیم پهلوی6-3

هیت نظاس سیاسی باشد. رژیم پهلوی در حوزۀ ارتباط سیاسی عملکارد تواند بیان ر ما ارتباطات سیاسی می
های  ها، مطبوعاات، احازاب و اتحادیاه کنترل زیادی که بار رساانه واسطه ضعیفی از خود نشان داد؛ زیرا به

شادن و  رو شااهد بهته ایان عکس شکل ن رفت؛ از کارگری داشت، ارتباط مؤثری میان حاکمان و مردس و به
های نوسازی پهلوی معطاوف باه توساعۀ  ها، نیازها و اطاعات ههتیم. سیاست جریان خواستهعدس انتقال 

شد؛ بدین سبو در دوران رژیم پهلوی حلقه ات اال باین ماردس و حکومات کهناه شاده باود؛  سیاسی نمی
های اجتماعی مدرن زیاادتر شاد؛  مهیرهای ارتباطی بین مردس مهدود و فاصلۀ میان نیروهای حاکم و گروه

های ارتباطی میان نهادهای سیاسی و نیروهای اجتمااعی سانتی  رفتن پل میان همچنین در این دوره شاهد از
هاای مادرن  گروهباتوجاه باه ایان فااا  (.524، ص. 1384ویوه مراجع و بازاریان ههتیم چآبراهامیاان،  به

حاق فعالیات و مشاارکت بودند،  یافته در رژیم پهلوی  های انجاس شهری و طبقۀ متوسط که حاصل نوسازی
خاطر سارکوب  های ماردس باه های نهادی برای بیان نارضایتی  واقع همۀ طریق در امور سیاسی را نداشتند. در

در  (.73، ص. 1393چبیاات،  بودند؛ به همین دلیل ماردس بیشاتر از قبال باا دولات بی اناه شادند مهدود 
نهادهای اجتماعی، مطبوعات نیز از دخالات شااه راستای کنترل و انح ار گهتردۀ شاه بر تماس ساختارها و 

طلبی شاه سبو شده بود که این رژیم بارای ارتباطاات سیاسای نقاش واقعای  ن یو نبودند. روحیه جاه بی
ها و  یافت، بیشتر نمایش قدرت شاه بود تا جریان مهتمر خواساته ها آنچه ضریو می قایل نباشد و در رسانه

ها باا مراقبات و نظاارت  ماند. فاای روزناماه درست همیشه پنهان می مطالبات مردمی و درحقیقت اخبار
بایهت فاایی از تعریف و تمجید شاه و فرح را در بر ب یارد. در طای  ای بود که می های امنیتی به گونه نهاد
 زاری سانمودن شخ ایت او و بازتااب سپا طلبی محمدرضا، مطبوعات به بازتاب های ظهور عظمت سال

ها  (. روزناماه117-116، صاص. 1377پهندید اخت اص داشت چزونیس،  گونه که شاه می شهروندان، آن
  های مردس باشند، بیشتر به بلندگوی شااه و درباار تبادیل شاده به جای اینکه بازتاب مهتقل منافع و خواسته

ماا ا ؛در دست بخش خ وصی قرار داشت اطاعاتو  کیهانکه مالکیت دو روزنامۀ بزرگ  حالی بودند؛ در
ق بود. این روزنامه های دولت را بایش از حاد  ای بیانه کننده ها به طور کهل برایند آنها سرانجاس سرشار از تمل 

کردناد چهالیادی،  کردناد و دساتورهای سانهاور سااواک را رعایات می دادند و منتشار می بزرگ جلوه می
بدین جهت صدای ماردس ناه (. به طور کلی دولت بر وسایل ارتباط جمعی کنترل داشت؛ 47، ص. 1358

های داخلی این گوناه باود  بودند. فاای روزنامه ها بهتری برای بیان مطالو  شد و نه روزنامه بازنشر داده می
فارض آنهاا نیاز ایان باود کاه خاود  شدند که مورد پهند شاه واقاع شاود. پیش که باید خبرها چنان کار می

آید و باید همان خبر را کار کنناد و از چاه  دهایی خوشش میها باید مطلع باشند که شاه از چه رخدا روزنامه
نویهاند، نبایاد ساتایش آنهاا  آید و نباید آن را منتشر کنند و اگر هم دربارۀ افارادی می خبر یا فردی بدش می

بودنااد   توجااه های گاازاف باارای تبلیرااات، مااردس نهاابت بااه آن بی رغم هزینااه باشااد. باادین خاااطر بااه
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هاا  شاوند، ناآرامی های ارتباطی بهته می شده، وقتی راه با توجه به شرایط یاد (.114، ص. 1390چعالیخانی،
هاا و اعتراضاات مارهبی باود کاه ماردس باا  رو در جریان ناآرامی این دهند؛ از خودش را در جامعه نشان می

تارین  شدن زیر پرچم مرهو تشیع توانهتند به قدرت و اتحاد مورد نیاز جهت براندازی یکای از قاوی جمع
باه طاور کلای در حکومات  (.۱0۹، ص. ۱3۷0های دیکتاتوری تارید موفق عمل کنند چهویدا،  حکومت

ها بهتری برای بیان منافع و تجمیاع مناافع نبودناد و انح اار جریاان اخباار و رویادادها باه  پهلوی رسانه
 ها منجر شده بود و این امر دوری مردس از رژیم را در پی داشت. نشدن واقعیت دیده

 گیری  نتیجه. 4

هاای سیاسای  توان به عنوان یک معیار و شاخص برای تماامی نظاس چارچوب نظری تبدیل و استحاله را می
توان بر اساس میازان اساتقال قاوۀ  نیافته را می یافته و توسعه های سیاسی توسعه امروزی در نظر گرفت. نظاس

ها و نیازهاای آناان ارزیاابی  دس و توجه باه خواساتهگراری و اجرای صحیح قانون، پیوند با مر قااییه، قانون
تر باشاند،  های تبادیل و اساتحاله نزدیاک هاای سیاسای باه شااخص کرد. بدیهی است به میزانی کاه نظاس

ی و ثبات حکومت خود کمک خواهناد کارد. ارزیاابی کارآمدرو به  این تر تلقی خواهند شد؛ از یافته توسعه
ر اساس کارویوۀ تحاول و اساتحاله، نشاان داد کاه ایان رژیام از جملاه این پووهش از رژیم پهلوی دوس، ب

هایی بود که اگرچه اقداماتی در زمینه توسعۀ اقت ادی انجاس داد، با این حاال اقاداماتش ناامتوازن  حکومت
های سیاسی و پیوند آن با بهترهای اقت اادی، تنهاا باه اقت ااد و توساعۀ  گرفتن زمینه نظر بود؛ زیرا بدون در

بعدی بود و سااختارها، نهادهاا و  ای که در دوران پهلوی رخ داد، تک شد؛ بنابراین توسعه ت ادی توجه میاق
رو در دوران  ایان گرفات؛ از بودناد، در بار نمی های سیاسی سانتی را کاه نیازمناد اصااحات و ترییار  رویه

صورت ن رفات؛ احازاب  گونه توجهی به تفکیک قوا که امری مدرن بود عمل هیچ حکومت پهلوی دوس، در
های اطاعااتی و  واساطه کنتارل و نظاارت شادید دسات اه ها مهتقل نبودند و مشارکت مردمای به و رسانه

واقع نوسازی سیاسی رخ نداده بود و نظاس سنتی بادون توجاه باه ایان بهاترهای  امنیتی محدود شده بود. در
ی مهاتقل و مشاارکت مردمای، حاوزۀ بیاان و واقع آنچه که به جاای نهادهاا زد. در نهادی، از توسعه دس می

هاا و  گرفات، اقتادارگرایی شااه و فرماان شخ ای وی باود کاه جریاان ورودی تجمیع مناافع را در بار می
رغم انح اار  ساخت؛ به همین دلیل حکومت پهلوی دوس باه های نظاس سیاسی را متأثر از خود می خروجی

نتیجاه  بتی از خود در میان مردس جامعه ایجاد کناد. دردر تبلیرات و نمایش قدرت، هرگز نتوانهت وجهۀ مث
با توجه به اینکه مهیرهای بیان منافع و تجمیع منافع بهته بود و عملکرد نهادهای قانونی همچون مجلاس و 

گرفات؛  قوۀ قااییه بر خاف انتظارات مردس بود، ارتباط سیاسی بین جامعاه و رژیام پهلاوی صاورت نمی
 .ناپریر شده بود امری اجتنابرو سقوط پهلوی  این از
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Abstract 

The present study aims to explain a new pattern of collective action under conditions of 

external crises and existential threats by examining the street presence of the Iranian people 

during the American–Israeli war against Iran, referred to as the Ramadan War of 2026. Its 

primary objective is to conceptualize “collective mobilization” and to redefine the street as 

an infrastructure for producing solidarity, social support, and national cohesion. Within this 

framework, the street is understood not merely as a site of protest, demand-making, or 

confrontation with power, but as a space for collective self-preservation, the expression of 

a shared fate, and the reproduction of social bonds. The study also proposes a five-level 

model that explains the process through which an external crisis is transformed into a 

shared perception of threat, the synchronization of dispersed actors, the formation of  

a collective body, and ultimately the production of the “supportive street.” Prevailing 

theories of street politics and social nonmovements, particularly Asef Bayat’s theoretical 

framework, have largely focused on the everyday, gradual, dispersed, and demand-oriented 

actions of subaltern groups in response to internal social problems. Within these theories, 

the street is generally conceived as an arena of resistance, protest, slow encroachment, and 

the exertion of pressure on political power. However, the experience of the widespread and 

simultaneous presence of people in the streets of Iran during the Ramadan War of 2025 

demonstrated that street action can, in response to an external threat, acquire a supportive, 

defensive, and solidarity-building function. Accordingly, this study seeks to answer the 

following question: What limitations do these street presences reveal in the theory of 

nonmovements and the concept of street politics? This study adopts a theoretical–analytical 
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and interpretive approach, using a case-study research strategy. The case under 

examination consists of the street actions and public presence of the Iranian people during 

the Ramadan War of 2025, from the early morning of February 28, 2026 to August 1, 2026. 

The data were collected through three main avenues. First, the researchers conducted direct 

participant and field observation of gatherings and street presences, particularly in Tehran 

and Shiraz, over approximately 150 consecutive nights. Second, they reviewed the relevant 

theoretical literature in political sociology, social movements, street politics, and 

nonmovements. Third, they examined reports from domestic and international media, as 

well as accounts published on social media platforms. The data were analyzed through the 

coding of field notes, source comparison, and cumulative interpretive analysis. Finally, a 

five-level model was extracted and formulated, comprising the event, perceptual, field, 

processual, and consequential levels. The findings show that the formation of collective 

mobilization begins with a disruptive event. The military attack, the assassination of the 

leadership, the bombing of infrastructure, and the attack on an elementary school in Minab 

disrupted the normal routines of everyday life by generating structural shock and 

compressing social time. At the perceptual level, these events were interpreted through the 

historical memory of U.S. antagonism toward Iran, including the 28 Mordad coup (1953), 

the Iran–Iraq War, sanctions, and the assassination of General Qassem Soleimani. As a 

result, the military threat was transformed into an existential and identity-based threat to a 

shared “we,” thereby creating a symbolic boundary between the “self” and the “hostile 

other.” At the field level, this shared perception became tangible through people’s sustained 

nightly presence, the symbolic occupation of major streets and squares, collective walks, 

car and motorcycle convoys, and family gatherings. The street became a site where a 

collective body emerged—a body that, beyond the physical presence of the people, 

embodied a message of collective self-preservation, resistance, and social deterrence. The 

use of the national flag, headbands, and religious–national slogans enabled a temporary 

transcendence of partisan, class, and generational differences. Likewise, the affect of loss 

and passive mourning was transformed, through Ashura rituals, into action-oriented and 

epic energy. The media and social media networks also connected dispersed gatherings  

into a national “we.” At the processual level, collective mobilization emerges through a 

cumulative chain: a disruptive event leads to perceptual reinterpretation; the shared 

perception activates a collective affect; this affect is consolidated through symbols and 

rituals; and the subsequent synchronization of actors in the public sphere gives rise to 

informal forms of organization. At the consequential level, this process results in the 

formation of a cohesive collective “we,” increased horizontal trust, strengthened bonds of 

collective self-preservation, and the continuation of self-reproducing participation in the 

public sphere. The findings of the study demonstrate that, under conditions of external 

threat, the street is not merely an arena of conflict, protest, or demand-making; it can also 

become an infrastructure for producing solidarity, shared identity, and social care. The 

concept of “collective mobilization,” proposed to explain this form of collective action,  

is distinct from the concepts of social movement, nonmovement, protest, resilience,  

and mutual aid because it emphasizes spontaneous, simultaneous, ritualized, and 

communitarian action in response to an external crisis. Accordingly, the “supportive street” 

is a space in which society reproduces its cohesion through embodied, symbolic, and 
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affective presence. The study’s five-level model demonstrates that an external threat,  
when connected to historical memory, collective affect, shared symbols, and the occupation 

of public space, can be transformed from a source of disruption into a source of  
renewed solidarity. Thus, collective mobilization provides a conceptual framework for 

understanding protective and solidarity-oriented forms of collective action and may be 

applied to the study of other large-scale crises, including natural disasters, regional crises, 

and environmental threats. 

 

Keywords: Collective Mobilization, Street Politics, Social Solidarity, Iran, U.S.–

Israeli, Ramadan War of 2026. 
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 دهیچک

هاای اعتراضای  راض، مقاومت یاا کنشهای علوس اجتماعی بیشتر در قالو اعت حاور خیابانی در بهیاری از تحلیل
تواناد  دهد که خیابان می نشان می ۱۴0۴جمعی فهم شده است؛ با این حال تجربۀ حاور مردس در جریان جنگ رماان 

گیری همبهت ی اجتمااعی تبادیل شاود. ایان مقالاه باا باازخوانی  کارکردی فراتر از اعتراض یافته و به فاایی برای شکل
دهد که این چاارچوب در تبیاین  نشان می« ها ناجنبش»و « سیاست خیابان»صف بیات دربارۀ انتقادی چارچوب نظری آ

در پاسد به ایان  محور مبتنی بر ادراک تهدید مشترک و همدلی جمعی، با محدودیت مواجه است. بهت ی حاورهای هم
حلیلی و بررسی موردی این ت -و با اتکا به رویکرد نظری« جنبشی هم»بندی مفهوس  خو، پووهش حاضر با هدف صورت

های  دهد. یافتاه رویداد، ابعاد موضوع را در پن  سطح رخدادی، ادراکی، میدانی، فرایندی و پیامدی مورد واکاوی قرار می
دهی  حاوری بدون ساازمان هم»و « ادراک تهدید مشترک»جنبشی از پیوند میان  دهد که هم سطحی نشان می تحلیل پن 

ایندی که در آن، تبدیل کالبد خیابان به عرصۀ مشاهده متقابل و اشاتراک عااطفی، باه بازتولیاد گیرد؛ فر شکل می« رسمی
دهد کاه خیاباان را  جنبشی نشان می انجامد. درنتیجه مفهوس هم فوری اعتماد بینافردی و تقویت پیوندهای افقی جامعه می

مثاباۀ زیرسااختی اجتمااعی بارای  تواند به  یابان مینباید صرفاً میدان منازعه و اعتراض دانهت؛ بلکه در شرایط بحران، خ
 بهت ی و هویت جمعی عمل کند. سازی و بازتولید هم تولید، مرئی

 

 جنبشی، سیاست خیابان، همبهت ی اجتماعی، ایاران، آمریکاایی ا صهیونیهاتی، جناگ رمااان هم‌:ها‌دواژهیکل
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 مقدمه

هاای جمعای  عناوان عرصاۀ ظهاور کنش  اباان باهشناسای سیاسای، خی در بخش مهمی از ادبیاات جامعه
و « سیاسات خیاباان»اعتراضی و مواجهه جامعاه باا قادرت فهام شاده اسات. آصاف بیاات باا مفااهیم 

در آنهاا امکاان کوشیده است ال وهای کنش جمعی در جوامعی را تبیین کند که « های اجتماعی ناجنبش»
از نظر وی، کنش ران بادون ری مواجه است. های ساختا دهی رسمی و بهی  سیاسی با محدودیت سازمان

های پراکنده و روزمره، حاور اجتماعی خاود را گهاترش دهناد و  توانند از طریق کنش سازمان رسمی می
با این حال تمرکز چاارچوب فکاری آصاف بیاات بار مقاومات روزماره و  نظم مهلط را به چالش بکشند؛

ویوه در  اور جمعی در خیابان کمتر دیده شود؛ باهپیشروی آراس سبو شده است که اشکال غیراعتراضی ح
حاور مردس در خیابان لزوماً ماهیات اعتراضای نادارد و  در مواجهه با تهدیدهای بیرونی،شرایط بحرانی و 

تواند به فاایی برای تقویت انهجاس اجتمااعی، حمایات متقابال و بازتولیاد  میدر چنین شرایطی، خیابان 
تاوان در تجرباۀ حااورهای  ای عینای از ایان محادودیت تبیینای را می موناهن اعتماد عمومی تبدیل شاود.

مشاهده کرد. در این تجربه، حاور مردس در فاااهای عماومی  ۱۴0۴خیابانی ایرانیان طی جنگ رماان 
بهت ی اجتمااعی در بهاتر  گیری هم گری سیاسی باشد، ناظر بر شکل بیش از آنکه بیان ر اعتراض یا مطالبه

دهد که چارچوب نظری آصف بیات دربارۀ نااجنبش و سیاسات  بود. این وضعیت نشان میتهدید مشترک 
هایی در تبیین هماه اشاکال کانش خیاباانی مواجاه اسات؛ زیارا آنچاه در اینجاا رخ  خیابان، با محدودیت

حاوری جمعی مبتنی بار ادراک مشاترک از  دهد نه پیشروی تدریجی برای گهترش مطالبات، بلکه هم می
کند. بر این اسااس  بهت ی اجتماعی تبدیل می عاطفه جمعی است که خیابان را به عرصۀ تولید همبحران و 

مه له اصلی پووهش حاضر ناظر بر محدودیت تبیینی نظریه ناجنبش و سیاسات خیاباان آصاف بیاات در 
محور در شرایط بحرانی است. پرسش اصالی پاووهش آن اسات  بهت ی مواجهه با حاورهای خیابانی هم

هایی را در دامناۀ تبیاین نظریاۀ  چه کاستی ۱۴0۴محور در جنگ رماان  بهت ی حاورهای خیابانی هم که
توان این خو نظری را توضیح دادب پووهش حاضر در پاسد باه ایان  سازند و چ ونه می ناجنبش آشکار می

ه فراینادی اشااره جنبشی با کند. هم عنوان چارچوبی مفهومی پیشنهاد می را به « جنبشی هم»مه له، مفهوس 
دهی رسمی و بر پایۀ احهاس مشترک تهدید و همدلی جمعای، در  دارد که در آن افراد بدون اتکا به سازمان

زمان و تکرارشونده خود به بازتولید اعتمااد و  پیوندند و از طریق حاور هم فااهای عمومی به یکدی ر می
کوشاد ایان خاو  ، می«جنبشای هم»د مفهاوس رسانند. پووهش حاضر با پیشنها انهجاس اجتماعی یاری می

 محور فراهم آورد. بهت ی های جمعی هم نظری را برطرف سازد و ظرفیت تحلیلی جدیدی برای فهم کنش

 . پیشینه و نوآوری پژوهش 1

های نظاری  ترین چارچوب آصف بیات از مهم« های اجتماعی ناجنبش»و مفهوس « سیاست خیابان»نظریۀ 
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(. از Allam, 2023رود چ جمعی غیررسمی در جوامع خاورمیانه و ایران به شامار مایهای  برای تحلیل کنش
تواناد از طریاق  شاود، بلکاه می یافته ظاهر نمی های سازمان نظر بیات، کنش جمعی لزوماً در قالو جنبش
زندگی همچاون ویوه در کتاب  بههای خرد پی یری شود. وی  حاور روزمره در فااهای عمومی و مقاومت

های فاقد ساازمان  دهد که گروه نشان می (۱3۹0چدهند  ست: چ ونه مردس عادی خاورمیانه را ترییر میسیا
ویوه فرودستان شهری، زنان و جوانان، چ ونه از طریق انباشت تدریجی رفتارهای پراکنده، دامناۀ  رسمی، به

 کشند. دهند و نظم مهلط را به چالش می حاور اجتماعی خود را گهترش می
 بندی کرد: توان در سه محور دسته های مرتبط با نظریه بیات را می پووهش

اناد. ایان  نخهت، مطالعاتی که سیاست خیابان را در قالو اعتراضات صنفی و اجتماعی بررسی کرده
های اجتمااعی تأکیاد  هایی مانند خودان یخت ی، فقدان رهبری متمرکز و نقش شابکه ها بر ویوگی پووهش

 (.۱۴03نواد،  ؛ سردارنیا، البرزی و فاتحی۱۴0۱البرزی، دارند چسردارنیا و 
اناد. در ایان  هایی که بر مفهوس ناجنبش و اشکال غیررسامی کانش جمعای تمرکاز کرده دوس، پووهش

های ترییر اجتمااعی  های روزمره، زمینه مطالعات، کنش ران اجتماعی از طریق سیاست حاور و مقاومت
 (.۱۴03زاده مرزبالی و آسه،  ؛ عباس۱3۹۹کاظمی، آورند چحهنی و اخوان  را فراهم می

هاا ضامن تأییاد ظرفیات  اناد. ایان پووهش سوس، مطالعاتی که به بازخوانی و نقد نظری بیات پرداخته
مفاهیم ناجنبش و پیشروی آراس، بر ضرورت بازاندیشی در چارچوب نظری بیاات در مواجهاه باا تحاولات 

 (.۱۴0۴؛ استوار و عینی، ۱۴0۴تکی،  و محمدی قلعه پور کاکرودی جدید تأکید دارند چپنجعلی
های موجود، سیاست خیاباان را در نهابت باا اعتاراض،  دهد که اغلو پووهش مرور ادبیات نشان می

مثابۀ عرصه تقابل اجتمااعی و   نتیجه خیابان بیشتر به اند. در مقاومت و چالش با ساختار قدرت تحلیل کرده
نشاان  ۱۴0۴ال تجربۀ حااورهای خیاباانی ایرانیاان در جناگ رمااان سیاسی فهم شده است؛ با این ح

تواناد باه فااایی بارای  دهد که کنش خیابانی همواره ماهیتی اعتراضی نادارد و در شارایط بحاران، می می
 بهت ی اجتماعی، حمایت متقابل و بازتولید اعتماد عمومی تبدیل شود. هم

محور اسات.  بهات ی ی آن در تبیاین حااورهای هماز این منظر، خو اصلی ادبیاات موجاود، نااتوان
عناوان چاارچوبی مفهاومی بارای فهام  را باه « جنبشای هم»پووهش حاضر با تمرکز بر این خاو، مفهاوس 

کند. نوآوری این پاووهش در آن اسات  محور در شرایط بحرانی پیشنهاد می بهت ی حاورهای خیابانی هم
بهات ی،  ای بارای تولیاد هم تراض و مقاومات، بلکاه چوناان عرصاهمثابۀ میدان اع  که خیابان را نه صرفاً به

 کند. اعتماد اجتماعی و هویت جمعی تحلیل می

 . روش تحقیق2

پووهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی و از نظر راهبارد، مطالعاۀ ماوردی تفهایری اسات. هادف آن، فهام 
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گیری آن  ین ساازوکارهای شاکلو تبی ۱۴0۴معنای اجتماعی حاورهای خیابانی ایرانیان در جنگ رماان 
اند: تحلیال  های پووهش از سه منبع اصلی گاردآوری شاده داده در بهتر زمانی و اجتماعی مشخص است.

و  2های اجتمااعی و محتوای شابکه 1رخداد مورد مطالعهای  های رسانه اسناد و متون مرتبط، بررسی گزارش
انجاس شاده اسات. در ایان دوره،  ۱۴0۵مرداد  ۱0تا  ۱۴0۴اسفند  ۹مشاهده میدانی. مشاهدات میدانی از 

اند و از طریاق مشااهدۀ  شو در تجمعاات خیاباانی حااور مهاتقیم داشاته ۱۵0پووهش ران طی حدود 
اند. مشااهدۀ  ها و ترییرات ال وهای حاور را ثبت کرده مشارکتی، ال وهای کنش جمعی، تعامات، نشانه

ای و  هاای رساانه اس شاده و دی ار منااطق از طریاق گزارشمهتقیم بیشتر در شهرهای تهران و شایراز انجا
 اند. های اجتماعی پی یری شده شبکه

هاای  های میادانی و داده ها با رویکرد تفهیری انجاس شده است. در ایان فرایناد، یادداشات تحلیل داده
معای و اند تاا ال وهاای تکرارشاونده کانش ج صورت مهتمر مرور، مقایهه و تفهیر شده  شده به گردآوری

تعامات اجتماعی آشکار شود. تمرکز تحلیل بر بازسازی معنای اجتمااعی حااورها از منظار کنشا ران، 
کنندگان و تبیین سازوکارهای تولیاد تجرباه مشاترک در فااای خیاباان باوده  فهم هماهن ی میان مشارکت

ای و محتاوای  هاای رساانه های مشاهده میادانی باا اساناد، گازارش ها، داده است. برای افزایش اعتبار یافته
فارض نظاری،  عناوان پیش  نه به« جنبشی هم»اند؛ بدین ترتیو مفهوس  های اجتماعی تطبیق داده شده شبکه

های مشاترک در میادان  بلکه چونان مفهومی استقرایی و برآمده از تحلیل فرایندهای کنش جمعی و تجرباه
 بندی شده است. صورت

 . چارچوب نظری3

 ست خیابان. ناجنبش و سیا1-3

های اخیار باه یکای از موضاوعات  ویوه خیابان، در دهاه های جمعی در فااهای عمومی، به مطالعه کنش
های اجتماعی تبدیل شده است. آصف بیات با طارح  شناسی سیاسی و مطالعات جنبش محوری در جامعه

در جواماع  ال اوی متفااوتی از کانش سیاسای را« هاای اجتمااعی ناجنبش»و « سیاست خیابان»مفاهیم 
ترین اشکال کنش جمعای غیرنهاادی  خاورمیانه تبیین کرده است. از نظر وی، سیاست خیابان یکی از مهم

(. Bayat, 2017, p. 45گیارد چ است که از خال حاور روزمرۀ مردس عاادی در عرصاه عماومی شاکل می
                                                                 

(. نظرسنجی مرکاز تحقیقاات صادا و سایما دربااره شارکت ماردس در ۱۴0۵تیر  ۲. برای مثال نک: خبرگزاری صدا و سیما. چ1
 https://www.irib-news.ir/00OTiY  قابل مشاهده در: .هتجمعات شبان

 «.حاور مردس در خیابان»تا.(. نتای  جهتجوی  . برای مثال نک: آپارات. چبی2
https://www.aparat.com/search/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%AF

%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86 
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هاا  دهنادۀ جنبش کند که از قارن ناوزدهم باه بعاد، ترکیاو نیروهاای اجتمااعی شاکل بیات استدلال می
نشاینان و دی ار اقشاار محاروس باه  کااران، حاشیه هایی همچون بیکااران، کم دستخوش تحول شده و گروه

(. مفهاوس محاوری ۴۷، ص. ۱3۷۹اند چبیات،  بازی ران اصلی بهیاری از اعتراضات اجتماعی تبدیل شده
جمعای کنشا ران کانش »اسات. او نااجنبش را « نااجنبش اجتمااعی»بیات بارای فهام ایان تحاولات، 

جهت که از ساوی شامار زیاادی از  ای از رفتارهای مشابه و هم کند؛ یعنی مجموعه تعریف می« غیرجمعی
نهایات  گیارد و در افراد عادی و بدون وجود سازمان رسمی، رهبری متمرکز یا ایدئولوژی واحد صاورت می

ز ایان منظار، فرودساتان (. اBayat, 2000, p. 533-557گهترده منجر شاود چتواند به ترییرات اجتماعی  می
هاای تادریجی و روزماره، در  و کنش« پیشاروی آراس»ای از طریق  های حاشیه شهری، زنان، جوانان و گروه

زنادگی باه مثاباۀ پی گهترش حوزۀ حاور اجتماعی خود و ترییر وضع موجاود ههاتند. بیاات در کتااب 
دهند. خیاباان عرصاۀ عماومی بارای  ترییر میدهد که چ ونه مردس عادی خاورمیانه را  توضیح می سیاست

هاایی  دار و گروه های شهری، بیکاران، افراد عامی، زناان خاناه های عظیم طبقات پایین، توده بیان نارضایتی
صورت خودان یخته در خیابان باه اعتاراض و بیاان مطالباات  اند و بیشتر به  است که فاقد تشکیات نهادی

(. ایان رویکارد در دی ار آثاار بیاات نیاز Bayat, 2010, p. 211آورناد چ اقت ادی و معیشتی خاود روی می
( و همچناین در ۱۹۹۷چ های خیابانی؛ جنبش تهیدساتان در ایاران سیاستاستمرار یافته است. او در کتاب 

ای و فاقاد  هاای فرودسات، حاشایه ، بر نقش گروه۱3۹۸و  ۱3۹۶های  های خود از اعتراضات سال تحلیل
کند. از ن ااه او، بخاش مهمای از اعتراضاات  های اعتراضی تأکید می گیری کنش شکلسازمان رسمی در 
دهاد  دانهت. برایند آثاار بیاات نشاان می« طبقه متوسط فرودست»توان مح ول ظهور  معاصر ایران را می

مثاباۀ میادان  فرض اصلی استوارند: نخهات، خیاباان اساسااً باه  که سیاست خیابان و ناجنبش بر سه پیش
شود؛ دوس، سوژه اصلی ایان  گری و مقاومت در برابر سازوکارهای حرف و نابرابری فهم می اض، مطالبهاعتر

ههتند؛ اما مردمی که بیشتر در وضعیت فرودستی، محرومیت یا کنترل سیاسای قارار « مردس عادی»نظریه 
در چناین شارایطی، های درونی جواماع اسات.  دارند؛ سوس، بهتر تحلیلی نظریه بیات بیشتر ناظر بر بحران

شود؛ با ایان حاال تمرکاز  ای برای بیان نارضایتی و اعتراض نهبت به نظم موجود تبدیل می خیابان به عرصه
هایی را دربااره تاوان تبیینای آن در  های درونای، پرساش این چارچوب بر منطق اعتراض، مقاومت و بحران

هاای  محور در شارایط بحران بهات ی هم ویوه حااورهای مواجهه با اشکال دی ری از حاور خیابانی، باه
بندی  هایی که مبنای ورود پووهش حاضار باه صاورت سازد؛ پرسش ملی و تهدیدهای خارجی، مطرح می

 آورند. را فراهم می« جنبشی هم»مفهوس 

 جنبشی بندی هم های نظری ناجنبش و ضرورت صورت . نابسندگی2-3

در نظریۀ ناجنبش و سیاست خیاباان دهد که  مینشان  ۱۴0۴تحلیل حاورهای خیابانی در جنگ رماان 
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های سااختاری و لکنات مواجاه اسات. دسات اه  محور با محدودیت بهت ی تبیین اشکال کنش جمعی هم
رود، اما در توضیح پیوند میان پراکندگی کنش ران و ظهور یاک  ای از تحلیل پیش می مفهومی بیات تا نقطه

خوبی  تواناد باه دهد؛ به بیان دی ر بیاات نمی خود را از دست می زمان و ملی، توان تبیینی پیکرۀ جمعی هم
صاورت آشاکار، خیاباانی،  توضیح دهد که چ ونه همین کنش ران پراکنده در یک وضاعیت بحرانای، باه 

ساازند.  بهات ی کانش در مقیااس ملای می شوند و نوعی هم زمان و تکرارشونده وارد میدان عمومی می هم
آشاکار « جنبشای هم»بندی مفهاوس  کاه ضارورت عباور از نااجنبش و صاورت دقیقاً در همین نقطه است

 های نظریۀ ناجنبش و سیاست خیابان به شرح زیر است: ترین نابهندگی شود. مهم می
هاای تادریجی و روزماره تأکیاد دارد،  غلبۀ منطق روزمره بار منطاق رخاداد: نااجنبش بار کنشیکم: 

؛ وضاعیتی کاه ضعیت بحرانی و رخدادی شاکل گرفتاه اساتکه پدیدۀ مورد مطالعه در متن یک و درحالی
 کند. ناگهان وارد میدان کنش جمعی می کنش ران پراکنده را به

زماانی کنشا ران پراکناده: نظریاۀ بیاات پراکنادگی کنشا ران را توضایح  ناتوانی در توضایح هم دوس:
هاای  هاا و مکان زی، در زمانتواند تبیین کند که چ ونه این کنش ران بدون سازمان مرکا دهد، ولی نمی می

 یابند. افزا دست می زمان، هماهنگ و هم مختلف به حاوری هم
های محلای و شاهری طراحای  نابهندگی در تبیین مقیاس ملی: ناجنبش بیشتر برای تحلیل کنش سوس:

 های پراکنده به یک میدان سیاسی در مقیاس ملی، ظرفیت محدودی دارد. شده و برای توضیح تبدیل کنش
شدن کنش: تکرار در نظریۀ نااجنبش بیشاتر در ساطح کردارهاای روزماره  ناتوانی در فهم آیینی هارس:چ

که در این پدیده، تکرار به شکل آیاین سیاسای، ریاتم جمعای و نظام نماادین ظهاور  شود، درحالی فهم می
 کند. می

هاا  م نیهت. ایان کنشسازمانی: نبود سازمان رسمی لزوماً به معنای فقدان نظ تقلیل کنش به بی پنجم:
 کند. های زمانی، مکانی، نمادین و عاطفی برخوردارند که ناجنبش کمتر به آنها توجه می از نظم

نابهندگی در تبیین بدن جمعی: ناجنبش بر کردارهای پراکنده افراد تأکید دارد، اماا ظهاور بادن  ششم:
 دهد. خوبی توضیح نمی را به جمعی در خیابان، اشرال فاا و تبدیل حاور فیزیکی به پیاس سیاسی

محور: ادبیات ناجنبش و سیاست خیاباان اغلاو  بهت ی توجهی نهبی به کنش حمایتی و هم بی هفتم:
بندی شده است. اما پدیدۀ مورد مطالعاه ایان  محور صورت های اعتراضی، مقاومتی و مطالبه در زمینۀ کنش

تواناد صاورتی از  شود؛ بلکه می ت سیاسی فهم نمیگری علیه قدر پووهش الزاماً در قالو اعتراض یا مطالبه
 ساز باشد. بهت ی کنش خیابانی حمایتی، دفاعی و هم

هایی که واجد خ لت رخادادی، خیاباانی،  مجموع نظریۀ ناجنبش آصف بیات در مواجهه با پدیده در
ل پراکنادگی شود. ناجنبش در توضیح تبادی زمان ههتند، دچار نابهندگی مفهومی می سراسری، آیینی و هم

رو پاووهش حاضار از  ماند؛ ازاین بهت ی کنش ناتوان می زمانی ملی، بدن جمعی، آیین سیاسی و هم به هم
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عنوان چارچوبی بدیل بارای توضایح ایان ناوع   را به« جنبشی هم»کند و مفهوس  چارچوب ناجنبش عبور می
 کند. بندی می خاص از کنش جمعی صورت

 جنبشی(  اجنبش( به خیابان حامی )هم. گذار از سیاست خیابانی )ن3-3

وارۀ  ، طاارح«جنااگ رماااان»ناااظر باار نابهااندگی دیاادگاه بیااات در تحلیاال کاانش سیاساای و اجتماااعی 
جنبشای ناه صارفاً امتاداد یاا تعمایم نظریاۀ  شود. هم برای توضیح این وضعیت پیشنهاد می« جنبشی هم»

زمان، آیینای و  منطق کنش هم»به « پراکندهمنطق کنش روزمره و »ناجنبش آصف بیات، بلکه نوعی گرار از 
یافته تمرکاز دارد،  های روزماره، تادریجی و غیرساازمان است. اگرچه نظریۀ ناجنبش بر کنش« محور بحران

زماانی گهاترده، حااور خیاباانی سراساری و  ای کاه در آن پراکنادگی کنشا ران باه هم در توضیح لحظه
جنبشای ناوعی  دگی جدی مواجه اسات. در ایان ن ااه، همشود، با نابهن گیری بدن جمعی تبدیل می شکل

زماانی  کنش جمعی است که در شرایط بحران، بدون وجود سازمان رسمی یا رهبری متمرکز، از طریاق هم
گیارد و باه تولیاد ناوعی  ها، اشتراک نمادها و ادراک مشترک از تهدید، در فااای عماومی شاکل می کنش

ای، فراگیر، خودجاوش و مهاتمر در  ین مفهوس بر کنش ری لحظهشود. تأکید ا بهت ی جمعی منجر می هم
 شرایط بحرانی است.

ای کاه در  جنبشی عبارت اسات از کانش جمعای خودان یختاه هم: جنبشی الف( تعریف عملیاتی هم
زمانی کنش ران پراکنده، اشتراک نماادین و -زمانی فاایی پاسد به یک رخداد بحرانی بیرونی، از طریق هم

بهات ی جمعای اسات؛ ناه  کناد و پیاماد آن تولیاد هم ک تهدید، در فاای عمومی ظهاور میادراک مشتر
عنوان  ( رخاداد بحرانای بیرونای باه۱اناد از: چ گری از قدرت. عناصر ضاروری ایان تعریاف عبارت مطالبه

زمانی کانش در فاااهای مختلاف  ( هم3( ادراک مشترک تهدید در میان کنش ران ناهم ن؛ چ۲محرک؛ چ
جای پیاماد  سااز باه بهت ی ( پیاماد هم۵چ هاای پراکناده؛ ( فرایناد ات اال کنش۴مان مرکزی؛ چبدون ساز

لزوماً به معناای یکپاارچ ی جامعاه نیهات. « ادراک مشترک تهدید»محور. لازس به تأکید است که  مطالبه
هاای  یزهبهاا ان  های قومی و فرهن ی متفاوتی ههاتند و چه ها، گروه جنبشی از طبقات، نهل کنش ران هم

« تفهایر مشاترک از وضاعیت»کناد،  متفاوتی داشته باشند. آنچه آنها را در لحظۀ بحران به هام مت ال می
هاای مختلاف معناهاای متفااوتی داشاته باشاد. ایان نااهم نی  تواند در گروه است؛ تفهیری که خود می

ناای یکپاارچ ی ادراک مشاترک تهدیاد، لزومااً باه معجنبشی اسات.  درونی، بخشی از ماهیت مفهوس هم
تواند معناهای  های مختلف می نیهت. عامل ات ال، تفهیر مشترک از وضعیت است؛ تفهیری که در گروه

 متفاوتی داشته باشد. این ناهم نی درونی، نه نقطه ضعف مفهوس، بلکه بخشی از ماهیت آن است. 
باا مفااهیمی چاون « یجنبشا هم»شناسی سیاسی،  ناظر بر ادبیات جامعه: ب( تمایز از مفاهیم مجاور

(. ۱تمااایزاتی دارد چنااک: جاادول شااماره « همیاااری»و « آوری تاااب»، «اعتااراض»، «جناابش اجتماااعی»
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بر جنبه تقاابلی « اعتراض»دهی بلندمدت و ساختارمند اشاره دارد و  معمولًا به سازمان« جنبش اجتماعی»
حالت عادی پس از بحاران اشااره  به ظرفیت بازگشت به« آوری تاب. »(Gillan, 2019)کند  کنش تمرکز می

اماا « جنبشای هم(. »(Qamar, 2024کناد  های موردی و فردی دلالت می بیشتر بر کمک« همیاری»دارد و 
در « سرنوشاتی عااطفی هم»و « مراقبات متقابال»، «حاور جمعای»فرایندی پویا و موقعیتی است که بر 

تی اسات کاه ایان ابعااد را در خاود فرایندی پویاا « جنبشی هم»کند؛ ولی  شرایط خاص تأکید می و ماوقعی 
در شارایط خااص « سرنوشاتی عااطفی هم»و « مراقبات متقابال»، «حاور جمعای»دهد و بر  بازتاب می
گرفتن وضاعیت بحرانای، خیاباان از فااایی صارفاً  نظر و با در« جنبشی هم»کند. در پرتو مفهوس  تأکید می

جنبشی در این پووهش بارای توضایح آن دساته از  س هممفهو شود. بهت ی تبدیل می اعتراضی به فاای هم
دهی رسمی و بادون ضارورتاً داشاتن  رود که در وضعیت بحران، بدون سازمان های جمعی به کار می کنش

بهت ی و بازسازی اعتماد جمعای شاکل  مطالبات اعتراضی مشخص، در جهت حمایت متقابل، تولید هم
عاو یک سازمان، جنبش یا شبکه سیاسی رسامی نیهاتند. آناان  جنبشی، کنش ران الزاماً  گیرند. در هم می

های اجتماعی، طبقاتی، نهلی و فرهن ی متفاوتی باشند، اما در لحظاۀ بحاران، حاول  ممکن است از گروه
آیند. در چناین شارایطی،  گرد می« ما در برابر یک وضعیت تهدیدآمیز مشترک قرار داریم»احهاس مشترک 

حااوری، مراقبات، اماداد، دلجاویی،  فاً مکاان اعتاراض باشاد، باه میادان همجای آنکاه صار  خیابان به
جنبشی امری غیرسیاسی نیهات. اهمیات  شود. هم رسانی، حمایت نمادین و تولید اعتماد تبدیل می اطاع

دهاد سیاسات همیشاه در قالاو اعتاراض و تعاارض آشاکار  نظری این مفهوس در آن اسات کاه نشاان می
 اند مراقبتاای، اماادادی، همدلانااه و حمااایتی نیااز واجااد پیاماادهای سیاساای هااای شااود. گاااهی کنش نمی

(Tronto, 2013)دهناد و  کنناد، مرزهاای اعتمااد را گهاترش می ؛ زیرا شیوۀ بودن جمعای را باازتعریف می
تاوان  جنبشای را می آورناد؛ بناابراین هم ای برای رابطه میان جامعه و فاای عمومی پدید می های تازه امکان

ز سیاست اجتماعی خیاباانی دانهات؛ سیاساتی کاه ناه از مهایر تقابال مهاتقیم، بلکاه از مهایر شکلی ا
 کند. عمل می -خیابان حامی -بازسازی پیوندهای جمعی
 شناسی سیاسی جنبشی با مفاهیم مجاور در جامعه تمایز ماهوی هم -1جدول 

 پیامد گیری جهت بستر منطق کنش مفهوم

 تغییر تدریجی رو به قدرت )مطالبه( درونی بحران روزمره، تدریجی ناجنبش

 تغییر ساختاری رو به قدرت )تغییر( هر بستری یافته، بلندمدت سازمان جنبش اجتماعی

 پاسخ قدرت رو به قدرت )فشار( بحران درونی تقابلی، مقطعی اعتراض

 بازگشت به تعادل گرا جامعه پس از بحران انطباقی، انفعالی آوری تاب

 کمک مستقیم دیگری  به  رو داوطلبانه ی، موردیفرد همیاری

 بستگی جمعی هم گرا )صیانتی( جامعه بحران بیرونی زمان، آیینی خودانگیخته، هم جنبشی هم
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جنبشی با نااجنبش در ساه محاور مااهوی اسات: نخهات در منطاق کانش چبقاا و  تفاوت اصلی هم
گیری چرو باه قادرت در برابار  رک(؛ دوس در جهاتبهت ی در مواجهه با تهدید مشت پیشروی آراس در برابر هم

 بندی چتدریجی و انباشتی در برابر رخدادی و آنی(. رو به درون جامعه(؛ سوس در زمان
 های نظری ج( عناصر سازنده و دلالت

جنبشای صارفاً یاک مفهاوس انتزاعای و ذهنای نیهات و باه صاورت عینای و  نکته قابل توجه اینکه هم
دهاد. بارای  بهات ی را پوشاش می مکانی، عاطفی، نمادین، کنشی، ارتبااطی و همانامامی ابعاد زمانی، 

 توان متشکل از پن  عن ر ساختاری دانهت: جنبشی را می تبیین این ابعاد، هم

 کند. عنوان محرک آغازین کنش جمعی عمل می  وجود یک بحران یا تهدید بیرونی به . رخداد:۱

 کنند. عنوان یک خطر جمعی تفهیر می  ن وضعیت را بهکنش ران ناهم  . ادراک مشترک تهدید:۲
زماان در فاااهای مختلاف شاهری ظااهر  صاورت هم ها بدون سازمان مرکازی، باه  کنش . میدان:3

 شوند. می
 کنند. های پراکنده را فراهم می رسانه، نمادها و احهاسات امکان ات ال کنش . فرایند:۴
 گیرد. بهته در مقابل تهدید مشترک شکل می ی جمعی هم«ما»در نتیجۀ این فرایند، نوعی  . پیامد:۵

 
جنبشی صرفاً یک مفهوس انتزاعی نیهات و باه صاورت عینای و اناامامی ابعااد زماانی، مکاانی،  هم

 اند از: های آن عبارت ترین دلالت دهد. مهم بهت ی را پوشش می عاطفی، نمادین، کنشی، ارتباطی و هم
 یابد. جنبشی افزایش می تر ادراک شود، احتمال ظهور هم. هرچه احهاس تهدید خارجی شدید۱
. هرچه حاور خیابانی تداوس زمانی بیشتری پیدا کند، از واکانش مقطعای باه آیاین سیاسای تبادیل ۲

 شود. می

تر و  جنبشای گهاترده تر باشاند، هم تر و مشاابه زمان ها در شهرهای کوچک و بزرگ هم . هرچه کنش3
 شود. تر می ملی

گیرد که کنش ران پراکنده، بدون نیاز به سازمان واحاد، معناای سیاسای  ی زمانی شکل میجنبش . هم۴
 مشترکی را در میدان عمومی اجرا کنند.

بهت ی کنش مح ول پیوند میان احهاس تهدید، حاور خیابانی، نمادهاای مشاترک و تکارار  . هم۵
 آیینی کنش است.
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 پذیر های مشاهده و شاخصعناصر، ابعاد  -جنبشی شبکه معنایی هم -2جدول 

سطح 

 تحلیل
 پرسش تحلیلی مؤلفه

ابعاد 

 انضمامی
 پذیر های مشاهده شاخص

 رخدادی

حمله خارجی/ 
وضعیت 
 جنگی

چه رخدادی مردم را 
 فعال کرده است؟

بعد ماهوی 
 منازعه

گیری پس  نقطه آغاز مشخص )شب اول(، اوج بعُد زمانی:
 از رویداد محرک

 ها و شهرها اولیه به دیگر میدان نقطه از گسترش مکانی: بعُد

 ادراکی
احساس 

 تهدید و معنا

مردم وضعیت را چگونه 
 اند؟ فهمیده

بعد عاطفی 
+ بعد 
 نمادین

 خواهی، غرور احساس تهدید، خشم، امنیت :بعُد عاطفی
های دینی یا ملی  تفسیر رویداد از طریق نشانه بعُد نمادین:

 ها( ها، تصاویر، آیین )شعارها، پرچم

 دانیمی
حضور 
 خیابانی

کنش در کجا و چگونه 
 ظاهر شده است؟

بعد مکانی 
 و زمانی +
 بعد کنشی

 ها، مراکز نمادین ها، خیابان میدان: بعُد مکانی
 پیمایی، تجمع، حضور خانوادگی یا گروهی راه بعُد کنشی:

 فرایندی
کنشی و  هم
 پیوندی هم

چگونه حضورهای 
پراکنده به هم متصل 

 اند؟ شده

نی + بعد زما
بعد کنشی+ 
 بعد ارتباطی

ای،  های اجتماعی، بازتاب رسانه شبکه بعُد ارتباطی:
 های مردمی روایت

 های متوالی، ریتم تکرار استمرار در شب بعُد زمانی:
 راهپیمایی، تجمع، حضور خانوادگی یا گروهی بعُد کنشی:

 بستگی هم پیامدی
 -چه نوع پیوند اجتماعی

 تولید شده است؟ سیاسی

 بعُد
 همبستگی

 حمایت جمعی، استمرار مشارکت بستگی: بعُد هم

 1404 در جنگ رمضان جنبشی و هم های خیابان حامی . ویژگی4

 . سطح رخداد: از وضعیت جنگی تا حضور خیابانی1-4

 آفرین . ماهیت رخداد گسست1-1-4

را متاراکم و  آفرین زمان اجتماعی را از حالات عاادی و ممتاد خاود خاارج کارده و آن رخدادهای گههت
کنند. در این سطح، تمرکز تحلیل بر کیفیات وقاوع واقعاه، گههات ناشای از آن، تمرکاز توجاه  فشرده می

 ای محادود اسات. حملاه آمریکاا باه ایاران در باماداد زمانی مواجهه و تداوس بازتااب در باازه عمومی، هم
سیاسی و اجتمااعی ایاران  آفرین در فاای و شهادت اماس شهید انقاب، رخدادی گههت ۱۴0۴اسفند  ۹

 شود. تلقی می

 . ابعاد عینی رخداد2-1-4

با ترور هدفمند بیت رهبری و شهادت اماس انقاب آغاز شاد، باا  ۱۴0۴اسفند  ۹حمله هوایی که در بامداد 
ها، حدود چهال روز وضاعیت جن ای ایجااد کارد؛ همچناین  ها و فرودگاه استمرار حمات به زیرساخت

 غیرنظامی مانند مدرسه ابتادایی مینااب، ابعااد عااطفی و نماادین رخاداد را تشادید حمله به برخی مراکز
عناوان دشامن بیرونای را تقویات کارد  کرد و احهاس سوگ، خشم و همدلی جمعی در برابار آمریکاا باه 

(Eqbali, 2026). 
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 . بستر تاریخی و زمینه ساختاری3-1-4

 ۱33۲مارداد  ۲۸ریکاا قابال فهام اسات. از کودتاای این رخداد در بهتر ال وی پایادار تقابال ایاران و آم
Gasiorowski & Byrne, 2004) و حمایت از عراق در جنگ تحمیلی اول گرفتاه )(Hiltermann, 2007)  تاا

مااه  ( و اذعان آمریکا به تجهیز اغتشاشات دیGalbraith, 2020چ ۱3۹۸ترور سردار قاسم سلیمانی در سال 
. بررسی مناقشاه (Kaye, 2025) فاای سیاسی ایران استمرار داشته است، ال وی مداخلۀ آمریکا در ۱۴0۴

ها میان دو کشور از سطح منازعات مقطعی فراتار  دهد که اختاف حقوق بشری ایران و آمریکا نیز نشان می
المللی استمرار یافتاه اسات چکریمای، سایمبر و جانهایز،  رفته و در بهتری مداوس از تعارض سیاسی و بین

(؛ همچنین استفاده از ابزارهایی نظیر فشار سیاسی و تحریم اقت ادی، بخشای از ال اوی ۸3 ، ص.۱3۹۸
عنوان راهبرد مواجهه با جمهوری اسامی ایران است چمحهنی و اخاقی امیاری،  مهتمر ایالات متحده به 

یان (؛ با این حال در سطح رخدادی تمرکز اصلی بر تفهیر تااریخی نیهات، بلکاه بار ا۲0۵، ص. ۱۴0۲
سرعت به کانون فشرده توجه عمومی تبادیل  پرسش است که چ ونه یک واقعۀ مشخص در چنین بهتری به

 شد.

 زمانی . فشردگی زمان اجتماعی و هم4-1-4

ای که جامعه با شتابی شادید در گاردش  گونه خ ی ۀ اصلی این وقایع، فشردگی زمان اجتماعی است؛ به
های  ها و شابکه شاود. بازتااب ساریع رخاداد در رساانه اجاه میاخبار، پی یری مهتمر و تمرکز عمومی مو

های اولیه اجتماعی در ساعات و روزهای نخهت پس از وقوع آن، نشان شدت تمرکاز  ارتباطی و نیز واکنش
هاای مختلاف تقریبااً در یاک  زمانی اجتماعی است. افراد و گروه توجه عمومی بود. ویوگی مهم دی ر، هم

زمانی، رخداد را به نقطه عطاف زماانی  رض خبر و پیامدهای آن قرار گرفتند. این همبازۀ زمانی واحد در مع
 یابند. های اولیه حول آن سازمان می تبدیل کرد که واکنش

 . تداوم بازتاب در بازۀ فشرده5-1-4

ای زماانی محادود، اماا فشارده  بودن این واقعه، تداوس بازتاب آن در بازه های رخدادی یکی دی ر از شاخص
ای جنگ رماان، استمرار حمات هوایی و بازتاب اجتماعی پیامدهای انهاانی  است. تداوس پوشش رسانه

های پس از آغاز نیاز همچناان در مرکاز توجاه عماومی بااقی  آن، موجو شد که این واقعه در روزها و هفته
عاادی را مختال  ای ناگهاانی روال بماند. تداوس بازتاب، مکمل گههت اولیه است: رخداد نخهت با ضربه

سازد؛ بر این اساس سطح رخادادی جناگ رمااان  کند و سپس با استمرار توجه، اثر خود را تثبیت می می
شامل چهار مؤلفه اصلی است: وقوع ناگهانی، تمرکز سریع توجه، فشردگی زمان اجتماعی و تاداوس  ۱۴0۴

قعه امنیتای نباود، بلکاه رخادادی صرفاً یک وا ۱۴0۴دهند که جنگ رماان  ها نشان می بازتاب. این مؤلفه
بود که نظم عادی زمان اجتماعی را مختل کرد و بهتری برای پی یری عماومی گهاترده پدیاد آورد؛ باا ایان 
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حال رخداد تا زمانی که در ذهن جامعه معناگاراری نشاود، الزامااً باه حااور اجتمااعی گهاترده منتهای 
 گیرد. شود و این گرار به سطح ادراکی انجاس می نمی

 . سطح ادراکی: از برساختگی حافظه دشمنی تا ذهنیت مقاومت ایرانیان2-4

 . ماهیت سطح ادراکی1-2-4

کناد. در  دهد جامعه رخداد جنگ را چ ونه در ذهن خاود تفهایر و معناگاراری می سطح ادراکی نشان می
های پیشاین و  این سطح، جنگ نه صرفاً یک واقعه نظامی، بلکه موقعیتی است که حافظۀ تااریخی، تجرباه

ت و گهتردگی حاور اجتمااعی در  های هویتی بر نوع ادراک جامعه اثر می چارچوب گرارند؛ بنابراین شد 
های عینی بحران فروکاست، بلکه باید آن را مح ول فرایناد  توان صرفاً به مؤلفه را نمی ۱۴0۴جنگ رماان 

 معناپردازی جمعی دانهت.

 اریخی تقابل. برساخت تصویر دشمن و حافظه ت2-2-4

عنوان دشامن و دی اری در   شدن ت ویر آمریکا به کننده در سطح ادراکی، برساخته های تعیین یکی از مؤلفه
گیارد و هار  های تاریخی شاکل می ذهنیت ایرانیان پس از انقاب اسامی است. این ادراک در بهتر تقابل

ادبیاات رواباط ایاران و آمریکاا، هویات  کناد. در بحران جدید را در امتداد ال وی ذهنی پیشین تفهایر می
بندی شاده و باه بازتولیاد ال وهاای پایادار  اسامی ایران در تقابل با منافع ایالات متحده صاورت-انقابی

رو در ساطح ادراکای  ایان (؛ از۱، ص. ۱3۹۸تخاصم متقابل انجامیده است چکریمای، سایمبر و جانهایز، 
گیری فهام بحاران  گراری میان خود و دی اری نیاز در شاکلمه له صرفاً اختاف سیاسی نیهت، بلکه مرز

 نقش دارد.

 . ساختار خود/دیگری و بازتولید ادراک تهدید3-2-4

دهند کاه ایان نهابت  اند، نشان می مطالعاتی که روابط ایران و آمریکا را از منظر خود و دی ری بررسی کرده
ن امی کاه دی اری باه ناافی هویات بادل شود و ه بندی می بیشتر در قالو دوگانۀ دوست و دشمن صورت

نتیجاه  (. در۶، ص. ۱۴0۱گردد چمنوری، خلیلی و قربانی،  شود، زمینه برای بازتولید ادراک تهدید فراهم می
ای از معاانی پیشاینی، ذهنای و هاویتی شاکل  های امنیتی بر اساس شبکه واکنش اجتماعی در برابر بحران

 را تقویت و فاصله نهبت به دی ری را افزایش دهد.« مای ملی»تواند احهاس نزدیکی به  گیرد که می می

 . الگوی فشار انباشته و تفسیر تاریخی بحران4-2-4

در تحلیل راهبرد چهار دهه تقابل آمریکا با جمهوری اسامی ایران، تأکید شده است که واشن تن از ال وی 
نواد،  ه گرفته است چذوالفقااری و احمادیسازی بهر با سه وجه تحریم، تهدید نظامی و اجماع« لبه پرت اه»

(. این بازنمایی در سطح ادراکی، ت ویر فشار مهتمر و انباشته را در ذهن جامعاه تقویات ۱3، ص. ۱۴0۲
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 نماید. های جن ی را در امتداد تجربه تاریخی از فشار و خ ومت تفهیر می کند و جامعه بحران می

 ی. پیوند ادراک با نظام نمادین و عاطف5-2-4

خورد. واکنش اجتمااعی صارفاً مح اول  طور مهتقیم با سطح عاطفی و نمادین پیوند می سطح ادراکی به 
یاباد. بررسای  تحلیل عقانی نیهت، بلکه از احهاس مه ولیت، همدلی و حهاسیت جمعی نیز قوت می

ربندهای هایی همچاون پارچم ایاران، سا دهاد کاه نشاانه ها و مشاهدات میدانی نشاان می بازنمایی رسانه
هاای هاویتی و فرهن ای  بیت و شعارهای ملی و دینی، تجربۀ بحران را در چارچوب روایت منهوب به اهل

 کنند. جامعه تفهیر می

 های فرهنگی . عواطف جمعی در بستر روایت6-2-4

یابند. بروز ساوگواری عماومی  شده معنا می های عاطفی در قالو ال وهای فرهن ی و نمادین تثبیت واکنش
دهاد کاه  واکنش به شهادت اماس شهید و پیوند آن با ال وی ساوگ شایعی و روایات عاشاورا، نشاان میدر 

شاود. عواطاف  های دینای جامعاه تفهایر می تجربۀ فقدان و تهدید در چارچوب حافظه فرهن ی و روایت
 تندهایی معنادار در چارچوب یک نظاس نمادین مشاترک هها های فردی، بلکه کنش جمعی نه صرفاً واکنش

.(Motamedi, 2026) دهد که جنگ زماانی باه کانش اجتمااعی گهاترده  مجموع سطح ادراکی نشان می در
عناوان تهدیادی معناادار و هاویتی ادراک گاردد. ایان ادراک حاصال  شود که در ذهن جمعی به  منتهی می

که از طریاق آن  های امنیتی و نظاس نمادینی است تعامل حافظۀ تاریخی، ساختارهای خود/دی ری، بازنمایی
یافتن این معانی در عرصه کانش اجتمااعی، در  کند. بررسی چ ون ی عینیت جامعه رویدادها را تفهیر می

 سطح میدانی تحلیل خواهد شد.

 جنبشی . سطح میدان: عینیت خیابان حامی و هم3-4

ه کانش شاده با سطح میدان محل تجهدیابی ادراک ذهنی در فاای عمومی است؛ جایی که تهدید ادراک
ای برای تولید معناا،  شود. در این سطح، خیابان از بهتر منفعل عبور به عرصه فاامند و جهمانی تبدیل می

گاردد. تحلیال حاضار باا  بازتوزیع قدرت نمادین و بازسازماندهی روابط میان کنش ر و حاکمیت بادل می
دهاد چ وناه  نشاان می -نمادین نظم زمانی، نظم مکانی، بدن جمعی و نظم -تمرکز بر چهار مؤلفۀ بنیادین

 واکنش اجتماعی از مرحلۀ ادراک ذهنی عبور کرده و واجد قواعد درونی خاص خود است.

 . نظم زمانی کنش میدانی: از لحظه به استمرار1-3-4

شود، کنش میدانی منطاق  بودن وقوع مشخص می بر خاف سطح رخدادی که با فشردگی زمانی و ناگهانی
دهند تجمعات حامی، بار خااف  های میدانی نشان می حور تکرار و استمرار دارد. دادهزمانی متفاوتی بر م

اند. ایان ال اوی  انتظار افت سریع انرژی جمعای، در قالاو اماواج متاوالی و بازتولیدشاونده ظااهر شاده
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تکرارشونده نه صرفاً مح ول هماهن ی سازمانی، بلکه پیامد نیااز درونای کنشا ران باه بازتولیاد مهاتمر 
بهت ی حاصل از دور نخهات  انرژی عاطفی جمعی است. هر دور تجمع، تاشی برای تثبیت و تعمیق هم

رود. این استمرار زمانی کارکردی دوگانه دارد: از یک سو پیونادهای عااطفی میاان کنشا ران را  به شمار می
عای در برابار حاکمیات مثابۀ سازوکاری برای اثباات پایاداری ارادۀ جم کند و از سوی دی ر به  بازسازی می

شاود کاه  نماید؛ به بیان دی ر تکرار زمانی خود باه ابازاری بارای تولیاد معناای سیاسای بادل می عمل می
 .(Press TV, 2026)یابد  و این حاور فارغ از گرر زمان تداوس می« ما هنوز حاضریم»گوید  می

 . نظم مکانی و کارکرد نمادین خیابان2-3-4

زماان در  حتی بدون سازمان مرکزی و ساختارهای رسمی بهای ، باه شاکلی هم تواند واکنش اجتماعی می
ها و  بهات ی اجتمااعی را شاکل دهاد. میادان فااهای مختلف شهری پدیدار شود و ال اوی فااایی هم

های بروز این واکانش تبادیل شادند؛ فاااهایی کاه از منظار  ترین عرصه های اصلی شهرها به مهم خیابان
های اصلی ظهور زنادگی عماومی و کانش  های فیزیکی، بلکه عرصه ه صرفاً مکانشناسی شهری، ن جامعه

(. فااا بهاتر خنثاای کانش نیهات، بلکاه در اثار Lefebvre, 1991, p. 26شاوند چ اجتماعی محهوب می
شاود. حااور  بهات ی جمعای تبادیل می حاور و تعامل کنش ران اجتماعی به میادان تولیاد معناا و هم

است که از طریق آن جامعه واکنش خاود را باه « اشرال نمادین میدان عمومی»ی جمعی در این فااها نوع
دهاد  زمان تجمعات در شهرهای مختلف نشان می دهد. گهترش هم بحران در معرض دید عمومی قرار می

واکنش اجتماعی از سطح محلی فراتر رفته و به میدانی فاایی در مقیاس ملی تبدیل شاده اسات؛ میادانی 
 گیرد. های اجتماعی در نقاط مختلف کشور شکل می زمان بدن حاور همکه از طریق 

 مثابۀ رسانه مطالبه . بدن جمعی به 3-3-4

گیری بادن جمعای در میادان عماومی اسات. بادن جمعای  ترین ابعاد سطح میادانی، شاکل یکی از مهم
کنناد و از طریاق  یگیرند، فاای شاهری را اشارال م هاست که در کنار یکدی ر قرار می ای از بدن مجموعه

دهاد،  گونه کاه جودیات بااتلر نشاان می نمایند. همان حاور فیزیکی خود پیاس اجتماعی جمعی تولید می
آیند، خود حاور آنها، به بیان اجتماعی و سیاسای تبادیل  ها در فاای عمومی گرد هم می هن امی که بدن

(. میادان Butler, 2015, p. 9کناد چ میها یا مطالباات جمعای را فاراهم  شدن واکنش شود و امکان مرئی می
عمومی صرفاً محل تجمع فیزیکی افراد نیهت؛ حاور افراد در کنار یکدی ر نوعی پیکرۀ اجتمااعی شاکل 

شدن در فاای عمومی، واکنش مشترک جامعه باه بحاران را باه صاورت عینای و  دهد که از طریق دیده می
های عمومی صرفاً محل تجماع فیزیکای  داد در میدانهای جمعی در این رخ کند. بدن فاایی بازنمایی می

های خودرویی و موتاوری و  های گروهی، رژه روی های خیابانی، پیاده افراد نیهت؛ بلکه در قالو راهپیمایی
ها صرفاً اشکالی از حااور  یابد. این کنش های اصلی شهرها بروز می ها و میدان تجمعات شبانه در خیابان
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شدن واکنش اجتماعی و بازتولید پیوندهای جمعی باه شامار  سازوکارهایی برای مرئیفیزیکی نیهتند، بلکه 
تنها انجااس، بلکاه در  شود که در آن کنش اجتماعی ناه ای تبدیل می روند. در این فرایند، خیابان به عرصه می

 آید. برابر ن اه عمومی به نمایش درمی

 . نظم نمادین و زبان مشترک کنش4-3-4

گیرد کاه کاارکرد آن ایجااد زباان مشاترک میاان کنشا ران فاقاد  ی، نظم نمادینی شکل میدر دل بدن جمع
عناوان بیاان ر   سازمان رسمی یا رهبری متمرکز است. نمادهایی نظیر پرچم ملی و نمادهای مرهبی، ناه باه

 صادایی کنناد کاه امکاان هم های مشاترکی عمال می مثابۀ دال  وفاداری صرف به نهادهای رسمی، بلکه به
سازند. اهمیات ایان نظام نماادین در ظرفیات  های متنوع اجتماعی فراهم می عاطفی و هویتی را میان گروه

هاای متناوع  فراگیری بالاتری است که نهبت به نمادهای حزبی یا قومیتی دارد و امکاان پیوناد میاان طیف
برسااخت »نده از نظاس نمادین کند. این کارکرد فراگیرکن های عقیدتی متفاوت را فراهم می کنش ران با پیشینه

از « خاود»( تفاوت مهمی دارد؛ آنجاا نمااد در خادمت مرزبنادی ۴-۲در سطح ادراکی چ« ت ویر دشمن
بخشی باه جماع  بود، حال آنکه در سطح میدانی همان نمادها در خدمت اتحاد درونی و انهجاس« دی ری»

های یکهان بهته به سطح تحلیل چادراکی یاا دهد نماد شوند. این تفاوت نشان می کار گرفته می کنش ران به
 های متفاوت و گاه متاادی ایفا کنند. توانند نقش میدانی( می

 . تصعید عاطفی: از فضای سوگ به فضای حماسی5-3-4

های برجهته پووهش، مشاهده فرایند ت عید عااطفی در کانش میادانی اسات. در پای وقاوع  یکی از یافته
سارعت از  وطنان یا شهادت همراه باوده، فااای غالاو بار تجمعاات به ن همداد دست هایی که با از بحران

محاور تبادیل شاده اسات. ایان گارار، فراینادی  فاای سوگ و ماتم منفعل باه فااایی حماسای و کنش
جای تخلیاه در قالاو عازاداری صارف،   اجتماعی است که در آن احهاس فقدان و اندوه باه-شناختی روان

شود. فاای حماسی سوگ شهادت را باه سارمایه نماادین جمعای  بازتبدیل می بازتفهیر و به انرژی کنشی
دهاد.  کند و انرژی عاطفی حاصل از فقدان را در خدمت تحکیم و تقویت انهجاس جمعی قارار می بدل می

جای  باار باه دهاد وقاایع غم ای در فهم پایاداری کانش میادانی دارد؛ زیارا نشاان می این یافته اهمیت ویوه
 .(Browne & Baskar, 2026) توانند به موتور محرکه تداوس آن بدل شوند ۀ جمعی، میتاعیف اراد

 ی جمعی پراکنده«ما»ای و برساخت  . اتصال رسانه6-3-4

صورت پراکنده و در نقااط جررافیاایی متعادد و بادون همااهن ی   های میدانی مورد بررسی بیشتر به کنش
کناد،  بادل می« جنبشای هم»ای واحد با عناوان  نده را به پدیدههای پراک اند. آنچه این کنش مرکزی رخ داده

های ت ویری همزمان اسات. رساانه فراتار از  های اجتماعی و پوشش ویوه رسانه ها، به نقش میانجی رسانه
شاود کاه کانش فاردی یاا محلای را باه  ای تبادیل می دهنده کند و به سازوکار ات ال رسانی عمل می اطاع
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ای، کنش ر منفرد در یک خیاباان را از  سازد. این ات ال رسانه تر و جمعی مت ل می بخشی از روایت کان
کند. این فرایناد ناه  تری مت ل می ی جمعی گهترده«ما»های مشابه در دی ر نقاط، به  طریق مشاهدۀ کنش

ن ای اسات کاه در آ دهی شابکه شده، بلکه پیاماد خودساازمان تعیین ریزی سازمانی از پیش مح ول برنامه
کند. ایان یافتاه باه طاور مهاتقیم باا مفهاوس  های پراکنده کنش را ایفا می رسانه نقش بافت پیوندی میان گره

جنبشی نه به معنای وحادت ساازمانی، بلکاه باه  در چارچوب نظری پووهش پیوند دارد: هم« جنبشی هم»
ی رساانه در افاق ادراکای ای است که از طریق میانج های پراکنده رزمی معنایی کنش زمانی و هم معنای هم

 گیرند. مشترک قرار می

 . پیوستگی تاریخی: بازتفسیر بحران بر بستر حافظه مقاومت7-3-4

عناوان   رو را ناه باه دهد. کنش ران وضعیت بحرانی پیش سطح میدانی کنش هرگز در خو تاریخی رخ نمی
مشاابه پیشاین چرویادادهای دهاه های  رخدادی منقطع، بلکه در تداوس و پیوست ی با حافظۀ تاریخی تجربه

کنند. این یافتاه باا چاارچوب نظاری وابهات ی باه مهایر در رویکارد نهاادگرایی  ( درک و بازتفهیر می۹0
گرفتاه از  کاررفتاه در تجمعاات کناونی، واس تاریخی همخوانی دارد؛ ال وهای کنشی، نماادین و عااطفی به

اند. از منظار  ته و در حافظه جمعی نهادینه شدهتکرار کنشی است که در رخدادهای مشابه پیشین شکل گرف
های اجتماعی در شرایط بحران بر بهتر حافظۀ جمعای و ال وهاای تااریخی  شناسی تاریخی، کنش جامعه

(. سطح میدانی محل تاقی زمان حال بحاران باا حافظاه ۱۹، ص. ۱۴00یابند چاسمی جوشقانی،  معنا می
بخشای باه کانش حاضار از  دو کارکرد مهام دارد: مشروعیتتاریخی جامعه است. این پیوست ی تاریخی 

های پیشین مقاومت، و تههیل انتقال دانش عملای و راهباردی کانش جمعای از یاک  طریق پیوند با تجربه
نظام زماانی،  -های چهارگانه ساطح میادان  دوره به دوره بعدی بدون نیاز به بازآموزی کامل. تحلیل مؤلفه

ای و پیوسات ی  های ت اعید عااطفی، ات اال رساانه در کنار یافته -نمادیننظم مکانی، بدن جمعی و نظم 
ای اسات کاه از رخاداد  جنبشی، حلقۀ نهاایی زنجیاره دهد که کنش خیابانی حامی و هم تاریخی نشان می

عنوان شکهت موقت نظم نماادین   آغاز و از مهیر ادراک ذهنی عبور کرده است. آنچه در سطح رخدادی به
عنوان بازخوانی معناایی ایان شکهات بازساازی شاد، در ساطح  و در سطح ادراکی به  حاکمیت ثبت شد

یابد. ایان تجهادیابی فراینادی خاقاناه و  مند تجهد می میدان در قالو حاور جهمانی، فاامند و زمان
بخشی مهاتقل اسات و  مولد است که خود واجد منطق درونی، سازوکارهای بازتولید و ظرفیت مشروعیت

برسااخت نظام »بندی نظاری  ناپاریر باه آنهاا، صاورت تقلیل تن اتنگ باا دو ساطح پیشاین، اماا در پیوند 
 کند. را در این پووهش تکمیل می« اجتماعی

 . سطح فرایندی: سازوکار تبدیل بحران به کنش اجتماعی و بسیج جمعی4-4

و میادان باا سطح فرایندی در چارچوب تحلیلی این پووهش، حلقاۀ واساط میاان ساطوح رخاداد، ادراک 
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دهاد  دار تبیین منطق درونی گرار میان این ساطوح اسات و نشاان می سطح پیامدی است. این سطح عهده
یافته بادل  چ ونه یک رخداد بیرونی از مهیر سازوکارهای میاانجی مشاخص، باه کانش جمعای ساازمان

، معناساازی و پاردازش« چ ون ی»وقوع رخداد، بلکه « چرایی»شود. پرسش کانونی در این سطح، نه  می
 تبدیل آن به بهی  جمعی است.

 مثابۀ تمرکزدهندۀ توجه جمعی . گسست اولیه به 1-4-4

ای کاه در ادبیاات ایان پاووهش  شاود؛ لحظاه زا آغااز می هر فرایند بهی  اجتماعی با یک رخداد گههات
معاه بارای جا ۱۴0۴عنوان شکهت در توالی عادی زندگی اجتماعی تعریف شده است. جنگ رمااان  به 

شادۀ روزماره را باه  ایران، صرفاً یک تحول نظامی نبود، بلکه یک شوک ساختاری بود که ساختارهای تثبیت
ای که پایش از ایان  چالش کشید. در این مرحله، رخداد نقش تمرکزدهندۀ توجه جمعی را ایفا کرد و جامعه

ایان تمرکاز ناگهاانی، های روزمره بود، اکنون حول یاک محاور واحاد منهاجم شاد.  درگیر کثرت دغدغه
 رود. های زیرین معنایی به شمار می سازی لایه شرط برای فعال نخهتین پیش

 . بازخوانی ادراکی: از رخداد به تهدید وجودی2-4-4

طاور کاه در چاارچوب   کناد. هماان پس از گههت اولیه، جامعه رخداد را در سطح ادراک باازخوانی می
های  شود و جامعاه آن را باا حافظاۀ تااریخی و تجرباه فهم نمینظری پووهش آمده، هیچ رخدادی در خو 

سارعت از  زند. رخداد جنگ از مهیر بازخوانی حافظه تاریخی و سااختار خاود/دی ری، به پیشین پیوند می
هویتی ترییر ماهیت داد. در این مرحلاه، آنچاه اهمیات فراینادی دارد، -گزارش خبری به تهدیدی وجودی

زیاان خاارج کارده و باه -: تهدید وجودی، پاسد جمعی را از حوزۀ محاسبه سودپیامد این بازخوانی است
 کند. حوزۀ تکلیف هویتی منتقل می

 مثابۀ نیروی پیشران: از آگاهی به ارادۀ کنش  . عاطفه به3-4-4

عناوان نیاروی پیشاران وارد میادان  تنهایی برای بهی  کافی نیهت. در این نقطه، عاطفه باه  ادراک تهدید به
شود. عواطفی مانند خشم، اندوه مقدس و همدلی جمعای، پیونددهنادۀ ذهنیات باه عینیات ههاتند و  می

شاوند. تماایز کاارکردی میاان ادراک و  کنندۀ فعال رهنمون می جامعه را از وضعیت ناظر منفعل به مشارکت
کناد.  پاریر می ا کنشسازد، اما عاطفاه آن ر یابد: ادراک بحران را معنادار می عاطفه در این فرایند اهمیت می

گاهی انتزاعی باقی می شاناختی  های جامعه ماند. ایان یافتاه باا نظریاه بدون لایۀ عاطفی، بحران در سطح آ
 ( همخوانی دارد.Collins, 2004; Jasper, 1997عاطفه چ

 . تثبیت نمادین: از عاطفه پراکنده به کنش هماهنگ4-4-4

هماهنگ، تثبیت نمادین ضاروری اسات. نمادهاا چپارچم،  برای تبدیل ادراکات و عواطف پراکنده به کنش
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مرهبی( ابزارهای رمزگراری بحران ههتند که معناای انتزاعای دفااع را باه آیاین  -سربندها، شعارهای ملی
بهات ی و  کنناد و فارد، حاس هم ها را ایجااد می زمانی واکنش کنند. این نمادها حس هم مشترک تبدیل می

شاود، پایاۀ  شاناخته می« سازی عااطفی هم اس»یابد. این فرایند که به  یز بازمیواکنش مشابه را در دی ران ن
 سازد. هماهن ی اجتماعی بدون نیاز به سازمان رسمی را فراهم می

 یافتگی یافتن در کنش: از بسیج به سازمان . عینیت5-4-4

عماومی و پیوناد باا یافتن در کنش میدانی است. حاور خیاباانی، ساوگواری  نقطه اوج این فرایند، عینیت
یابناد و  ها تداوس می نمادین است. وقتی این کنش -عاطفی -های عاشورایی، تبلور نهایی زنجیرۀ ادراکی آیین

 .(Heiran-Nia & Habibi Doroh, 2026)  دهد می رخ اجتماعی بهی  شوند، می توزیع تری گهترده جررافیای در
یافت ی  گیری ساازمان مادت فراتار رفتاه و باه شاکل هها از ساطح رخادادمحور کوتا در این مرحله، واکنش

انجامند. تمایز مهم این مرحلاه از مراحال پیشاین در آن اسات کاه بهای ، بار  غیررسمی و گاه رسمی می
خاف واکنش عاطفی آنی، واجد منطق راهبردی است؛ منطقی کاه در آن، کنشا ران ناه صارفاً باه بحاران 

 طریق کنش جمعی، بر پیامدهای آن تأثیر ب رارند.  کوشند از دهند، بلکه می واکنش نشان می

 ای . منطق تراکمی فرایند: وابستگی مرحله6-4-4

شارط  دهد که واکنش اجتماعی، فرایندی تراکمی است که در آن هار مرحلاه، پیش سطح فرایندی نشان می
ارد چمحهانی ای با مفهوس وابهت ی به مهیر همخاوانی د ضروری مرحله بعدی است. این وابهت ی مرحله

کننده پیادا  (. اگار ادراک تهدیاد هاویتی صاورت ن یارد، نمادهاا معناای بهای ۱۴0۲و اخاقی امیاری، 
توانند به بهی  پایدار تبدیل شوند و بدون بهی  پایادار،  های خیابانی نمی کنند؛ در غیاب نمادها، کنش نمی

ی، قادرت تبیینای مادل را در برابار یافت ی جمعی وجود ندارد. این منطق تراکما گیری سازمان امکان شکل
کند که تبدیل بحاران باه کانش جمعای،  سازد. سطح فرایندی روشن می عاملی آشکار می رویکردهای تک

 گرانه ادراک، عاطفه، نماد و کنش است. نتیجۀ توالی میانجی

 1404جنبشی در جنگ رمضان  مثابه هم . سطح پیامدها: خیابان به5-4

سطحی این پووهش است. در ایان ساطح،  حلقه زنجیرۀ تحلیلی پن ترین  کمیو تراسطح پیامدی، آخرین 
ی جمعای همبهاته «ما»گیری  حاصل تجمعی سطوح رخدادی، ادراکی، میدانی و فرایندی در قالو شکل

جنبشای در ایان  شاود. هم متخاصم و حااور گهاترده در فااای عماومی آشاکار می« دی ری»در برابر 
شاود؛ در ساطح  آن رخداد تهدیدآمیز در ساطح ادراکای معناگاراری میچارچوب، فرایندی است که طی 

ها و نمادها باه هام  انجامد؛ در سطح فرایندی از طریق رسانه جهت می زمان و هم میدانی به حاورهای هم
رساد  ی جمعای می«ماا»شود و در ساطح پیامادی باه همبهات ی اجتمااعی پایادار و تثبیات  مت ل می
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جنبشی را از مفاهیم مشابه مانناد واکانش جمعای یاا  (. این تعریف، هم۱۴0۲نواد،  چذوالفقاری و احمدی
 رود. جنبشی، پیامد نهایی از مجموع اجزای آن فراتر می کند؛ زیرا در هم بهی  مقطعی متمایز می

 . زنجیره علیّ: از رخداد تا پیامد1-5-4

مینۀ گهترش بازتااب اجتمااعی با فشردگی زمانی و تمرکز ناگهانی توجه عمومی، ز ۱۴0۴اسفند  ۹رخداد 
(. این رخداد در ساطح ادراکای از طریاق حافظاه تااریخی و سااختار خاود/دی ری باه ۴-۱را فراهم کرد چ

(. ادراک مشترک در سطح میادانی باه حااور عینای در فااای عماومی ۴-۲تهدیدی هویتی تبدیل شد چ
هاای پراکناده را در یاک  می، کنشهای مرد ( و سطح فرایندی از طریق رسانه و روایت۴-3ترجمه گردید چ

جنبشی در مراحل پیشاین  ها، هم (. بدون تکمیل هر یک از این حلقه۴-۴زنجیره زمانی به هم مت ل کرد چ
 رسید. ماند و به پیامدهای پایدار نمی متوقف می

 پذیر . پیامدهای مشاهده2-5-4

 سطح پیامدی در دو شاخص اصلی قابل مشاهده است:

ه نه صرفاً تأیید لفظی احهاسی، بلکه بازتعریف شیوۀ بودن جمعای اسات. نخهت، حمایت جمعی ک
ای،  ها در فااای عماومی و ات اال رساانه زمانی معناگراری تهدید، زبان نمادین مشترک، حاور بدن هم

کناد و  ی مشاترک را تقویات می«ماا»دهاد؛ احهااس تعلاق باه  مرزهای اعتماد اجتماعی را گهاترش می
(. ایان ۱3۹۸دهاد چکریمای و همکااران،  راقبتی را در فااای عماومی افازایش میهای همیارانه و م کنش

کند. خیابان دی ار صارفاً مهایر تاردد  حمایت جمعی، رابطۀ میان جامعه و فاای عمومی را بازتعریف می
ای برای بیان و تثبیت هویت جمعی است. دوس، استمرار مشارکت کاه نشاان ر عباور از  نیهت، بلکه عرصه

های متاوالی،  های عماومی در شاو عی به ال ویی تکرارشونده است. تکرار حااور در میادانواکنش مقط
دهند که کانش جمعای  های مشترک، نشان می ها و بازتولید نمادها و آیین های مردمی در رسانه تداوس روایت

سای (. ایان اساتمرار، تفااوت اسا۱۴0۲توان خودبازتولیدی پیدا کرده است چمحهنی و اخاقای امیاری، 
 کند. جنبشی، کنش اجتماعی ظرفیت خودبازتولیدی پیدا می جنبشی با تجمعات مقطعی است: در هم هم

 مثابه پیامد فرایند تراکمی و سازوکار تبدیل جنبشی به . تحلیل نظری: هم3-5-4

ای خودان یخته، بلکاه پیاماد فراینادی تراکمای  جنبشی نه پدیده دهد که هم تحلیل سطح فرایندی نشان می
ای است: از گههت رخدادی آغاز شده، از مهیر باازخوانی ادراکای و پاردازش عااطفی عباور  ندمرحلهچ

کرده، از طریق تثبیت نمادین هماهنگ شده و در قالو کنش میدانی تجهد یافته است. این فرایناد توضایح 
شتراک در فرایناد جنبشی نیازمند سازمان رسمی یا رهبری متمرکز نیهت. انهجاس آن از ا دهد که چرا هم می

(. از منظر نظری، رخداد جناگ ۱۴0۲نواد،  شود چذوالفقاری و احمدی نمادین حاصل می-عاطفی-ادراکی
ای از سازوکار تبدیل تهدید بیرونی باه پیوناد اجتمااعی درونای اسات. تهدیادی کاه  نمونه ۱۴0۴رماان 
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گیری معناا،  ای برای شکل به زمینهجنبشی  توانهت به ترس، پراکندگی یا انفعال منجر شود، در مهیر هم می
ای بااز و مناابع  تاقی تهدید نظامی و هویتی، فاای رساانه -میدان و همبهت ی بدل شد. این بهتر خاص

جنبشی را فراهم کرد؛ با این حال تحقق آن مهتلزس عبور از هر پن  ساطح  شرایط تحقق هم -نمادین موجود
گیری پیوندی تازه میان جامعه، فاای عمومی و امار سیاسای  جنبشی در شکل تحلیلی بود. پیامد نهایی هم

ی جمعای «ماا»نهفته است. در این پیوند، تهدید بیرونی به بهتری برای بازتولید انهجاس اجتماعی و تثبیت 
و « خاود»گاردد کاه در آن هویات جمعای و مرزهاای  شود و خیابان به فاایی سیاسی بادل می تبدیل می

جنبشی، با تأکیاد بار پیوناد ساطوح  دهد که مفهوس هم . این تحلیل نشان میشوند بازتعریف می« دی ری»
ای برای مطالعه کانش جمعای در  مختلف کنش اجتماعی و منطق تراکمی گرار از رخداد به پیامد، افق تازه

 گشاید. جوامع معاصر می

 گیری  . نتیجه5

هاای اجتمااعی  بازخوانی کنش، به «جنبشی هم«  بندی نظری مفهوس پدیده پووهش حاضر با هدف صورت
ویاوه   هاای موجاود، باه دهاد کاه چارچوب ها نشان می رخدادی پرداخت. یافته  ایران در پیوند با یک بحران

هایی کاه در پاساد باه تهدیاد بیرونای و ناه در تقابال باا  نظریۀ ناجنبش آصف بیات، برای تبیین کنش ری
بندی مفهاومی  د. ایان کاساتی، ضارورت صاورتگیرند، کفایت تحلیلی ندارن ساختار حاکمیتی شکل می

ها در پن  سطح صورت گرفت. در ساطح رخاداد،  سازد. در این پووهش، تحلیل داده مهتقلی را آشکار می
عناوان محارک آغاازین شناساایی شاد؛ بحرانای کاه بار خااف   ( به۱۴0۴بحران بیرونی چجنگ رماان 

وجاودی -های اجتماعی ایاران، مااهیتی امنیتای محور رای  در تحلیل محور یا سیاست های معیشت بحران
عدالتی نهبت به حاکمیات، بلکاه بار  داشت. در سطح ادراک، کنش ران اجتماعی نه بر اساس احهاس بی

دهی خودان یخته روی آوردند. در سطح میدان، خیاباان  مبنای ادراک مشترک از تهدید خارجی، به سازمان
هت ی حمایتی تبدیل شد؛ تحولی که مهتلزس باازتعریف مفهاوس ب از فاای رویارویی با قدرت به فاای هم

های جمعی بدون رهباری متمرکاز و از  در چارچوب بیات است. در سطح فرایند، کنش« سیاست خیابان»
ای،  هاای شابکه بودن، بر خاف تفهیرهای رای  از جنبش های افقی شکل گرفت، اما این افقی طریق شبکه

نشد. در سطح پیاماد، ایان کنشا ری باه تحکایم پایادار انهاجاس اجتمااعی گری سیاسی منتهی  به مطالبه
های پووهش نشاان داد  یافتهانجامید، بدون آنکه لزوماً بیان ر یکپارچ ی هویتی یا عقیدتی کنش ران باشد. 

ال ویی متمایز از کنش ری جمعی است که در آن جامعه نه در تقابل با سااختار، بلکاه « خیابان حامی»که 
مثاباۀ  شاود، باه  نامیاده می« جنبشای هم»یابد. آنچه در این پووهش،  سد به تهدید بیرونی سازمان میدر پا

آوری منفعاناه،  شده از جنبش اجتماعی و نه صرفاً تاب بندی نظری مهتقل، نه شکلی تاعیف یک صورت
ر گاردآوری های شارایط جن ای د ای خود است. با وجاود دشاواری بلکه ال ویی با منطق درونی و مرحله
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های معتبر، امکان گردآوری منابع غنای را در تکمیال مشااهدات  های خبری رسانه های طولی، گزارش داده
شده، ابعاد معنایی کنش ری فاایی را در بهاتر بحاران رخادادی  میدانی فراهم ساخت. تحلیل کیفی انجاس

پااریری مفهااوس  ی، تعمیممورد ای میااان تواننااد بااا رویکاارد مقایهااه هااای آتاای می آشااکار کاارد. پووهش
هاای  های طبیعی گهترده یاا درگیری نظیر بحران -را در بهترهای مشابه ادراک تهدید بیرونی « جنبشی هم»

آوری  تااب»بیازمایناد و مرزهاای مفهاومی آن را در برابار مفااهیمی چاون  -امنیتی در کشورهای همهاایه
بهات ی  نشاان داد کاه هم ۱۴0۴رماان با دقت بیشتری ترسیم کنند. جنگ « همبهت ی ملی»و « جمعی

دهی نظام اجتمااعی عمال  مثابۀ عاملی معنابخش در شاکل تواند به  اجتماعی در بهتر بحران رخدادی می
 سازد. محور برجهته می ای که جای اه سرمایۀ اجتماعی را در حکمرانی بحران کند؛ یافته
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 ع        اب           ن   م

های اعتراضات سیاسی در ایران طی یک دهه اخیر از منظار اقت ااد  تحلیل اقت ادی ریشه(. ۱۴0۴استوار، س؛ عینی، س. چ
 .۲3۸-۲۱۷(، ص. 1چ8، الملل مطالعات اقت اد سیاسی بین سیاسی.

پاووهش شناسی تاریخی؛ الزامات و کارکردهاای آن.  گیری جامعه های شکل بررسی زمینه(. ۱۴00اسمی جوشقانی، ز. چ
 .3۴-۱۷ (، ص.۶چ2 در آموزش تارید،

 نا. . ف. صادقی چمترجم(. بیدهند زندگی همچون سیاست: چ ونه مردس عادی خاورمیانه را ترییر می (.۱3۹0بیات، آ. چ
 . ا. نبوی چمترجم(. تهران: نشر شیرازه.های خیابانی: جنبش تهیدستان در ایران سیاست (.۱3۹۹بیات، آ. چ
 چمترجم(. تهران: بی دل. . ش. کریمیانقاب را زیهتن (.۱۴03بیات، آ. چ
 ک. صفری چمترجم(. تهران: نشر شیرازه.طبقه، سیاست و نظریه اجتماعی.  (.۱۴03بیات، آ. چ
 . ا. نبوی چمترجم(. تهران: نشر شیرازه.های خیابانی؛ جنبش تهیدستان در ایران سیاست (،1379بیات، آ. چ

عاملیت در تحلیل آصف بیات از اعتراضات فرودساتان  عن ر(. ۱۴0۴تکی، آ. چ پور کاکرودی، س؛ محمدی قلعه پنجعلی
 .۴۹۵-۴۶۱ص.  ،(۵۷چ16، پووهی فرهن ی جامعه در خاورمیانه.

 پووهی فرهن ای، جامعاهناجنبش زنان و ترییر در مناسبات اجتماعی در ایاران. (. ۱3۹۹حهنی، ر.؛ اخوان کاظمی، س. چ
 .۸۸-۶۱(، ص. 37چ11

 نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما درباره شارکت ماردس در تجمعاات شابانه. (.۱۴0۵تیر  ۲خبرگزاری صدا و سیما چ
 https://www.irib-news.ir/00OTiY  قابل دسترس در:

شناسای  محیط استراتوی چهار دهه تقابل آمریکا با جمهوری اساامی ایاران.(. ۱۴0۲نواد، ح. چ ذوالفقاری، س.؛ احمدی
 .3۴-۹(، ص. 4چ7 راهبردی جمهوری اسامی ایران،

اجتماعی اخیر در ایران از منظر نظریاه سیاسات خیاباان.  -تحلیل اعتراضات صنفی (. ۱۴0۱سردارنیا، خ.؛ البرزی، ه. چ
   .۱۵0-۱0۷، ص. (۴0چ۱۱، های راهبردی سیاست پووهش

 .(۱۴0۱تاا  ۱3۹۶گری صانفی فرهن یاان چ شناسای مطالباه آسیو(. ۱۴03نواد، غ.ر. چ سردارنیا، خ.؛ البرزی، ه.؛ فاتحی
 .۱۵۸-۱۲۵ص (، 3چ19، پووهشنامه علوس سیاسی

هااای اجتماااعی و دگرگااونی  هااا / ناجنبش سیاساات زیهاات جنبش خرده(. ۱۴03زاده مرزبااالی، س.؛ آسااه، ف. چ عباااس
 .33۷-33۶(، ص 24چ13 شناسی معاصر، های جامعه پووهشدموکراتیک. 

سیاسی  های رهیافت ان و آمریکا؛ هویت یا قدرت.(. مناقشه حقوق بشری ایر۱3۹۸کریمی، س.؛ سیمبر، ر.؛ جانهیز، ا. چ
 .۱۱0-۸۱(، ص ۵۸چ۱0 المللی، و بین

کیاد بار (. ۱۴0۲محهنی، س.س.؛ اخاقی امیری، ح.ع. چ تقابل ایران و آمریکا از ابتدای انقااب اساامی تااکنون باا تأ
   .۲۲۸-۲03(، ص 48چ17، مطالعات فقه اسامی و مبانی حقوقرویکرد حقوقی و سیاسی. 

مطالعاات (. تأثیر برجاس بر روابط ایران و آمریکا از منظر خاود و دی اری. ۱۴0۱نوری، س.ع.؛ خلیلی، ر.؛ قربانی، س. چم
 .۲0-۱(، ص ۱چ۱ فرهنگ دیپلماسی،
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Abstract 

The primary objective of this study is to examine the relationship between “social 

communication” and “collective identity” as two fundamental pillars of the realization of 

religious democracy. Within this framework, the study seeks to demonstrate that the mere 

individual and quantitative presence of people in political and social arenas is insufficient 

for achieving religious democracy. Rather, what distinguishes this model of democracy 

from other democratic paradigms is its emphasis on the “collective identity” of the people 

as a meaningful and integrated whole. Accordingly, the ultimate objective of the study is to 

explain how the social communication system can be reconstructed and revitalized in such 

a way as to facilitate the formation of this collective identity and, ultimately, actualize  
the theoretical capacities of religious democracy for state-building and system-building 

grounded in popular agency. More precisely, by focusing on the communicative dimension, 

the study seeks to propose an operational strategy for moving from the existing condition—

characterized by a qualitative decline in social communication—to a desirable condition in 

which communication serves as a medium for producing shared meaning and collective 

solidarity. The central problem of this study arises from an apparent contradiction in the 

social context of contemporary Iran. On the one hand, the theory of religious democracy, as 

the foundation of the Islamic Republic, places strong emphasis on the role and collective 

will of the people in determining their own destiny and regards its realization as dependent 

upon the active participation of “the people with a collective identity.” On the other hand, 

empirical evidence indicates that the quality of social communication has declined, while 

people, despite their apparent engagement in extensive and numerous social networks, are 

increasingly moving toward individualism. This situation gives rise to the central question 

of the article: Under conditions in which the foundations of social communication have 

deteriorated in quality and become increasingly superficial, how can the capacity of the 

people, understood in its collective sense, be harnessed for system-building and state-

building? In other words, the fundamental issue is whether a meaningful relationship exists 
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between the existing system of social communication and the possibility of forming the 

collective identity required by religious democracy, or whether the two stand in opposition 

to one another; and, if this relationship has been disrupted, what strategies can be adopted 

to reconstruct it? This study seeks to provide a theoretical and practical response to this 

problem by identifying the factors underlying the decline of social communication—

including modernity, industrialization, and the dominance of cyberspace—as well as the 

fundamental differences between patterns of communication in traditional and modern 

societies. This study adopts a qualitative approach and employs a descriptive-analytical 

method. First, the conceptual framework of the study was developed through a systematic 

review and examination of the relevant theoretical literature on religious democracy, 

collective identity, and social communication. At this stage, data were collected through 

documentary and library-based research, focusing on authoritative domestic and 

international sources. Second, drawing on Ferdinand Tönnies’s theory of “Gemeinschaft 

and Gesellschaft” as its theoretical framework, the study analyzes transformations in the 

communication system of contemporary Iran. The theory was selected because Tönnies 

clearly distinguishes between two forms of human will—organic/natural will versus 

rational/arbitrary will—and between two forms of social bonds—community based on 

natural solidarity versus society based on contract and self-interest. These distinctions 

correspond closely to the research problem, particularly the differences between traditional 

and modern systems of communication. Third, using logical analysis and theoretical 

reasoning, the descriptive findings are interpreted within the framework of Tönnies’s 

theory. The study then derives and formulates strategies for revitalizing social 

communication, with emphasis on two principal dimensions: “the transition from a 

transmission-oriented approach to a ritual-oriented approach to communication” and 

“attention to state-building grounded in popular agency.” The findings of this study 

indicate that the system of social communication in contemporary Iran has undergone a 

fundamental transformation from the “community” model toward the “society” model. In 

other words, forms of communication grounded in organic will, shared emotions, kinship, 

neighborhood ties, and tradition-based friendship have gradually given way to forms of 

communication that are rational, contractual, superficial, and based on individual and 

instrumental interests. This transformation, driven primarily by processes of modernization, 

industrialization, urbanization, and, above all, the growing dominance of cyberspace with 

its networked and fluid characteristics, has resulted in Iranian individuals, despite having 

numerous and extensive connections across virtual social networks, operating at a more 

individualistic and isolated level than in the past. The consequence of this process is the 

loss of society’s capacity to generate a “shared message” and “collective meaning,” 

whereas religious democracy fundamentally requires such a shared message to realize 

itself—a message that must emerge from a living, dynamic system of social 

communication grounded in internal solidarity. In other words, although modern social 

networks have expanded communication quantitatively, they have not only failed  

to contribute qualitatively to the formation of collective identity but, by reinforcing 

individualism and an instrumental, profit-oriented outlook, have also created conditions for 

the disruption of the social bonds required by religious democracy. Accordingly, the 

findings of the study indicate that there is a direct and meaningful relationship between  
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the decline of solidarity-based social communication (the “community” model) and the 

inability to realize religious democracy. Based on the findings and analyses, this study 

concludes that revitalizing the system of social communication should not be regarded  

as a secondary option, but rather as a fundamental and indispensable pillar for realizing 

religious democracy in contemporary Iran. To achieve this objective, two key strategies are 

proposed. First, there should be a shift from the transmission model of communication—

which views communication merely as the transmission of a message from a sender to a 

receiver—to the ritual model of communication, which understands communication as 

participation in a shared ritual and the reproduction of collective bonds. This shift can help 

redefine the role of media and communicative spaces, transforming them from instruments 

of information dissemination into platforms for strengthening social solidarity. Second, 

state-building should be reconceptualized on the basis of popular agency. This means that 

the process of system-building should not proceed solely from the top down through 

governing institutions; rather, it should be pursued by activating collective will and 

empowering social actors at both the local and national levels. 

 

Keywords: Religious democracy, social communication, Ferdinand Tönnies, 

Gemeinschaft; Gesellschaft; ritual model of communication; state-building. 
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 1سالاری دینیاحیای نظام ارتباطات اجتماعی؛ رکن تقویت مردم

 احمد اولیایی

 ahmad.olyaei@gmail.comطالعات عدالت اجتماعی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران. استادیار، گروه م

 دهیچک

عناوان رکان   گیری هویات جمعای باه هدف اصلی این پووهش، تبیین نهبت میان نظاس ارتباطات اجتماعی و شکل
ساالاری  کاه نشاان دهاد تحقاق مردس سالاری دینی در جمهوری اسامی ایران است. مقاله در پی آن اسات بنیادین مردس

شود، بلکه به هویت جمعی مبتنی بر نظاامی از ارتباطاات زناده و پویاا نیااز  دینی، صرفاً با حاور فردی مردس میهر نمی
اش بارای  توان از ظرفیت مردس با معنای جمعی گیرد که چ ونه می دارد. مه له اصلی پووهش از این پرسش سرچشمه می

که ارتباطات اجتماعی آنها دچار افول کیفی شده اساتب ایان افاول ناشای از  حالی سازی بهره برد، در سازی و دولت نظاس
شدن و سیطرۀ فاای مجازی، انهان ایرانی را در عین گهترش کمی ارتباطات، به فردیت فروبرده اسات.  مدرنیته، صنعتی

و « اجتمااع»گیری از نظریۀ فردیناند تونیس چتماایز  هتحلیلی و با بهر -این مقاله با رویکردی ارتباطاتی و با روش توصیفی
دهاد کاه ارتباطاات  نتاای  پاووهش نشاان می .به تحلیل تحول نظاس ارتباطی در ایران معاصر پرداختاه اسات«( جامعه»

تاه چارادۀ عقانی و خودکامه( تحول یاف« جامعه»چارادۀ ارگانیک و طبیعی( به سوی « اجتماع»اجتماعی در ایران از ال وی 
ساالاری  کاه مردس حالی است. جامعۀ مدرن با ارتباطات سطحی و مبتنی بر منفعت، قادر به تولید پیاس مشترک نیهات؛ در

گیری نهایی مقاله بر ضرورت احیای ارتباطات اجتمااعی از دو  مثابۀ تولید پیاس مشترک نیاز دارد. نتیجه  دینی مشارکت را به
کید دارد: گرار از رویکرد  سازی مبتنی بار فاعلیات  انتقالی به رویکرد آیینی در ارتباطات، و توجه به مفهوس دولتراهکار تأ
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 مقدمه

های سیاسای برآماده از انقااب اساامی ایاران، باه  تارین نظریاه سالاری دینی به عنوان یکی از مهم مردس
ال ویی بومی و بدیل برای دموکراسی غربی تبدیل شاده اسات. وجاه تماایز اساسای ایان نظریاه باا دی ار 

ای کاه ماردس ناه  است؛ به گونه« حاکمیت مردس»و « حاکمیت الهی»بر  سالار، تأکید توأمان های مردس نظاس
هاا و احکااس دینای، نقشای محاوری در تعیاین سرنوشات  در تقابل با دین، بلکه در درون چارچوب ارزش

ساالاری دینای مرفاول  هاای سیاسای از مردس کنند؛ با این حال آنچاه در بهایاری از تحلیل خویش ایفا می
ماورد نیااز ایان نظریاه اسات؛ باه « هویت جمعای»بخش  ازوکارهای ارتباطی تحققماند، بهترها و س می

سالاری دینی، صرفاً یک پرسش سیاسی یاا حقاوقی نیهات، بلکاه  در مردس« مردس»عبارت دی ر پرسش از 
اهمیت پرداخت به ایان مها له از آن روسات کاه تجرباۀ  .شناختی و ارتباطاتی است پرسشی عمیقاً جامعه

ماردس فعاال باوده و ارتباطاات « هویات جمعای»اسامی نشان داده است در مقاطعی که  تاریخی انقاب
ساالاری دینای توانهاته اسات  اجتماعی از عمق، همبهت ی و کانش جمعای برخاوردار باوده، نظااس مردس

های خود را به نمایش ب رارد. اما در مقابل، زمانی که این هویت جمعی تااعیف شاده و  بالاترین ظرفیت
ی نظااس باا کارآمادمحوری رهنمون شاده،  گرایی و منفعت ت اجتماعی به سمت فردگرایی، سطحیارتباطا

رو شناخت وضعیت کناونی ارتباطاات اجتمااعی در ایاران و نهابت آن باا  این چالش مواجه شده است؛ از
اس باه ای، بلکه ضرورتی راهبردی برای بقا و تعمیاق ایان نظا سالاری دینی، نه یک مه له حاشیه نظریۀ مردس

 رود.  شمار می
مه له اصلی مقاله حاضر این است که ارتباطات اجتماعی در ایران امروز وضعیت مطلوبی نادارد و از 

کناد. ایان مها له در تحاولات عمیاق سااختاری  سالاری دینی پشتیبانی نمی هویت جمعی مورد نیاز مردس
گفتنای اسات ایان  ن معاصر راه یافته اسات.شدن و عقانیت ابزاری به ایرا ریشه دارد که با مدرنیته، صنعتی

های حااور  سالاری دینی چمانند تفکیک قوا، حق انتخاب، شیوه حقوقی مردس -پووهش به مباحث سیاسی
متمرکاز « هویت جمعی مردس»شناختی  پردازد و تنها بر بُعد ارتباطاتی و جامعه مردس در انتخابات و...( نمی

ری از نظریااۀ فردینانااد تااونیس بااه عنااوان یکاای از تأثیرگاارارترین گیاا کوشااد بااا بهره اساات. ایاان مقالااه می
پردازان گرار از اجتماع به جامعه و تحولات جوامع و مدرنیته، و نیز باا تکیاه بار مفااهیمی همچاون  نظریه

ساازی، افاق جدیادی بارای تحلیال و بهباود وضاعیت  رویکرد آیینی در ارتباطات چجیماز کاری( و دولت
 سالاری دینی در ایران ب شاید. هدف پشتیبانی از مردسارتباطات اجتماعی با 

 پیشینه پژوهش. 1

هاا در جادول  های متعددی انجاس شاده اسات. برخای از ایان پووهش سالاری دینی پووهش در مورد مردس
 ( آمده است.1شماره چ
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 پیشینه پژوهش -1جدول 

 توضیح نویسنده نام اثر قالب

 کتاب

سالاری دینی از  مردم
الله  آیتمنظر حضرت 

 ای خامنه

 سعیدی
(1391) 

الله  سالاری دینی با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت کتاب به چیستی و ابعاد مردم
 پردازد. ای می خامنه

 سالاری گذار به مردم کتاب
بشیریه 

(1403) 

های نظری و تاریخی گذار به  کتاب حاضر در مقالات مختلف به زمینه
های سیاسی و  گذار به دموکراسی، زمینههای  سالاری، موج جدید نظریه مردم

 دموکراسی،  های غیر دموکراتیک و گذار آنها به اجتماعی فروپاشی، رژیم
 کارکرد اپوزیسیون در گذار به دموکراسی، و چند موضوع دیگر پرداخته است.

 مقاله

سالاری دینی و  مردم
ساختار اجتماعی جامعۀ 

 اسلامی امت

الهدی  علم
(1382) 

پردازد، از  سالاری دینی می ز آن جهت که به جایگاه مردم در مردماین مقاله ا
های این تحقیق است؛ اما به زوایای ارتباطات اجتماعی و هویت جمعی  پیشینه
 ای ندارد. اشاره

 مقاله

الگوی حکمرانی مردمی 
در فضای مجازی 
مبتنی بر نظریه 

 سالاری دینی مردم

بشری خاوه 
اللهی  و نصر

(1403) 

لی این پژوهش، دستیابی به الگوی مطلوب مشارکت مردم در مسئله اص
حکمرانی فضای مجازی و سؤال اصلی آن نیز بدین صورت است: بر اساس 

سالاری دینی، الگوی مطلوب حکمرانی فضای مجازی  مبانی نظری مردم
 چیست؟

 مقاله

پردازی  الگوی جامعه
سالاری دینی  نظام مردم

بر اساس بیانیه گام دوم 
 اسلامی انقلاب

محمودپناهی 
(1402) 

پردازی در بیانیه گام دوم چه  پرسش اصلی این است که الگوی جامعه
 هایی دارد؟ شاخصه

 مقاله 
Social Media, 

Democracy, and the 

Popular Public Sphere 

Sander 
(2025) 

پردازد. بحث در  این مقاله به تفاوت حوزۀ عمومی و دموکراسی می
نیست، اما از این جهت که حوزه عمومی با بحث ارتباطات  سالاری دینی مردم

تواند این مقاله پیشینه این تحقیق باشد. نویسنده  اجتماعی قرابت دارد می
 کند. های اجتماعی برای دموکراسی اشاره می بیشتر به ظرفیت شبکه

میت مردس و نقش آنها به اه سالاری دینی، سالاری و مردس آثار فوق فارغ از پرداختن به بحث مردسعموس 
اند، اما هیچ اثری یافت نشد که از زاویه ارتباطات اجتماعی باه ایان موضاوع بن ارد. اساسااً  نیز اشاره کرده

کناد باه نااس ارتباطاات  ساالاری دینای اشااره می نوآوری این مقاله در این است که به ضرورتی بارای مردس
 سالاری دینی باشد.  تواند پاشنه آشیل مردس تماعی میاجتماعی؛ به عبارت دی ر ضعف در نظاس ارتباطات اج

 چارچوب مفهومی. 2

رو بایش از  ایان کوشیم از مجموع مفااهیم مارتبط باا بحاث باه هادف خاود برسایم؛ از در این تحقیق می
کوشاد جهاان اجتمااعی را بار  نیاز است. چارچوب مفهاومی می 2به چارچوب مفهومی 1چارچوب نظری

                                                                 
1. Theoretical Framework. 

2. Conceptual Framework. 
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(؛ به عباارت ۲۲0، ص. ۱3۹۶بلیکی، مرتبط یا یک طرح مفهومی نمایش دهد چحهو آرایشی از مفاهیم 
نیهات، بلکاه  1انداز محقق در این پووهش تنهاا یاک نظریاه شود، چشم چند از نظریه استفاده می دی ر هر

ساازد.  چاارچوب مفهاومی ماورد نظار را می 2آرایشی از مفاهیم است کاه در قالاو یاک گفتماان علمای
ناه فقاط در « ساالاری دینای مردس»فارض اساتوار اسات کاه  پووهش بار ایان پیش چارچوب مفهومی این

یابد؛ بار ایان اسااس پان  لایاۀ  نهادهای صرفاً رسمی، بلکه در کیفیت مناسبات ارتباطی جامعه تحقق می
 دهند: تحلیلی زیر، شبکۀ مفهومی مقاله را شکل می

 در اندیشۀ اسلامی )لایه مبنایی(« مردم» .1-2

باار « ماردس»سالاری دینی، واژۀ  ش این چارچوب، لایه مبنایی در تعریف مردس است. در مردسترین بخ مهم
ویوه پاس از  دموکراسای دارد. در سانت غربای، باه -معنایی متفاوتی با مفهوس مشابه خود در گفتمان لیبرال

رارداد شاود کاه باا قا ای از آحااد مهاتقل و عاقال اطااق می بیشتر به مجموعاه« مردس»ع ر روشن ری، 
کنند. در این ن اه، اصالت با فرد است و جماع، اماری  اجتماعی، حاکمیت را به نمایندگان خود واگرار می

اماا در اندیشاۀ سیاسای (. ۴۵، ص. ۱۴0۱شود چلاک،  های فردی تلقی می اعتباری و ناشی از تجمیع اراده
ریم باه جاای تأکیاد بار بدون داشتن هویت جمعی، موضوعیت چنادانی نادارد. قارآن کا« مردس»اساس، 

تکیه دارد که هر یک بار ناوعی وجاود « جماعت»و « امت»، «قوس»، «ناس»، بر مفاهیمی همچون «افراد»
در آیات متعددی در مقااس خطااب باه کال جامعاه « ناس»کنند؛ برای نمونه واژۀ  جمعی اصیل دلالت می

دهد که قیااس باه  نشان می( ۲۵چحدید،  «بِالْقِهْطِ  اسُ لِیقُوسَ النَّ »انهانی یا مؤمنان به کار رفته است. آیه شریفه 
باه عناوان یاک کال « نااس»قهط چبرپاداشتن عدالت( یک وظیفۀ جمعی است که تنها با کنش هماهناگ 

یاباد؛  معناا نمی« قیااس جمعای»صرفاً به افاراد پراکناده تفهایر شاود، مفهاوس « ناس»شود. اگر  ممکن می
خطاب به فرد است، تحقاق آن جاز در  (۱۷چلقمان،  «عْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأْمُرْ بِالْمَ »همچنین هرچند آیۀ 

در قرآن نیز بر هویتی جمعی دلالت دارد کاه « قوس»واژۀ  .یک شبکه ارتباطی و هویت جمعی ممکن نیهت
ا اِنَّ »دارای اراده، سرنوشت مشترک و مه ولیت اخاقای اسات. آیاه  اهَ لَا یُ اللَّ اقَارُ مَاا بِ رَیِّ ای یُ وْسٍ حَتَّ رُوا مَاا رَیِّ

زناد چقرائتای،  پیوناد می« قاوس»صراحت رابطۀ ترییر سرنوشت را به کانش جمعای  به( ۱۱چرعد،  «بِأَنْفُهِهِمْ 
نیاز « امات»در قرآن کاریم از واژۀ  (.۱۴۱، ص. ۱0، ج. ۱3۷۴  ؛ مکارس شیرازی، 3۲۵، ص. ۴، ج.۱3۸۸

هاای باارز تعریاف امات اسات.  جهتای از ویوگی همتوان به این هویت جمعی پی بارد. همااهن ی و  می
ت یعنی مجموعۀ انهان»گوید:  می  ای الله خامنه آیت هایی که در یک جهت، به سوی یک هدف، با یاک  ام 

قیم کنند؛ ما این ان یزه دارند حرکت می (. ماردس را 31/6/1403چمقاس معظم رهباری، « جور نیهتیم، ما متفر 
                                                                 

1. Theory. 

2. Scientific Discourse. 
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کنناد،  اجتمااعی فعالیات می -دهند یا به صاورت فاردی در نظااس سیاسای می نباید به افرادی که فقط رأی
تنهایی یاک واحاد سیاسای اسات و هویات جمعای، صارفاً برایناد رأی  تقلیل داد. در این ن اه، هر فرد باه

طور که تأکیاد شاد، ماردس در ادبیاات   گرایی آشکار دربارۀ مردس است. همان اکثریت است. این یک تقلیل
تأکیاد زیاادی « وحادت کلماه»نیاز بار  ان انقاب اسامی هویت جمعی دارند. اماس خمینیدینی و بزرگ

ای  (. تحلیال ایان واژه از منظار ارتباطاات فرصات جداگاناه55، ص. 6، ج.1387داشتند چاماس خمینی، 
توان در پرتاو پیااس  گوییم هم وحدت نشان هویت جمعی است و هم کلمه را می اجمال می طلبد؛ اما به می

 ارتباطات تحلیل کرد. و

 نقش ارتباطات اجتماعی در تولید و بازتولید هویت جمعی )سازوکار حل( .2-2

چارچوب مقاله بر اساس نقش ارتباطاات اجتمااعی در بازتولیاد هویات جمعای باه سامت حال مها له 
اعی رود. هویت جمعی امری ثابت و یکباره نیهت؛ بلکه فراینادی پویاا و وابهاته باه ارتباطاات اجتما می

است؛ به عبارت دی ر ارتباطات اجتماعی به معنای تبادل پیاس میان افاراد جامعاه باه صاورت همیشا ی از 
دانشامند علاوس سیاسای آمریکاا و نویهانده  1سازد. بنادیکت اندرساون، آحاد مردس یک هویت جمعی می

2،های ت وری جماعتکتاب 
نای نمای داناد و ای را که اعاای آن یکدی ر را نشناسند، واقعی و عی جامعه 

(. ارتباطاات اجتمااعی ایان ۴0، ص.۱3۹3معتقد است این جامعه، تنها در اذهان وجود دارد چاندرسون، 
در جامعه ایاران، پاس از انقااب کند.  جماعت ت وری را به یک جامعه پویا با هویت اجتماعی تبدیل می

اسات: نخهات، کاارکرد  اسامی، ارتباطات اجتماعی دو کارکرد عماده در حفاظ هویات جمعای داشاته
بهمان، نمااز جمعاه، دعاای ندباه(؛ دوس، کاارکرد  ۲۲ها چمانند راهپیمایی  معناسازی مشترک از طریق آیین

های اخیار، تحاولاتی مانناد  ها(. اماا در دهاه کنندگی برای مقابله با تهدیدها چجنگ تحمیلای، فتناه بهی 
ی ات، باازار سانتی( و غلباه عقانیات گهترش فردگرایی دیجیتال، تاعیف نهادهاای میاانی چمهاجد، ه

به عنوان یک هویات جمعای تاا زماانی کاه « مردس»تر  ابزاری، این فرایند را مختل کرده است؛ به بیان دقیق
باه « ماردس»شادن ایان ارتباطاات،  وار و عمیق برقرار باشد، زنده است. باا سهت ارتباطات اجتماعی انداس

 ابد.ی تنزل می« آحاد»نهایت به  و در« جمعیت»

 انقلاب اسلامی؛ احیای مفهوم مردم در عصر مدرن )نقطه عطف تاریخی از حیث امکان( .3-2

توجه به تجربۀ ارتباطات اجتماعی و هویت جمعی در انقاب اسامی، رکن ماا در چاارچوب مفهاومی از 
رنوشات حیث بازتولید امکان احیای ارتباطات است. احیای نقش فعال و جمعی مردس در فرایناد تعیاین س

ضامن ارائاۀ  ینیها و ثمرات انقاب اسامی بود. اماس خم ترین ویوگی اجتماعی خود یکی از مهم -سیاسی
                                                                 

1. Benedict Anderson. 
2. Imagined Communities (1983). 
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کارد. ایان  هاا تأکیاد می نظریۀ ولایت فقیه و حکومت اسامی، در عین حال بر رأی ملت و مشاارکت توده
هویات »ر هماان ن ااه باه تلفیق، بهیاری از روشنفکران مهلمان را متحیر سااخت. اماا راز ایان تلفیاق د

شان چکه یاک عمال فاردی اسات(،  سالاری دینی، نه صرفاً به دلیل رأی نهفته است. مردس در مردس« جمعی
واقاع نظااس جمهاوری  بخش نظااس ههاتند. در ، مشروعیت«امت»شان به مثابۀ  بلکه به دلیل هویت جمعی

یعنی حکومتی کاه هام از ماردس و هام  است؛« سالاری دینی مردس»اسامی، به تعبیر رهبر معظم انقاب، 
توانناد حاکمیات  برای مردس و هم منطبق با دین است؛ اما این مردس اگر فاقد هویت جمعای باشاند، ناه می

های مبارزاتی پیش از پیاروزی،  در سال .توانند از آن پشتیبانی کنند دینی را به طور کامل محقق کنند و نه می
باود: اقشاار مختلاف چباازاری، دانشا اهی، روحاانی، کاارگر،  هویت جمعی مردس باه اوج خاود رسایده

های دینی( ذیل یک هدف مشترک متحد شدند. این اتحااد، مبتنای بار ارتباطاات چهاره باه چهاره،  اقلیت
های مهاجد باود؛ یعنای هماان ارتباطاات اجتمااعی  نویس و شبکه های دست نوارهای سخنرانی، اعامیه

سازد. پس از انقااب نیاز در دوران دفااع مقادس، هماین  ورت گهتره میمفیدی که پیاس را در جامعه به ص
دهاد کاه هرگااه  ها کشانید؛ بنابراین تجربه تاریخی نشاان می هویت جمعی بود که هزاران جوان را به جبهه

و هرگاه ایان هویات احیاا است سالاری دینی دچار آسیو شده  تاعیف شده، نظاس مردس« هویت جمعی»
یکباره و برای همیشاه سااخته  تواند به ها غلبه کند؛ همچنین هویت جمعی نمی ه بر بحرانشده، نظاس توانهت

 شود؛ بلکه نیازمند بازتولید دایمی از طریق ارتباطات اجتماعی پویاست. 
هاای ارتبااطی ترییار   ها و وقاایع جدیاد پیوساته در حاال ظهاور ههاتند. فناوری نظاس سیاسی، پدیده

 گردناد. اگار هویات جمعای نتواناد  شوند و مهاائل اجتمااعی دگرگاون می می ها جای زین کنند؛ نهل می
دهد؛ برای مثاال نهال جاوان اماروز  تدری  کارایی خود را از دست می خود را با این تحولات وفق دهد، به

هاای مشاترک  کند. اگر نتوان برای این نهل، تجلی های اجتماعی زندگی می ایران در فاای مجازی و شبکه
 تادری  از هویات جمعای ماورد  و ارتباطات اجتماعی عمیاق در هماان فااا خلاق کارد، آنهاا به معنادار

 ساالاری  رو پویاایی ارتباطاات اجتمااعی شارط بقاای مردس ایان گیرند؛ از سالاری دینی فاصله می نیاز مردس
 دینی است.

 . فردیناند تونیس و گذر از اجتماع به جامعه )تشخیص مسئله(4-2

فیلهاوف و  1د تونیس، رکن چارچوب ما از حیث تشخیص مها له اسات. فردیناناد تاونیس،دیدگاه فردینان
هاای جواماع از دوران سانتی باه مادرن را  پردازانی است کاه دگرگونی شناس آلمانی، از جمله نظریه جامعه

هاای جامعاۀ سانتی را باا حااور ابازارآلات  موضوع تفکر و قلم خود قرار داده است. او که خود دگرگونی
کارد، در کتااب  های اجتماعی پیامد آن، در خاانوادۀ کشااورز خاود لماس می درن کشاورزی و دگرگونیم

                                                                 
1. Ferdinand Tönnies. 
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( ت اویر کارد. 5چجامعاه 4شاافت ( و گزل3چاجتمااع 2شافت این تمایز را با دو واژه گمین 1جامعه و اجتماع
دی و شاود کاه مشخ اۀ آن رواباط نزدیاک میاان فار شافت به نوعی ساازمان اجتمااعی گفتاه می گمین»

ها را به عناوان اعااای یاک کلیات اجتمااعی گارد هام  ای است که انهان دهنده احهاسات دوسویۀ پیوند
دهی و کنترل اجتمااعی  تر سازمان تر و غیرشخ ی شافت شکل بروکراتیک آورد. در مقابل مشخ ۀ گزل می

 .(3۵، ص. ۱3۹۲زاده،  چمهدی« ناشی از قرارداد ]اجتماعی[ به پشتیبانی دولت است
ها کام باود؛  از حیث ارتباطاتی، در اجتماع یا کامیونیتی، ارتباط محدود است و دایرۀ ارتباطاات انهاان

شاود، اماا عماق آن کام و  اما ارتباط عمیق است. اما در جامعه یا سوسایتی، ارتباط از نظر کنی گهترده می
اسات. تاونیس  (. نکتاه اصالی در تفهایر چرایای ایان تفااوت۲۷، ص. ۱3۷3شود چکانمن،  سطحی می

داد، باه ارادۀ سانجیده  که اجتماع سنتی را تشکیل می 6شدن جوامع، ارادۀ ارگانیک کند با مدرن استدلال می
ارتباطات را بر محوریات عقانیات ابازاری و منفعات  7شود. ارادۀ خودکامه، سنجیده یا عقانی، تبدیل می

 ، ۱3۶۴شامارد چکاازنو،  اهمیات ذاتای می کناد. اماا ارادۀ ارگانیاک، نفاس ارتباطاات را دارای تعریف می
 (.  ۲0ص. 

ها زنادگی را دوسات دارناد و  گیرد؛ بادین معناا کاه انهاان زندگی در اجتماع از ارادۀ درونی شکل می
 رو هن اس ارتباطات اساسااً باه اینکاه چاه منفعتای  این ای طبیعی است؛ از زندگی و ارتباط با اطرافیان پدیده

 کنناد؛ اماا در جامعاه، ارادۀ طبیعای تحات الشاعاع ارادۀ  شاود، فکار نمی میاز این ارتباطات ن ایو ماا 
شدن، تقهایم کاار مادرن و اساتلزامات هماه  بیرونی قرار گرفته است. شرایطی که مدرنیته، رسانه، صنعتی

 دهاد. انهاان مبتنای بار ایان  کند، نوع نظااس ارتباطاات را نیاز شاکل می اینها بر انهان و جامعه تحمیل می
 تر اسات، هن ااس ارتباطاات مجباور اسات  که به نوعی خودکامه است و باا عقانیات ابازاری منطباق اراده

رو اجتمااع ناوعی جامعاۀ معناوی اسات کاه در آن، هار حرکات ناه در  این منافع خود را نیز لحا  کند؛ از
خدمت فرد و م الح شخ ی، بلکه در خدمت جماع اسات. وسایله و هادف از یکادی ر جادا نیهاتند. 

 چااون و چراساات. همبهاات ی اجتماااعی، وفاااق و ذوق رواناای در آن وجااود دارد.  کت فراگیاار و بیمشااار
 ، ۱3۹۲زاده،  شاود چمهادی ارادۀ ارگانیک بر پایاۀ احهااس و تجرباۀ مشاترک مثال سالیقه و سانت بناا می

اندیشی اسات. اعااا  گرایی و م لحت شافت چجامعه( هر عمل انهان، تابعی از عقل ( و در گزل3۷ص. 
                                                                 

1. Community & society (1887). 

2. Gemeinschaft. 

3. Community. 

4. Gesellschaft. 

5. Society. 
6. Essential will, natural will, Wesenwille. 
7. Arbitrary Will, Kürwille. 
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بندناد و روح حهااب ری  شافت برای دستیابی به هدف که بیشتر اقت ادی است، با هام قارارداد می ر گزلد
( خاصه تفااوت ایان ۲کنندۀ رابطۀ بین اعااست چهمان(. در جدول شماره چ میان وسایل و اهداف، تعیین

 دو ن اه آمده است.
 های اجتماع و جامعه تفاوت -2جدول 

 )جامعه( 2شاف گزل ع()اجتما 1شافت گمین از حیث

 کمیت ارتباطات
ها  ارتباطات از نظر کمی محدود است. انسان

 تنها با خانواده و اطرافیان ارتباط دارند.

ارتباطات زیاد است و دامنه آن از نظر کمی حتی 
 شود. به بیرون از مرزها نیز کشیده می

 عمق است. ارتباطات سطحی و کم ارتباطات عمیق است. عمق ارتباطات

 هدف ارتباطات
وار یا ذاتی و طبیعی است. عین  ارتباط، اندام
 گیری هدف است. خود ارتباط

ارتباطات سنجیده است. منفعت، مصلحت و 
 کننده هدف است. عقلانیت ابزاری تعیین

 ارادۀ سنجیده و خودکامه )بیرونی( وار و طبیعی )درونی( اراده اندام دهنده نوع ارادۀ تشکیل

ماورخ و  3اناد: آداس فرگوسان، ای خاص این گرار را تحلیال کرده ان نیز هر کداس از زاویهدی ر اندیشمند
هاا را نشاان  فیلهوف اسکاتلندی در ع ر روشن ری با مقایهۀ ملال بادوی و جواماع مادنی ایان دگرگونی

واماع نویهد: جوامع پیشرفته در نهابت باا ج می های درباره تارید جامعه مدنی رسالهدهد. او در کتاب  می
اند چشااه  بدوی چهار مرحله رشد شامل شکارگری، دامداری، کشاورزی و تجااری را پشات سار گراشاته

های جوامع را تبیاین  نیز از ن اهی دی ر این دگرگونی 4میل (. جیمز۵۱۱. ، ص1389ابراهیمی و همکاران، 
 7ایادۀ اوسات. ماارکس 6«شاده قرارداد وضع»در جامعۀ سنتی به  5«شده داده منزلت پیش»کند. گرر از  می

های جواماع از جامعاۀ نظاامی باه جامعاۀ صانعتی و  دگرگونی 8داری، اسپنهر گرار از ف ودالیهم به سرمایه
اناد. هرچناد  هاای جواماع را بررسای کرده با سیر از همبهات ی مکاانیکی باه ارگانیاک، دگرگونی 9دورکیم

اناد و مقاصاد دی ار را دنباال  کاار نکردهکداس مانند تونیس بر روی ترییار نظااس ارتباطاات اجتمااعی  هیچ
هایی در فرایند و تطور ترییر جوامع از سنتی به مدرن که نظاس ارتباطات نیاز بخشای  کردند، به عنوان ن اه می

 های خوبی باشد. تواند سرند از آن است، می
                                                                 

1. Gemeinschaft. 
2. Geselschaft. 

3. Adam Ferguson (1723-1816).  
4. James Mill. 
5. Ascribed Status. 
6. Contractual Status. 
7. Karl Marx. 
8. Herbert Spencer. 
9. Émile Durkheim. 
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 . ارتباطات اجتماعی در ایران امروز )وضعیت(5-2

هاای  تادری  از ویوگی شود که ارتباطات اجتماعی به ن، مشاهده میبا کاربهت نظریۀ تونیس در شرایط ایرا
گرایی، فردگرایای  های جامعه چکمیت، ساطحی اجتماع چعمق، همبهت ی طبیعی، کنش جمعی( به ویوگی

شدن، تقهیم کار، ارتباطاات مجاازی و اقت ااد از جملاه  محور( ترییر یافته است. مدرنیته، صنعتی منفعت
گوید، در ایران نیز تحات الشاعاع خاود  تباطات اجتماعی را مانند آنچه تونیس میعوامل مهمی است که ار

های اجتماعی ارتباطات بهیاری از نظار کمای دارناد، اماا در تنهاایی مادرن  افراد در شبکه قرار داده است.
کناد  میاند و عمدۀ ارتباطات عمق ندارند. برای فهم این ادعا، ارتکازات و مشاهدات ما کفایت  گرفتار شده

هاا  توان از نتای  بعای پووهش اجمال می های مهتقل نیاز است؛ ولی به و برای دستیابی به آمار به پووهش
های نظاس ارتباطات، شاخص اعتماد بین فردی است. موج چهاارس  نیز این مهم را دریافت. یکی از شاخص

از  ۱3۵3افراد در ایاران در ساال  دهد اعتماد بین می نشان ۱۴0۲در سال ها  ها و ن رش پیمایش ملی ارزش
گوناه ارتبااط  ترین پایه هر رسیده است. اعتماد بین افراد که بنیادی ۱۴0۲درصد در سال  ۸.۲درصد به  ۵3

دهد، در طول پان  دهاه اخیار در ایاران کااهش جادی  اجتماعی عمیق و همبهت ی جمعی را تشکیل می
رسااند، وضاعیت  ارتباطاات اجتمااعی کماک میداشته است. شاخص بعدی که ما را در فهم افول نظااس 

آرایاش  1های اجتمااعی اسات. ماک لوهاان انتقال ارتباطات از فاای حقیقی به فاای مجاازی و شابکه
داند و ارتباطاات ذیال  کنندۀ معانی و ماامین اجتماعی می تکه اصلی اینترنت و ماهیت استفاده از آن را تکه

مک لوهان هرچند معتقد است کاه باا ظهاور (. Rusmussen, 2000, p. 160خواند چ نوعی نیابتی می آن را به
ای بازگشاته و شااهد یاک  نوعی باه دوران قبیلاه های مدرن، جهان به های اجتماعی و رسانه اینترنت و شبکه

جامعاۀ  دهکدۀ جهانی ههتیم، اساساً این جنس ارتباطات با ارتباطات عمیق و گرس پیشین متفااوت اسات.
رسااند. در  های ارتباطات در دنیاای دیجیتاال کماک می هم اینجا به فهم ما از دگرگونی 3کاستلز 2ای شبکه

ها مت ال  شاود کاه باه شابکه ای به فردی مبدل می بخشی، واحد اصلی جامعۀ شبکه فرایند معاصر فردیت
تکاه و پراکناده ههاتند. ایان بادین  ای تکه (. واحدهای اجتماعی جامعه شبکه3۲3زاده، ص است چمهدی

هاا  ها و جماعت های سنتی، محلاه ها و ات الات در درون واحدها در مقایهه با خانواده است که تماسمعن
هاا  ها در پس صافحۀ نمایش ای، انهان (. در جامعۀ شبکه3۲۴باشد چهمان، ص.  به نهبت پایین و کم می
از طریاق لایاک، فاالو، گیرند. این ارتباطاات  شوند و روزانه با صدها نفر ارتباط می وارد دهکدۀ جهانی می

ها باه  شود. افراد پس از سااعت های مجازی است؛ اما در فردیت فرد انجاس می بازنشر و انواع و اقهاس کنش
اند؛ اماا همچناان تنهاا  ها در فاای مجازی چرخیده و کنش ارتباطی داشاته بینند ساعت آیند و می خود می

                                                                 
1. Marshall McLuhan. 
2. Network society. 
3. Manuel Castells. 

https://psq.bou.ac.ir/



  159سالاری دینی احیای نظام ارتباطات اجتماعی؛ رکن تقویت مردم

کم در یکای از  درصاد ماردس ایاران دسات ۸۲ ، حادود۱۴03طبق آخرین پیمایش ایهاپا در ساال  ههتند!
میلیاون پهات را در ساال  ۸۹3کااربران ایرانای بایش از های اجتماعی عاو ههاتند.  ها و شبکه رسان پیاس

درصد رشد داشته است. در گزارشی که دیتااک در ساال  ۷۱، ۱۴0۱اند که نهبت به سال  منتشر کرده ۱۴0۲
اجتماعی منتشر کارده اسات، حجام کال محتاوای باه اشاتراک های  با عنوان رفتار ایرانی در شبکه 1402

 شاهنامه فردوسی است. ۱۶00ز معادل با های اجتماعی ایران در هر رو شده در شبکه گراشته

 از مسیر احیای نظام ارتباطات اجتماعی« رفت برون». 3

به هویات جمعای نیااز سالاری دینی  نوعی تبیین مه له بود؛ بدین معنا که نظاس مردس آنچه تاکنون گرشت به
خاورد کاه  دارد که این هویت جمعی و معنای واقعی مردس در یک نظاس ارتباطاات اجتمااعی پویاا رقام می

 هایی را برای ما ب شاید. اکنون در وضعیت مطلوب نیهت. اما چه باید کردب پرسشی جدی که شاید افق

 . رویکرد آیینی در ارتباطات اجتماعی 1-3

حال خاوبی بارای تقویات نظااس  راه« رویکرد آیینی»به ارتباطات به سمت « انتقالی»گرار از رویکرد رای  
پاردازد  کند و به ایان پرساش می ارتباط را انتقال پیاس تعریف می 1ارتباطات اجتماعی است. رویکرد انتقالی

هاا و  لدهنادگان، کانا کنناد و چ وناه انتقال که چ ونه فرستندگان و گیرندگان، رمزگراری و رمزگشاایی می
ارتبااط را تولیاد و تباادل  2(. رویکرد آیینی47، ص. 1386گیرند چفیهک،  های ارتباطی را به کار می رسانه

گیارد  ها در تعامل با مردس قارار می ها با متن گوید که چ ونه پیاس کند و در این باره سخن می معنا تعریف می
هایی مانناد اشاتراك،  ه اسات. ارتبااط باا اصاطاحها در فرهنگ وابهت تا معنا تولید شود؛ یعنی به نقش متن

شود. در ایان رویکارد آنچاه اهمیات  مشارکت، پیوند، معاشرت، همراهی و داشتن باور مشترك تعریف می
ی باورهای مشترك اسات. فارد عااوی از یاک  دست به دارد، عمل دست شدن اطاعات نیهت؛ بلکه تجل 

ی، پیااس سااختی از عائام اسات کاه از راه تعامال باا شاود. در رویکارد آیینا فرهنگ یا جامعۀ خااص می
افتاد و ماتن  شود، از اهمیت می دهندۀ پیاس وصف می کند. فرستنده که انتقال کنندگان تولید معنا می دریافت

(. ارتبااط بایش از اینکاه ابعااد انتقاالی McQuail, 1994, p. 35یاباد چ آن اهمیت می« قرائت»و چ ون ی 
هاا در بُعاد مکاانی، بلکاه باه  اد آیینی است. در این شرایط، ارتباط نه به گهترش پیاسداشته باشد، واجد ابع

حفظ جامعه در بُعد زمان معطوف است؛ نه عمل اباغ اطاعات، بلکه باازنمود باورهاای مشاترك اسات. 
دن اسات، در کر ها در واحد جررافیایی به منظور مهار اگر ال وی اولیه ارتباط با دیدگاه انتقالی، گهترش پیاس
آورد چکاری،  ها را باا رفاقات و اشاتراك گارد هام مای ال وی جدید ارتباط مراسم مقدسی است کاه انهاان

ترین دستاوردهای رویکرد آیینای، نقاد بنیاادین آن بار فردگرایای حااکم بار  (. یکی از مهم48، ص 1376
                                                                 

1. Transmission approach. 
2. Ritual approach. 
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کااری در توصاایف  آفاارین اساات. نفهااه ارزش ارتباطااات ماادرن اساات. در رویکاارد آییناای، ارتباطااات فی
واسطه آن واقعیت تولیاد،  ارتباطات به مثابۀ فرایندی نمادین است که به»نویهد:  های این رویکرد می ویوگی

سالاری دینی کاماً همخاوانی دارد.  شناختی مردس این ن اه با مبانی انهان«. شود حفظ، تعمیر و دگرگون می
هویات »، بلکه به مثابۀ «آحاد مهتقل»نه به مثابۀ « مردس»سالاری دینی نیز  همان طور که گفته شد، در مردس

ساازد: از  اصالت دارد. رویکرد آیینی ابزار نظری و عملی تحقق همین هویت جمعی را فاراهم می« جمعی
تر احهاس کنناد و  های ارتباطی که در آنها مردس خود را جزئی از یک کل بزرگ طریق طراحی و تقویت آیین

، فرمای توخاالی و «ماردس دارای هویات جمعای»سالاری دینای بادون  ید کنند. مردسبرای آن کل، معنا تول
چکه در آن مردس خود باه تولیاد و بازتولیاد معناا « ارتباطات آیینی»مکانیکی است. هویت جمعی نیز بدون 

1گیرد. گوندولین بلو پردازند( شکل نمی می
منتشار شاد، باه طاور مهاتقیم  ۲0۱۸ای که در سال  در مطالعه 

دیادگاه آیینای ارتباطاات، بررسای ابعااد »یکرد آیینی کری را با مشارکت دموکراتیک پیوند زد. او نوشت: رو
ها، فاااهای عماومی و  خواند؛ جایی کاه گفت وهاا، بادن جررافیایی، تاریخی و مادی ارتباطات را فرا می

. رویکارد (Blue, 2018, p. 107« چکنناد ها شرایط مهاعدی را برای تعامال دموکراتیاک فاراهم می خوراکی
شناختی یا نظری، یک راهبرد برای احیاای هویات جمعای و  آیینی در ارتباطات، فراتر از یک انتخاب روش

 بازسازی پیوندهای اجتماعی عمیق است. 

 سازی بر پایۀ فاعلیت مردم راهکار دوم: دولت .2-3

، «State-building»د کاه باا عناوان سازی ادبیاتی تولید شده و تاریخی در علوس و اندیشۀ سیاسای دار دولت
سازی یک پدیدۀ پیچیاده، تحات  دولت»ها و مقالاتی را به خود اخت اص داده است. در این ادبیات  کتاب

تأثیر عوامل مؤثر مختلف چژئوپلیتیکی، اقت ادی، اجتماعی، فرهن ی، قومی، مرهبی( اسات و آن عوامال 
سازی اسات، تجزیاه  ریخی خاص که ویوگی هر فرایند دولتو روابط متقابل آنها را از منظر یک موقعیت تا

الله شاهید ساید  تأکید آیت ،(. اما آنچه بیشتر مورد بحث ماستBachrach, 1995, p. 78کند چ و تحلیل می
اماروز هام کاه بحمداللاه نظااس »فرمایاد:  سازی اسات. ایشاان می ای در باب ضرورت دولت علی خامنه

ده، ما منتظریم کاه دولات اساامی باه معناای واقعای و ساپس جامعاۀ اسامی به وجود آمده، تشکیل ش
اه  ن اساامی باه معناای حقیقای باه وجاود بیایاد، حاوزۀ علمی  اسامی باه معناای واقعای و ساپس تماد 

ت های متناسو با این کار بزرگ را دارد، باید انجاس بدهد. چه کار بایاد بکنیادب بایاد بنشاینید فکار  مه ولی 
(. ۱۸/0۲/۱3۹۸چمقااس معظام رهباری،  «زو آن موضوعات و مباحث فکری شما استکنید دی ر؛ اینها ج

ای کاه ماا مطارح  ما دولت اسامی هام ناداریم! از آن مراحال چندگاناه»فرماید:  ایشان در جای دی ر می
یعنای یاک حرکات -ماا توانهاتیم یاک انقااب اساامی  ... ایم اش مانده کردیم، هنوز در دولت اسامی

                                                                 
1. Gwendolyn Blue. 
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وجود بیاوریم؛ ]بعد[ توانهتیم بر اساس آن، یک نظاس اسامی به وجود بیاوریم؛ خیلای خاو، به  -انقابی
تا اینجا توفیق حاصل شده که خو خیلی هم مهم است؛ لکان بعاد از ایان، ایجااد یاک دولات اساامی 

ه هنوز خیلی فاصاله داریام تی اسامی برای کشور. ما در این قای  تاا  است؛ یعنی ]ایجاد[ تشکیات مدیری 
   (.0۶/0۶/۱3۹۶چمقاس معظم رهبری، « به مق ود برسیم

فاعلیات »باشاد، ناه « فاعلیت مردس»سالاری دینی باید در پی  سازی مطلوب در چارچوب مردس دولت
؛ یعنی خود مردس جزئی از حاکمیت شوند، نه آنکه حاکمیات بارای آنهاا ت امیم ب یارد. ایان «برای مردس

جو را باازآفرینی  ای ارتباطات اجتماعی، نظاس اجتمااعی پویاا و مشاارکتتواند در کنار احی سازی می دولت
کناد،  افزاری و فرهن ی بازسازی هویت جمعای را فاراهم می اگر رویکرد آیینی در ارتباطات، بافت نرس .کند

تاوان انتظاار داشات کاه  افزاری و نهادی را مهیا سازد؛ باه عباارت دی ار نمی سازی باید بهتر سخت دولت
مدرن بی اناه باا هویات جمعای، دواس و تاأثیر لازس را داشاته باشاد.  ات آیینی در ساختاری از دولت ارتباط

 های عظیم مردمی در ابتدای انقاب، دهد که با وجود ظرفیت تجربه ایران پس از انقاب اسامی نشان می
الکیات خ وصای، های مدرن چبروکراسی، تقهیم کاار، م تدری  ساختار دولت به ال وی متداول دولت به

نظاس آموزشی یکهان، معماری تقلیدی و...( نزدیک شده است. اهمیت ایان موضاوع بارای بحاث ماا آن 
است که بهیاری از مشکات ارتباطات اجتماعی در ایران، در ساختار دولت مادرن ریشاه دارد، ناه صارفاً 

دت و ساختاری اسات کاه سازی به مثابۀ یک پروژه بلندم رو دولت این در عملکرد یک حکومت خاص؛ از
 باشد.  سالاری دینی می در چارچوب مردس« مردس»و « دولت»وظیفه آن بازتعریف نهبت میان 

گیری دولتای از درون  کند و در پی چ ون ی شکل میشل فوکو وقتی انقاب اسامی ایران را تحلیل می
داناان یاا  کاه حقوق ای سیاسای اسات ارادۀ جمعای اساطوره»نویهاد:  مقابل نظاس شاهنشاهی اسات، می

کنند به کمک آن، نهادها و غیره را تحلیل یا توجیه کنند؛ ارادۀ جمعی یاک ابازار نظاری  فیلهوفان تاش می
کردس کاه ارادۀ جمعای مثال خادا یاا روح  است؛ ارادۀ جمعی را هرگز کهی ندیده است و خود من فکر می

ران و سراسار ایاران باا ارادۀ جمعای یاک ملات است و هرگز کهی نمی تواند با آن روبرو شود؛ اما ما در ته
دهاد. ایان ارادۀ جمعای  ایم و باید به آن احتراس ب راریم؛ چون چنین چیزی همیشه روی نمی برخورد کرده
ای کلی است، در ایران هدفی کااماً روشان و معاین را بارای خاود تعیاین  های ما همواره اراده که در نظریه

دقیقااً محال تفااوت دولات  (. اینجاا۲۹، ص. ۱۴0۲چفوکو، ر کرده است کرده و بدین گونه در تارید ظهو
کاردن  دولت مدرن نهادی است که با خنثی»سازی مورد نظر رهبری با دولت مدرن است:  اسامی و دولت

شود. اما این دساتاورد، همزماان حامال  های متکثر خودسازی فردی می ن ار، حامی امکان هر روایت کال
شادگی معناایی،  تواناد در برابار تهی بودگی فرد استوار است، می : آیا نظمی که بر تهیپرسشی بنیادین است

 ، ۱۴0۴صاافرنواد بروجناای، چصااالحی و « گهاایخت ی اجتماااعی پایاادار بماناادب بحاران مشااارکت و ازهم
ارادۀ خودکاماه اجاازه  طلباناه و آید کاه فردگرایای منفعت (. در اینجا بحث تونیس به کمک ما می۱۴۲ص. 
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رو دولت مدرن به مثابۀ قدرت از بیارون، جاای خاود  این سازی مبتنی بر ارادۀ جمعی را نمی دهد و از تدول
ساازی بایاد بار پایاۀ  رو دولت ایان بیناد؛ از سالاری دینی خدشه می جا مردس کند. درست در همین را باز می

 ین شد.تر تبی ای شکل ب یرد که پیش فاعلیت مردس با همان هویت جمعی و ارادۀ جمعی

 سازی و احیای ارتباطات اجتماعی پیوند دولت .3-3

سازی مبتنی بر فاعلیت مردس( به جاای رقابات، مکمال  این دو راهکار چرویکرد آیینی در ارتباطات و دولت
پاریر اسات، اماا در بلندمادت باا مواناع  مدت امکان سازی در کوتاه یکدی رند: رویکرد آیینی بدون دولت

داری، شهرساازی ضاداجتماع( روبارو  تمرکز، نظاس آموزشی فردگرا، اقت اد سرمایهساختاری چبروکراسی م
سازی بدون رویکرد آیینی، به یک دولت خیرخواه، اماا پدرساالار تبادیل شاود  شود. ممکن است دولت می
بهاا چناین دولتای رفااه  دهاد. چه کاری انجااس نمی« به دست مردس»گیرد، اما  ت میم می« برای مردس»که 

 کند. ایجاد کند؛ اما هویت جمعی و همبهت ی معنوی را بازسازی نمیمادی 

 بندی اقدام حل و سطح راه سازی کاربردی. 4-3

سازی مبتنی بار فاعلیات  دولت»کند و  بهت ی را فراهم می افزاری تولید معنا و هم بهتر نرس« رویکرد آیینی»
تاوان باه شاکل جادول زیار  داس را میدهاد. ساطوح اقا افزاری و نهادی آن را شکل می بهتر سخت« مردس

 طراحی کرد:
 سطوح اقدام حل مسئله -3جدول 

 ی فاعلیت مردم سازی بر پایه تحقق دولت شیفت از رویکرد انتقالی به آیینی قلمرو تحقق سطح

سطح اول؛ 
سطح گفتمانی 

 و معرفتی

های علمیه،  حوزه
های علوم  دانشگاه

ارتباطات و فلسفۀ 
 سیاسی و...

  رسانی، ارتباطات به ارکرد اطلاعفراتر از ک
عنوان تحقق بخشی از کنش جمعی تعریف 

 شود. می

فاعلیت مردم نه در انتخابات صرف، که در 
 شود.  تعریف می« سازی واقعی مردمی»

سطح دوم؛ 
سطح خرد و 

ای  محله
جهان  )زیست

 روزمره(

خانواده، 
همسایگی، 

مسجد، محله، 
های دوستی  گروه

های  و حلقه
 یاریکوچک هم

؛ بر برگزاری «بودگی آیین هم»بازطراحی 
های گفتگو، همیاری نمادین )مثل  آیین
های فصلی(  های محلی یا جشن تعزیه

را بازتولید « ما»تمرکز شود که حس 
 کند، نه صرفاً انتقال اطلاعات. می

ی محلی؛  مسئله تفویض اختیار به نهادهای حل
 جای فرستادن نماینده برای حل مشکل دولت به

های خرد محلی و شوراهای حل  محله، صندوق
کند تا  اختلاف را با رأی مستقیم اهالی فعال می

شوند « ها مجریان عینی سیاست»خود مردم 
 ریزی مشارکتی محلات(. )مثل مشارکت در بودجه

سطح سوم؛ 
سطح میانی 

)نهادهای مدنی 
های  و تشکل

 صنفی/فرهنگی(

های محلی،  رسانه
های  اتحادیه
های  انونصنفی، ک

فرهنگی و هنری، 
 های علمی انجمن

« محور انتقالی مخاطب»ها از حالت  رسانه
های  سکوی برگزاری آیین»خارج شده و به 

شوند؛ یعنی  تبدیل می« جمعی تفسیر وقایع
ای  دهد، به برنامه ای که صرفاً خبر می برنامه

شود که مخاطبان را برای  تبدیل می
دور هم « اه سازی روایت اندیشی و هم هم»

 کند. جمع می

های مدنی، صرفاً معترض یا  ها و کانون اتحادیه
پل انتقال خواسته نباشند، بلکه نمایندگان رسمی 

گذاری استانی و ملی،  ها در ستادهای سیاست آن
افزایی  حق رأی مؤثر و وتو داشته باشند )هم

 نهادی(.
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 ی فاعلیت مردم سازی بر پایه تحقق دولت شیفت از رویکرد انتقالی به آیینی قلمرو تحقق سطح

سطح چهارم؛ 
سطح کلان 

گذاری  )سیاست
فرهنگی، 

لی های م رسانه
و ساختار 
 حکمرانی(

صداوسیما، 
وزارت ارشاد، 
شورای عالی 

فضای مجازی، 
مجلس و دولت 

 مرکزی

های کیفی پیوند، جایگزین  شاخص
گذاری،  های کمی انتشار؛ در سیاست شاخص

و « های ارسالی تعداد پیام»جای پایش  به
هایی  ، شاخص«دسترسی به مخاطب»

، «افزایش سرمایۀ اجتماعی»همچون 
و « ها کاف گفتمانی میان نسلکاهش ش»
« های اجتماعی میزان اعتماد افقی شبکه»

 گیرد.  مبنا قرار می

گر کنشگری  تسهیل»مثابۀ   بازطراحی دولت به
ارزیابی »و « نظارت همگانی»؛ قانون «عمومی

در « عملکرد مستمر کارگزاران توسط مردم
شود. تصمیم گیری  سطوح کلان نهادینه می

ود که درصدی از اعتبارات ر سمتی می کشور به
های  پروژه»صورت  عمرانی و فرهنگی، کاملاً به

)با نظارت نهادهای مدنی( تعریف « باز مردمی
تقویت « مالکیت مردم بر دولت»شود تا حس 

 گردد.

 گیری نتیجه. 4

ود ای بنیادین در نظااس جمهاوری اساامی ایاران، بارای بقاا و کماال خا سالاری دینی به عنوان نظریه مردس
هویت جمعای دارای اراده عماومی »است که نه صرفاً به مثابۀ آحاد پراکنده، بلکه به مثابۀ « مردمی»نیازمند 

عمل کنند. نشان دادیم که این هویت جمعی، پیش از هر نهااد سیاسای و حقاوقی، « و امکان کنش جمعی
سااس نظریاۀ فردیناناد تاونیس و بر ا .شود گیرد و بازتولید می شکل می« ارتباطات اجتماعی بهینه»در بهتر 

کم باا  ها، ارتباطات اجتماعی در ایران امروز عماق خاود را از دسات داده اسات یاا دسات ارتکازات و داده
دهد که ارتباطات اجتماعی موجود، ظرفیت پشاتیبانی  وضعیت مطلوب فاصله دارد. این وضعیت نشان می

اول، گارار از  :بحران، مقاله دو راهکار مکمال ارائاه داد در پاسد به این .سالاری دینی را ندارد از نظاس مردس
ایان دو  .سازی مبتنی بر فاعلیات ماردس رویکرد انتقالی به رویکرد آیینی در ارتباطات اجتماعی؛ دوس، دولت

کنند: رویکرد آیینی، محتوای معناایی و ان یزشای لازس بارای  راهکار به جای رقابت، یکدی ر را تقویت می
شادن ایان  سازی، بهتر نهادی و ساختاری را برای تداوس و نهادینه آورد و دولت را فراهم میمشارکت مردمی 
سازد. بدون اصاحات بنیادین در نظاس ارتباطات اجتماعی چگارر از انتقاالی باه آیینای( و  مشارکت مهیا می

تحقق کامال  ساز همبهت ی اجتماعی(، بدون تحول در ساختار دولت چگرر از دولت مدرن به دولت زمینه
در پایان بایاد تأکیاد کارد کاه ایان  .سالاری دینی در ایران با دشواری جدی روبرو خواهد بود و پایدار مردس

تر هار یاک  توانند به بررسی عملیااتی های آتی می مقاله تنها گاس نخهت در مهیری طولانی است. پووهش
ی در مقیاس محلای بارای سانجش تاأثیر های پیشنهادی بپردازند؛ همچنین انجاس مطالعات تجرب از مؤلفه

ساالاری  گماان آیناده مردس مداخات ارتباطات آیینی بر سرمایۀ اجتماعی، ضرورتی انکارناپریر اسات. بی
طرفاه،  های یک گههته میان مردس است؛ پیوندهایی که ناه باا خطاباه هم دینی در گرو بازسازی پیوندهای از

داند، قابال تارمیم خواهاد  ی که خود را در خدمت فاعلیت مردس میهای زنده و مشارکتی و دولت بلکه با آیین
  بود.
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 ع        اب           ن   م

 قرآن کریم.
 . س. محمدی چمترجم(. تهران: رخداد نو.های ت وری جماعت(. 1393اندرسن، ب. چ

ساالاری.  ظریاه مردس(. ال وی حکمرانی مردمی در فاای مجازی مبتنی بار ن۱۴03بشری خاوه ح.؛ ن راللهی س. ص. چ
 .۱۴۷-۱۱۱ .(، صص۱0۴چ۲۷، مطالعات راهبردی بهی 

 . تهران: نشر ن اه معاصر.سالاری گرار به مردس(. ۱۴03بشیریه، ح. چ
 . تهران: نشر نی.چمترجم(ح. چاوشیان  های اجتماعی. طراحی پووهش(. ۱3۹۶بلیکی، ن. چ

 قابل دسترس در: های علمیه استان تهران. هبیانات در دیدار طاب حوز(. 06/06/1396ای، س.ع. چ خامنه
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37528  

 قابل دسترس در: های علمیه. بیانات در دیدار طاب حوزه(. 18/02/1398ای، س.ع. چ خامنه
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42475  

های اساامی و میهماناان کنفارانس  بیانات در دیادار مها ولان نظااس، سافرای کشاور(. 31/6/1403ای، س.ع. چ خامنه
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=57610  :قابل دسترس در وحدت.
 مؤسهۀ تنظیم و نشر آثار اماس خمینی.تهران: (. 6چج.  صحیفه اماس.(. 1387خمینی، س.ر.ا. چ

 . تهران: انتشارات مرکز اسناد انقاب اسامی.ای الله خامنه سالاری دینی از منظر آیت مردس(. ۱3۹۱سعیدی، س. چ
مطالعاات مادیریت نهاد بر پیش یری از ارتکاب جارس.  ی مردسها (. تأثیر سازمان۱3۸۹شاه ابراهیمی، ف.ا. و همکاران چ

 .۵۱۹-۵0۴ .(، صص3چ۵، انتظامی
، شناسی بنیاادی غربمثابۀ بنیاد قانون؛ روایت تولد دولت مدرن.   (. فردیت به1404صالحی، ه.؛ صفرنواد بروجنی، ع. چ

 .146-119 .صص(، 1چ16
مطالعاات معرفتای در «. امات»ر اجتمااعی جامعاۀ اساامی سالاری دینای و سااختا (. مردس۱3۸۲الهدی، س.ا. چ علم

 .۹۲-۵۱ .(، صص۴چ۷، دانش اه اسامی
 ح. مع ومی چمترجم(. تهران: نشر هرمس. ها چه رویایی در سر دارندب ایرانی(. 1402فوکو، س. چ

 ها. ه رسانهس. غبرایی چمترجم(. تهران: دفتر مطالعات و توسع درآمدی بر مطالعات ارتباطی.(. 1386فیهک، ج. چ
 هایی از قرآن.  (. تهران: مؤسهه فرهن ی درس۴چج تفهیر نور.(. 1388قرائتی، س. چ
 س. داداشی چمترجم(. تهران: نشر نقطه. ارتباطات و فرهنگ.(. 1376کری، ج. چ
 ع. اسدی چمترجم(. تهران: مؤسهه انتشارات امیرکبیر. قدرت تلویزیون.(. 1364کازنو، ژ. چ

  شناساای. شناساای. در: آینااده بنیان ااراران جامعه های جامعه هااابز، تااونیس، ویکااو: سرچشاامه (.1373کااانمن، و. چ
 غ.ع. توسلی چمترجم(. تهران: نشر قومس.

 ح. عادانلو چمترجم(. تهران: نشر نی. ای در باب حکومت. رساله(. 1401لاک، ج. چ
ی براساس بیانیه گااس دوس انقااب اساامی. سالاری دین پردازی نظاس مردس (. ال وی جامعه۱۴0۲محمودپناهی، س. س. چ

 .3۲-۹ .(، صص3چ۷، راهبرد سیاسی
 (. قم: انتشارات دارالکتو الاسامیه.۱0چج.  تفهیر نمونه. (. 1374مکارس شیرازی، ن. چ
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References 

The Noble Quran. 
Alamolhoda, S. A. (2003). Religious democracy and the social structure of the Islamic ummah. 

Doctrinal Studies in Islamic University, 7(4), p. 51–92. [In Persian] 
Anderson, B. (2014). Imagined communities (M. Mohammadi, Trans.). Rakhdat-e Now. [In 

Persian]  

Bachrach, B. S. (1995). State-building in Medieval France: Studies in Early Angevin History. 

Aldershot: Variorum. 

Bashiriyeh, H. (2025). The transition to democracy. Negah-e Moaser. [In Persian]  

Blaikie, N. (2017). Designing social research (H. Chavoshian, Trans.). Ney. [In Persian] 

Blue, G. (2018). Science Communication Is Culture: Foregrounding Ritual in the Public 

Communication of Science. Science Communication, 41(1), pp. 107-113. 

Boshra Khavah, H., & Nasrollahi, M. S. (2025). A model of popular governance in cyberspace 

based on the theory of democracy. Basij Strategic Studies, 27(104), p. 111–147. [In 

Persian]  

Carey, J. (1997). Communication and culture (M. Dadashi, Trans.). Noghteh. [In Persian]  

Cazeneuve, J. (1985). The power of television (A. Asadi, Trans.). Amirkabir Publishing Institute. 

[In Persian]  

Fiske, J. (2007). Introduction to communication studies (M. Ghabraei, Trans.). Office for Media 

Studies and Development. [In Persian]  

Foucault, M. (2023). What are the Iranians dreaming about? (H. Masoumi, Trans.). Hermes. [In 

Persian]  

Gheraati, M. (2009). Noor exegesis (Vol. 4). Institute of Cultural Studies on Qur’anic Lessons. 

[In Persian]  

Kaneman, W. (1994). Hobbes, Tönnies, Vico: The sources of sociology. In The future of the 

founders of sociology (G. A. Toussi, Trans.). Qomess. [In Persian]  

Khamenei, S. A. (2017, August 28). Remarks at a meeting with seminary students from Tehran 

Province. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37528 [In Persian]  

Khamenei, S. A. (2019, May 8). Remarks at a meeting with seminary students.   
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42475 [In Persian]  

Khamenei, S. A. (2024, September 21). Remarks at a meeting with officials of the Islamic 

Republic, ambassadors of Islamic countries, and participants in the Unity Conference. 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=57610 [In Persian]  

Khomeini, S. R. A. (2008). Sahifeh-ye Imam [The Imam’s collected works] (Vol. 6). Institute for 

Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Persian] 

Locke, J. (2022). A treatise of government (H. Azdanlou, Trans.). Ney. [In Persian] 

Mahdizadeh, S. M. (2013). Media theories: Mainstream ideas and critical perspectives. 

Hamshahri Publishing. [In Persian] 

https://psq.bou.ac.ir/



166  1405 ،1شماره  ،29 هدور  ،علوم سیاسی 

Mahmoudpanahi, S. M. (2023). A model of society-building for the system of religious 

democracy based on the Second Step of the Islamic Revolution statement. Political 

Strategy, 7(3), p. 9–32. [In Persian]  

Makarem Shirazi, N. (1995). Tafsīr Nimūna (Vol. 10). Dar al-Kutub al-Islamiyyah. [In Persian]  

Mcquail, D. (1994). Mass communication theory. Sage publications. 
Rasmussen, T (2000). Social theory and communication technology. Aldershod: Ashgate. 

Saeedi, M. (2012). Religious democracy from the perspective of Ayatollah Khamenei. Center for 

the Documentation of the Islamic Revolution. [In Persian]  

Salehi, H., & Safarnejad Boroujeni, A. (2025). Individuality as the foundation of law:  
The narrative of the birth of the modern state. Fundamental Western Studies, 16(1),  
p. 119–146. [In Persian]  

Sander, A. (2025). Social Media, Democracy and the Popular Public Sphere. Constellations. 32 

(2), pp. 330-342. 
Shah-Ebrahimi, F. A. & et al. (2010). The impact of nongovernmental organizations on the 

prevention of crime. Police Management Studies, 5(3), p. 504–519. [In Persian] 
 

https://psq.bou.ac.ir/



  167...ختار مفهومی، با تأکید بر سا علوم سیاسیسنجی نشریۀ  تحلیل علم

 

 

A Scientometric Analysis of the Journal Political Science, 

with an Emphasis on Its Conceptual Structure, Scientific 

Collaboration Network, and Citation Patterns1 

Reza Karimi  

Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, University of Qom, 
Qom, Iran. karimi@qom.ac.ir 

Abstract 

This study was conducted to provide a comprehensive analysis of the scholarly  

and content-related profile of the journal Political Science and seeks, by employing 

scientometric approaches, to present an accurate picture of the structure of scholarly 

production in the journal. Accordingly, the study focuses primarily on three key 

dimensions: the conceptual structure of the journal’s scholarly output, the scientific 

collaboration network among its authors, and the journal’s citation indicators. The 

statistical population comprises 1,021 articles published between 2004 and 2023, with data 

collected from the Islamic World Science Citation Center (ISC) database and the journal’s 

online submission and publication system. To analyze the data, specialized scientometric 

tools were employed, including RavarMatrix for extracting the word co-occurrence matrix 

and UCINET and NetDraw for visualizing and analyzing scientific networks. The findings 

indicate that the journal’s thematic structure is organized into 22 distinct conceptual 

clusters. These clusters encompass a broad range of key topics in political science, 

including Islamic political thought, the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, 

security and national interests, democracy and political participation, political identity, 

political jurisprudence, social justice, and political discourses in Iran and the Islamic  

world. The breadth of this thematic range indicates the journal’s multidimensional  

and interdisciplinary character, while also reflecting its continued focus on fundamental 

issues in political science. Following the adoption of scientific publishing policies and  

the journal’s attainment of scientific-research status in 2011, the journal underwent a 

discernible conceptual shift. During the first period (2004–2010), foundational, theoretical, 

and discursive concepts predominated, whereas in the second period (2011–2023), the 

journal’s content shifted toward more specialized, problem-oriented, and applied topics. 

The analysis of citation patterns likewise indicates that articles published between 2004 and 
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2006, prior to the journal’s attainment of scientific-research status, had the greatest impact 

due to their discursive and agenda-setting character and consequently received the highest 

number of citations. By contrast, during the second period, the structural requirements 

imposed on scientific-research articles appear to have somewhat reduced the rate at which 

articles accumulated citations. Overall, the findings of this study provide a comprehensive, 

longitudinal, and data-driven picture of the intellectual and social structure of the journal 

Political Science over a twenty-year period. This analysis can serve as a basis for 

improving academic publishing policies, enhancing publication quality, and restoring the 

journal’s position as an influential source of scholarly discourse. The findings concerning 

the authors’ academic collaboration network further indicate that collaboration within the 

journal operates predominantly through a multi-cluster, networked structure, comprising 

two major author clusters with the highest levels of connectivity and several secondary 

clusters with moderate levels of interaction. An analysis of the authors’ institutional 

affiliations shows that Baqir al-Olum University, the University of Tehran, Shahid Beheshti 

University, and Imam Sadiq University have made the greatest contributions to the 

journal’s scholarly output and function as its principal centers of knowledge production. 

 

Keywords: Scientometrics, Political Science journal, co-word analysis, scientific 

collaboration network; citation analysis. 
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می، با تأکید بر ساختار مفهو علوم سیاسیسنجی نشریۀ تحلیل علم
 1شبکه همکاری علمی و الگوی استنادی

 رضا کریمی

 karimi@qom.ac.ir شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران. دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش

 دهیچک

تااش دارد باا  انجاس شده است و علوس سیاسیاین پووهش با هدف تحلیل جامع وضعیت علمی و محتوایی نشریۀ 
سنجی، ت ویری دقیق از ساختار تولید علم در این نشریه ارائه دهاد. در ایان راساتا تمرکاز  گیری از رویکردهای علم بهره

اصلی مطالعه بر سه محور اساسای شاامل سااختار مفهاومی تولیادات علمای، شابکه همکااری علمای نویهاندگان و 
های  مقاله منتشرشده در فاصلۀ ساال ۱0۲۱معه آماری پووهش شامل شده بوده است. جا های استنادی نشریه یاد شاخص

( و سامانۀ نشریه گردآوری شده اسات. ISCاساس چهای آنها از پای اه استنادی علوس جهان  است که داده 1402تا  ۱3۸3
اج مااتریس بارای اساتخر RavarMatrixافزارهاای  سنجی شاامل نرس ها، از ابزارهای تخ  ی علم منظور تحلیل داده به 

های علمای اساتفاده شاد. نتاای   و تحلیل شبکه برای ترسیم NetDrawو  UCINETافزارهای  رخدادی واژگان و نرس هم
ها دامناۀ  خوشۀ مفهومی متمایز سازمان یافته است. این خوشه ۲۲پووهش نشان داد که ساختار موضوعی نشریه در قالو 

تاوان باه اندیشاۀ  تارین آنهاا می گیرند که از جملاه مهم اسی را در بر میای از موضوعات کلیدی در حوزۀ علوس سی گهترده
ساالاری و مشاارکت سیاسای،  سیاسی اسامی، سیاست خارجی جمهوری اسامی ایاران، امنیات و مناافع ملای، مردس

طیاف  های سیاسی در ایران و جهان اساس اشاره کرد. وجود این هویت سیاسی، فقه سیاسی، عدالت اجتماعی و گفتمان
ای و در عین حال متمرکز نشریه بر مباحث بنیادین علاوس سیاسای  رشته موضوعی گهترده نشان ر ماهیت چندبعدی، میان

، دچار یک چارخش مفهاومی ۱3۹0پووهشی در سال  -گراری علمی و اخر رتبۀ علمی تأثیر سیاستاست. مجله تحت 
( مفاهیم بنیادین، نظری و گفتمانی غلبه داشته، ولای ۱3۸۹تا  ۱3۸3که در مقطع نخهت چ  طوری  ملموس شده است؛ به

 محور و کاربردی سوق یافته اسات. تر، مه له ( محتوای نشریه به سمت مباحث تخ  ی۱۴0۲تا  ۱3۹0در مقطع دوس چ
چدوره پیش از اخر رتبه(، باه  ۱3۸۵تا  ۱3۸3های  تحلیل ال وی استنادی نیز مؤید آن است که مقالات منتشرشده در سال

که  حالی اند و در صدر استنادها قرار دارند؛ در ساز خود، بیشترین میزان تأثیرگراری را داشته یل ماهیت گفتمانی و جریاندل
پووهشی تا حادودی شایو دریافات اساتنادات را کااهش داده اسات. -در مقطع دوس، الزامات ساختاری مقالات علمی

در  علاوس سیاسایمحور از ساختار فکری و اجتماعی نشریه  دادههای این پووهش ت ویری جامع، روندی  مجموع یافته در
گراری علمی، ارتقاای کیفیات انتشاار و  عنوان مبنایی برای بهبود سیاست  تواند به دهد که می ساله ارائه می یک بازۀ بیهت

هندگان نیاز بیاان ر های مربوط به شبکه همکاری علمی نوی یافته .احیای مرجعیت گفتمانی نشریه مورد استفاده قرار گیرد
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کاه دو خوشاۀ  ای گونه کناد؛ به ای عمال می ای و شبکه صورت چندخوشه آن است که ساختار همکاری در نشریه بیشتر به 
اصلی نویهندگان با بیشترین میزان ارتباط و چند خوشه فرعی با ارتباطات متوسط شکل گرفتاه اسات. تحلیال وابهات ی 

، تهاران، شاهید بهشاتی و امااس صاادقچع( بیشاترین میازان چع(های باقرالعلوس ش اهسازمانی نویهندگان نشان داد که دان
 کنند. عنوان ههتۀ اصلی تولید علم در این مجموعه عمل می  اند و به مشارکت در تولیدات علمی نشریه را داشته

 

 استنادی. واژگانی، شبکه همکاری علمی و تحلیل ، تحلیل همعلوس سیاسیسنجی، نشریه  علم‌:ها‌دواژهیکل
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 مقدمه

دهی،  ترین سازوکارهای ارتباطات علمای، نقاش بنیاادینی در ساازمان عنوان یکی از مهم  مجات علمی به
تواند پویاایی و  کنند. نظاس علمی هر کشور زمانی می تولید، انتقال و بازتولید دانش در جوامع علمی ایفا می

ویوه نشاریات علمای معتبار  هاای ارتبااطی آن، باه جریان مهتمر تولید دانش را تجربه کند که زیرسااخت
توانایی جرب و انتشار آثار پووهشی باکیفیت را داشته باشند. در این میان، مجات تخ  ی حاوزۀ علاوس 

ای دارند؛ زیرا این حوزه به طور مهتقیم با مباحثی همچون قدرت، حکومات، امنیات،  سیاسی جای اه ویوه
توانناد بار اندیشاۀ سیاسای،  در ارتباط است و آثاار منتشرشاده در آن میالملل  گراری و روابط بین سیاست
مناد  رو تحلیال نظاس ایان های عمومی و فهم جامعه از تحولات سیاسی تأثیرگرار باشاند؛ از گراری سیاست

عناوان   سانجی باه های توسعۀ علمی کشور اهمیت فراوان دارد. علم عنوان شاخص  ها به عملکرد این نشریه
ای و کیفای  ویکردهای کلیدی در مطالعات داناش اطاعاات و علمیکی از ر شناسای، امکاان تحلیال کم 

های اخیر به ابازاری معتبار بارای  آورد. این رویکرد طی سال ساختار و محتوای تولیدات علمی را فراهم می
 هایی مانناد ال وهاای انتشاار، سااختار ارزیابی جای اه علمی نشریات تبدیل شاده اسات؛ زیارا شااخص

توانناد  های علمی فعاال در تولیاد محتاوا می موضوعی، میزان استناد، شبکۀ همکاری نویهندگان و سازمان
سانجی  واقاع علم (. در۱3۹۶دهندۀ کیفیت و سهم نشریه در تولید دانش باشند چاحمدی و ع ااره،  بازتاب

های عینی تحلیال شاوند  ادههای کیفی، بلکه بر پایۀ د ها نه صرفاً بر اساس قااوت دهد که نشریه امکان می
یکی از مجات علمی معتبر کشاور  1علوس سیاسیدقت شناسایی گردد. نشریه  و نقاط قوت و ضعف آنان به

در حوزۀ سیاست، اندیشۀ سیاسی و مباحث مرتبط با علوس سیاسی است. این نشاریه طای دو دهاه گرشاته 
ت خاارجی، امنیات، اخااق سیاسای، هایی در زمینه سیاست داخلی، سیاسا بهتری برای انتشار پووهش

های سیاسی، اندیشۀ سیاسی اسامی و تحولات سیاسی ایران و جهاان باوده اسات. وجاود بایش از  نظریه
توجهی در تولیاد  دهد که این نشریه سهم قابل نشان می ۱3۹3تا  ۱3۸3های  هزار مقاله منتشرشده طی سال

هاای ارزشاامندی باارای  توانااد داده آن می ادبیاات سیاساای کشااور داشاته اساات و تحلیاال سااختار علماای
 های سیاساای از  گراران فااراهم آورد. در بهاایاری از کشااورها، ارزیااابی نشااریه پووهشاا ران و سیاساات

رخدادی واژگاان، شابکه همکااری نویهاندگان و بررسای ال وهاای  ویوه تحلیل هم سنجی، به طریق علم
شاود  گراری علمای شامرده می شی و سیاساتهای مهم برای تعیین مهیر پووه استنادی، یکی از شاخص

رخدادی واژگان به دلیل تواناایی شناساایی سااختارهای مفهاومی و  (. تحلیل همBorgatti & et al., 2002چ
هاای مرفاول یاا  های علمی نشریه و همچناین حوزه گیری دهد که جهت ترسیم نقشۀ موضوعی، امکان می

عناوان   نویهاندگی باه سوی دی ر تحلیال شابکۀ هم موضوعات کلیدی مورد توجه در آن مشخص شود. از
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تری از نقشاۀ  ها، درک عمیاق ها و دانشا اه های علمای میاان افاراد، ساازمان ابزاری برای بررسی همکاری
یافت ی نظااس  های کلیادی توساعه دهد. همکااری علمای یکای از شااخص اجتماعی تولید دانش ارائه می

هایی که مح ول همکاری علمای ههاتند، کیفیات  پووهش دهند پووهشی است؛ زیرا مطالعات نشان می
 (.۱3۹۲منش و ب یریان،  تری دارند چعرفان بالاتر، استناد بیشتر و اثرگراری عمیق

سانجی  هاا در حاوزۀ علم توجهی از پووهش دهد که در ایران، شمار قابال مرور پیشینۀ تحقیق نشان می
های علوس پزشکی، مدیریت، علوس انهانی یا داناش  بر حوزهها انجاس شده است، اما تمرکز آنها عمدتاً  نشریه

را بررسای  پووهشانامه مالیاات( ساختار علمای ۱3۹۸اطاعات بوده است؛ برای مثال پووهش نوبخت چ
را تحلیال کارده  پاایش ( شبکه همکااری نویهاندگان در مجلاه۱3۹۹کرده و پووهش شمهی و حیدری چ

به تحلیل استنادی نشریات فنی مهندسی پرداخته اسات.  (۱3۹0است؛ همچنین پووهش قانع و رحیمی چ
های حوزۀ علوس سیاسی کمتر توجه شاده اسات و مطالعاات موجاود  سنجی نشریه اما به بررسی جامع علم

ضارورت   اند. این شکاف پووهشی نشاان های موردی محدود بوده های موضوعی یا بررسی بیشتر به تحلیل
فته در این حوزه است. نشریه علوس سیاسی از ایان جهات اهمیات دارد انجاس یک مطالعۀ جامع و ساختاریا

که افزون بر انتشار مقالات نظری، سهم مهمی در پرداخت به مهاائل بنیاادین سیاسات، امنیات، هویات، 
شادت در تحاولات سیاسای ایاران و  اندیشۀ سیاسی اسامی و سیاست خاارجی دارد؛ موضاوعاتی کاه به

هاای پرتکارار، تحلیال میازان نفاوذ  ختار موضوعی این نشریه، شناساایی حوزهمنطقه اثرگرارند. بررسی سا
تری  تواند ت اویر روشان های فعال و تحلیل روندهای استنادی، می نویهندگان کلیدی، تشخیص دانش اه

ای، مقاالات اندیشاۀ سیاسای  ویوه اینکاه در دوره از وضعیت علمی علوس سیاسی در کشور ترسیم کناد. باه
اناد کاه نشاان  یت در اساس، هویت و سیاست خارجی ایران بیشترین استنادها را دریافت کردهاسامی، امن

اهمیت آنها در فاای علمی کشور است؛ افزون بر این بررسی شبکۀ همکاری علمای نویهاندگان در ایان 
دهاد  میهای اولیه نشاان  های پووهشی را آشکار سازد. تحلیل تواند ال وهای ارتباطی و همکاری نشریه می

که دو خوشۀ اصلی در شبکه همکاری علمی شکل گرفته است: خوشۀ نخهت کاه نویهاندگان وابهاته باه 
دانش اه باقرالعلوسچع( و دانش اه اماس صادقچع( در آن فعاال ههاتند و خوشاه دوس کاه بیشاتر نویهاندگان 

دهاد کاه تولیادات  میشاود. ایان سااختار نشاان  های تهران و شهید بهشتی را شامل می وابهته به دانش اه
تر  تواناد باه درک عمیاق علمی در این نشریه تحت تأثیر چند مرکز علمی خاص قرار دارد که بررسی آنها می

از رابطۀ میان تولید دانش سیاسی و ساختار نهادی و دانش اهی کشور کمک کند. از منظار نظاری، تحلیال 
خوشاۀ  ۲۲ناد؛ بارای مثاال شناساایی تواند رویکردهای غالاو را مشاخص ک ساختار مفهومی نشریه می

هایی مانند اندیشۀ سیاسای اساامی، فقاه  دهد که حوزه موضوعی در مقالات نشریه علوس سیاسی نشان می
سالاری، سیاست خاارجی ایاران، قادرت نارس، هویات و فلهافه  سیاسی، امنیت، مشارکت سیاسی، مردس

تنها حاوزۀ اصالی  دهاد ایان نشاریه ناه ان میاند. این امر نش سیاسی، محورهای اصلی تولیدات علمی بوده

https://psq.bou.ac.ir/



  173...ختار مفهومی، با تأکید بر سا علوم سیاسیسنجی نشریۀ  تحلیل علم

الملاال و  پووهی، روابااط بین دهااد، بلکااه رابطااه نزدیکاای بااا مباحااث اساااس علااوس سیاساای را پوشااش می
هایی به درک روندهای فکری علاوس سیاسای ایاران کماک  شناسی سیاسی دارد. تحلیل چنین خوشه جامعه

 سازد.  فراهم میکند و امکان تطبیق آن با تحولات علمی جهان را  می
از منظر استنادی نیز، شناساایی مقاالات پربهاامد و تحلیال ترییارات اساتنادها در طاول زماان بارای 

هاای  گیری تواناد باه ترییار جهت ارزیابی تأثیرگراری نشریه ضروری است. کاهش یا افزایش اساتنادها می
عاه علمای نهابت داده شاود. های پووهشای جام علمی نشریه، کاهش کیفیت مقالات یا ترییر در اولویت

های  دهد که بیشاترین میازان تأثیرگاراری مرباوط باه ساال نشان می علوس سیاسیتحلیل استنادهای نشریه 
به بعاد رونادی کاهشای مشااهده شاده اسات. ایان موضاوع  ۱3۸۸بوده است و از سال  ۱3۸۵تا  ۱3۸3

هاای  د و جارب پووهشهای انتشاار، انتخااب موضاوعات جدیا تواند ضرورت بازن ری در سیاسات می
علاوس سانجی درباارۀ نشاریه  تر را برجهته سازد. براساس موارد فوق، اجرای یک مطالعۀ جامع علم نوآورانه
های مهام زیار پاساد دهاد:  تواناد باه پرساش ناپریر است؛ زیرا این مطالعاه می ضرورتی اجتناب سیاسی

ب نویهاندگان کلیادی چاه کهاانی اناد موضوعات اصلی و روندهای مفهومی نشریه چ وناه تکامال یافته
های پووهشای فعاال در ایان حاوزه  ها و مؤسهه ههتند و شبکه همکاری آنان چه ساختاری داردب دانش اه

هایی بار روناد اساتنادی اثار  اناد و چاه مؤلفاه اندب کاداس مقاالات بیشاترین اساتناد را دریافات کرده کداس
تولید دانش کشور چه جای اهی داردب بار اسااس ایان در نظاس  علوس سیاسینهایت نشریه  اندب و در گراشته

انجااس  علوس سیاسایها، پووهش حاضر با هدف تحلیل جامع ساختار علمی و نقشۀ دانش نشریه  ضرورت
رخادادی  . تحلیل ساختار مفهاومی نشاریه بار اسااس هم۱شده است. این پووهش سه محور اصلی دارد: 

. تحلیال ال اوی اساتنادی و تعیاین 3ها؛  گان و ساازمان. تحلیل شبکۀ همکاری علمی نویهاند۲واژگان؛ 
تنها وضعیت موجود نشاریه را روشان ساازد،  تواند نه ها می میزان تأثیرگراری علمی نشریه. نتای  این تحلیل

 گراران، سردبیران و جامعه علمی مشخص کند. بلکه مهیر آینده آن را برای سیاست

 . مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق 1

ها  گیری از شااخص شناسی است که با بهره  های اساسی در دانش اطاعات و علم یکی از حوزه سنجی علم
ی، به تحلیل ساختار تولیدات علمی و جریان و روش پاردازد.  های مختلاف می های دانش در حوزه های کم 

ات و دهد تا رفتار علمی پووهشا ران، روناد موضاوعات پووهشای، کیفیات انتشاار این رویکرد امکان می
سانجی بار ایان فارض اساتوار اسات کاه  جای اه مجات علمی در نظاس دانش ارزیابی شود. اسااس علم

ال وهااای انتشااار علماای، انعکاساای از ساااختار فکااری و نظاااس همکاااری علماای در هاار رشااته ههااتند. 
های موضاوعی،  هایی مانند تعاداد انتشاارات، میازان اساتنادها، شابکۀ همکااری علمای و نقشاه شاخص

طور عینای   دهند رابطۀ میان موضوعات و روندهای فکری را به ارهایی ههتند که به پووهش ران اجازه میابز
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رخدادی واژگاان یکای از  سنجی، تحلیل هم (. در میان ابزارهای علمBorgatti & et al., 2002تحلیل کنند چ
زماانی  ش باا بررسای همهای علمی است. این رو های پیشرفته برای شناسایی ساختار مفهومی حوزه روش

کند و از این طریق امکان ترسیم نقشاۀ  هایی از مفاهیم مرتبط را استخراج می واژگان در اسناد علمی، خوشه
تنها رابطه میاان مفااهیم موجاود را نشاان  واژگانی نه سازد. تحلیل هم مفهومی یک حوزه علمی را فراهم می

کناد.  کارار و موضاوعات نوظهاور را نیاز برجهاته میهای پرت های علمی، حوزه گیری دهد، بلکه جهت می
گیری  شاکل  حال  پووهش ران معتقدند این روش ابزاری مناسو برای کشف ال وهای پنهان و روندهای در

(. از ساوی دی ار شابکه همکااری علمای یکای از ۱3۹۶در علوس مختلاف اسات چاحمادی و ع ااره، 
نویهاندگی  های هم ان پووهشا ران اسات. شابکههای کلیدی برای تحلیل ارتباطات اجتماعی می شاخص
ها  شود و کاداس نویهاندگان یاا مؤسهاه های علمی تولید می دهند دانش چ ونه از طریق همکاری نشان می

هاای حاصال از  اناد کاه پووهش کنند. مطالعات متعددی نشاان داده نقشی محوری در انتشار علم ایفا می
یت و اثرگراری بیشتری دارند چعرفاان مانش و ب ایریان، های فردی کیف همکاری علمی نهبت به پووهش

تارین رویکردهاای ارزیاابی تأثیرگاراری علمای  (. در کنار این دو ابزار، تحلیل استنادها نیاز از مهم۱3۹۲
 کند، بازتابی از کیفیت، کاربرد و نفوذ علمی آن است.  است. استنادهایی که یک مقاله یا مجله دریافت می

تری در توساعۀ نظاری و گهاترش مباحاث  تنادهای بالایی دارند معمولًا نقش مهمهایی که اس پووهش
(؛ بار هماین اسااس تحلیال اساتنادی مجاات علمای باه ساردبیران، Swain, 2014کنند چ علمی ایفا می

کند تا وضعیت اثرگراری علمی نشریه و جای اه آن را در نظااس  گراران علم و پووهش ران کمک می سیاست
دهد کاه مطالعاات  شده در ایران نشان می های انجاس المللی شناسایی کنند. پیشینۀ پووهش بیندانش ملی و 

حاال تمرکاز ایان  سنجی در حوزۀ نشریات طی دو دهاه اخیار رشاد چشام یری داشاته اسات؛ بااین علم
 های های علوس پزشکی، علوس انهانی، مدیریت، کتابداری و برخای رشاته مطالعات بیشتر بر نشریات حوزه

اند؛ برای مثاال پاووهش  های حوزۀ علوس سیاسی کمتر مورد بررسی ساختاریافته قرار گرفته فنی بوده و نشریه
( بااا تحلیاال همکاااری علماای در مجلااۀ دانشاا اه علااوس پزشااکی ۱3۸۵زارع فراشاابندی و همکاااران چ

اسات. پاووهش  ای نویهانده اند که شبکه همکاری در این نشریه به طور عماده دو شاپور، نشان داده جندی
زبان فنی مهندسی، ال وهاای اساتناد و همکااری  ( نیز با تمرکز بر نشریات ان لیهی۱3۹0قانع و رحیمی چ

های  های همکااری علمای در نشاریه ها، شبکه نویهندگان را شناسایی کرده است. بر پایۀ یافته این پووهش
های علاوس سیاسای نیاز  که در نشاریه گیرد؛ موضوعی ایرانی معمولًا در محور چند دانش اه بزرگ شکل می

( ۱3۹۴پور چ شود. در حوزۀ علوس انهانی، مطالعاتی مانناد پاووهش مروتای اردکاانی و حهااس مشاهده می
و پووهش شمهی، حیدری و چنباری  پووهشنامه مالیات( درباره ۱3۹۸دربارۀ نقد ادبی، پووهش نوبخت چ

هاا  اناد. ایان پووهش لمی نشریات را بررسی کرده( درباره مجله پایش، هر یک بخشی از ساختار ع۱3۹۹چ
های  ها و سااختار شابکه واژه دهند که میزان همکاری علمای، تعاداد نویهاندگان، فراوانای کلیاد نشان می
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ها به تحلیل جامع نشاریۀ  یک از این پووهش حال هیچ های مختلف متفاوت است؛ بااین همکاری در رشته
زمان سااختار مفهاومی، شابکه همکااری و ال اوی اساتناد در ایان  هماند و بررسی  علوس سیاسی نپرداخته

 شود.  نشریه همچنان یک خو پووهشی محهوب می
هاایی مانناد  تاکنون، پووهش ۱۹۷0دهند. از دهه  مطالعات خارجی نیز ال وهای مشابهی را نشان می

عبداللاه  2های تیو، و پووهش JASISسنجی نشریه  های کتاب (، تحلیل۱۹۷۹چ 1پووهش مدو و زاباروسکی
( درباره مجات کتابداری و علم اطاعات، ال وهای همکاری علمای و سااختار داناش را ۲00۲و کور چ

( سااختار ۲0۱۸( و بااچر چ۲00۶چ 3هایی همچون یانگ اند. در حوزۀ علوس سیاسی، پووهش بررسی کرده
هاای علاوس سیاسای باه دلیال تناوع  هاناد کاه حوز اند و نشاان داده های علوس اجتماعی را تحلیل کرده نشریه

های همکااری محادود  های مفهومی متعدد، اماا شابکه موضوعی و پیچیدگی نظری، معمولًا دارای خوشه
 4هاایی مانناد الان او نیز قابل مشااهده اسات. پووهش علوس سیاسیههتند. این موضوع در تحلیل نشریه 

تواناد ابازار قدرتمنادی بارای شناساایی  یرخادادی واژگاان م دهناد کاه تحلیال هم ( نیز نشان می۲0۱۷چ
دهاد کاه  های موضوعی باشد. مقایهۀ پیشینه داخلی و خاارجی نشاان می های نوظهور و ترسیم نقشه حوزه

های مختلف به کار رفته است، هنوز ارزیاابی جاامعی از نشاریۀ  طور گهترده در حوزه  سنجی به اگرچه علم
ای کاه  کوشد این خو را پر کند. فقدان بررسی یکپارچه ر میعلوس سیاسی انجاس نشده است و مطالعۀ حاض

زمان سه رویکرد تحلیل مفهومی، تحلیل شبکه همکاری و تحلیال اساتنادی را پوشاش دهاد، موجاو  هم
در نظااس علمای کشاور وجاود نداشاته باشاد؛  علوس سیاسیشده است که ت ویر شفافی از جای اه نشریۀ 

طور دقیق تحلیال نشاده  های اولیه انتشار، هنوز به ویوه در سال ن نشریه بهافزون بر این روندهای استنادی ای
تواند برای ارزیابی پایداری تأثیرگاراری علمای مجلاه ضاروری  که شناخت این روندها می حالی است؛ در

کناد  هاای واقعای، تااش می باشد؛ بنابراین پووهش حاضر با اتخاذ رویکردی چندبعدی و مبتنای بار داده
صورت جامع و عمیق تحلیال کناد. ایان پاووهش ضامن بررسای  علمی نشریۀ علوس سیاسی را به ساختار 

ها و ال اوی اساتناد  روابط مفهومی میان موضاوعات، ال وهاای همکااری علمای نویهاندگان و دانشا اه
گراران علمی و پووهش ران کمک کند تا مهایر آیناده نشاریه را بار  تواند به سردبیران، سیاست مقالات، می

اساس شواهد علمی دقیق طراحی کنند؛ به بیان دی ر این پووهش گامی اساسی در شناخت جای اه نشاریۀ 
های کاان در حاوزۀ  گیری تواند مبنایی برای ت امیم در تولید دانش سیاسی کشور است و می علوس سیاسی

 نشریات علوس انهانی و اجتماعی قرار گیرد.
                                                                 

1. Meadow & Zaborowski. 

2. Tiew. 

3. Young. 

4. Elango. 
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 پژوهش   . روش2

سنجی و با هدف تحلیال سااختاریافته تولیادات علمای نشاریه  ری از رویکرد علمگی پووهش حاضر با بهره
محور آن و تواناایی  سنجی به دلیل ماهیت داده طراحی و اجرا شده است. انتخاب رویکرد علمعلوس سیاسی 

های همکاری علمی و روندهای استنادی بود. این مطالعاه  این روش در استخراج ال وهای مفهومی، شبکه
گیرد؛ زیارا نتاای  آن قابلیات  ای قرار می توسعه -های کاربردی تحلیلی و در زمرۀ پووهش -ع پیمایشیاز نو

گراری علمی، ارزیابی عملکارد نشاریه و تحلیال وضاعیت تولیاد داناش را در  استفادۀ مهتقیم در سیاست
 علاوس سیاسایه مقاله منتشرشده در نشری ۱0۲۱حوزۀ علوس سیاسی دارد. جامعه آماری پووهش شامل کلیه 

هاای  گیری تحلیال شادند. داده صورت سرشماری و بدون نمونه  است که به ۱۴0۴تا  ۱3۸3های  طی سال
( و ساامانه رسامی نشاریه ISCمورد نیاز از دو مهیر اصلی شاامل پای ااه اساتنادی علاوس جهاان اسااس چ

ها، سال انتشار و اساتنادها  اژههای وابهته، کلیدو گردآوری گردید و اطاعات مربوط به نویهندگان، سازمان
هاای  هاا، تفاوت سازی مورد بازبینی دقیق قرار گرفت تاا مرایرت ها در مرحله پاک استخراج شد. سپس داده

معنای مانناد  های هم ن ارشی، خطاهای امایی و ماوارد مشاابه برطارف شاود. در ایان فرایناد، کلیادواژه
های  سازی شد و ناس نویهندگانی که باا شاکل یکهان« اندیشۀ سیاسی اساس»و « اندیشۀ سیاسی اسامی»

ها کاه در برخای  بودند، ت حیح گردید؛ همچنین عناوان دانشا اه متفاوت در مقالات مختلف ظاهر شده 
هاا کااهش یاباد. بارای  موارد با ساختارهای مختلف درج شده بود، به شکل واحد درآمد تا پراکنادگی داده

سانجی باه کاار گرفتاه شاد. بارای تهیاه مااتریس  بزارهاای تخ  ای علمای از ا ها، مجموعه تحلیل داده
اساتفاده شاد.  RavarMatrixافازار  های اولیه تحلیال مفهاومی از نرس سازی داده رخدادی واژگان و آماده هم
های مرکزیات، تاراکم و  نیز برای تحلیل شبکه همکاری نویهندگان، محاسابۀ شااخص UCINETافزار  نرس

های همکااری و نماایش ب اری  نیز برای ترسایم نقشاه NetDrawافزار  کار رفت و از نرس ای به روابط شبکه
های مقاالات و  های علمی استفاده شد. تحلیل ساختار مفهومی نشریه مبتنی بر اساتخراج کلیادواژه خوشه

تکارار هایی که بیش از چهار بار در مقاالات  رخدادی بود. در این مرحله، تنها کلیدواژه تشکیل ماتریس هم
ها افازایش یاباد. پاس از انتقاال مااتریس باه  بودند وارد فرایند تحلیل شدند تا اعتبار مفهاومی خوشاه  شده

UCINETنهایت نقشۀ موضوعی نشاریه در قالاو  بندی انتخاب شد و در ، ال وریتم پیوند کامل برای خوشه
د. تحلیال شابکه همکااری خوشۀ مفهومی ترسیم گردید که بر اساس محتوای آنها تفهیر و تحلیل شا ۲۲

ها در  علمی نیز با هدف شناسایی میزان تعامل میان نویهاندگان، سااختار رواباط علمای و نقاش دانشا اه
تولید دانش سیاسی انجاس گرفات. اطاعاات مرباوط باه نااس نویهاندگان و وابهات ی ساازمانی آناان وارد 

ایی مانناد مرکزیات درجاه، ه ، شااخصUCINETهاا در  ماتریس همکااری شاد و پاس از پاردازش داده
انجااس شاد و  NetDrawمرکزیت میانجی و مرکزیت نزدیکی محاسبه گردیاد. تحلیال گرافیکای شابکه باا 

های همکاری بر اساس قدرت و تکرار روابط مشاخص شادند. در بخاش تحلیال اساتنادی، تمااس  خوشه
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یال شاد. مقاالات پراساتناد گاردآوری و تحل ISCشده برای مقالات این نشاریه در پای ااه  استنادهای ثبت
شناسایی و میزان استنادها بر اساس سال انتشار بررسی گردید؛ افزون بار ایان توزیاع اساتنادها بار اسااس 

  اند. باه هاا بیشاترین اثرگاراری را داشاته موضوعات پووهشی نیز بررسی شد تا مشخص شاود کاداس حوزه
با اطاعاات ساامانه نشاریه مقایهاه  ISCتخراج از ها پس از اس منظور افزایش اعتبار و پایایی پووهش، داده

های  صورت مهتقل بازبینی شدند و نتای  حاصال از محاسابۀ شااخص  ها در دو مرحله و به شد. کلیدواژه
هاا، تماامی ماحظاات  شبکه با دو روش مختلف کنترل گردید؛ همچنین باه علات ماهیات عماومی داده

شناسای  ناه یاا غیرعماومی اساتفاده نشاد. درنتیجاه روشاخاق علمی رعایت شاد و از هایچ دادۀ محرما
سانجی و اساتفاده از ابزارهاای دقیاق تحلیلای،  گیاری از رویکارد چندبعادی علم پووهش حاضار باا بهره

سااز تحلیال  دهاد و زمینه ارائاه می علوس سیاسایت ویری جامع و معتبر از ساختار تولیدات علمی نشریه 
 های بعدی مقاله خواهد بود. گیری علمی در بخش ها و نتیجه یافته

 ها  . یافته3

 ۱3۸3های  طای ساال علوس سیاسی مقاله منتشرشده در نشریه ۱0۲۱های این پووهش حاصل تحلیل  یافته
رخدادی واژگان، تحلیال شابکۀ همکااری علمای و  و مبتنی بر سه محور اصلی شامل تحلیل هم ۱۴0۲تا 

از فرمول میاان ین هندسای  علوس سیاسیدادهای مجله  تحلیل استنادی است. برای محاسبۀ نرخ رشد برون
درصاد اسات. بارای محاسابۀ نارخ  ۲۱.۶ علوس سیاسی. نرخ رشد مجله ۲شده است. بنابر شکل  استفاده 

 شده است.  رشد از فرمول زیر استفاده
𝐺 = √𝐺1 × 𝐺2 × 𝐺3…𝐺𝑛

𝑛  

 
باا  ۱۴03و  ۱3۷۷های  وانای را دارناد و ساالبار تکرار، بیشاترین فرا ۱00با  ۱3۸۵و  ۱3۸0های  سال

 اند. بار تکرار، کمترین فراوانی را به خود اخت اص داده ۱۵بار و  ۲۵

 های موضوعی خوشه

 ۲۲دهد که تولیدات این نشاریه در قالاو  نشان می علوس سیاسیتحلیل کان ساختار موضوعی مجله 
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نظاری، فلهافی، فقهای، تااریخی، سیاسای و  اند که طیفای از مباحاث خوشۀ مفهومی متمایز سامان یافته
کنند: اندیشه و فلهافه  طور کلی سه قلمرو اصلی را نمایندگی می ها به  دهند. این خوشه امنیتی را پوشش می

ترین محورهاای هار  فرهن ی. در ادامه، مهم -سیاسی اسامی، سیاست خارجی و امنیت و مباحث هویتی
 .شود یشده ارائه م سازی صورت خاصه خوشه به

این خوشه باه رابطاۀ توساعه، سکولاریهام، هویات دینای و  توسعه، سکولاریهم و هویت تمدنی:. 1
-زدگی و ال اوی اساامی فکری، غرب پردازد و مباحثی چون ایدئولوژی، بحران هویت، روشن تمدنی می

ندیشاه هاای سکولاریزاسایون و واکانش ا کند. محور اصالی، تحلیال چالش ایرانی پیشرفت را بررسی می
 .های توسعه غربی است اسامی به گفتمان

خوشه دوس به مبانی نظری عدالت در اندیشه اساامی اخت ااص  عدالت و فلهفه سیاسی اسامی: .۲
دهد که این خوشاه بار تعامال  ال فا و مباحث اخاق سیاسی نشان می دارد. حاور فارابی، غزالی، اخوان

 .های عدالت سیاسی تمرکز دارد ریهفلهفه کاسیک اسامی، حکمت متعالیه و نظ
این خوشه مباحث بنیادین حکومت اسامی را در پرتو فقه، اجتهااد، سایرۀ  فقه و حکومت اسامی: .3

کناد. نقاش فقاه سیاسای و مباانی مشاروعیت  الباغه و امنیت در اساس تحلیل می النبی، نه  نبوی، مدینة
 .دینی در ساخت قدرت، محور اصلی این خوشه است

الملل که موضاوعاتی مانناد  ترین خوشۀ روابط بین گهترده سیاست خارجی، امنیت و جای اه ایران: .۴
ای ایاران  ای، ژئوپلیتیک آشوب، برجاس، کشورهای عربی و نقش منطقاه امنیت، بازدارندگی، سیاست ههته

هدیادهای گیرد. محور اصلی، تحلیل سیاست خاارجی جمهاوری اساامی و مواجهاه آن باا ت را در بر می
 .الملل است امنیتی و نظم بین

هاای افراطای مانناد  این خوشه رابطۀ مشروعیت سیاسی و جریان گرایی: مشروعیت سیاسی و افراط .۵
ساالاری دینای، تروریهام و  کند و به مفاهیمی چون جهاد، لیبرالیهام، مردس طالبان و القاعده را بررسی می

 .پردازد حکمرانی خوب می
شناسای،  محور این خوشه تقابل سنت و مدرنیته و جای ااه معرفت و اندیشه فلهفی:سنت، مدرنیته  .۶
دهی به اندیشۀ سیاسی معاصر اسات. نقاش معتزلاه، ساهروردی،  شناسی و فلهفه اسامی در شکل انهان

 .هرمنوتیک و روحانیت شیعه در بازسازی هویت فکری برجهته است
خوشاه بار رابطاۀ قادرت و اخااق، نقاش انقااب تمرکز این  اخاق، قدرت و سیاست اسامی: .۷

اسامی، مشروطیت، حقوق شهروندی، برابری و اندیشه متفکرانی مانناد ناائینی اسات. اخااق سیاسای 
 .اسامی محور اصلی تحلیل است

این خوشه پیامدهای انقاب اسامی، بیاداری اساامی،  انقاب اسامی و تحولات جهان اساس: .۸
هاایی مانناد وهابیات و خافات را تحلیال  ای چیمان، بحارین( و جریان های منطقه نسلفیه جهادی، بحرا
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 .کند می
خوشاۀ نهام باه مباانی حقاوقی و فلهافی آزادی، امنیات،  اساس، حقوق طبیعی و اندیشۀ سیاسی: .۹

 .تکلیف، حقوق طبیعی، مشارکت سیاسی و مقایهه اندیشه اسامی با فلهفه غرب چلاک( تأکید دارد
محور این خوشه مشارکت سیاسای، دموکراسای، قادرت  سالاری و ساختارهای دموکراتیک: مردس .۱0

ی کارآمادنرس، انتخابات، قانون اساسی، نظاس انتخاباتی و سرمایۀ اجتماعی است. ایان خوشاه بار تحلیال 
 سالاری دینی تمرکز دارد. نظاس سیاسی و مردس

شادن،  شناسی، گفتماان، جهانی کید بر روشاین خوشه با تأ شدن: شناسی، گفتمان و جهانی روش .۱۱
 .پردازد ها، به فهم تحولات نظری و تحلیلی جهان معاصر می سازی و نقش رسانه بحران، هومونی، غیریت

این خوشه ساختار دولت دینی، رابطه دیان و دولات،  دین، دولت و فرهنگ در جمهوری اسامی: .۱۲
کناد. تحلیال نظریاۀ دولات در  فرهن ی را بررسی می روحانیت، حوزۀ عمومی دینی، دین مدنی و سیاست

 جمهوری اسامی محور اصلی آن است.
در این خوشه رابطۀ قانون، اساس سیاسی، ولایت سیاسی، کودتاا،  قانون، اساس سیاسی و انقاب: .۱3

هاته شود. نقش ماصدرا در فلهفه سیاسای برج المهلمین تحلیل می هایی مانند اخوان شهر و جریان آرمان
 .است

ها که نظریاۀ ولایات فقیاه، فقاه  ترین خوشه یکی از مهم اماس خمینی، ولایت فقیه و فقه حکومتی: .۱۴
 .کند های حکومتی اندیشه اماس خمینی را بررسی می سیاسی، م لحت، قاعدۀ حفظ نظاس، تزاحم و بنیان

و لبنان، امااس موسای این خوشه نقش مرجعیت در عراق  ای: فقه شیعه، مرجعیت و سیاست منطقه .۱۵
 .کند صدر، نهبت سیاست و فقه شیعه، و تأثیر استعمار بر تحولات شیعی را تحلیل می

این خوشه پیوند سیاست با فلهافه و گفت اوی دینای را بررسای  سیاست، فلهفه و گفت وی دینی: .۱۶
را در بار  کند و موضوعاتی چون انواع حکومت، اندیشۀ فیض کاشانی، شید طوسای و نقاش مجتهادان می

 دارد.
دهی به ساختارهای  تمرکز این خوشه بر نقش قرآن در شکل شناسی سیاسی و ساختار: قرآن، جامعه .۱۷

 شناسی سیاسی، جررافیای سیاسی و میراث سیاسی اسامی است. سیاسی، جامعه -اجتماعی
مشاروطه، این خوشه فرهناگ سیاسای ایرانیاان، جنابش  فرهنگ سیاسی، مشروطه و تارید ایران: .۱۸

 کند. گیری سیاسی را بررسی می تارید قاجاریه و پهلوی و مباحثی چون مهاوات و ت میم
خوشۀ نوزدهم اندیشۀ سیاسی اسامی، شریعت، زندگی سیاسی،  اندیشۀ سیاسی، شریعت و زنان: .۱۹

 .کند فرهنگ اسامی و نقش زنان در سیاست اسامی را تحلیل می
گرایی را  مدرنیهم و اسااس این خوشه تقابل مدرنیهم، پهت گرایی: سعلم سیاست، نوگرایی و اسا .۲0

 .پردازد های نوگرای سیاسی می کند و به جریان در حوزۀ علم سیاست بررسی می
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سایر  تمرکز این خوشه بار تحاول اندیشاۀ اساامی در دوره معاصار، خط اندیشه اسامی معاصر: .۲۱
 .ئل جدید استمفهومی و نحوۀ مواجهه اندیشه دینی با مها

ای کوچک، اما مهام کاه باه رابطاه آزادی، خشاونت، اساارت،  خوشه آزادی و تهدیدهای امنیتی: .۲۲
 .پردازد تروریهم و ناامنی می

دهد که این نشریه سه محور اصالی را دنباال  نشان می علوس سیاسیخوشۀ موضوعی نشریه  ۲۲تحلیل 
لت، فقه سیاسی، ولایات فقیاه و دولات اساامی؛ کرده است: اندیشه و فلهفه سیاسی اسامی شامل عدا

ای و  الملل، خاورمیاناه، بازدارنادگی، سیاسات ههاته سیاست خارجی و امنیت ملی با تمرکز بر روابط بین
تحولات منطقه؛ و مهائل هویتی، فرهن ی و تاریخی مانند توساعه، سکولاریهام، هویات ملای، فرهناگ 

شناسای، تحلیال گفتماان، قارآن و  هایی درباارۀ روش وشهمدرنیته؛ همچنین خ -سیاسی، مشروطه و سنت
ای و ترکیاو  گهاترۀ چندرشاته  شناسی سیاسی، زنان، آزادی و سیاست فرهن ی وجود دارد که نشاان جامعه

 مباحث نظری و کاربردی در نشریه است.

 . مقالات و نویسندگان پرُاستناد مجله علوم سیاسی1-3

تاا  ۱3۸3دهاد کاه در باازۀ زماانی  نشاان می علاوس سیاسایمجلاه تحلیل استنادی مقالات منتشرشده در 
هاای  دهی باه حوزه ای از مقالات با دریافات اساتنادهای باالا، نقاش محاوری در شاکل ، مجموعه۱۴0۲

هاا نشاان آن اسات کاه در  اند. داده ای داشاته هویتی، فلهفه سیاسی، اندیشۀ سیاسی اساس و امنیت منطقه
ضوعاتی همچون تحلیل گفتمان، نظریۀ سیاسی، هویت ملای، فقاه سیاسای، شده، مو میان مقالات بررسی

امنیت در اساس و سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران بیشترین سطح توجاه پووهشا ران را باه خاود 
در « تحلیال گفتماان باه مثاباۀ نظریاه و روش» بنادی مقاالات پُراساتناد، مقالاه در رتبه .اند اخت اص داده

شاود. پاس از  عنوان تأثیرگرارترین مقاله این نشریه شناخته می  ناد در صدر قرار دارد و بهاست ۱۶0با  ،۱3۸3
اساتناد در جای ااه دوس قارار دارد. ایان دو مقالاه نشاان  ۱0۷با « نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی» آن، مقاله

ال را در حاوزۀ علاوس های ابتدایی انتشار نشریه بیشاترین اقبا محور در سال دهند که رویکردهای گفتمان می
استناد در جای اه ساوس قارار دارد کاه بیاان ر اهمیات  ۲3با  «چیهتی هویت ملی»اند. مقاله  سیاسی داشته

 اساتناد( و ۲۱چ «امنیات در اسااس» مباحث هویتی و ن رانی از بحران هویت در دهه هشتاد است. مقالاه

نیز از جمله آثار مهم و اثرگارار در حاوزۀ  استناد( ۲0چ «عدالت سیاسی در گفتمان اساس سیاسی فقاهتی»
در تحلیل توزیاع زماانی اساتنادها مشاخص شاد کاه ساال  .امنیت، فقه سیاسی و عدالت اسامی ههتند

ماوج اولیاه تولیاد علام در حاوزۀ   گیرد و این امار نشاان بیشترین تعداد مقالات پُراستناد را در بر می ۱3۸3
در ابتدای دهه هشتاد است. در مقابل، مقاالات منتشرشاده پاس  پردازی سیاسی و مطالعات گفتمان نظریه

تواناد ناشای از فاصالۀ زماانی کمتار بارای  اند. این موضاوع می استنادهای کمتری دریافت کرده ۱3۸۸از 
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از نظار مشاارکت ساازمانی،  .های پووهشای در حاوزۀ علاوس سیاسای باشاد دریافت استناد یا ترییر گرایش
و مفیاد بیشاترین ساهم را در انتشاار  چع(، تهران، شاهید بهشاتی، امااس صاادقع(چهای باقرالعلوس دانش اه

انقابای و  -های دارای رویکرد اسامی اند. این موضوع نشان نقش محوری دانش اه مقالات پُراستناد داشته
نهادهای مرتبط با علوس انهانی در تولید دانش سیاسی کشور اسات؛ همچناین نویهاندگانی مانناد حمیاد 

زایی و رضاا خراساانی از جملاه پووهشا رانی  اصرر سلطانی، نجاف لاک انیا، اصرر افتخاری، علیپارس
طاور کلای بررسای مقاالات و نویهاندگان  ههتند که در میان آثار پُراستناد، بیش از یاک مقالاه دارناد. باه 

تماان، دهد که محورهای اصلی جرب استناد در مجله علاوس سیاسای شاامل تحلیال گف پُراستناد نشان می
ها  هویت، نظریه سیاسی، امنیت، سیاست خارجی، فقه سیاسی و عدالت اسامی باوده اسات. ایان یافتاه

مفهاومی و آثاار  -کردن موضوعات اثرگرار در دهه مورد بررسای، اهمیات مقاالات نظاری افزون بر آشکار
 .سازد مرتبط با تحولات فکری و سیاسی جمهوری اسامی ایران را برجهته می

 رتولیدترین نویسندگان مجله علوم سیاسی. پ2-3ُ

در باازۀ ماورد بررسای، از نظار  علاوس سیاسایدهد کاه مجلاه  های مربوط به تولیدات علمی نشان می یافته
نویهانده در انتشاار مقاالات ایان مجلاه ساهم  ۸0۸مشارکت نویهندگان بهیار گهترده بوده و در مجموع 

مهام مجلاه در میاان پووهشا ران حاوزۀ اندیشاۀ سیاسای  اند. این گهترۀ مشارکت نشاان ر جای ااه داشته
الملل است. بررسی ال وی تولیاد علمای نویهاندگان نشاان داد کاه  اسامی، سیاست داخلی و روابط بین

عناوان نویهاندگان   اند و به تری در تولید دانش این حوزه داشته تعداد معدودی از پووهش ران نقش برجهته
 ۱۹زایی باا انتشاار  دهد که نجاف لاک تای  تحلیل فراوانی نویهندگان نشان میشوند. ن پُرتولید شناخته می

مقالاه یکای از  ۱۸مقاله در جای اه نخهت پُرتولیدترین پووهش ران قرار دارد. پس از او، احمد واعظای باا 
و مقالاه و د ۱۲های بعدی به حمیاد پارساانیا باا  شود. رتبه ترین نویهندگان در این حوزه محهوب می فعال

ها نشاان  مقاله اخت اص یافته است. این یافته ۱۱لک با  آشنا، داود فیرحی و غامرضا بهروزی پووهش ر ناس
شده، بخش مهمی از تولید علمای ایان مجلاه را گروهای از متخ  اان  های بررسی دهد که طی سال می

ان دی ار پووهشا ران اند. در میا حوزۀ اندیشۀ سیاسی اسامی، فلهفه سیاسی و سیاست ایران هدایت کرده
 زایی مقالاه(، شاریف لاک ۹مقالاه(، عبادالوهاب فراتای چ ۱0فعال، افارادی مانناد من اور میراحمادی چ

مقالاه( و  ۷مقاله(، سید عبادالقیوس ساجادی چ ۸راد چ مقاله(، مرتای یوسفی ۸مقاله(، علیرضا صدرا چ ۹چ
های علمای مجلاه نقاش قابال  یاندهی به جر مقاله( حاور دارند که هم ی در شکل ۷کاظم سیدباقری چ

عارف ن ار،  اند؛ همچنین ناس پووهش رانی همچون سجاد ایزدهی، صادق حقیقت، محماد توجهی داشته
دهاد کاه  ها نشاان می تحلیل این داده های بعدی ههتند. مقاله در رتبه ۶ابراهیم متقی و محهن مهاجرنیا با 

 برخوردار است: زمان از دو ویوگی هم علوس سیاسیساختار علمی مجله 
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نویهنده(، که بیاان ر تناوع رویکردهاا و جارب جامعاه علمای  ۸0۸. گهترۀ زیاد مشارکت علمی چ۱
 وسیع است؛

پووهش ر پُرتولیاد( کاه باا تعاداد مقاالات باالا، مهایرهای  ۲0. نقش ههتۀ سخت علمی چحدود ۲
 اند. مفهومی و گفتمانی مجله را هدایت کرده

تنها محمال مهمای بارای نشار مطالعاات  نه علوس سیاسیآن است که مجله ها بیان ر  به طور کلی یافته
واسطه حاور پووهش ران پُرتولیاد، رونادی  اندیشۀ سیاسی اسامی و فلهفه سیاسی در ایران بوده، بلکه به

 پایدار و اثرگرار در تولید دانش این حوزه ایجاد کرده است.

 علوم سیاسیگان مجله های منتشرکنندۀ نویسند . پرتولیدترین سازمان3-3

توجهی از  از گهاترۀ قابال علاوس سیاسایهای ساازمانی نویهاندگان نشاان داد کاه مجلاه  تحلیل وابهت ی
ساازمان در  ۱۵0مند است. در بازۀ زمانی مورد بررسای،  نهادهای علمی، پووهشی و دانش اهی کشور بهره

نشاان جارب گهاتردۀ نویهاندگان از اند؛ ایان تناوع ساازمانی  انتشار مقالات این مجله مشاارکت داشاته
پووهشی کشور است. بررسای -های مختلف و همچنین حاور پووهش ران فعال در مراکز علمی دانش اه

اثار، بیشاترین میازان مشاارکت در تولیادات  ۱۴۲فراوانی سازمانی نشان داد که دانش اه بااقرالعلوسچع( باا 
شود. پس از آن، دانشا اه  شتیبان علمی مجله شناخته میترین نهاد پ عنوان مهم  علمی این مجله را دارد و به

اثر در جای اه سوس قرار دارند. این ساه مجموعاه  3۲اثر در رتبه دوس و دانش اه تربیت مدرس با  ۵۶تهران با 
هاای  ای از جریان کنند و بخش عمده دهی ههتۀ تولید دانش در مجله ایفا می علمی نقش محوری در شکل

اثار(، دانشا اه عاماه  ۲۷های بعادی، دانشا اه شاهید بهشاتی چ نمایناد. در رتباه میفکری آن را هدایت 
 اثار( قارار دارناد کاه نشاان حااور فعاال  ۱۸اثر(، و پووهش اه علوس و فرهنگ اساامی چ ۲3طباطبایی چ

 عنااوان   اثاار بااه ۶۲مراکااز پووهشاای در حااوزۀ علااوس انهااانی اساات؛ همچنااین دانشاا اه آزاد اسااامی بااا 
ها از  تکرارترین نهادهای آموزشی کشور نقش پررن ی در این مجله داشاته اسات. دی ار ساازمانیکی از پر

 جمله دانشا اه مفیاد، پووهشا اه فرهناگ و اندیشاه اساامی، دانشا اه امااس صاادقچع(، حاوزه علمیاه 
قم، دانشا اه مازنادران، دانشا اه اصافهان، دانشا اه فردوسای مشاهد و جامعةالم اطفی العالمیاة نیاز 

علاوس دهد که تولیدات علمی مجلاه  اند. این ال و نشان می صورت مهتمر در انتشار مقالات نقش داشته به 
افزون بر اتکا به بدنۀ دانش اهی کشور، از پشتوانه پووهشی نهادهای تخ  ای علاوس انهاانی نیاز  سیاسی

 نیرومناد « لمایههاته تولیاد ع»مند است. تمرکز بالای آثار در چند سازمان خااص، نشاان ر وجاود  بهره
ای که نقش اصلی را در هدایت مباحث نظری و توسعه حاوزه سیاسات در ایاران  در این حوزه است؛ ههته

 کند. ایفا می

 ترییاار و مفهااومی ساااختار تکاماال باار پووهشاای -علماای رتبااۀ اخاار و علماای گراری سیاساات تااأثیر
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  سیاسی علوس نشریه مقالات موضوعی های گیری جهت
های علمای چاخار رتباه در  گراری سیر تطور مفهومی نشریه تحت تأثیر سیاساتتر  با هدف درک دقیق

تااا  ۱3۹0»و « ۱3۸۹تااا  ۱3۸3»رخاادادی واژگااان در دو مقطاع زمااانی متمااایز  (، نقشااه هم۱3۹0ساال 
رخدادی نشان داد کاه  (، بررسی شبکۀ هم۱3۸۹تا  ۱3۸3جداگانه تحلیل شد. در مقطع نخهت چ« ۱۴0۲

هایی مانناد  مباحث بنیادین، گفتماانی و نظاری باوده اسات. در ایان دوره، کلیادواژهتمرکز نشریه بیشتر بر 
شدن، سکولاریهم و دموکراسای باا  سیاست، امنیت، تحلیل گفتمانی، فلهفه سیاسی، فقه سیاسی، جهانی

و اند. محوریت این مفاهیم بیان ر فاای باازتر گفتماانی  بالاترین میزان بهامد و پیوند در شبکه ظاهر شده
پووهشای -گیرانه علمای های پیش از اعماال معیارهاای ساخت جهتاری در سال-غلبه رویکردهای نظری

پاس از پاالایش هدفمناد  -( ۱۴0۲تاا  ۱3۹0است. در مقابل، تحلیل سااختار مفهاومی در مقطاع دوس چ
ملماوس باه سامت مباحاث  1نشان یک چرخش مفهومی -واژگان روشی و ساختاری اجباری در مقالات 

تر است. در این بازه، واژگان ههته به مفاهیمی همچاون قادرت، اندیشاۀ سیاسای،  تر و کاربردی تخ  ی
اناد کاه دارای باالاترین  گری تکفیاری ترییار یافته ان اری، جهاان اسااس و سالفی سیاست خارجی، ساازه

ارتقاای  کند کاه شاخص مرکزیت در شبکه ههتند. مقایهه این دو ال و در پاسد به مه لۀ پووهش تأیید می
پردازی عااس و کاان باه فااز  های ارزیابی، موجو گرار از فاز نظریاه رتبه نشریه و الزاس به رعایت چارچوب

محور در حااوزۀ علااوس سیاساای شااده و تمرکااز پووهشاا ران را بااه ساامت  مطالعااات ساااختارمند و مهاا له
 تر سوق داده است. تر و انامامی موضوعات تخ  ی

 ISCدر پایگاه استنادی  یعلوم سیاس. جایگاه مجله 4-3

ویوه پای اه استنادی علوس جهان اسااس  های استنادی ملی، به در پای اه علوس سیاسیبررسی وضعیت نشریه 
نمایاه شاده و ماهیات « علاوس اجتمااعی»و « علوس انهاانی»های  دهد که نشریه در حوزه (، نشان میISCچ

ویوه در  ای باه رشاته اهمیت نشاریه در تولیاد داناش میانای آن به تأیید رسیده است. این جای اه،  رشته میان
هاای  دهاد. بار اسااس داده الملل و سیاست داخلای را نشاان می حوزه اندیشۀ سیاسی اسامی، روابط بین

های اخیر در عملکرد اساتنادی  طی سال علوس سیاسی، مجله ۱۴0۲های علمیه در سال  شورای عالی حوزه
ها اعااس نشاده، در  کرده است. اگرچه چارک علمی نشریه در برخای ساال رشدی را تجربه به خود روند رو

( قرار گرفته اسات. ایان وضاعیت Q4( و چارک چهارس چQ3شده، مجله غالباً در چارک سوس چ های ثبت بازه
های کیفای اسات و ظرفیات دارد باا تقویات  بیان ر آن است که نشریه در حال طی مهیر ارتقای شااخص

نشاان  ISCسانجی  های علم های بالاتر نیز دست یابد؛ همچنین تحلیل شااخص چارکتولیدات علمی، به 
های اخیر روندی افزایشی داشته و میازان خوداساتنادی آن در حاد  دهد که ضریو تأثیر نشریه طی سال می

                                                                 
1. Conceptual Shift. 
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نادتر شده قرار دارد. با توجه به ماهیت علوس سیاسی که معمولًا از نظر اساتنادی رونادی ک قبول و کنترل قابل 
دهاد کاه مجلاه  ها نشاان می طور کلی یافتاه  توجه است. به نهبت به علوس پایه دارد، این رشد تدریجی قابل

ها و مراکز پووهشی کشاور، در حاوزۀ اساتناد علمای  مندی از پشتوانۀ قوی دانش اه ضمن بهره علوس سیاسی
ساز ارتقای رتبه و افزایش مرجعیات علمای  تواند زمینه رشد آن می به ای دارد و روند رو شده نیز جای اه تثبیت

 های آینده باشد. در سال

 علوم سیاسی. مجلات استنادکننده به مقالات مجله 5-3

ماورد  ۱3۲دهد که نشریات مختلف علمی در دورۀ بررسای، در  های مربوط به ال وی استناد نشان می یافته
بیاان ر آن اسات کاه بیشاترین حجام اساتنادها  ها اند. تحلیل داده ارجاع داده علوس سیاسیاستناد به مجله 
ها تعلاق  شاده باه آن ساال مورد از اساتنادهای ثبت ۸۴ای که  است؛ دوره ۱3۹3های قبل از  مربوط به سال

، روناد ۱3۹3شده مجله در دهه نخهت فعالیت آن است. پس از ساال  نهبت تثبیت جای اه به  دارد و نشان
ماورد  ۷، تعداد استنادها به ۱3۹۷و  ۱3۹۶ها از جمله  در برخی سال کند و استنادها حالت نوسانی پیدا می

هایچ اساتنادی ثبات نشاده و ساال  ۱۴0۲های اخیر این روند کاهش یافته و در ساال  رسد، اما در سال می
تواناد ناشای از  های پایاانی، می توجاه در ساال تنها یک استناد مشاهده شده است. این کااهش قابل ۱۴0۱

پووهشی، افزایش تعداد مجات رقیو در حوزۀ سیاست، یا کااهش تولیادات پرارجااع در ترییر روندهای 
هاای  های حوزه دهد که طیف متنوعی از نشاریه های اخیر باشد. تحلیل مجات استنادکننده نشان می سال

ت اند؛ با این حال بیشترین سهم استنادها باه مجاا ارجاع داده علوس سیاسیمختلف علوس انهانی به مجله 
الملل، علوس اجتماعی، فرهنگ و حقاوق تعلاق دارد. در میاان  تخ  ی مرتبط با علوس سیاسی، روابط بین

 3باا  علاوس سیاسایاساتناد و  ۵با  های سیاست اسامی پووهش  مجات تخ  ی حوزۀ سیاست، نشریه
علاوس در مجلاه دهاد کاه مقاالات منتشرشاده  اند. این امار نشاان می استناد بیشترین میزان رجوع را داشته

اند. در حاوزه  بیشترین تأثیر را بر ادبیات علمی در حوزه اندیشۀ سیاسی و سیاست اسامی گراشاته سیاسی
پووهای جهاان  بحراناساتناد و  3باا  الملال پووهشنامه رساانه بینهایی مانند  ای، نشریه رشته مجات میان

ای، امنیتای و جهاان  در حاوزۀ مطالعاات رساانه استناد قرار دارند که بیان ر نفوذ مقالات مجلاه ۲با  اساس
پووهشانامه حقاوق اساتناد و  3باا  مطالعاات حقاوقیاساس است؛ همچنین در حاوزۀ حقاوق، مجاات 

اند. در بخاش مطالعاات دینای و قرآنای،  توجهی در استناد باه مجلاه داشاته استناد سهم قابل ۲با  اسامی
( استناد به مقالات مارتبط باا ۱با چ پووهشنامه معارف قرآنیاد و استن ۲با  های قرآنی آموزههایی مانند  نشریه

اند؛ همچنین حاوزۀ مادیریت و علاوس ساازمانی نیاز باا  اندیشۀ سیاسی اسامی و سیاست دینی ارجاع داده
صاورت   اساتناد( باه ۱چ های مدیریت مناابع ساازمانی پووهشاستناد( و  ۲چ مدیریت دولتیمجاتی مانند 

رهیافات ار در ال وی استناد ظااهر شاده اسات. از میاان مجاات باا بیشاترین اساتناد، محدود، اما معناد
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هایی مانناد  استناد بالاترین میزان ارجاع را به خود اخت اص داده و پس از آن، نشاریه ۸با  انقاب اسامی
ساه مجلاه  استناد قرار دارند. این ۵هرکداس با  دانش حقوق عمومیو  های اجتماعی متفکران مهلمان نظریه

دهناد کاه بیشاترین تاأثیر مجلاه  دهند و نشاان می درصد کل استنادها را تشکیل می  ۱۸در مجموع بیش از 
اساامی و حقاوق عماومی  -پردازی اجتمااعی های اندیشه انقاب اسامی، نظریاه بر حوزه علوس سیاسی

ای از مجاات  ردهاز طیاف گهات علاوس سیاسایبندی اینکاه اساتنادهای دریاافتی مجلاه  بوده است. جمع
های سیاست، حقوق، فرهناگ  گیرند و جای اه این مجله را در حوزه ای سرچشمه می رشته تخ  ی و میان

تأمال اسات  ای قابل های اخیر نکته کنند. با وجود این، کاهش استناد در سال و مطالعات اسامی تثبیت می
ش زماان انتشاار، رقابات مجاات تواناد در مطالعاات آیناده تحلیال شاود؛ از جملاه بررسای نقا که می

 تخ ص، پویایی موضوعات پووهشی و جای اه مجله در شبکه استنادی علوس انهانی ایران. هم

 گیری  . نتیجه4

دهد کاه ایان  ، نشان میعلوس سیاسیاین پووهش با ارائه ت ویری روشن از وضعیت تولیدات علمی نشریه 
دهی باه گفتماان  ای در شاکل یی انتشاار، نقاش برجهاتههای ابتادا ویوه در سال نشریه در طی یک دهه، به

پووهشی حوزۀ علوس سیاسی در ایران ایفا کرده اسات. بررسای پراکنادگی زماانی مقاالات پُراساتناد نشاان 
اند؛  منتشار شاده ۱3۸۵تاا  ۱3۸3های  دهد که بیشترین اساتنادها باه مقاالاتی تعلاق دارد کاه در ساال می

ادین از جمله تحلیل گفتماان، نظریاه سیاسای، هویات ملای و امنیات مقالاتی که طیفی از موضوعات بنی
شادت تحات  دهد که فاای پووهشی آن دوره به دادند. این تمرکز موضوعی نشان می سیاسی را پوشش می

های مفهومی کاان باوده و پووهشا ران در پای تبیاین و تحلیال مفااهیم  تأثیر مباحث نظری و چارچوب
اند. از سوی دی ار کااهش اساتنادها در مقاالات منتشرشاده پاس از  ن بودهاساسی در سیاست ایران و جها

های مختلاف دارد؛  های پووهشی و نیز افزایش رقابت میان نشریه گیری حکایت از ترییر جهت ۱3۸۸سال 
مدت داشته باشاند. بناابر  امری که باعث شده مقالات جدیدتر فرصت کمتری برای انباشت استناد در کوتاه

خوشۀ مفهومی شکل گرفته اسات کاه  ۲۲بر پایه  علوس سیاسیپووهش، ساختار موضوعی نشریه های  یافته
های فکری حاکم بر ادبیات علوس سیاسی در ایاران طای  ها و جریان ها، دغدغه دهندۀ گرایش هر یک بازتاب

که دهاد کاه برخای موضاوعات در مرکاز شاب ها نشان می اند. بررسی وزن ارتباطی این خوشه یک دهه بوده
پدیاد  کااربردتر یاا تازه هاای کم تر، حوزه ها با وزن پایین که برخی خوشه حالی مفهومی نشریه قرار دارند؛ در

ارتبااط، ههاتۀ مرکازی نقشاه  ۹3و فراوانی  3۲۸با وزن « سیاست»ها، خوشه  ههتند. در میان همه خوشه
گراری، قدرت، نظاس سیاسای  دهد. این خوشه دربرگیرندۀ مفاهیمی همچون سیاست مفهومی را تشکیل می

دهد که نشریه بیشترین تمرکاز خاود را بار مهاائل بنیاادین نظاری علاوس  و تحلیل سیاسی است و نشان می
ارتبااط، دوماین  ۸۴و فراوانای  ۲۷۸باا وزن « اندیشاۀ سیاسای»سیاسی قرار داده است؛ پس از آن خوشاه 
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ی، فلهافه سیاسای، مباانی نظاری و رود. موضاوعاتی مانناد اندیشاه اساام شامار مای خوشه محوری به 
ورزی در چاارچوب  کننادۀ جریاان اندیشاه گیرند و از نقاش تعیین های سیاسی در این خوشه قرار می نظریه

هایی با ماهیت برآمده از فقه سیاسی و الهیاات  های بعد، خوشه تولیدات علمی نشریه حکایت دارد. در رده
حکام »، «شاریعت»، «ولایت فقیاه»، «اماس خمینی»، «اسیفقه سی»هایی مانند  سیاسی قرار دارند. خوشه

دهناد کاه نشاریه ساهم  های ارتباطی متوسط اما معنادار، نشان می هرکداس با وزن« م لحت»و « حکومتی
ها معماولًا مارتبط  قابل توجهی را به بازاندیشی نهبت میان دین و سیاست اخت اص داده است. این خوشه

و  چع(بااقرالعلوس ، دانشا اهچع(صاادقز پووهشی حوزه علمیه، دانشا اه امااس با پووهش ران وابهته به مراک
فقاه »های  و ارتباط آن با خوشه« اماس خمینی»پووهشکدۀ علوس و اندیشۀ سیاسی ههتند. وزن بالای خوشۀ 

دهد که بخش قابال تاوجهی از مقاالات ایان نشاریه باه باازخوانی  نشان می« اندیشۀ سیاسی»و « سیاسی
های حکمرانی اسامی اخت ااص یافتاه  گراران جمهوری اسامی ایران و تحلیل نظریه بنیان میراث فکری

های مرتبط با هویات، فرهناگ، جامعاه و زناان دیاده  است. در بخش دی ری از این نقشه مفهومی، خوشه
شناسای  های سیاسات، فرهناگ اساامی و جامعه با ارتباطات متنوع باه خوشاه« هویت»شود. خوشه  می

هاای ایان نشاریه اسات؛  ، نشان اهمیت هویت ملی، هویات سیاسای و هویات دینای در پووهشسیاسی
دهد که تعامال میاان فرهناگ و سیاسات یکای از محورهاای  نشان می« فرهنگ اسامی»همچنین خوشۀ 

توجه در این نشریه بوده است و نویهندگان متعددی به تحلیال پیامادهای فرهن ای سیاسات در ایاران  قابل
هایی چااون  ( دارد، در کنااار خوشااه۱۲نیااز هرچنااد وزن ارتباااطی کمتااری چ« زنااان»نااد. خوشااه ا پرداخته

 های نوپدید جامعه ایرانی پرداخته است. به بازتاب دغدغه« حقوق سیاسی»و « شریعت»
سیاسات »، و «امنیت»، «منافع ملی»، «قدرت»، «نظریه»، «گفت و»هایی مانند  طور خاص خوشه به 

باا « گفت او»های مختلف شبکه مفهومی دارند؛ برای نمونه خوشاۀ  ات ال بخش نقش مهمی در« خارجی
محور و  نشاان ر توجاه نویهاندگان نشاریه باه رویکردهاای ارتبااطی، مباحاث گفتماان ۵۶وزن ارتباطی 

نیاز کاه باا مفااهیمی همچاون « امنیات»های زبانی در تبیین مهائل سیاست ایاران اسات. خوشاۀ  تحلیل
ای نوظهور و امنیت فرهن ی ارتبااط تن ااتن ی دارد، بیاان ر اهمیات مطالعاات سیاست خارجی، تهدیده

هایی مانناد  تری دارناد؛ خوشاه ها وزن ارتبااطی پاایین امنیتی در نشریه است. از سوی دی ر برخی خوشاه
گیرناد. وزن  در این دسته قرار می« تفکر سیاسی شیعه»یا « فقه سیاسی شیعه»، «فرهنگ اسامی»، «زنان»

ها بدین معنا نیهت که اهمیت علمی ندارند، بلکه نشان این است کاه موضاوعات  اطی کمتر این خوشهارتب
واقاع ایان  اناد. در های خاصی تمرکاز یافته شده کمتر مورد توجه گهتردۀ نویهندگان قرار گرفته یا در سال یاد

ده بارای گهاترش پهناۀ پوشاش توان در آین های بالقوه ههتند که می هایی از حوزه وزن، نشانه های کم خوشه
 علاوس سیاسایدهاد کاه نشاریه  خوشاه نشاان می ۲۲علمی نشریه به آنها توجه بیشتری کرد. ترکیاو ایان 

های نظری، دینی، فرهن ی و سیاستی ایجاد کناد و ت اویری  توجهی میان پووهش توانهته است تعادل قابل
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رتبااطی موضاوعات در ایان نشاریه نشاان چندبعدی از تحولات علوس سیاسی در ایران ارائه دهاد. شابکه ا
ها مانند اندیشۀ سیاسی و سیاسات، نقاش مرکازی در هادایت جریاان فکاری نشاریه  دهد برخی حوزه می

هااای مکماال و  پردازی، حوزه هااایی ماننااد امنیاات، سیاساات خااارجی، هویاات و نظریااه اند و حوزه داشااته
 علاوس سیاسایتوان نتیجه گرفات کاه نشاریه  یل، میاند. با توجه به این تحل دهنده در این ساختار بوده پیوند

نهبت جامع از مباحث مرتبط با سیاست ایاران را پوشاش دهاد و همچناان  ای به موفق شده است مجموعه
های حاصال  های پیشرو در حوزه مطالعات سیاسی حفظ کند. یافتاه عنوان یکی از نشریه  جای اه خود را به

پووهشای چساال -نشریه در دو مقطع پیش و پس از اخر رتبه علمای از تحلیل تطبیقی ساختار مفهومی این
کادمیاک بار مهندسای داناش و  گراری کنندۀ تأثیر مهتقیم و عمیق سیاسات (، تبیین۱3۹0 های نهاادی و آ
داده از واژگان کان و گفتماانی  های محتوایی یک حوزۀ تخ  ی است. چرخش مفهومی رخ گیری جهت

محور و کااربردی در دوره دوس، نشاان آن اسات کاه معیارساازی  مها لهدر دوره نخهت به سمت مفااهیم 
های پووهشای نویهاندگان  شناختی و اولویت های معرفت ساختار مقالات، فراتر از یک ترییر صوری، لایه

 ۱3۸۹تاا  ۱3۸3های  از منظر تحلیلی، غلبه مفاهیم نظاری و جهاتارگونه در ساال را بازتعریف کرده است.
کادمیک است کاه  ی نشریه در یک بهتر فکری پویا و فارغ از چارچوبگیر حاکی از شکل های بروکراتیک آ

کرد؛ با ایان حاال ورود نشاریه  سازی گفتمانی را فراهم می ای و جریان امکان تکثر در طرح مباحث اندیشه
و  تر تار، ملماوس ، تمرکز شبکه واژگانی را به سمت موضوعات عینی۱3۹0پووهشی از سال  -به فاز علمی

مندی و انطبااق  شاناختی، مها له تر سوق داده است. این پدیده از یک ساو نشاان ر ارتقاای روش کاربردی
« ت الو سااختاری»کنندۀ ناوعی  تواند تبیین نشریه با نیازهای سیاستی جامعه است، اما از سوی دی ر می

ی روشای، تاا حادودی هاا های صوری اجبااری و چارچوب ای که غلبه قالو گونه در تولید دانش باشد؛ به
های اولیه را محادود کارده و سااختار مفهاومی را باه سامت مطالعااتی  ورزی کان سال فاای باز اندیشه

سازی محدودتر حرکت داده است؛ امری که علت ساختاری افات اساتنادها باه  مند، اما با دامنه جریان نظاس
 سازد. نشریه در مقطع دوس را نیز روشن می

پووهشای باه عناوان یاک متریار -توان نتیجه گرفت که أخر رتبه علمای وهش میدر پاسد به سؤال پو
محور و تخ  ای هادایت  پردازی عاس و کان به فاز مطالعاات مها له گرار، مجله را از فاز نظریه سیاست

های  های داناش و شابکه سنجی مؤیاد ایان واقعیات اسات کاه نقشاه کرده است. این یافته در ادبیات علم
بروکراسای »و « معرفات علمای»های دانشا اهی، بازتاابی عینای از تاقای  گان در نشریهرخدادی واژ هم

بندی مجات، به طاور مهاتقیم هندساۀ فکاری و  ههتند و هرگونه دگرگونی در قوانین ارتقا و رتبه« ارزیابی
دهاد  یکند. بررسی دقیق جدول مقالات پُراستناد نشاان م های محتوایی پووهش ران را بازآرایی می اولویت

تحلیال گفتماان باه »در صدر توجه پووهش ران قرار داشته اسات و دو مقالاۀ « تحلیل گفتمان»که موضوع 
و  ۱۶0، باه ترتیاو باا ۱3۸3منتشرشده در ساال « نظریۀ گفتمان و تحلیل سیاسی»و « مثابۀ نظریه و روش
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عناوان   تحلیال گفتماان باههاا گویاای آن اسات کاه  اند. ایان داده استناد، بیشترین اثرگراری را داشته ۱0۷
هاای علاوس سیاسای ایاران داشاته اسات و  ای در پووهش شناختی و نظاری، جای ااه ویاوه رویکردی روش

رود؛ همچناین  مطالعات انتقادی و تحلیلی در این حاوزه باه شامار مای ۀدهند همچنان یکی از ارکان شکل
های بعدی قرار دارند و نشاان  رتبه مقالاتی با محوریت هویت، امنیت، عدالت سیاسی و قدرت فرهن ی در

دهند که نشریه توانهته است در پوشش موضوعات کلیدی مرتبط با جامعه و سیاست ایران نقش فعاالی  می
 ایفا کند. 

شااود. پااووهش نشااان داد کااه  توجهی مشاااهده می در تحلیاال نویهااندگان پُرتولیااد نیااز ال ااوی قاباال
لاک  ، حمیاد پارساانیا، داود فیرحای و غامرضاا بهروزیزایی، احمد واعظی نویهندگانی مانند نجف لک

 اند و مجموعااً ساهم مهمای از تولیادات علمای  بیشترین مشارکت را در انتشار مقالات ایان نشاریه داشاته
 های  اناد. مشاارکت گهاترده ایان گاروه از پووهشا ران نشاان ر وجاود ههاته را به خاود اخت ااص داده

پردازی سیاسای اسات.  می، فلهفه سیاسی، فقه سیاسای و نظریاهفعال علمی در حوزۀ اندیشۀ سیاسی اسا
ای کاه  گوناه اناد؛ به همین افراد یا وابهت ان سازمانی آنهاا بهایاری از مقاالات پُراساتناد را نیاز تولیاد کرده

شاود. ایان همپوشاانی  مشاهده می« نویهندگان پُراستناد»و « نویهندگان پُرتولید»همخوانی واضحی میان 
نشاریه  سازی ادبیات علوس سیاسی ایران و هدایت مهیر پاووهش درون حوری این افراد در غنینشان نقش م

 است. 
، تهاران، شاهید چع(های بااقرالعلوس دهاد کاه دانشا اه هاا نشاان می از نظر وابهت ی سازمانی نیز داده

اند. ایان  داشاته ، مفید و تربیت مدرس بیشترین سهم را در انتشار مقالات پُراساتنادچع(بهشتی، اماس صادق
دهد که تولید دانش در حاوزۀ علاوس سیاسای ایاران تاا حاد زیاادی حاول محاور  تمرکز سازمانی نشان می

های  های پووهشی فعال و ههاته نهادهای علمی و پووهشی خاصی شکل گرفته است که دارای زیرساخت
ی سیاسی ههاتند. دانشا اه پرداز های مرتبط با سیاست، هویت، امنیت و نظریه تحقیقاتی مهتمر در زمینه

طور ویوه در تولید مقالات پُراستناد مرتبط باا اندیشاۀ سیاسای اساامی و تحلیال گفتماان  به  چع(باقرالعلوس
هاای سیاسات خاارجی، امنیات و  کاه دانشا اه تهاران و شاهید بهشاتی در حوزه حالی برجهته اسات؛ در

 اند. های سیاسی نقش پررن ی داشته نظریه
های ابتادایی انتشاار  سازد. نخهت آنکاه ساال ستنادی نیز نکات مهمی را آشکار میتحلیل روندهای ا

تواناد ناشای از تاازگی موضاوعات، خاو پووهشای  اند و ایان امار می نشریه، بیشترین تأثیرگراری را داشته
وس آنکاه های زمانه باشد. د یابی بالاتر مباحث نظری و بنیادی در پووهش تر در آن دوره و نیز اولویت گهترده

( استنادهای کمتری دریافات ۱3۸۹ویوه پس از  شده چبه های پایانی دورۀ بررسی مقالات منتشرشده در سال
های مشاابه و ترییارات  های پووهشی، افزایش تعداد نشاریه دلیل اشباع نهبی حوزه  احتمال به اند که به کرده

ویوه آنهاایی کاه باه  ز ایان مقاالات باهدهی پووهش ران است؛ با این حال همچنان برخای ا در نظاس ارجاع
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اند، در میاان مقاالات  های جدید یا روابط ژئوپلیتیک پرداخته موضوعات نوظهور نظیر داعش، تأثیر گفتمان
دهد نشریه در پوشش تحولات جدیاد نیاز عملکارد قابال قباولی داشاته  اند که نشان می پُراستناد قرار گرفته

 است. 
توجهی در  هاای قابال ظرفیت علاوس سیاسایدهد که نشاریه  ش نشان میهای این پووه مجموع یافته در

تولید دانش تخ  ی و نظری در حوزۀ سیاست دارد؛ با این حال برای استمرار اثرگراری علمای، پیشانهاد 
ای، تقویات  رشاته هاای میان شود نشریه به سمت افزایش تناوع موضاوعی، تشاویق باه انتشاار پووهش می

گیری از موضوعات نوظهور و مطالعات تطبیقی حرکات کناد؛  دانش اهی و بهره های پووهشی بین همکاری
هاای  پووهی و روش هاای پووهشای ناوین مانناد تحلیال شابکه، سیاسات همچنین تمرکز بیشتر بار روش

 تواند به ارتقای جای اه نشریه در نظاس علمی کشور کمک کند. محور می داده

 پیشنهادها. 5

 . پیشنهادهای پژوهشی1-5

دوگانۀ موضاوعی، چناد مهایر مشاخص بارای  و های بیهات ویوه تحلیل خوشه اساس نتای  پووهش، به بر
فرهناگ »، «زناان»ها مانناد  شاود: نخهات آنکاه برخای خوشاه می های آیناده پیشانهاد گهترش پووهش

ن اند؛ بناابراین ایا  وزن ارتباطی کمتری داشته« تفکر سیاسی»و « فقه سیاسی شیعه»، «شریعت»، «اسامی
دار در  عناوان موضاوعات اولویات  توانند باه ها ظرفیت بهیار بالایی برای گهترش پووهش دارند و می حوزه

تواناد باه  کردن خوهاای موجاود، می ها افزون بر پر مطالعات علمی آینده انتخاب شوند. توجه به این حوزه
، «امنیات»، «هویات»همچاون  هایی بخشی محتوای نشریه نیز کمک رساند. پیشنهاد دوس اینکه حوزه تنوع

خوشاه، وزن ارتبااطی باالایی  ۲۲کاه در « قدرت»و « سیاست خارجی»، «م لحت»، «تحلیل گفتمان»
توانناد باا بررسای تطبیقای،  تر ههاتند. پووهشا ران می تر و پیشارفته هاای عمیاق داشتند، نیازمناد تحلیل

حاث را از ساطح توصایفی باه ساطح تر، ایان مبا های نظری گهترده تحلیلی یا تحلیل -مطالعات تاریخی
های  پردازی ارتقا دهند. پیشنهاد سوس این است که با توجه به اینکه مقاالات پُراساتناد بیشاتر باه ساال نظریه

توانند چرایی این تمرکز استنادی را بررسی کنناد: آیاا باه  بودند، پووهش ران آینده می مربوط  ۱3۸3-۱3۸۵
اینکه خاو موضاوعی در آن دوره وجاود داشاته اساتب یاا ترییار  دلیل ماهیت نظری مقالات بوده است یا

هاای  توانناد موضاوع پووهش ها می  باعث افت استناد شده استب این پرساش ۱3۹0فاای پووهشی دهه 
 جدید باشند.

 پیشنهادهای کاربردی. 2-5

 ارد. نیز د علوس سیاسیگراران نشریه  نتای  این پووهش چند پیشنهاد مهم برای مدیران و سیاست
و « امنیات»، «سیاسات»، «اندیشاۀ سیاسای»هایی مانناد  نخهت اینکه با توجه به وزن باالای خوشاه
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هاا باه تقویات موقعیات  در ایان حوزه 1های ویوه شود نشریه با ایجاد پرونده ، پیشنهاد می«تحلیل گفتمان»
 علمی خود در مباحث کلیدی کمک کند.

دهناد  نشاان می« فقه سیاسی شیعه»و « فرهنگ اسامی»، «زنان»تر مانند  وزن های کم دوس آنکه خوشه
محور، ایان  هاای موضاوع تواناد باا فراخوان اند. نشاریه می ها کمتر مورد توجه نویهندگان بوده که این حوزه

 ها را فعال کند و به جرب تنوع محتوایی بیشتر کمک رساند. حوزه
زایی، واعظای، پارساانیا، فیرحای و  نناد لاکسوس اینکه باه پووهشا ران پُرتولیاد و پُراساتناد نشاریه ما

تواناد از  های مهام تولیاد علام در نشاریه ههاتند و نشاریه می لک توجه ویوه شود. این افراد ههته بهروزی
 های ویوه، هدایت علمی و ارتقای کیفیت انتشار بهره گیرد. تخ ص آنها برای طراحی شماره

، لازس اسات نشاریه در ۱3۸۸منتشرشده پس از سال چهارس آنکه با توجه به کاهش استنادهای مقالات 
ها بازن ری کند و بر شناسایی موضوعات با پتانهایل اثرگاراری باالا  انتخاب موضوعات و کیفیت پووهش

 تمرکز بیشتری داشته باشد.

 تقدیر و تشکر. 6

ری است که با حمایات و همکاا« علوس سیاسیسنجی مجله  مطالعه علم»این مقاله حاصل طرح پووهشی 
پووهش اه علوس و فرهنگ اسامی و پووهشکدۀ مدیریت اطاعات و مدارک اساامی انجااس شاده اسات. 

وسیله مراتو قدردانی و سپاس صمیمانه خاود را از مها ولان، کارشناساان و پووهشا ران  نویهندگان بدین
و ایجااد بهاترهای  های علمای هاا، پشاتیبانی ساازی داده دارند که باا فراهم این دو مجموعه علمی ابراز می

انااد؛ همچنااین از تمااامی اسااتادان و  مناسااو پووهشاای، نقااش مهماای در پیشاابرد ایاان مطالعااه ایفااا کرده
های ارزشمند خود به غناای علمای ایان پاووهش افزودناد، صامیمانه تشاکر  متخ  انی که با راهنمایی

 شود. می
  

                                                                 
1. Special Issues. 
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 ع        اب           ن   م

مطالعااات ملاای کتابااداری و سااازماندهی واژگااانی.  هااای هم روری باار تحلیل(. ماا۱3۹۶احماادی، ح.؛ ع اااره، ف. چ
 .۱۴۵-۱۲۵(، صص. ۱چ۲۸ اطاعات،

تألیفی و موضاوعات اصالی  (. هم۱3۸۵زارع فراشبندی، ف.؛ کربایی، س.س.؛ باجی، ف.؛ زاهدیان ورنوسفادرانی، س. چ
 .۲۴-۱۱(، صص. ۲چ3، مدیریت اطاعات سامتمقالات. 

مجلاه (. ۱3۹۷-۱3۹0چ پاایش(. همکااری علمای نویهاندگان مجلاه ۱3۹۹، ح.؛ چنباری، ز. چشمهی، ا.؛ حیادری
 .۵۱-۴۲(، صص. ۱چ۷، سنجی کاسپین علم

مطالعاات ملای شاده در ف النامه  تاألیفی مقاالات منتشر (. شابکه هم۱3۹۲منش، س. ا.؛ ب یریان جهرمای، ر. چ عرفان
مطالعاات ملای کتاباداری و ساازماندهی ل شابکه. گیاری از تحلیا باا بهره کتابداری و سازماندهی اطاعاات

 .۹۶-۷۶(، صص. ۲چ۲۴، اطاعات
زبان حاوزۀ  (. تحلیل استنادی و ال وی همکاری نویهندگان شش نشریۀ ایرانی ان لیهی۱3۹0قانع، س.ر.؛ رحیمی، ف. چ
 .۱3۱۹-۱303(، صص. ۴چ۲۶، پردازش و مدیریت اطاعاتفنی و مهندسی. 

 (، 3۲چ۸ نقااد ادباای،. نقاد ادباای(. تحلیال اسااتنادی مقااالات ف االنامه ۱3۹۴پااور، س. چ مروتای اردکااانی، س.؛ حهاااس
 .۱۶۹-۱۵۵صص. 

 (، ۱۸چ۵، شناساای مطالعااات دانش. پووهشاانامه مالیاااتساانجی تولیاادات علماای  (. مطالعااه علم۱3۹۸نوبخاات، ی. چ
 .۵۴-33صص. 

References 

Ahmadi, H. & Asareh, F. (2017). A review of co-word analyses. National Studies on 

Librarianship and Information Organization, 28(1), pp. 125–145. [In Persian] 
Borgatti, S. P. (2002). NetDraw: Graph visualization software. Harvard, MA: Analytic 

Technologies. 
Borgatti, S. P., Everett, M. G. & Freeman, L. C. (2002). UCINET for Windows: Software for 

social network analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies. 
Bucher, S. (2018). Bibliometric analysis of Central European journals in the Web of Science and 

JCR Social Science Edition. Malaysian Journal of Library & Information Science, 

23(2), pp. 95–110. 
Elango, B. (2017). Scientometric analysis of Nature Nanotechnology. Library Hi Tech News, 

34(1), pp. 23–30. 
Erfanmanesh, M. A., & Basirian Jahromi, R. (2013). Co-authorship network of articles 

published in the quarterly journal National Studies on Librarianship and Information 

Organization using network analysis. National Studies on Librarianship and 

Information Organization, 24(2), pp. 76–96. [In Persian] 
Ghane, M. R., & Rahimi, F. (2011). Citation analysis and authorship collaboration patterns  

in six Iranian English-language journals in the fields of technology and engineering. 

Information Processing and Management, 26(4), pp. 1303–1319. [In Persian] 

https://psq.bou.ac.ir/



192  1405 ،1شماره  ،29 هدور  ،علوم سیاسی 

Meadow, C. T. & Zaborowski, M. A. (1979). Some statistical aspects of JASIS publications. 

Journal of the American Society for Information Science, 30(6), pp. 368–371. 
Morovati Ardakani, M., & Hesampour, S. (2015). Citation analysis of articles published in the 

quarterly journal Literary Criticism. Literary Criticism, 8(32), pp. 155–169. [In Persian] 

Nobakht, Y. (2019). A scientometric study of the scholarly output of Tax Research Journal. 

Knowledge Studies, 5(18), pp. 33–54. [In Persian] 
Shamsi, A., Heidari, Ḥ., & Chanbari, Z. (2020). Scientific collaboration among authors of  

the journal Payesh (2011–2018). Caspian Journal of Scientometrics, 7(1), pp. 42–51. [In 

Persian] 
Swain, D. K. (2014). Journal bibliometric analysis: A case study on Quality Assurance in 

Education. Indian Streams Research Journal, 4(4). 

Tiew, W. S., Abdullah, A. & Kaur, K. (2002). Malaysian Journal of Library and Information 

Science 1996–2000: A bibliometric study. Malaysian Journal of Library & Information 

Science, 6(2), pp. 43–56. 
Young, A. P. (2006). Library Quarterly 1956–2004: An exploratory bibliometric analysis. 

Library Quarterly, 76(1), pp. 10–18. 
Zare Farashbandi, F., Karbalaei, S. M., Baji, F., & Zahedian Varnosfaderani, M. (2006).  

Co-authorship and the main topics of articles. Health Information Management, 3(2), 

pp. 11–24. [In Persian] 

https://psq.bou.ac.ir/



Editorial Board 

Seyyed Sajjad Izdehi (Professor, Department of Political Science, Institute for Research in 

Culture and Thought) 

Hamid Parsania (Associate Professor, Department of Philosophy and Theology, Baqir al-

Ulum University, Qom) 

Mohammad-Bagher Khorramshad (Professor, Department of Political Science, Allameh 

Tabataba’i University, Tehran) 

Najaf Lakzaei (Professor, Department of Political Science, Baqir al-Olum University, 

Qom) 

Shamsollah Mariji (Professor, Department of Social Sciences, Baqir al-Olum University, 

Qom) 

Mansour Mirahmadi (Professor, Department of Political Science, Shahid Beheshti 

University, Tehran) 

Ahmad Vaezi (Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, Baqir al-Olum 

University, Qom) 

Seyyed Hossein Fallahzadeh (Associate Professor, Faculty of History and Political 

Studies, Baqir al-Ulum University, Qom) 

Mohammad Sotoodeh Arani (Associate Professor, Department of Regional Studies, 

Baqir al-Ulum University, Qom) 

Masoud Moeini Pour (Associate Professor, Department of Political Science, Baqir al-

Ulum University, Qom) 

Seyyed Mehdi Emam Jomeh (Professor, Department of Islamic Philosophy and 

Theology, Faculty of Theology and Ahl al-Bayt Studies, University of Isfahan, Isfahan) 

Mohammad Taghi Ghezelsofla (Professor, Department of Political Science, University of 

Mazandaran) 

Seyyed Kazem Seyed Bagheri (Professor, Institute for Research in Culture and Thought, 

Tehran) 

Mohammad Ali Fathollahi (Associate Professor, Institute for Political Studies and 

International Relations, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran) 

Enayatollah Yazdani (Professor, University of Isfahan, Isfahan) 

International Editorial Board Members 

Seyyed Abdul Qayum Sajjadi (Professor, Khatam al-Nabieen University, Afghanistan) 

Haider Zayer Abbousi Mohsen Al-Amiri (Associate Professor, Department of Political 

Science, University of Kufa, Iraq) 

Fawzi Ali Hussein Al-Alawi (Professor, Department of Philosophy, Ez-Zitouna University, 

Tunisia) 
___________________

 Reviewers 
___________________

 

Seyyed Kazem Seyed Bagheri, Mahmoud Shafiei, Seyyed Gholamreza Mousavi, Seyyed 

Mohammad Taghi Ghezelsofla, Sharif Lakzaei, Seyyed Mehdi Alizadeh Mousavi, Rasoul 

Norouzi Firouz, Mohsen Mohajernia, Enayatollah Yazdani. 



 

 

 

In the name of God 
 

 

 

 

Political Science 
 

A Scientific-Research-Based Quarterly Journal 

in the field of Islamic and Political Studies 

 

Vol. 29, No. 1, Serial. 113, Spring 2026 

 

 

Proprietor: Baqir al-Olum University 

(affiliated to the Islamic Propagation Office of the Qom Seminary Schools) 

 

 

Manager in Charge: Shamsollah Mariji 

Editor in Chief: Ahmad Vaezi 

Proof Reading: Mahmood Fallah 

 

 

Address: Bagher al-Olum University, Qom, Iran. P. O. Box 37185-787 

Tel: 0098-25-32136635 

Web: http://psq.bou.ac.ir 

Email: psq@bou.ac.ir 

 

Price: 1/200/000 Rials 

 

 
 




